GE 


افسانه‌ی شجاعان 
شپریورماه ۴ ۶ ۱۳- چاپ اول 


نویسند ه : احمد احسرار لیتوگرافی : امین گرافيك 
تیراژ: »هه آنسخه چناپ :او ق 
صحافی : ميخ ك 


حق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است" 


پیامی از ما 

د سیسه‌ی نافرجام 

آشتایی 

زند گی د وباره 

اسماعیلیه 

اتحاد عليه مسلمانپا 
حزه‌ی | نگشت 

گمشد هی بازیافته 

گرگی د ر لباس میش 

سقوط عکا 

آدم ربا بی 

آرزوهای برباد رفته 


پایان جنگ 


فهرست 


۱۵ 
۱ ۵۱ 
۱۹۵ 
۲۳۵ 
۲ ۵۱ 
YY 
۳۱۱ 
۳۳۳ 
TAT 


پیامی از ما 


تاریخ خ ٠‏ داستان جنگپای بسیاری را بر 
7 نقش کرده است ت۰ جنگهایی که 
به د لیلہای گوناگون و با هدفپای متفاوت برپا 
گشتند و نتیجه‌هابی آموزنده به‌بار آوردند۰ جنگ و 
خونریزی ا | که طبیعت بشر از آن 
کرت نارق . ولی می‌توان لطمه‌ها و صد مه‌های‌ناشی 
از چگ را اها و هنقهای تبلق زا دک 
فدای هوا و هوسپای نابجا نکرد۰ 

شته جنگهای صلیبی را مسیحیان اروپا بیسن 
سد ه‌های یازد» و سیزد هی میلاد ی به منظور گرفتن 
اوزشلی( تیت القفه‌س )ار لسن ا عنما تا غاز 
کرد ند 5 

از قرن هتم میلادی که اورشلیم به تصرف 
مسلمانان د رامد تا اوایل قرن یازد هم میلاد ی برای 
رفت و آمد مسیحیان و زایرا و تون 
گرفت و گیری نبود ۰ در اوایل قرن یازد هم میلاد ی . 
خلیففی ای خاک هر به آرا 0 ۱ 
پرد اخت. و اگرچه بعد ا وضع تخفیف 
یافت . از تیرگی روا بط مسلمانان و مسیحیان ی نکاست 
و برآمدن سلجوقیان بر آن افزود ۰ اتسز از سران 
ترکنپا اورشلیم را گرفت؛ در ۱۰۷۱ میلاد ی 
آلب ارسلان در نبرد معروف ملازگرد روما نوس‌چپارم 


یک 


امپراتور بیزانس > را مغلوب و اسیر کرد۰ سلجوقیان 
پس از مستولی شدن بر 0 راه زیارت را بر 
مسیحیان بستند . و به علاوه , امپراتوری بیزانس د ر 
ری دو نان برار کر همین اد ا کن 
جنگ را شعلمور کرد ۰ 

اگرچه علت عمد هی جنگپای صلیبی همان 
جلوگیری ترکان سلجوقی از زایران عیسوی و کوشش 
مسیحیان در استخلاص بیت المقد س بود . ولسی 
علل د نیایی نیز داشت ۰ دولتمرد ان و شپسواران 
اروپایی , که سود ای توسعه‌ی اراضی و بسط اقتد ار 
و ازدیاد ثروت خود را د ر سر می‌پروراند ند . شرکت 
در جنگ را وسیله‌ای برای رسیدن به مطامع خود 
د ید ند ۰ فرمانبران و بینوایان که از فشار دولتمند ان 
و تنگد ستی به جان آمده بود ند . ا 
راہ جبپه‌های مشرق را پیش گرفتند۰ جماعتی را نیز 
شوق به سفر و ماجراجویی جلب کرد ۰ تعارض بین 
جپات دینی و فواید دنیوی . که از آغاز جنگ آشکار 
بود و درج شدت یافت. و چون د یگر جنگپای 
تاریخ بشری . منافع ماد ی هد ف اصلی‌را تحت الشعاع 
قرار داد ۰ 

سومین جنگ از رشته جنگپای صلیبسی را . 
شجاعان رنگ و بویی د یگر بخشید ند و افسانه‌ی خود 
را به جای ماندنی ساختند ۰ شجاعانی چون ریچارد 
اول پاد شاه انگلستان , ملقب به ریچارد شیردل, که 
از یازا بان او نات یر ا خاس :ایی 
است ۰ و صلاح الد.ین یوسف ابن ايوب ملقب به 
الملك الناصر. سلطان مصروسوریه و موسس‌امپراتوری 
ایوبیان و یکی از بزرگترین و دلاورترین سلاطین 
مشرق زمین " 

ریچارد رزمندهای بی‌رقیب و دلاوری پرتسوان 
بود که با قلبی مالامال از عشق و ایمان به احدست 
قدم به مید آن مبارزه نهاد و سرانجام نیز د درمقابل 


دو 


آنچه حق بود سر فرود آورد و پ یبافا ر 
تا خونریزی و کشتار پايا ا رامش و دوستی 
مان ین ۳۳ بود که يك رهبرمسلمان 
می با یست باشد او خرد مند ی با حسن سیاست 
بود و د رست کاری ,راستگویی . خیراند یشی ۰ زهد . 
و تقوایش زبانزد خاص وعام ۰ به مال و منال این 
جہان توجپی نداشت و اسیر و بند ه‌ی غسرایسز و 
متعصب بود . ولی اعمال خصومت نمی‌کرد و مسیحیان 
سرزمینپبای تحت حکومت او درامان سود ند ° 
صلاحالد ین مشوق علم و هنر بود و به آباد انی 
متصرفات خود علاقه‌مند ۰ همین صفتپای شایسته‌ی 
رهبری بود که د شمنان را به پای میز مد اکره کشانید 


و او را نزد اروپاییانی که خصمش بود ند , سرمشق 
شپسواری ساخت ۰ 

ریچارد شیردل سالپا بعد در زد و خورد 
بی اهس در نلان کته شه و صلاح‌الد ین 
ایوبی نیز در ۵۵ سالگی پس‌از د و هفته بیماری در 
فوریه‌ی ۲ ٩‏ ۱۱ در دمشق جان به جان‌افرین تسلیسم 

د ۰ هرد و رفتند و هردو به تاریخ پیوستند" 

انسانها می‌آیند و می‌روند . برگہای تاریخ 
ورق می‌خورد و دیروز را به امروز و امروز را به فرد أ 
بدل می‌کند , ولی تاریخ‌سازان , چه نيك و چه بد . 
چه مپربان و چه خون‌آشام . چه فرشته‌وش و چه 
EG‏ ی انگر .جه چە ۰۰۰ و چە ° 
فراموش نمی‌شوند و اوراق تاریخ ان باقى 
است . حقیقت وجود ی آنہا را د رست به همان‌گونه 
که بود ند . نشان خواهد داد ۰ 


در نیمه راه د مشق و حلب , سیلایی ۳ 
داغ‌و سوزان می‌جوشید و د لمه می‌بست ۰ سرها . دیا 
پاهای بی‌پیکر و پیکرها ی بی‌سرود ست که سطح زمیین را 
شا تفه وت ییا ری سخت و حون ایت سی کتک 
آن روز باطلوع آفتاب شروع‌شد ه بود وهنوز روز به‌نیمه نرسید ه . 
پایان یافته بود ۰ در حالی که رزم آؤزا ن کت ورد اه 
1 با زگذ اشته‌بود ند وجانشان‌را برد اشته گريخته 
بود ند و رقیب پیروزمند با شمشیر آخته به بد رقه‌ی ایشان 
رفته بود 

رزمگا» خلوت و خاموش به‌نظر می‌رسید ۰ نه از همپمه‌ی 
دلاوران خبری بود . نه از خروش‌اسبپا و نه از نوای سنج 
و طبل ۰ ناله‌ی ضعیف مجروحین د ر گلویشان می‌شکست و 
روی لبپای خشك آنان که در عطش قطره‌ای آب می‌سوخت. 
نقش می‌بست ۰ جز | a E‏ 
نه درغم شکستی . جنگ و زندگی یکجا برای آنہا تمام 
شد ه بود و اينك فارغ از کینه‌ها و عشقپا و امید ها . سرد ی 
مرگ را حس‌می‌کرد ند که در رگہای گرمشان می‌د وید و 
وجود شان را مسخر می‌ساخت ۰ 

اند کی د ورتر »مرد ی تنپاء ایستاد ه برفراز تلی‌از خاك ۰ 
به این مرد گان بسی‌گور و کفن چشم د وختسه بسود ۰ 
د ر نگاه و سیمای او اند وه موج می‌زد ۰ اند امی کشید ه و 
چپره‌ای باز وزیبا د اشت ۰ چپره‌ای که غم برزیبایی و صلابت 


دسیسه‌ی نافرجام ۱ 


آن می‌افزود و جامه‌ی فاخرش‌از رفعت مقام او گوا هی مید اد ۰ 
پشت سر او . ارد وگاه حریف مغلوب د ست نخورد ه و پابرجا 
دید ه می‌شد و سروصد ای مبپمی حکایت از آن داشت که در 
د اخل جاد رها , عده‌ای به ضبط اموال و اثاث بلاصاحب 
مشغولند ۰ لحظاتی طول کشید تا مرد ی از د رون چاد ری" 
خارج شد و با آوای بلند خود . سکوت و خلوت مرد تنها 
را شکست : 

- سرور من ۱ ۰۰۰ بیأیید این‌جا را تماشا کنید۰ 

مرد . برای آخرین بار به صحنه‌ی مقابل خود نگاه کرد 
و آهی کشید . آن‌گاه از سوی د یگر بلند ی به زیر آمد و 
بیجانب کسی رفت کد او را صدا زد.ه بود ۰ همج همچنان غمآلسود 
و اند يشه‌ناك به‌نظر می‌رسید ۰ کرنش مرد ی را که در مقابل 
چادر ایستاد» بود با اشاره‌ی سر پاسخ داد و در حالی‌که 
شمشیر خود را از کمر می‌گشود تا به د ست آن مرد بسپارد 
آهسته گفت : 

- حیف نیست که این شمشیر به خون مسلمانان رنگین 

شود ؟ ا دار به شاد ت مج مس( 


ولی افسوس .. 
مود ی که شمشیر را می‌گرفت . سخن او را برید : 
- سرور من . چاره چیست وقتی‌که سلمانان جاهلی 


فریب می‌خورند و دوست را از د شمن نمی‌شناسند ۰ 

است تا کافران صلیبی که در راه د ین و آیین خود 

شمشیر می‌زنند. ۱ 

د ر این حال آن د و,به چادر بزرگی که د هپاستون 
بلند بالا گفت : 

- این سراپرد ی سیف الد ین است ۰ نگاه کن و ببین 

چه تحملی ۰ ۰ من نمی‌دانم اینہا از جنگ چه 

می‌فپمند !إ 

مرد ان د یگری که د ر گوشه وکنار چاد ربه صورت برد اری 


و تفتیش‌سرگرم بود ند . به محض‌شنید ن این صدا د ست 
از کار کشید ند و به‌حال تعظیم و کرنش‌د رامد ند ۰ تازه وارد 
د ر حالی‌که با حیرت به زر و زیور و تجملات د رون چاد ر 
می‌نگریست با صد ای رسا گفت : 

- براد ران من .به‌کار خود تان مشغول با شید 

مرد ی که او را به د اخل چاد ر خواند ه بود اشاره کرد : 

این‌جا بیایید سرور من ۰۰۰ 
و سپس جلو رفت» پرد های که در مد خل چاد ر کشید ه شد ه 
بود و آن را به د و قسمت کرد ه بود را عقب زد وکناری ایستاد : 

نگاه کنید ۰۰۰ هرگز چنین چیزی د ید ها ید ؟ 

در آن‌سوی پرد ه , که به‌شکل باغچه‌ای آراسته شد ه 
بود د هپاقفس‌بزرگ و کوچك دید ه می‌شد که د رون هرکد ام 
چند ین پرند ی زیبا و گرانبپا . از پرندگان خوش‌آوازگرفته 
تا پرندگان خوشرنگ و زیبا .طوطیبا . بلبلها و صد ها 
پرند هی د یگر بال و پر می‌زد ند و نمه سرایی می‌کرد ند ۰ 

مرد بلند قامت د ستشرا به یکی‌از ستونهای چاد ر تکیه 
داد و مد تی در این بد ايع خلقت خیره ماند ۰ سپس‌به‌سوی 
همرا هش‌رو کرد و گفت : 

- فرخ شاه . د ستور بده که هیچ‌کس‌به این قسمست از 

چاد ر د ست نزند ۰ هیچ کس‌نباید این پرده را عقب 
بزند۰ 
و سپس پرده را با د ست کشید ۰ آن‌گاه به گوشه‌ای د یگر از 
چاد ر رفت که بازرسان و ماموران مشخول صورت برد اری از 
اموال د اخل چادر بود نند ۰ مرد ان همگی د ست از کار 
کشید ند و با احترام ایستاد ند ۰ مرد بلند بالا روی مسند 
نشست و به یکی از منشیان اشاره کرد که جلو بیاید ۰ 

د بیر . با عمامه‌ی زربفت و قلمد انی که پر شال خود 
داشت زمین را بوسید و نشست ‏ مرد گفت : 

-نامه‌ای بنویس‌از صلاح الد ین به سیف الد ین که من 

مصاحبان ترا در خرگاه تو د يدم و حیف می دانم 

مرد ی که وقتش د ر همد می چنین موجود اتی ظریف 

و بی‌آزار می‌گذ رد خود را از این لذت محروم کند و 


دسیسه‌ی نافرجام ۳ 


به جنگ و ستیز پرد ازد ۰ من د وستان و همد مان ترا 
برایت پس د ا 
خشن بازگذ ا رکه از روز ازل ارو هی جر شش 
نداشته شته‌ایم ۰ 

وقتی نامه تحریر شد صلاح الد ین با انگشتر خویش‌زییر 
آیا از کسان و ند یمان سیف الد ین کسی را در بنسد 


د اریم ؟ 

فرخ شاه جواب مثبت د اد 

- آری سرور من ۰ ند یم خاص‌سیف‌الد ین در بند ما 
است ۰ 


- بسیارخوب . این موجود | ت ظریف بیآزار رابه وسیله‌ی 

آن مرد نزد سیف الد ین بفرست و نامه‌ی مرا نیز بسد ه 

این پرند گان زیبا نرسد ۰ 

ساعتی بعد . رزم‌آوران پیروزمند از بد رقه‌ی خصم 
د ست کشید ند و به‌ارد وگاه با زگشتند ۰ هلپله و هیا هو 
جانشین سکوت شد ۰ چنان‌که مرسوم بود جمعسی از مردان 
به تیمار اسبپای خسته مشعول شد ند ۰ جمعی به تد فين 
احساد و دا اتن سمروحن از بسن گشتگان برد اخ 
بول ند e EEE‏ احساد 
د وست و د شمن تپی گرد ید ۰ مجروحین به زیر چاد رها 
منتقل شد ندء غد ا تد ارك شد و سپاه به‌استراحت پرد اخت ۰ 
ا ات به کارها نظارت می‌کرد وشخصا 
ناهار خورد ر ن آماد ه می‌شد د ست و روی او نیز به خسون 
آغشته بود 


آن روز ٠‏ صلاح الد ین میہمان " امیرجاولی " بود ۰ مرد ی 


۴ افسانه‌ی شجاعان 


که روزگاری از د وستان و محارم عمویش‌امیراسد الد ین شیرکوه 
شمرد » می‌شد و لقب " اسد ی "را به همین مناسبت از 
شیرکوه به ارث برد ه بود ۰ در چاد ر امیبرجاولی براد ران 
سلطان و سرد ارانی که غالبا با سلطان برسر يك سفر ه 
می‌نشستند صلاح‌الد ین را استقبال کرد ند ۰ سلطان با چند 
کلمه‌ی کوتاه و موثر از همه‌ی آن مرد انی‌که هرکد ام د ر پیبروزی 
آن روز سپمی بسزا د اشتند قدردانی کرد و سپس‌برسیر 
سفره نشستند ۰ 

فرخ شاه براد ر صلاح الد ین , آخرین میهمان امیرجاولی 
بود که به آن جمع پیوست ۰ زیرا او تا مسافتی ندیم 
امیرسیف الد ین و کاروان کوچك او را بد رقه کرده بود تا 
اطمینان حاصل‌کند که منظور صلاح! لد ین تامین خوا هد گشت- 
صلاح الد ین با تبسمی‌از فرخ شاه استقبال کرد و پرسید : 

- دوستان سیف الد ین را روانه کرد ی ؟ 


فرخ شاه پا سخ مثبت داد ۰ 
صلاح الد ین گفت : 
- وقتی در بارگاه خلفای فاطمی مصر بودم از نزد يك با 
خلق و خوی این کود کان ريشد ار که د ر قند اق ترسه 
بزرگ می‌شوند و هميشه عمامه‌ی بزرگ و مرصعی روی 
سرشان سنگینی می‌کند آشنا شدم ۰ اسپا درست 
به‌اند ازه‌ی يك طفل خرد سال به اسباب بازی احتیاج 
دارند و برایشان از د ست دادن تخت و بخت 
به مراتب آسانتر است تا از کف د اد نا سباب بازیہایی 
که به آن عاد ت کرد ها ند ۰ من یقیین دارم وقتی 
بازیچه‌های سیف الد ین صحیح وسالم به دسست او 
برسد ۰ جنگ و شکست و همه چیز را فراموش‌می‌کند و 
از صمیم قلب به من دعا خوا هد کرد ۱ 
ناهار , بااین سخنان به اخر رسید و صلاح‌الد یین 
اظپار کرد که ساعتی در زیر همان چاد ر خواهد ارمید ۰ 
امیرجاولی د ستور د اد بستری د رگوشه‌ی چاد رآماد » کرد ند و 
صلاح الد ین تنپا د ر چاد ر ماند تااستراحت کند *امیرجاولی 
نیز قراولانی بر د ر خیمه گما شت که از ورود اشخاص به 


د سیسه‌ی نافرجام ۵ 


خوابگاه سلطان ممانعت کنند ۰ 

سلطان خسته بود ۰ پیکار خونین چند ساعته و سپس 
تد فین اجساد و نظارت در کار سپاهیان او را به يك 
استراحت کوتاه سخت نیا زمند ساخته بود ,.خاصه آنکه شب 
قبل نیز تا سپید هد م بید ار ماند ه :۰ نفشه‌ی نبرد صبحگاه را 
فراهم ساخته بود وقتی جادر خلوت سلطان 
جامه‌های رزم را از تن خارج کرد و کلاه پولاد ین را به طرفی 
نهاد و به جانب بستر رفت ۰ اما هنوز در بستر جا به جا 
نشد ه بود که پرد هی چاد ر کنار رفت و غلامی سیاه چرده و 
و لاغر اند ام در آستانه‌ی آن ظاهر گرد ید ۰ سلطان با 
گام نکی که اجان عفا بی آورسا ی قد اه رجف تم 
غلام نگریست و غلام درحالی‌که سرش‌را تا زانو خم کرده 
بود فورا توضیح داد 

- مخد وم بزرگوار من این بالش را که از پر قو ساختسه 

شده است برای امیرا لمومنین فرستاد ند 

و سپس‌د ر حالی‌که با لش‌حریر را روی د ست گرفته بود 
به بستر سلطان نزد يك شد ۰ صلاح الد ین بی‌آن‌که سوء‌ظنی 
به د ل راه د هد سر خود را اند کی بالاگرفت تا غلام بالش را 
روی بستر قرار د هد ۰ اما ناگپان متوجه خنجری شد که 
غلام با چایکی حیرت انگیزی از بل بیرون کشید و پیش از 
آن‌که صلاح الد ین به خود بجنبد با قوت هرچه تمامتر بر 
مغز وی فرود آورد ۰ صلاح الد ین ناله‌ای کرد و روی بستر 
افتاد وغلام . در حالی که به چپره‌ی او می‌نگریست با 
چپره‌ای سرشار از نفرت و شاد اب از پیروزی . تفی به صورت 
وی افکند و گفت : 

- بمیر ای مرد خود خواه ۰۰۰ بمیسر تا بعد ازاین 

مرد مان از خدا بی‌خبر مثل تو به قدرتبای پوشالی 

غره نشوند و بد آنند قد رت و عظمت د ر قبضه‌ی خنجر 

ما است ۰۰۰ ما مرد مانی هستیم که چون پلنگ بر فراز 

کوهپا زند گی می‌کنیم و جنبید ن یك پشه د رروی زمیین 

از نظرمان مستور نیست ! 

غلام سیه چرد ه . هنوز به سخن خود پایان نسد اده 
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بود که ناگپان صلاح‌الدین . مثل شیر از روی بستر به طرف 
او جست و در حالی‌که نعره‌ای از بیخ جگر می‌کشید مج د ست 
غلام را گرفت ۰ غلام که کار شکار را تمام شد ه می‌پند اشت و 
غافلگیر شد ه بود سعی کرد 2 را از مان پنجه‌ی 
قد رتمند صلاح الد ین بیرون ؛ بکشد ولی دریافست که 
استخوانپا ی د ستش‌د رحال شکسته شد ن است از این رو 
آهسته د ست چپ خود را در بغل کرد و د رحالی‌که وانمود 
می‌ساخت حواسش متوجه کشمکش با حریف است, ناگپبان 
خنجر د یگری از بغل بیرون آورد و به سوی صلاح‌الد ین 
حمله برد ۰ 

این‌بار ۰ صلاح‌الد ین ناگزیر بود با مرد ی که د وخنجر 
در د و د ست داشت روبه‌رو شود و ناچار با د ست چپ خود 
نیز به هر زحمتی بود گرفت ولی نتیجهی 
این زورآزمایی آن شد که صلاح الد ین از پشت برروی بستسر 
بلغزد و مرد خوفناك هم روی سینه‌ی او قرارگرفت ۰صلاح‌الد ین 
با تمام قد رتی که در د وبازوی او بود می‌کوشید نوك تيز د و 
خنجر را از خود دور کند . اما مرد از جان گذ شته هم با 
نیرویی عجیب که از ظاهر وی بعید به‌نظر می‌رسید هر دو 
کارد را به جانب د و چشم صلاح‌الد ین شا ت تیاو 
به‌طوری که عاقبت سلطان سوزش زخم خنجر راروی گونه‌ی خود 
احساس‌کرد و دریافت که لحظه‌ای دیگر . خنجر زهرآگین 
چشم راستش را از هم خواهد د رید ۰ 

د رست در آن لحظها ی که صلاح الد ین از مبارزه‌ی خود 
مایوس‌شد ه بود » شراره‌های نگاه غضبناك او با شعله‌ای از 
نفرت که د ر چشم مرد مپاجم می‌د رخشید د رهم امیختسه . 
خون جلو چشم هرد و را گرفته بود غفلتا صلاح‌الد ین 
احساس‌کرد ور ی 
از حرکت بازماند ۰ با يك تکان شد ید . صلاح‌الد ین سرد را 
به طرفی پرتاب کرد و چون آن مرد به زمیین خورد » نوك 
ژوبینی از سینه‌ا ش‌سرد رآورد ۳۵ 

سلطان ۰ عرق‌ریزان و خون الود . امیرجاولی راد ید 
که در آستانه‌ی چاد ر ایستاده بود۰ امیرجاولی وقتی صورت 
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غرقه به خون صلاح الد ین را د ید جلو د وید ود وکتف سلطان 
را د ر ميان دو د ست گرفت : 
- شما را چه می‌شود سرور من ؟ ۰ چه شد ه است ؟ 
صلاح‌الد ین حس می‌کرد که سرش گیج می‌رود و عرقی 


سرد تمام بد نش را خیس کرد ه است ت ۰ب ين خالت نها تهی ان 
بود که خنجر مرد مپاجم آلود ه به زهر بود ه است از این رو 
بی تامل گفت: 

-آد ن بيك ٠٠٠‏ آد ن‌بيك حکیم ۱ 


و سپس ۰ e‏ افتاد ۰ امیرجاولی 
با عجله از چاد ر بیرون رفت تا پزشك مخصوص‌صلاح الد يسن 
را بر بالین او ببرد» اما در ميان ارد وگاه اوضاع عجیبی 
دید ۰ سربازان از چاد رها بیرون ریخته » وحشتزد ه 
بهاطراف می‌د وید ند و چند نفر د ر میان ارد و فریاد می‌زد ند : 

ن کشته شد ! 

امیرجاولی به فراست د ریافت که توطئه‌ی د امنهد اری 
در کار بود ه است و بلافاصله به سوی چاد ر بازگشت ۰ به 
قراولانی که اطراف چاد ر صلاح الد ي ۳ د ستور 
د اد که مواظب باشند هیچ‌کس‌حتی براد ران سلطان به 
چاد ر 2 ۰ سپس‌خود را E‏ 
رسانید و به سربازانی که با دیدن او . حیرتزد» پا 
ا ا > اخطار کرد : 

- فورا همه‌ی کسانی را که در #7 از مرگ سلطان 

خبر می‌د هند بازد اث شت کنید ۰۰ ين يك توطئه‌ا ست ۱ 

منرنازان با e‏ 2 اظراف اسرجاول 
پراکند ه شد ند و او با عجله به طرف اقامتگاه آد ن‌بيك رفت 
که نزد يك خرگاه سلطان قرار داشت. در این هنگام 
براد ران و کسان سلطان نیز سراسیمه از چاد رها بیسرون 
ريخته بود ند و هیاهو کنان از صلاحالد ین‌سرا غ‌می‌گرفتند ۰ 
قوب ارد و در شرف ازهم‌پا شید ن است ۰ 
به براد ران سلطان بانگ زد 

0 کجا راتماشا می‌کنید ؟ ۰۰ این يك 

توطئه است ۰۰»می‌خواهند سربازان رافراری بد هند ۰۰ 
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آیا ما لیاقت ند اریم که وقتی سلطان برای ساعتی 

خوابید » است نظم ارد وگاه را محافظت کنیم ؟ 

نہیب و اخطار آمیرجاولیتاثهر خود ر به جای گذ ارد ۰ 
سرد اران سپاه و کسا ن صلاح الد ین بر اسبپای خود جستند 
و میان ارد وگاه پراکند ه شد ند ۰ امیرجاولی نیز فرصت یافت 

و آهسته به خلوتگاه " آدن بيك " حکیم قدم نهاد ۰ حکییم 
پریشان و مضطرب د ر وسط چاد ر ایستاد ه بود و به محض 
د ید ن امیرجاولی زبان گشاد که از حال سلطان چیزی 
بپرسد ۰ اما | میر انگشت خود را روی لب حکیم نهاد و گفت 

ساکت ۰ 

آن‌گاه . سریع و مختصر ماوت را برای حکیم بیان کرد و 
افزود : 

- فقط عیب گارد راین است که من نمی‌خوا هم تو آشکارا 

به چاد ر من نزد يك شوی . زیرا همین کافی اسست که 

تمام ارد و اطمینان حاصل کنند صلاحالد ین مرده 

است ۰۰۰ به کلی فکرم از کار بازمانده. ۰ حکیم ۰۰ 

آد ن بيك لبخند ی زد و گفت : 

- اما فکر من خوب کار می‌کند ۰ 

و بلافاصله لباسپای خود را کند ۰ از صند وقسی‌که در 
گوشه‌ی اطاق داشت يك د ست لباس سربازی بیرون آورد و 
به سرعت پوشید ۰ آن‌گاه خود ی برسر گذ اشت و ژوبین به د ست 
گرفت. وسال طبابت خود را برد اشت و گفت : 

- برویم امیر ۰ 

امیرجاولی که هرگز آد ن‌بيك را در چنان لباسی‌ند ید ه 

د بی اختیار به خنده افتاد و به د نبال او حرکت کرد .اما 
وقتی از چاد ر خارج شد ند . آد ن بيك خود را عقب کشید و 
گفت : 

آیا تصور نمی‌کنی راه رفتن يك سرباز پیشا پیش‌یکی‌از 

امرای سپاه چیز تازه و نوظپوری جلوه کند ؟ 

امیرجاولی تصد یق کرد 

آری . حق با تواست حکیم ۰۰۰ تو بیش‌از فوسانده 

کود نی مثل من با اصول سربازی اشنا هستی !۱ 
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وقتی آن د و به چادر وارد شدند . صلاح‌السد یسن 
به حال اغما افتاده بود ۰ اد ن‌بيك بلافاصله د ست به‌کار 
شد و چون برای معاینه‌ی زخم صورت سلطان بالای بستر او 
نشست . خنجر خونآلود ی را د ید که پای بسترافتاد ه بود 
حکیم . خنجر را از زمین برد اشت و سری تکان داد : 

- بازهم اسماعیلیه ۰۰۰ بازهم این خنجرهای د وزخی 

و يك د یوانه‌ی مشتاق بپشت ! 

بعد . با نفرت به جسد مرد ی که گوشه‌ی چاد ر 
افتاد ه بود نگاه کرد ۰ امیرجاولی مخت وان و مضطسرب 
بعنظر می‌رسید ۰ گاه می‌ایستاد و به حرکات د ستهپای طبیب 
خیره می‌شد و گاه می‌نشست يا در چادر قسدم می‌زد ۰ 
آد ن‌بيك همچنان‌که سرگرم مد اوای زخم و بهکار برد ن پاد زهر 
برای جلوگیری از جریان زهر د ر خون سلطان بود. د استانی 
از خاطرات خود برای امیر حکایت می‌کرد ۰ 

ساعتی طول کشید تا آد ن‌بيك زخم سلطان را بسست 
و برخاست : 

اکنون بای بیا ساید ۰۰+ هزچه بیشتر استراحت گند 

برایش‌مفید تر است زیرا این مرد آرام نسد ارد ومن 

مطمئنم به محض آن که چشمپایش راگشود بلند می‌شود 

و راه می‌افتد ۰۰۰ به هرحال من بالای سر او خواهم 

ماند ۰ 

امیرجاولی نیز کنار بستر صلاح الد ین نشست وهمچنان 
که به صورت وی خیره شد ه بود ناگاه چشمش‌به د سته‌ای از 
گیسوان سلطان افتاد. که خون خشك شد ه‌ای آن را به هم 
چسباند ه بود ۰ با عجله موهای صلاح‌الد ین را پسس‌زد و 
گفت : ۰ 

-این‌جارا نگاه کن ۰۰۰ يك زخم دیگر ! 

آد ن‌بيك به میان موهای صلاح الد ین نگریست وجواب 
داں : 
- يك خراش‌سطحی است ۰۰۰ 
و به زخم کوچك پرد اخت ۰ امیرجاولی شبکلاه سلطان 
را که روی با لش آغشته به خون افتاد ه بود برد اشت و پس از 
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نگاهی آن را به د ست آدن بيك داد : 

۔ خطر بزرگی از بخ گوش‌سلطان ن گذ شته ۰ ین 

سوراخ را ببین ۰۰۰ضارب قصد داشت ری 

را در فرق سلطان جای بد هد ! 

آد ن‌بيك با تعجب به کلاه می‌نگریست : 

- این شبکلاه است یا کلاه خود ؟ 

امیرجاولی خند ید : 

- هرچه هست که جان سلطان را به ان مد یونیم-»۰اين 

شبکلاهی است که د اخل آن را با ورقه‌ای از پولاد 

پوشاند ها ند ۰ صلاح الد ين مرد مآل‌اند یشی است و 

بد ون تجهیزات ت احتیاطی حتی به بستر نمی‌رود! 

د و مرد دراین گفت وگو بود ند که لبا ن صلاح الد ين 
بود رد يك د هار سلطا برد و آهسته گفت : 

- سرور من ۰۰۰ ٠‏ پنوشید ! 
چسبید ۰ تعرمی اوو ر فضای چاد ر پیچید: 

- تو که هستی ؟ چه‌طور جرات می‌کنی ۰۰ 

اما سخن خود را ناتمام گذ اشت و با حيرت د رچهپره‌ی 
حکیم خیره شد : 

- أد ن‌بيك ؟ 

حکیم که از وحشت رنگش‌پرید ه بوك » آب د هان خود را 
فرو داد و گفت : 

- سرور من ˆ 

آد نی نزد يك بود کشت .. ین لباس چیست 
سلطان به بالای سر خود نگریست و امیرجاولی را دید که 


دعا می‌خواند و به وی می‌د مید *آد ن بيك نیز به جای شربتی 
که روی بستر سلطان ريخته بود مشغول فراهم کرد ن شربت 
د یگری بود :صلاح الد ین پرسید : 

- امیرجاولی ۰۰۰ ان‌مرد که بود ؟ 

صد ایش‌آن‌چنان ضعیف بود که به‌زحمت شنید همی شد ۰ 

امیر پاسخ داد : 

يك فد ایی باطنیه ۰۰۰ سرور من ۰ 

سلطان دوباره از جا پرید و درحالی‌که خشم از 
چشمانش شراره می‌کشید فریاد زد : 

باطنیه ؟ ۰۰ آنپا می‌خواهند مرا یکشند ؟ ۰ 

فرزند پد رم نبا شم‌اگر قلعه‌های منحوسشان رابر سرشان 

خراب نکنم ۰۰۰ دیوانه‌ها ۰ 

آد ن‌بيك کوشید تا سلطان را در بستر بخواباند: 

- سرورمن ۰ سلامتی شما از همه چیز مہمتر است ۰۰۰ 

استراحت‌کنید ۱ 

صلاح الد ین به بالش‌تکیه داد . اما همچنان از خشم 
می لرزید 

- به این بوزینه های کوه‌نشین می‌فپمانم‌که صلاح الد ین 

اهل این شوخیہا نیست ۰۰۰ من خنجر زهرآگیسن 

آنہا را به قلبشان باز می‌گرد انم 

د ر این هنگام همپمه‌ای از بیبرون به گوش رسید و 
براد ران سلطان د سته‌جمعی به د اخل چاد ر وارد شد ند 
اما همین ‌که سلطان را به آن‌حال د ید ند شیون کنان خود را 
به پای بستر اند اختند : بار د یگر خشم بروجود صلاح الد ین 
غلبه کرد و نعره‌ی او زیر چاد ر طنین افکند. : 

این‌جاارد وگاه مزد ان است ۰۰۰ مرد انی‌که می‌جنگند 

و می‌کشند و کشته می‌شوند ۰ د وست ند ارم این‌حرکات 

زنانه را تماشا کنم ۰ 

از نپیب سلطان ۰ برادران خاموش‌شد ند "توران‌شاه 
به د ست برآد رش‌بوسه زد و گفت : 

جان همه‌ی ما فد ای يك موی سلطان باد ۰ وقتی 

چپره‌ی خورشید را غباری بپوشاند ظلمت بر همه‌ی 


۱۲ افسانه‌ی شجاعان 


کاینات چیره می‌شود ۰ امروز سپاه اسلام از پرتو وجود 
سلطان منور است همچنان‌که ماه و ستارگاناز خورشید 
فروغ‌و روشنایی کسب می‌کنند ۰ 
صلاح الد ین د ستپایش‌را زیر سر نپاد و گفت : 
- براد ران من . بیایید بنشینید وعوض این سخنان , 
به گفت وگویی بس‌مپمتر بپرد ازیم ۰ ساعتی پیش‌اگر 
این شبکلاه بر سرم نبود خنجرآلود ه به‌زهر یك فد ایی 
e‏ من خاتمه د اده بود ٠‏ چسد 
AS‏ , من به اجساد ی که د ر این 
e ET E‏ 
EE‏ و کوته E‏ ر 
این‌چنین از حقایق اوضا ع‌بازد اشته که د شمن را 
گذ اشته . بر سروکول یك د یگر می‌زنیم د ر حالی که 
د شمنان نیرومند ما فارغ‌از هرگونه اختلاف ونقار د ست 
یگانگی د رد ست هم نهاده . بر اسلام واسلامیان 
خصم رها کرد هايم و پنجه در پنجه‌ی هم اند اخته‌ایم ۰ 
اکنون می‌بینید که کار ما به‌جا ی باریکتری کشید ها 
نامرد انی که از روبعرو تاب شمشیر ما را نمی‌آورنسد 
دست به‌کار شد هاند TT i‏ ی 
برعاملین و مباشرین مخت ای نت ور 
ا ۱ ٤‏ کک 
أت 
سکوت بر محوطه‌ی زیر چا د ر حکومت می‌کرد 'حاضران 
از طرف آنپا بود ۰میرانشاه , براد ر جوان و خوش سیمای 
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سلطان با قامت کشید ه و شانه‌های پهن و سینه‌ی فراخ موج 
سکوت را شکست و آرام آرام شروع‌به سخن کرد : 
وقتی انسان ی با د شمن مریی روبمرو است تکلیف خود 
را به آسانی درك می‌کند ۰ اگر سیلی از د شمن‌روب‌روی 
آد می قرار د اشته باشد دفعان به مراتب ساد ه تر 
است تا د شمنی که با نقاب و در تاریکی‌حمله می‌کند ۰۰ 
صلاح الد ین با د قت به سخنان مێزانشاة گوش می ف !ن" 
او به صحت نظر و رای میرانشاه اعتقاد شایان داشتو 
می‌د انست که براد ر جوانش . همچنان که د ر رزمگاه خوب 
شمشیر می‌زند د ر مقام مشورت و تباد ل آرا نیز خوب فکسر 
می‌کند و در اظہار عقید هی خود صاد ق و سخت بی پروا است 
میرانشاه اد امه داد : 
ما از حریف‌چه می‌د انیم . جز این که مرد مانی 
هستند پراکند ه د ر قله‌ی کوھستانہا واماد ةراق 
جانبازی در راه مرشد ی که روح انہا راتسخیر کرد ه 
اس 
۱ 9 ا کک + اگر اشتباه تن 
" شیخ‌سنان " نام دارد »۰۰ 


میرانشاه تایید کرد : 
-آری ۰ رهبر آنپا ی ۰ مرد ی مزور و 
مخوف ما نند روباه پیر و این تنہا چیزی است که 


ما در باره‌ی باطنیه می‌د انیم ۰ آیا در میا ن ما کسی 
هست که بد اند 4 د رکد اميك ازش شپرهای 
باطنیه است ؟ ا تیم آنیما چه‌گونه زند گی 
می‌کنند ؟ بارگا مان ¿ کجا ست 

به براد ران خود گام کرد ا 

ق ا 

اما باطنیه در ارد وی ما جاسوسان و کارگزاران 
و فداییان کارکشته دارند ۰ سازمان آنهادر ارد وگاه 
ما چنان قوی و چند ان مقتسدر است که می‌توانند 
به آسانی وارد سراپرد وی سلطان شوند . سلطان را 


۱۴ افسانه‌ی شجاعان 


کارد بزنند و در میان سپاهیان شایم‌سازند که 
سلطان کشته شده است ۰۰ 
ری 
چه‌طور ؟ ۰۰۰ در ارد وی من ۰۰ 
میرانشاه د ریافت که صلاح الد ین ا د رخارج 
چاد ر روی د اد ۰٠‏ بی خبر است "از این رو بر سخنان خود 
افزود : 
-اری» د رست در لحظه‌ای که این سو قصد 
خیانتکارانه صورت گرفت , نا گهاند نت 
سلطان کشته شد ه است و چنا ن به مهارت ای ین شایعه 
را منتشر ساختند که اگر امیرجاولی زیرکی به خرج 
نداده بود اکنون ارد ویی در میان نبود ۰با این‌حصال 
هیچ کس‌نتوا نست عاملین این توطئه را تشخیص‌بد هد . 
زیرا وقتی ما د ست به‌کار شد یم که هزاران نفردر ارد و 
می‌د وید ند و فریاد می‌زد ند سلطان کشته شد این 
ناقوس‌خطری بود که د ر بیخ گوش‌ما به صد ا درآمد 
اينك که به فضل خد ا و توجه اولیای اسلام د سیسه‌ی 
د شمن عقیم‌ما ند هاست.ماباید چشم‌وگوش خود را بیشتر 
باز کنیم ۰ایبسا که د ر میان نزد یکان هرکد ام از e.‏ 
حتی دراطرافیان سلطان فد اییان باطنيد کوش زنگ 
فرصت نشسته با شند " شناختن آنها برای ما امکان 
ند ارد زیرا به قد ر کافی زيرك و هشیارو کارآزمود ا 
پستنہا وظیفه‌ی ما د ر قبال این د شمنان پنبان . 
مراقبت و احتیاط بیشتر است ۰ 
صلاح الد ین بانگ زد 
میرانشاه . پس‌به این کیفیت تو معتقد ی که بايد 
این د شمن تابکار را علی‌رغم زخمی که به ما زد ه . 
حال خود گا شت وھ عابت حاط که کی 2 
مثلا از چاد ر خارج نشد مبادا فدایی باطنیه پشت 
چاد ر کمین کرد ه باشد و در چاد ر تنپا نماند. نکنسد 
که فد آیی با طنیه وارد. شود 
شرا تا سکن شدای رة « 
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- هرگز ۰ ولی من می‌گويم با د شمن همان طور روبه‌رو 

باید شد که او با ما روبه‌رو می‌شود و همان سلاحی 

را باید به کار برد که او به کار می‌برد ۰۰ 

صلاح الد ین به قپقپه خند ید 

- پس‌یعنی ۰ همان رکه فد ایی شيخ سنان د درجامه‌ی 

يك خاد م و به بهانه‌ی آورد ن بالش‌به چاد رمن وارد 

شد . من ‌هم د ر کسوت يك خاد م به خانه‌ی شیخ سنان 

وارد شوم و او را از پشت خنجر بزنم؟ 

میرانشاه با قیافه‌ای جد ی پاسخ داد: 

ا ن 

آثار خند ه و تبسم از چہهره‌ی حاضران رخت بست و 
همگی ۳ تعجب د ر چپره‌ی میرانشاه CEE‏ . سلطان 
شتا برفاه. گفت: 

- چه‌طور ۱ 

میرانشاه سر فرود آورد : 

- سرورمن ۰ این‌کار را E‏ اد 

بهتر از این فد ایی باطنیه بتوانم در ماموریت خود 

توفیق حاصل كنم ۰ 

شب از نیمه می‌گذ شت +ارد وی صلاح الد ین را آرامش 
سکرآوری احاطه کرد ه بود و شمشیر زنان خسته به دنبال 
هفته‌ا ی تلاش وحد ال دید ه برهم نپاده بود نسد- اما 
میرانشاه هنوز چشم از منظره‌ی مپتاب برنمی‌د اشت که از 
درون چاد ر به‌نظر می‌رسید با پنجه‌های نقره‌ای خود به چاد ر 
حریر چنگ می‌زند تا راهی به درون خرگاه پید اکند ۰ 

به ناگاه › سایه‌ا ی موج اترا شا فتاه زوین ردەق 
مقا بل چاد ر نقش‌بست ۰ میرانشاه برخاست و راست در بستر 
خود نشست ۰د ستش‌در زیر بالش د سته‌ی خنجررا می‌فشرد 
و چشمش‌به راه ناشناسی بود که قصد داشت وارد خوابگاه 
او شود ۰ لحظه‌ای بعد پرد ه به کنار رفت و مرد ی نقاب پوش 
به د رون چاد ر قدم نهاد ۰ 

م اغا تین اد پرا ر ورا فا جت 
و سراسیمه پیش‌د وید : 


رون کک هو ییا رید ۶ 

صلاح الد ین نقاب را از روی چهره کنار زد نفسی‌تازه 
کرد و گفت : 

- سالپها است د یدگان من عاد ت کرد ه‌اند شبپاد پرتر 

از هرچشمی در ارد وگاه به خواب روند و بامد اد ان 

زود تر از همه گشود ه شوند يك هفته تلاش‌بی‌انقطاع. 

به ارد وی ما حق می‌د هد که در خوابی چنین سنگیین 

فرو رود اما من یقین داشتم به جز دو چشم من .۰ 

چشمان د یگری نیز در این اردو هنوز سژه برهم 

نگذ ارد اند و به این سبب بود که مزاحم خلوت و 

تفکرات تو شدم ۰۰۰میلد ارم در افکار تو سپیم باشم 

نرا ا 

میرانشاه روبه‌روی سلطان نشست ۰د ستپایش‌را روی 
سینه‌اش گره زد و گفت : 

- شما می‌د انید که من به چه فکر می‌کنم ۰۰۰ 

صلاح الد ین سخن او را برید 

- به د شمن نامریی ۰۰۰ و ماموریتی که خود ت به عهد هی 

خود محول کرد »ای " 

میرانشاه گفت : 

چنین است سرورمن ۰ 

صلاح الد ین پرسید 

- سپاه خود را برگزید ماع ؟ 

میرانشاه سری تکان د اد 

9 من به سپاه احتیاج ند ارم ۰۰۰ 

موجی از حیرت روی چپره‌ی سلطان د وید و نگاه 
پرسشگر اوه ر تاه میرانشاه امیخت:میرانهاه کت 

- سرورمن : د شمن با يك مرد و يك خنجر زهمرآگین 

به‌جنگ ما آمد ه است »ما نیز با همین وضع به استقبال 

د شمن می‌رویم *تنها چیزی که من از شما مسی‌خواهم 

يك د ست لیاسو اسلحه‌ی سربازان صلیبی اسست › 

خنجری که آن مرد ملعون همراه د اشت؛ و ایین‌که در 

ارد وگاه هیچ‌کس‌ند اند من کجا رفته‌ام و چه قتصد ی 


د ارم ۰همان‌طور که د شمن از پشت سر به سراغ‌ماآمد ه 
است. من نیز از پشت سر به سروقت د شمن می‌روم " 
صلاح الد ین به طرف میرانشاه خم شد و گفت : 
شمشیرزن مثل د وست من عیسی که هم سرباز است وهم 
فقیه "با این تفاوت که عیسی هرد و لباس‌را می‌پوشد و 
من هرگز لباس فیلسوفان را بر قامت تو ندید هام ۰۰۰ 
اکنون اگر مصلحت مید انی مرا نسبت به نقشه‌ی خود 
آگامتر کن ۰ 

میرانشاه گفت : 

- فد اییان باطنیه موثرترین سلاحی است که این فرقه 
ایا رازه وا کون مره دید جیب اطع 
شد ه . درسایه‌ی خنجرهای فد اییان بوده است ۰ ما 
وقتی می‌توانیم با این د شمن مکار و نامریی روبه رو 
شویم که یك یا چند تن از فد اییان آنها را به‌طرف خود 
باطنیه د ست یابیم ۰۰۰ بجزاین هیچ عاملی نمی‌تواند 
صلاح الد ین پرسید 

E‏ تو هیچ‌گاه يك فد ایی باطنیه را دیده‌ای ؟ 
-اری‌ انا مرد مانی هستند که برای توصیفشان هیچ 
کلمه‌ا ی بپتر از " فدایی " وجود ند ارد۰اما سرورمن > 
ات نیز انسانپایی هستند با خصوصیات و نقطه‌های 
ضعف و قد رت هر انسان دیگری ؛ با این تفاوت که 
قد رت روحی آنان تخت تا نی پا رها ی غوامل مانند تلقین 
و رویا و ارزوی بہشت جاودانی . تا درج هی 
ازخود گذ شتگی تقویت: شد ه است» آیا با استفادة از 
همین عوامل نمی‌توان جپت دید و تشخیص ایشان 
راتغییرد اد ونظرشان رابه‌نقطه‌ا ی د یگرمعطوف ساخت؟ 
- بی‌شبپه‌امکان چنین معجزه‌ا ی وجود د ارد . مخصوصا 


افسانه‌ی شجاعان 


با وجود حریفی چیره د ست مثل میرانشاه ۰ 
تبسمی روی لبان میرانشاه لخزید 
- اکنون من می‌روم که چند فد ایی را منحرف کنم ۰ 
سلطان گفت : 
- به کوهستان می‌روی ؟ 
میرانشاه جواب داد : 
- خير سرور من ۰ به زند آن " 
بار د یگر چپره‌ی صلاح| لد ین از فرط حيرت د رهم‌رفت ۰ 
میرانشاه د ر توضیح گفته‌ی خود افزود : 
- زند ان بیت المقد س‌تنها جایی است که من می‌توانم 
چند تن از فد اییان باطنیه را در آن‌جا به د ست اورم 
و نفوذ خود را روی آنہا آزمایش‌کنم ۰ 
سلطان با قیافه‌ای خشمگین از جای برخا ست و گفت : 
- نه این ممکن نیست ۰۰۰ من هرگز اجازه نخواهم داد ۰ 
میرانشاه با خونسرد ی اد امه داد : 
گذ شته از این ما به کسی نیا زمند یم که ازوضع د اخل 
بیت المقد س‌باخیرمان کند . زیرا اگر اشتباه نکرد ه 
باشم اند یشه‌ی د ست یافتن بر بیت المقد س و اعاد هی 
قد رت اسلام در آن سرزمیین روحانی عالی‌ترین هد ف 
سلطان است۰آیا چه کسی بہتر از میرانشاه می‌تواند 
راه بیت المقد س‌را برای سربازان اسلام هموار کند ؟ 
سلطان پا بر زمین کوفت و گفت : 
-نه . ممکن نیست ۰۰۰ اجازه نمی‌د هم ۰ 
میرانشاه در حالی‌که د ر چشمان براد رش‌خیره شد ه 
بود. با کلامی محکم گفت : 
- د ر این صورت من می‌توانم سلطان اسلام را یه 
قوم و خویش‌د وستی متهم کنم و بگویم که برای او جان 
کسانش عزیزتر از جهاد ی است که می‌کند و هزاران 
هزار مسلمان د ست از جان شسته به د نبال او تا 
آغوش‌مرگ پیش‌می‌روند 
دانه‌های د رشت عرق روی پیشانی صلاح الد ین نشست 
و ضعف بر مزاجش مستولی گشت از پشت روی بستر افتاد و 
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شروع به گریستن کرد :میرانشاه روی خود را به سمت د یگسر 
برد رانش بانگ زد هبو نهيب برآورد : 
۳ این‌جا ارد و ه مرد ان است ۰ ۰ مرد انی‌که می‌جنگند و 
و می‌کشند و کشته می‌شوند دوس با 
صلاحالدین ازج پرید و دنباله‌ی سخن |۱ و را گرفت 
۰" که این حرکات زنانه را تماشا کنم ۰ 
میرانشاه به پای سلطان افتاد و دست او را غرق‌بوسه 
کرد «صلاح الد ین او را د ر آغوش کشید و گفت : 
- حق با تو است برادر . برو به امید خد | و در پنساه 
اولیا ی اسلام ۱ 
آورد ند که چون بقچه راگشود يك د ست لباس کامل جنگجویان 
صلیبی و يك کارد برند» درون أن یافت" 
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پپلوان صلیب به د وش . روز د وم راه پیمایسی خود را 
به نیمه رساند » بود و اکنون در کنار دریای مغرب 
راه می‌پیمود « نسیم مطبوعی که از سطح د ریا می‌وزید در 
مقایله با افتاب د اغ‌سرزمین سوریه تاب مقاومت نیساورد ه . 
همان‌جا در ساحل د ریا , ميان امواج کف آلسود مدفون 
کی 

مرد تنہا . سنگینی لباسی را که پوشید» بود روی 
شانه های پهن و پولاد ین خود حس می‌کرد و از قطرات 
د رشت عرق که بر گرد ن اسب سفید او می‌د رخشید پید | بود 
حیوان اصیل و صاحب نسب نیز د ر احساس‌او شريك است ۰ 
يك کلاه خود پولاد ین . به شکل استوانه سر اورا پوشاند ه. 
زره ریزبافت کلاه روی شانه‌هایش فرو ريخته بود۰ ساق بند و 
زانوبند پولاد ینش زیر اشعه‌ی آفتاب برق می‌زد ۰ سپری با 
علامت صلیب روی شانه‌ی چپ افکند مبود ونیزه‌ای بلند به د ست 
راشحت فته بود ۰ شمشیر بلند دودمی با دسته‌ای به نقش 
صلیب بر پپلوی چپش به چشم می‌خورد "از زیر حلقه‌های زره. 
نقش‌صلیبی روی شانه‌ی راست او د يده می‌شد که با نسوار 
سرخ د وخته شد ه بود و این نشانه‌ی مشترك تمام مرد انی 
ود که ر ان سالپا زیر لوای خاج و در خدمت صلیب 
می‌جنگید ند ۰ 

اه از رسای تس مسرت رسای ان نو 
قیافه د اده بود 4 که حت اسب هشیا راو وا هدر شناختتن 


آشنایی ۲1 


صاحیشد چار ترد ید می‌گشت.او د شتپا . کوهپا . دره‌ها 
و صحراهای سرزمین سوریه را از نیمه راه حلب پشت سر 
نپاد ه. درجاده‌ای که از کنار د ریای مغرب به ارض مقد س 
منتہی می‌شد راه می‌پیمود "اينك او در زمینپایسی اسب 
می‌تاخت که اختیار مطلق آن به د ست مرد ان صلیبی بود و 
میرانشاه به خوبی می د انست که برای يك مرد مسلمان چه 
مخاطراتی در این رهگذ رها به کمین نشسته است ۰ از 
همین‌رو بار سنگین لباسی را که بر تن د اشت و به هیچ‌عنوان 
با شرایط آن راه و آن سرزمین تناسب ند اشت , بس‌اروی 
کا د به ت وش ی بف و مطمئن بود که ان لباس‌تنپاضامن 
ایمنی و موفقیت او د ر سپرد ن آن راه پر مخافت است ۰ 
کوهستان می‌پیوست و میرانشاه مسرور بود از این‌که نوبتضی 
د یگر افتاب سوزان ساحلی را ود | ع می‌گوید و دریناه تپه‌ها 
و صخره‌ها و سایبانپای کوهستان قرار خواهد گرفتاگرچه 
با آن جامه و اسلحه‌ی سنگین راه پیمایی در د شت صاف 
به مراتب سپلتر بود تاد ر ميان سنگلاخپاو نشیب وفرازهای 
و 
کم کم عارضه‌ی گرسنگی نیز بر خستگی اضافه می شد و 
بد ین جپت میرانشاه در جست وجوی چشمه‌ای و د رختی بود 
خی کرو له غاب دبا آیه ال بعش 
می‌رفت و کنجکاوانه اطراف خود را می‌نگریست ۰د یری نپا ییسد 
که بر فراز تپه‌ای مشرف به يك معبر د راز وباريك قرار گرفت ۰ 
اتن عبر از بای نیا ن که مرا اها الاک ان رده بود 
آغاز می‌گشت و در ميان یك د رهی پیچ پیج امتد اد می‌یافت ۰ 

میرانشاه ایستاد ه بود ور ر دو من سک پیت که 
بود که افتان و خیزان پیش‌میآمد و همچنان که خسود را 
بر روی زمین می‌کشید د ستش‌به علامت استمد اد در فض | 
د راز بود ۰ 

میرانشاه لحظه‌ای اند یشید . مبادا دامی برسر راه 


کرد نا شنک و در نظر مجسم کرد که چه‌گونه ممکن اس با 


اند ك غفلتی تمام نقشه‌هایش‌نقش‌برآب شود . اما مشاهد هی 
انسانی که به آن حال و روز خود را بر زمین‌می‌کشید ود ستش 
ملتمسانه در فضا می‌چرخید او را تکان داد.نیزه رابه د ست 
چپ خود سپرد باس را تشر بای تین رین ان وه 
باشد و سمند باد پا را در مسیر معبر به تك وتاز د رآورد ۰ 
فقا یف بی نکد شت که میا نشاف نة ان مرت رد وشا هدو 
کرد مرد ی است غرقه به خون وچہره‌اش‌چنین گوا هی فی دهد 
کف این کار نیت :اماس لیات یی مه رس شمان 
به تن د اشت که به‌جای شانه . روی سینها ش‌نقش‌صلیب با 
پارچه‌ی سفید د وخته شد بود خون .از روی کاکل طلایی‌رنشگ 
او به صورتش‌فرو می‌ریخت و از این‌که د ست چپ خود را روی 
شکمش می‌فشرد میران‌شاه د ریافت که زخم مپلکی نیز در 
ناحیه‌ی شکم د ارد :مرد چون چشمان نیمه بازش‌به قیافهی 
جنگجوی صلیبی افتاد محکم زره او را در د ست فشسرد و 
به زبان رایج د وران جنگ صلیبی . شکسته و بستسه گفت : 

- ما غافلگیر شد یم ۰۰۰ همه‌ی مرد ان قافله را کشتند ۰۰۰ 

میرانشاه شانه‌ی مرد نیمه جان را مالشد اد و پرسید : 

نها که ودند 

مرد » در حالی‌که شیاری خون از گوشه‌ی لبا نش‌سرازیر 
شد ه بود جواب داد 

- مسلمانہا ۰۰۰ کافرها ۰۰۰ آنہا ۰ یسانوی سا 
ا 


ر 

میرانشاه پرسید 

چشمان مرد روی‌هم افتاد و صد ایش‌آرام ارام در گلو 
۹ "۳ ۰ 


- با نوی ما ۰۰۰ بانوی ما را ربود هاند۰*کمك كمك ۰.۰ 
و سپس سرش به روی شانه‌اش افتاد ؛میرانشاه جسد 
مرد ناشناس را به کناری کشید و متحیر ماند این مسلمانبا 
که بود ند ؟ در آن‌جا چه می‌کرد ند ؟ کیست بانویی که ربود ه 
شد ه است و او را به کجا برد اند ؟ پسرده‌ای از ابپام در 
برابر چشم قاتشاه کسترده شد هبوت چنان‌که او ماموریت و 


آشنان ۳ 


هد ف اصلی خود را به فراموشی سپرد و در اطراف‌این 
ماجرا فکر کرد : د رمنطقه‌ای که قدم به قدم آن زیرنفوذ 
جنگجویان صلیبی و مسیحیان سرتاپا سلح‌است. مسلمانبا 
چه‌گونه جرات می‌کنند قافله‌ای از مسیحیان را قتل عام کنند 
و زنی را به اسارت بگیرند ٭وانگہی . این مسلمانان کیستند که 
کسی زند » باشد و بتواند به پرسشپای او جواب د هد 
به روی اسب جپید و در مسیر د ره جلو رفت ۰ هنوز نیمی از 
معبر را نپیمود ه بود که به قافله‌ی چپاول شده بر ورد ۰دو 
ارابه‌ی واژگون شد ه تعد اد ی جسد که د ر میا ن آنہا د و رن 
راهبه نیز د ید ه می‌شد بقایای قافله بود *چند قد م آن‌طرفتر . 
يك گاو د رحال چرید ن د ید » می‌شد و به‌نظر می‌رسید با گاو 
د یگری که همراه مرد ان قافله د ر آن منازعه‌ی خونین کشته 
شده بود یکی از د و ارابه را می‌کشید هاند-ارابه‌ی د گر 
کوچکتر و مجلل‌تر بود و صند وقچه‌ی کوچکی د رون آن قرار 
داشت که مشتی جامه‌ی زنانه از د اخل آن روی زمین‌ریخته . 
بمخون و خاك آغشته شد ه بود ۰ 

میرانشاه بالای سر يكايك مرد ان و زنان نشست و 
آنہا را معاینه کرد و دریافت که همگی جان سپرد هاند 
لختی نیز د رمیان اسباب و آتانمی گاروان جست وج و کرد 
به امید آن‌که مد رکی‌برای شناختص‌کاروانیان پید اند وی زان 
کاوش‌نیز نتیجه نگرفت «ناگزیر کاروان را به هما ن حال باقی 
گذاشت ت وبا گرفتن رد پای مپاجمیین به تعقیب آنان 
شتافت د ر حالی‌که با جنان جامه و چنان سلاحی به زحمست 
می‌کوشید خود را از نظر دیگران پنہان نگاه بد ار 

تامسافتی که سم اسبہااثری از خون روی زمین به جای 
خون محو و ناپد ید می‌گشت, . کار تعقیب هم د شسوارتسر 
می‌شد ولی چون د سته‌ی مپاجمین آخرین سوارانی شمرد ه 
می‌شد ند که از آن رهگذ ر گذ شته بود ند > امید یافتن آنہا 


۲۴ افسانه‌ی شجاعان 


میرانشاه را د لگرم می‌د اشت 

روز به آخر می‌رسید و هنوز مرد خسته و گرسنه‌لحظه‌ای 
نیاسود ه , لقمه‌ای غد | نخورد ه بود۰ زیرا با مشاهد هی این 
واقعه‌ی ناگپانی هم احساس‌گرستگی و هم احساس خستگی 
وجود میرانشاه را ترك گفته بود و تنہا اند یشه‌ای که برایش 
باقی ماند ه بود پرد ه برد اشتن از معمای قافله و شناختسن 
راهزنان و بانوی ربود ه شد ه بود " 

وقتی تاریکی فضا را در برگرفت , میرانشاه فکر کرد 
راهزنان ناچار در نخستین موقعیت رحل اقامت افکنسد ه . 
به انتظار د مید ن صبح خواهند ماند ۰ چه . سواری در چنان 
رمگذ ری جز به هنگام روز امکان ند اشت و از آن‌جا که یقیین 
داشت راهزنان فاصله‌ی زیاد ی باوی ند ارند . صضره‌ی 
بلند ی را نشانه کرد و اسب‌خود را زیر آن صخره بست و 
پیاد ه به راه‌پیمایی اد امه د اد۰قریب يك ساعت طول کشید تا 

سرانجام مرد جسور . , از فراز صخره‌ها آتشی دید وبه 

اقامتگاه راهزنان پی‌برد ۰ شعله‌ی آتش‌فضایی را که مردان 
مپاجم اتراغ کرد » بود ند نیمه روشن می‌ساخت*چند نخل 
بلند . نشانه‌ی آن بود که راهزنان در کنار چاهی فرود 
آمد اند اما از آن فاصله که میرانشاه د اشت جز اشباحی 
از مپاجمان نمی‌د ید و ناچار بود بازهم پیش‌برود د رحالی‌که 
آن زره سنگین و آن شمشیر قطور مانع وی می‌گشت ۰ .یه ناچار 
زانو بند ها و بازوبند ها را گشود و شمشیر خود رانیزد رکنار 
آنپا گذ ارد و سبك اسلحه . شروع‌کرد به خزید ن وپیش‌رفتن 
تا جایی که دیگر می‌توانست همه چیز را تشخیص‌د هد ۰ 

مپاجمین ده نفر می‌شد ند که قبا و لباس مسلمانان 
دربرد اشتند و اسیر خود را با چشم و د هان بسته 
به د رخت طناب پیچ کرد » بود ند "وقتی میرانشاه این منظره 
را دید به ناگا ه تکانی خو و مطلبیرا که فراموش کرد ه بود 
به خاطر آورد آری . او از لحظه‌ای که به مرد نیمه جان 
برحورد و سپس‌چون قافله‌ی غارت شد ه را مشاه‌ده کرد ۰ 
به کلی از خاطر برد که يك مسلمان است و چنان د ست به 
تعقیب مپاجمین زد که گویی مسیحی متعصبی برای نجات 


آشنابی ۳۵ 


مید ید . ۳ 0 
مسلمان پرد اخته است و از خود می‌پرسید : چه چیزمی‌تواند 
اقد ام او را برضد گروهی مسلمان آن هم برای نجات دادن 
يك زن مسیحی موجه جلوه د هد ؟ 

به جامه‌هایش و »به خاطر می‌آورد که ار ین 
يك جامه‌ی عاریتی | ست و برای اسلام و سپاه ایا 
است که او حاضر شد ه است چنان لباسی بپوشد و به چنین 
راهی قدم گذ ارد و می‌اند یشید که چه‌گونه اند يشه‌ی نجات 
يك زن مسیحی او را از راه و آیین خود منحرف کرد ه است 

احساسات مد هبی بر تخیلات میرانشاه شلاق میزد 
و او را 1 ۰ ِِ بود باز می‌د اشت 
SE hy‏ 
وغیرت مرد انگی د ر وجود ش‌به جوش آمد که آیا روا است 
زنی بی‌پناه را در مشت جمعی غارتگر باقی بگذارد و به راه 
خود برود ؟ 

ی ی بول ° 
۳ب 
اخطار می‌کرد که به چه قیمت ؟ آیا به قیمت ریختن خون 
مسلمانی می خواهی زن مسیحی را نجات بد هی وآیا 
فراموش‌کرد »ای مرد ان مسیحی را که چه‌طور برزنان واطفال 
کت e‏ می‌اند ازند ؟ 
e‏ ورا برا ا 
برحخحيزد و د ست بهکار شود د ر این حال میرانشاه حال 
کسی را داشت که شبانه برای د زد ی به خانه‌ی د وستی 
وارد شود۰ دستش لرزان و پایش گریزان بود ۰ اما 


۳۶ افسانه‌ی شجاعان 


را منکوب می‌کرد ۰ 

د ر پناه تا زنک ۰ میرانشاه به كمك د ست و د و زانو تا 
نقطه‌ای خزید که راهزنان به خوبی دید ه می‌شد ند "مرد ی 
تکیه داد ه بود و زن مسیحی روبهروی او د يده می‌شد 
د ر حالی‌که به د رخت طناب پیج گشته . چشم و دهانش را 
بسته بود ند ۰ 
او فرصت نفس‌کشید ن نیافت و درحالی‌که گرد نش‌میان حلقه‌ی 
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و آهن بود ند تنها امتیاز رزمآوران سبك اسلحه‌ی مسلمان 
و که تعاد ل قوا را در ميان د وطرف حفظ می‌کرد 
Cen al‏ قبایی با فنون چالاك دستیآشنا 
حصاری از ولا وآهن ناهد شت و به اسلحه‌ی 
کودگان خود ا Ee‏ 
مسلمان ممتاز بود ۰ 

وقتی میرانشاه د ست خود را از د ور گرد ن مرد عرب 
بازکرد متوجه شی» سیاهرنگی شد که روی با زویش‌چسبید ه 
بود و چون آن را نگریست به حقیقت تازه‌ای پی‌برد ۰ زرا 
زنخد ان خویش‌چسباند ه بود و هنگام تلاش‌برای نجات از 
میان بازوان ستبر میرانشاه از چانه‌ی او کند ه شد ه بود ۰ 

میرانشاه بی‌اختیار به آسمان نگریست و گویی بسا 
دیدگان سپاسگزار خود می‌خواست خد ایسی را که در 
اعلی‌مرتبه‌ی کاینات خانه د ارد ستایش کنفه* زیرا اينك وجد ان 


آشنایی ۲۲ 


او نیز از قید يك دغدغه‌ی عمیق آسود ه شد ه بود ومی‌توانست 
حد س‌بزند مرد انی که د ر کسوت مسلمانان بر کاروان مسیحی 
هجوم برد » بود ند در واقع مسلمان نیستند »این بود که با 
سرعت و قد رت بیشتری د ست بهکار شد »جسد مرد ناشنساس 
را به دوش کشید و در گوشه‌ای به سرعت لباس او راکند 
و برتن خود پوشانید و به جای آن مرد بازگشست , 
درحالی که تظاهر می‌کرد سرگرم کشيك و پاسد اری 
ادت 
د ر این‌حال . مرد جسور آهسته آهسته به زن اسیر 
نزد يك شد و د ر گوش او زمزمه کرد 
گوش کن بانوی مسیحی ۰۰۰ من نمی د انم تو کیستی و 
نمید انم به چه د لیل جان خود را برای نجات تو 
در مخاطره افکند هام ۰ شاید بعد ها اين معما برمن 
روشن شود اما اکنون فقط همین قد ر فرصت د اریم که 
من د ستہا و چشمہای ترا بگشایم و آن‌گاه تو باید با 
ا 
بسته‌اند برسانی ۰۰۰ راستی بگو ببینم آیاسواری بلد ی؟ 
زن . با اشاره‌ی سر جواب مثبت د اد -میرانشاه‌اهسته 


- بسیارخوب . کارما آسانتر شد ۰۰۰ تو بریکیازاسبها 
نشسته ۰ به سوی صخره‌ای که نشان خواهم داد 
می‌شتابی ۰ آن جا اسبی به انتظار من است و تو 
می‌توانی تامل کنی تا من نیز برسم ۰۰" اما اگر 
انتظار طولانی شد به راه خود برو .۰۰ حالا برخیز 
و راه بیفت ۰ 
زن مسیحی ازجا برخاست و در نیم نگاهی که به 
میرانشاه نگریست. سرد ار مسلمان حس کرد قلبش‌از جای 
کند » می‌شود ۰ او زنی بود بالابلند . با پوستی به لطافت 
بارفتن و چشمانی سحرانگیزتر و پرموج‌تر از د ریا . گرچه این 
نگا هی کوتاه و زود گذ ر بیش‌نبود و در آن تنبا چیزی که 
خواند » می‌شد احساس سپاسگزاری بود و هرچند هنوز 
د هان و چانه‌ی زن در زیر پارچه‌ی سیاهی مستور بود . اما 


۳۸ افسانه‌ی شجاعان 


هنگامی که سایه‌ی زن د ور می‌شد میرانشاه حس کرد که برق 
نگاه آن زن مسیحی . د ر خرمن وجود او آتشی برافروختسه 
است ۰ 
با طنین شیہه و صد ای پای اسبی که به تاخت د ور 
می‌شد راهزنان خفته ازجا پرید ند۰آنپبا حیرتسزد » مسردی 
را بالا ی سرخود یافتند که د ست به شمشیر ایستاد ه بود و 
جامه‌ای مانند جامه‌ی خود شان د ربرد اشت. اما از اسیر 
زیبا اثری د ر ميان نبود ۰ 
برای چند لحظه راهزنان به هم خیره شد ند و سپس 
چون برق از جای جستند۰ د ست آنان به طرف 
شمشیرهایشان رفت و از سه طرف میرانشاه رامحصور گرد ند » 
اما د لاور مسلمان که از شمار حریفان بیم‌ند اشت.پیشاپیش 
خود را آماد وی نبرد کرد ه بود و مخصوصا طوری ایستاد ه بود 
که راهزنان نتوانند به اسبپا نزد يك شوند ۰د ر نخستین 
ترآ رما یی 2 یقت د یکری بر میا نشا مکشوت کشت و دیس 
که آن مردان هر چند با سلاح سبك می‌جنگند ولى 
از فوت وفن جنگاوری مسلمانا ay‏ و هجورم 
آنہا ب ای مسلمان چنان ناشیانه بود که با 


الاك انات a‏ زخمی کاری فریاد کنان 


این حقیقت را . حریفان میرانشاه نیز به زود ی 
د ریافتند که مرد مید ان آن شمشیر زن جسور نیستند وناچار 
ابتد ا از تپاجم د ست برد اشته . روش‌د فا عد رپیش‌گرفتند و 
سپس آرام آرام عقب نشستند تا جان خود را برد اشته . فرار 
کنند اما میرانشاه برای کشف معمایی که د ست تقد یر بر سر 
راه او قرارد أده بود احتیاج به یکی از ان مرد ان داشت و 
چون مرد زخمی قبل از دوستان دیگرش فرار را برقرار 
ترجیح داده بود و از کشتگان نیز آوازی برنمی‌خاست 
لاعف کته تا ار که د ست کم یکی از ان هردان را تفه 
بهد ست آورد ۰ 


طولی نکشید که میدان از رزمند گان خالی گشت 


آشنابی ۳۹ 


وربا میترانشاه بای اتد با یکی ار راهتزنان که 
او را به جای زن مسیحی به د رخت طناب پیچ کرد » بود و 
داد ه‌یود ۰ 

میرانشاه می‌خواست از معمای آن زن و آن مرد ان که 
خود را نم مک فما باس | یا مت بود ند شرف در و مرد 
اسیر که سایه‌ی مرگ را روی شانه‌ی خود حس می کرد د ر 
حالی که عرق سرد ی از روی پیشانی او سرازیر بود و 
چشمان د هشتزد »اش را د ور می‌زد و بر گونه‌اش می‌لخزید . 
برید » برید » اعتراف کرد 

- مولا ی من ۰۰۰ حقیقت ایناست که ماخود مان از اسرار 

این ماجرا چیزی نمید انیم ۰۰۰ 
پرسید : 

-آن زن که بود ؟ 

مرد » با چشمانی د رید ه از هراس‌به خنجرمی‌نگریست: 

این راهم هیچ‌کد ام از ما نمید انیم ۰۰۰ سوگ به 

خدا که ما نمی‌د انیم او کیست ۰ 

میرانشاه بانگ زد 

- پس‌چرا قافله‌ی او را غارت کرد ید ۰۰۰ چرا کسانش را 

ان ۰ چرا خود ش را به اسارت گرفتید .۰۰ وچرا 
مرد را از جانه‌اش کند و بر صورتش نواخت ٠‏ مرد 
نالید : 

به خدا شنوگنة که تو خود شیطان هستی ۰۰۰ شیطان 
و پس‌از لحظه‌ای اعتراف کرد کا تاد سای از 
جنگجویان صلیبی هستند که د ر زمان صلح برکاروانها و 
مزارع مسلمانان می‌تازند و اموال انان را به تاراج می‌برند. 


۳۰ افسانه‌ی شجاعان 


بر قافله‌ی آن زن و اسیر گرفتن وی مامور ساخته است.۰ 
میرانشاه پرسیث ۰ 

ار مرف کیست و به شما چه گفت ؟ 

مرد راهزن گفت : 

- او زن را برای خود ش‌نمی‌خواست ۰۰۰ زیرا خود او 

برای یکی از امیران مسیحی کار می‌کند و من تصور 

می‌کنم زن را برای اریاب خود می‌خواست۰۰۰ ما 

همین‌قد ر می‌د انیم که این زن با کاروان کوچك خود از 

راه د ریا آمد ه بود تا به زیارت بیت المقد س‌برود ۰۰۰ و 
آن مرد از ورود او به این سرزمین وعد هی همراهانش 

ما را باخبر ساخت ۰۰۰ قرار بود ما زن سیحی را 

زنسد ه به او تحوییل د هیم و پاداش کلانی د ریافت 

کنیم ۰۰۰ بیش از این نه من چیزی می‌دانم ونه 

د وستان من " 

میرانشاه از صد اقتی که در کلام آن مرد وجود داشت 
يقین کرد که به را شتی بیشن از آ زه اظترات کرد 4ا سحت 
چیزی نمی د اند ۰ 

تنبا همین پرسش او بی‌جواب‌مانده بود که‌چرا آن 
مرد ان مسیحی خود را د ر کسوت مسلمانان مستورد اشته‌اند و 
هنگامی‌که اسیر وی توضیح داد که این کار نیز بنا به ميل و 
اشاره‌ی همان مرد مرموز انجام شده . میرانشاه سری تکان 
داد و مرد را به همان حال گذ اشست و بر اسبی جست و 
به طرف صخره تاخت ۰ 

در نیمه راه , میرانشاه سلاح وزانوبند هاوبازوبند های 
پولاد ین خود رانیز برد اشت ولبا س‌مرد عرب راکنار گذ اشت و 
بارد یگر به جامه‌ی جنگجویان صلیبی فرو رفت ونزد يك صخره 
رفت ۰ اما د ر کنار صخره‌ی ارام و خموش جز اسب او کسی 
انتظارش را نمی‌کشید ۰ 

میرانشاه می‌خواست به خود تلقین کند که رفتن زن 
مسیحی برای او بی‌تفاوت است و برای خود استدلال می‌کرد 
که وجود آن زن ممکن بود مشکلی در راه انجام وظیف.هاش 
فراهم سازد۰ با وصف این حس می‌کرد که به خود ش 


آشنایی ۳۱ 


د روغ مسی‌گوید ۰ سایه‌ی آن زن بلند بالا لحظه‌ای از پیش 
نظرش دور نمی‌شد و هر گاه به لحظاتی می‌اند یشید که 
در گوش او سخن می‌گفت چنان می‌نمود که حرارت بد نش 
بالا می‌رود ۰ 

با این خیالات . یال و گوش‌اسبش‌را نوازش‌مید اد 
تا او را برای اد امه‌ی سفر آماد ه کند, ولی ناگپان د ستمال 
کوچکی از حریر که به گوش چپ اسب گره خورد ه بود نظر او 
را جلب کرد “به سرعت د ست پیش برد و د ستمال را گشود و 
د رونش‌انگشتری یافت که روی نگین آن نقش‌د و شیر حك شد ه 
بود ٭لبهای میرانشاه بی‌اختیار لرزید : 

- پس‌آو به‌این‌جا آمد ه است ۰۰۰ و این تاد کار از او 

است تا من هیچ گاه ماجرای امشب را فراموش‌نکنسم ۰۰۰ 

اما او کجا رفته است ۰۰۰ و اصلا او کیست که برای 

ربود نش‌نقشه می‌چینند و طلا تقسیم می‌کنند۰۰۰ آی_ا 

بازهم او را خواهم دید ؟ 

در این‌حال میرانشاه شانه‌ها ی خود را بالا افکند و 
به جانب راهی که به سوی بیت المقد س می‌رفت چشم 
د وحت : 

-بی شك او نیز از این راه رفته است۰۰۰ و جسواب 
همه‌ی این پرسشپا را باید در ارش:عد س جست وجو 


کم 


وقتی‌میرا نشاه د رکسوت يك جنگجوی مسیحی‌به سرزمین 
بیت المقد س قدم می‌نهاد ۰ بیش‌از هشتاد و پنج سال بود 
که دلاوران صلیب نشان از د روازه‌های آن شر مقد س 
پاسد اری می‌کرد ند و در این زمان دراز, به جز اسرای 
مسلمان که پای د ر زنجیر و د ست د ر بند از مید انسپای رزم 
به زند انپای شپر منتقل می‌شد ند و معد ود ی از فد ایینان 
بساطنیه که به قصد خنجرزد ن بر سرکردگان 
وامیران سیحی به طور ناشناس خود را به 
درون شپر رسانده بود ند . هیچ مسلمانی به سای 
خود از دروازه‌ی شپر نگذ شته بود 


ماجرای شپر مقد س از د وران اقتد ار قوم ترك آغساز 
شد۰ چه . تا زمانی‌که بیت المقد س‌د ر حیطه‌ی تصرف عرب 

. یعنی حدود چپارصد سال . ميان مسیحیان 
ا ن تعارضی وجود. ند اشت و هرد و ملت آزاد اتخ به 
زیا رت مرا را کذر امه ی روحانی آن واد ی مقف کی د تی را نه 
بی آن که متعرض و مزاحم يك د یگر شوند ۰ 

با ظپور و استیلای سلجوقی در آسیای صغیر این 
تعاد ل به هم خورد" در سال ۱۰۷۸ میلاد ی قوم ترك 
بیت المقد سرا گرفت ۰ ترکان متعصب به عکس‌نسبت به زایران 
مسیحی با خشونت رفتار می‌کرد ند «کاروانهای نصارا که از 
سرزمینپای د ورد ست به قصد زیارت تربت‌عیسی به سوی 
بیت المقد س‌می‌رفت مورد حمله و هجوم ترکان قرارمی‌گرفت ۰ 
اموال مسیحیان به غارت می‌رفت و مرد ان و زنان مسیحی در 
معرض‌ظلم و ایذ ا و شکنجه قرار می‌گرفتند به این سیب در 
سال ۰۹۵ ۱ پاپ اوربن د وم امت‌عیسی را دعوت کرد که سلاح 
برد اشته . برای نجات ارض‌مقد س‌به‌سوی فلسطین بشتابند و 
این مقد مەی جنگهای صلیبی بود ۰ 

قشون صلیب که از اقصی نقاط اروپا به سوی آسیا در 
حرکت آمد ه . سیل‌وار برای نجات سرزمین مقد س سرازیر 
گشته بود باتحمل مرارتپاو صد مات ومشقتهاو ازد ست د اد ن 
چند ین ده هزار مرد سلحشور ۰ سرانجام روز پانزد هم ژوییه‌ی 
٩‏ بر بیت المقد س د ست یافت و به د وران بیست و يك 
ساله‌ی استیلای ترك خاتمه داد" 

فاجعه‌ی پانزد هم ژوییه را تاریخ هرگز از یاد نخواهد 
برد .آن روز خون از زانوی اسبہا گذشت و تنها ده هزار 
مسلمان در رواق سلیمان و در معبد بيت المقد س‌قتل عا م 
شد ند ۰ آن گاه فاتحیین به درون خانه‌ها تاختند و تیسغ 
مرگ برگرد ن زنان و کودکان افکند ند و آن چه از اموال 
مسلماتان به د ستشان افتاد ضبط کرد ند۰ چنان که د یگر 
نه مسلمانی در بیت المقدس باقی ماند و نه اثری از 
شتا تی + 

میرانشاه به د ستیاری احتیاج 2 شت تا ميان | وو 


آشنابی ۳۳ 


براد رش صلاح الد ین رابط باشد و چند روزی گذ شت تا از 
میان قوم موسی د وست صد یقی برای خود پید | کرد ۰اسحاق . 
اگرچه مانند تمام همکیشان خود علاقه‌ی توصیف ناپذ یری به 
طلا داشت . اما از صفات انسانی هم به آن اند ازه 
او را دستیار خویش قرار دهد ۰ خاصه این که در چند 
آزما یش استخاق توفیی.یافت اعتشاه میرانشاه‌را از هتر 
راه پید | کند و این راه را نیز اسحاق . د وست يهود ی او 


هنوز د و هفته بیش بر آقامت میرانشاه در زنسدان 
بیت المقد س نگذ شته بود که زمزمه‌هایی در زند ان آغازشد : 

صلح شکسته شد ۰ 

برای میرانشاه باورکرد ن این خبر د شوار بود » زیرا 
هنگامی‌که او ارد وگاه مسلمانان را ترك می‌گفت هیچ قرینه ای 
برای تجد ید جنگپای صلیبی و شکسته شد ن صلح مان 
مسلمان و نصرانی وجود ند اشت علیالخصوص‌که بسراد رش 
سلطان صلاح الد ین سرگرم تقویت اقتد ارات و تحکیم مبانی 
حکومت خود بود و در حالی‌که هنوز معارضان خویش را 
نا کت شا حه بود ۰ نه تصمیمی برای جنگ با سپا هیان‌صلیب 
داشت و نه مصلحتش‌چنین نبرد ی را اقتضا می‌کرد ۰ 

بااین حال .وقتی نخستین د سته از اسیران مسلمان 
به زند آن وارد شد ند. میرانشاه د ریافت که شایعه‌ی شکستن 
صلح مقرون به حقیقت بود ه است ۰ 

جنگ میان مسیحیان و مسلمانان . علی‌رغم میل و نیست 
صلاحالد ین . با حمله‌ی يك اسطول " ناو گروه" ازکشتیپای 
هی کسام سا رد راشای ر 
شروع‌شد ۰د راین نبرد با آن‌که عد ی مسلمانان و تعداد 
کشتیہهای ایشان نسبت به قوای مپاجمین مسیحی بسیار 
تاجیرز بود > دار سایهئ رشا د ت و از خان گن شتگی‌مسلفانان : 
نبرد به نفع‌ایشان تمام شد و چند کشتی از ناوگان د شمن 


زندگی دوباره ۳۵ 


این خبر . که نشانه‌ی قد رت نیروی د ریایسی مسلمین 
بود , صلاح‌الد ین را بسی شاد مان ساخت زیرا مسلمانان 
تا همین اواخر از حیث‌قوای د ریایی بسیار ضعیف بود ند و 
غالبا نیروی د ریایی جنگاوران صلیب به ایشان ضربت می‌زد . 
تا آ ن که صلاح الد ین در صد د تد ارك بحریهی قد رتمن د ی 
برآمد و این امر ر | به عید هی د وست شجاع وک رازمسود هی 
خویش‌حسام! لد ین لؤلۇ محول‌ساخت واین‌نخستین‌ضرب د ست 
حسام‌الد ین به ناوگان صلیبی بود ۰ 

صلاح الد ين بقین دا شت که حریفان این شکت را 
ناد ید ه نخوا هند گرفت » ازاین‌رو خاك سوریه را ترك گفت و 
به‌سوی مصر شتافت تا مسلمانان را برای مقابله با نیروهای 

جنگجویان مسلمان به زود ی بسیج شدنسد و تست 
فرماند هی صلاح الد ین , سپاهی گران از مصر به سوریه 
حرکت کرد مع | لوصف صلاح الد ین هنوز خیال جنگید ن با 
سپاهیان صلیب را ند اشت ولی هنگامی‌که خبر تجہیز نیروی 
زمینی و د ریایی مسلمین به فرمانروایان مسیحی‌رسید»" کوی " 
پاد شاه بیت المقد س به عرم تاختن بر مسلمانان رزمآوران 
صلیبی رابه زیریرچم خواند وباسپاهی نزد یك به چہارصد هزار 

تن از راه کنار د ریباعازم "رمله " شد که جاسوسان | و 
خبر داده بود ند صلاح الد ین و سپاه وی در آ ن منطقه ارد و 
زد ه‌آند ۰ 

سپاهیان سلمان . بی‌خبر از همجا در "رمله ”به 
استراحت مشغول بود ند که ناگهان سپاه صلیبی چون اجل 
برسر آنان تاخت ۰ هجوم دلاوران صلیبی چنان غافلگیرانه 
بود . که مسلمانان پیش از آن‌که آماد هی د فا ع شوند خود را 
زیر تیځ د شمن یافتند ۰ 

چپارصد هزار جنگجوی صلیبی شبانه بر ارد وگاه 
صلاح‌الد ین شبیخون زد ند ود اس‌اجل درآن گروه اند اختند» 
چنان‌که با همه‌ی پاید اری رزم‌آوران مسلمان . جوی خون در 
د شتهای رمله به راه افتاد وبسیاری از دلاوران و سرکرد گا 
سپاه اسلام به خون غلتید ند که جمعی از خویشاوند ان و 


۳۶ افسانه‌ی شجاعان 


و بستگان سلطان نیز ميان آنپا بود ند۰ 

چیزی نگذ شت که مرد ان مسلمان در د شت پراکنده 
شد ند و هرکد ام از سویی روبه فرار ناد ند ۰د ر این‌حال 
صلاح الد ین ۰ چون شیری بید فا ع‌میان چند تن‌ازد وستان 
خود تنپا مانده بود و با خشم و تاثر به این نبرد خونیین 
می‌نگریست ۰ 

مجاهد ین صلیبی ۰ وقتی وضع را چنان د ید ند د رصد د 

برآمد ند تا سلطان را اسیر کنند و صلاح‌الد ین با وجود 

آرک هرگزپشت به‌مید ان نکرد ه بود وسپاه خود راتنهانگذ اشته 
بود . ناگزیر شد با استفاده ازفن جنگ و گریز جان خود ر 
نجات د هد۰ 

جنگ و گریز , از فنون جنگی ایرانیان بود که 
O E‏ را غافلگیر می‌ساختند و د راین فن 
که از رزم وزان ایران باستان به یاد گار مانده بود ۰ دلاوران 
کرد نیز ید طولانی د اشتند ۰بد ین ترتیب صلاح‌الد ین با 
یاران معد ود ش ۰ خود را از معرکه‌ی جنگ کنار کشید و آن 
مرد ان » در حالی‌که د شمن به دنبالشان می‌تاخت جمعی 
حالت حمله به خود گرفته ‏ باتیراند ازی د شمن را از راه‌پیمایی 
باز می‌د اشتند و در همان حال جمع د یگری از آنان مسافتی 
دور می‌شد ند تا آن‌که خود را به کویرمشہور " تیه " رساند ند 
و در ریگزارها ناپدید گشتند - 

تیه , کویری بود بی بی‌آب و علف که فرسنگپا اد امه می‌یافت 
و کمتر امکان داشت کسی از ز يك سو به د اخل آن‌قدم‌گذ ارده . 
از سوی د یگر سالم به د رآید ۰ 

بااین‌حال . صلاح الد ین و یارانش‌جز پناه برد ن به 
آغوش " تیه "جاره‌ای ند اشتند ۰زیرا هرچه بود آن کویر راهی 
به د نیای خارج داشت حال آن که د ر این‌سوی کویر همهی 
راهپا به اسارت می‌پیوست ۰ 

شب کم‌کم جای خود را به روز می سپرد RE‏ 
آرامآرام سراسر کویر را فرا می‌گرفت +سلطان و یاران اوساکت. 
خسته و افسرده راه بی‌پایان " تیه "را می‌سپرد ند د رحالی‌که 
معلوم نبود چه وقت و از کجا سرد رآورند »سلطان سر به 
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آسمان بلند کرد ۰ آفتاب را ارتا و فی کته گفت : 

- اکنون ما دچار سرنوشتی شد هايم که موی و قسوم 

بنیاسراییل چهل سال د ستخوش‌آن بود ند۰۰۰ آری. 

این همان ”تیه "است «کویری که موسی و قوم او د ران 

سرگرد ان شد ند ۰تنپا يك امید برای ما وجود دارد »۰ 

مرد ان خسته , به د هان سلطان چشم د وختمود ند : 

و پید | کرد ن راهی انیت که آتارش شا ید از عبد 

موسی به جای ماند ه باشد. 

در سخنان سلطان ۰ یاس موج می‌زد ۰ مرد ی که هرگز 
و زو از مق نز نیساورد » بود اکنون 
در برابر آن د شت بی‌انتها , ن آفتاب گد اخته وآن سرزمین 
نرمی که پای مرد ان تا ا فرو می‌رفت خود را 
حقیر و ناتوان حس می‌کرد ۰ 

د خیره‌ی اب انہا ساعت به شاغت کاشته نے ت و 
ی باک کے وس کک س که وکر دان 
جراری آن کاروان کوچك را د ر محاصره گرفته بود۰ 

آخرین قطره‌ی آب را . در نیمرور سوم تمسام کرد ند 
بی آن که اثری از آبی و آباد انی درآن د شت خوفناك ظاهر 
شود *به تد ریج پاهایشان سست و رمقشان تمام‌می‌شد ۰آفتاب 
از وسط آسمان لاجورد ین بر آنہا می‌نگریست وسایه‌به‌سا 


ایشان پیش می‌رفت تو گویی مانند ۵ شخوری منتظر بود ان 
فالاوران خسه از پا ق ذرایند تا از گوشت نان تعد ر 


کند ۰ 

راه رفتن روی پا . از ساعتی پیش‌برای اکثر همراهان 

سلطان مشکل شده بود و حال غالب انها به كمك دست و پا 
و زانو پیش‌می‌رفتند ۰ دستهایی زخمآ لود > زانوانی خسته و 
پاهایی که خون از آن جاری بود ۰ 

د رهرقدم همراهان صلاح‌الد ین یکی بعد از دیگری 
به زمیین می‌نشستند و از اد امه‌ی راهپیمایی اظپار عجز 
می‌کرد ند و در این‌حال‌وظیفه‌ی سلطان بود که با هرزبانی 
هست آنان ۱ را به د نبال خود بکشاند »اما سرانجام لحظه‌ای 
e‏ نه سلطان رمق راه رفتن داشت ونه همراهان 


۳۸ افسانه‌ی شجاعان 


او ءآن روز پنجمین روز سرگرد انی آنپا در کویر بود ۰ روز 
کمکم به انتپا می‌رسید و هوا سرد می‌شد "ولی برای آنہا 
هیچ چیز به اند ازه‌ی يك جرعه اب ارزش ند اشت 
و آب نیز اکسیسری بود که در آن کویر قطره‌ای یافست 
مرد ان دلاور؛ بی‌آن‌که سخنی بگویند یکی بعد از 
دیگری به روی زمین می‌افتاد ند مرگ نیز د ر یك قد می آنہا 
باراند اخت ۰ساعتها بود آنہا همگی شبح مرگ را می‌د ید ند 
که چه‌طور با سرعت و شتاب به د نبالشان می‌شتافت *ازاین‌رو 
صلاح الد ین لبپای خشك داغ‌بسته‌ی خود را به زحمت 
حرکت د اد : 
- براد را ۰ هرکد ام از ما بارها باید Sa‏ 
۲ ای متا ود فنتیه 
جان به جان‌آفرین سپرد ه باشیم ۰ 1۰م gE‏ 
است که از همه‌ی مپلکه‌ها بگريزيم و سرانجام این طور 
در یر تصوی مرت را در آغعوش 
بگیریم ۰۰ ٠‏ با این‌حال من چنین مرگی را به اسارت در 
چنگال د شمن ترجیح می‌د هم ۰۰۰حس می‌کنم که از عمر 
ما چیزی باقی نماند ه است ۰۰۰ ولی‌افسانه‌ی ما همیشه 
بساقی خواهسد ماند ۰۰ اکنون بیایید یك د یگر را 
وداع کنیسم و آ رام بخوابیسم ۰۰ ۰ تاا رام جان 
بسپریم " 
اشك در چشم مرد ان دلاور حلقه بسته بود۰با یسان 
خش ضورتایت: د گر را پوشنید تة و براداست سلطسان 
بسوسه دادند و سپس به انتظار مرگ روی شنپبای داغ 
د راز کشید ند" 


صلاح الد ین , وقتی چشم گشود خود را در جپان 
د یگر تصور می‌کرد و چون د رمقا بل چشم‌خویش صورت مه‌گرفته‌ی 
دختری را دید . بی‌اختیار گفت 

خدا را شکر که در بپپشت هستم ۰ 

اما صد ای ظریف و زنانه‌ا ی جواب داد 
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- متأسفم ۰۰۰ هنوز در جهنم "تیه " تشریف د ارید" 

صلاح الد ین به زحمت روی د و آرنج خود نیمه خیسز 
گشت۰ صحرای تیه . زیر مپتاب از کران تا به کران به چشم 
می‌خورد ۰ چند شتر با گرد نای د راز روی رمل زانو زد ه . به 
اطراف سر می‌کشید ند +يك چاد ر کوچك نیز اند کی د ورتر 
برافراشته شد ه بود که چند مرد رت دو ارافان اش 
روشن ساخته . در رفت و آمد بود ند *زن جوان که به رسم 
اعراب , مقنعه‌ای برصورت د اشت ,وقتی به نجات صلاح الد یین 
اطمینان یافت پرسید : 

از جنگ فرار می‌کنید ؟ 

صلاح الد ین د ند انپای سفید صدفی خود را روی 
لبپایش‌فشار د اد 

آری . از جنگ فرار کرد مایم تا اسیر د شمن نشویم و 

به طوری که می‌بینی اسیر مرگ شد یم " 

- رن پرسید 

آیا می د انید بر سر سپاهیان اسلام چه آمد ه است ؟ 

صلاح الد ین تایید. کرد : 

- تقرییا ۰ 

زن جوان آهی کشید و چشمانش را بست -گویسی 
می‌خواست بربا لهای خیال‌نشسته . آن کویر د وزخی‌را پشت سر 
بگذ ارد و بر فراز رزمگاه گرد ش کند ۰ 

- مسلمانان تارومار شد ند .۰ از آن سپاه‌بزرگ , از آن 

د لیران جان برکف و آن همه خیمه و خرگاه که‌تود رتوی 

هم به زمین کوفته بود ند آثری به جای نماند ۰۰۰ وعد های 

اسیر ۰۰۰ عد »ای کشته ۰۰۰و عد ای زخمی ۰ حتی کسی 

ند انست که بر سر سلطان صلاح‌الد ین چه آمد ه 

است ۰ 

صلاح‌الد ین . با چشمان موشکاف خویشد ر چشمپای 
سياه و د رشت د خترك خیره شد : 

- توهم د ر مید ان جنگ بود ی ؟ 

دختر سرتکان داد 

-نه من از قبیله‌ای هستم که د رحد ود " رمله " سکونت 


۴۰ افسانه‌ی شجاعان 


جنگپای صلیبی شرکت داشت و برای قبیله‌ی خود 
افتخارات بزرگی به د ست آورد "اما با زخمی که کافران 
به پایش‌زد ند پس‌از آن‌که آخرین جنگ خویش‌را به 
پایان رسانید و به قبیله بازگشت, از يك پا محسروم 
ماند ۰۰۰ د وبراد ر من د ر جنگپا کشته شد ها ند وسومین 
براد رم به همین جنگ بی‌فرجام رفته بود۰۰۰ از او 
خبری ند ارم ۰۰۰ نمی‌د انم زنده است یا مرده ۰۰۰ اما 
همین‌که قاصد خبر آورد سپاه کفار بر مسلمانان پیسرور 
نخادم وفاد ار به راه کویر فرستاد**۰اومی‌پنسد | هنت 
وقتی جنگ تمام شود . کفار به اطراف پراکند » می‌شوند 
و به زن و مرد و کوچك و بزرگ ابقا نمی‌کنند ۰۰۰ بیچاره 
پد رم ۰ بیچاره پد رم ۰۰۰ 
اشك د ر چشمان سياه دخترك . مانند دانه‌های 
حلقه زد ه بود ۰ سلطان پرسید : 


دختر. با حالتی بد ون تفاوت پاسخ داد : 


آبود لف »۰۰ 

سلطان ۰ همچنان‌که روی د و آرنج حود تکیمد اد ه بود 
د خترك را مخاطب قرارد اد و گفت: 

- بنت آبود لف . می‌توانی مرا نزد دوستانم ببری یا 

انہا را به نزد من بیاوری ؟ 

لیلی که توت گنای را فر اوی گر بود با ا تکیت 
به نقطه‌ای د ورتر , در دامان تپه اشاره کرد و گفت : 
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تو. آن‌جا .در پای آن تپه برای ابد چشسم ضفرو 
( 


پوشاند ه بود نگاهی به د ختر افکند وکا ین یه تيف بعل » 
بی آن که سخنی بگوید به سوی تپه رفت " لیلی برای آن که با 


بوك ° 


- اگرما اند کی د یر رسید ه بود یم همه‌ی شما پای آن 
تپه جان سپرد ه بود ید ۰۰۰ما ۰ شما را د رحالتی‌یافتیم 
که رمق د ر بد ن نداشتید و همراهان من‌بافد اکاری 
قابل تحسینی ۰ نصف آب خود را در گلوی شماریختند 
تا رنف کات د وبا ره تار اتید اما ان دو ن 

کار از کارا رن کد شه د 

سلطان . به خاطرات روز پیش‌می‌اند یشید : 

خی با تواست ایرد لی 

د خترك اعتراض‌کرد : 

- مرا لیلی خطاب کن ۰۰۰ همه مرا همین‌طور صد | می‌زنند " 
چپره‌ی صلاحا لد ین همچنان عبوس و تاثرآمیز 


حق با تو است لیلی ۰۰۰ آب ما . نان ما .و رمق ما 
در پایآن تپه تمام ندا م وف یا آماد فی فرگ: شاد ت 
خود را گفتیم , همد یگر را ود اع‌کرد یم و به انتظار مرگ 
دیده برهم نپاد یم ۰۰۰ نجات ما مرهون یسك معجز ه 
است. اما انسوس‌که د وتن از یاران خود را ازد ست 
داد هام ۰ 


لیلی با کنجکاوی د ر سراپای مرد ی که برگور د وستانش 


ایستاد ه بود و زیر لب فاتحه می‌خواند نگاه می‌کرد ۰ وقتی 


به 


گفت : 


سی چاد ر با ری هند د خترك بسی‌مقد مه 


- پس‌تو سرکرد هی آنہا هستی؟ 
صلاح الد ین به اسمان نگریست و لبخند ی را که روی 


لبہایش موج اند اخته بود پنهان کرد : 


۴۲ 


افسانه‌ی شجاعان 


نه , ما همگی سرباز هستیم ۰۰-سرکرده‌ای در ميان 

لیلی .با نوك موزه‌هايش سنگریزه‌ها رابه جلو می‌پراکند 

صلاح الد ین گفت : 

- د ختر ۰۰-گرد وخاك مکن ۰ 

دختر, دست از بازی با سنگہا کشید و گفت: 

- دید ی ۰۰۰تو اصلا عاد ت د اری که فرمان بد هی ... 

اما من سرباز تو نیستم ۰ 

و پس‌از لحظه‌ای افزود : 

- راستی . فرمانده د لیر؛ چرا از مید ان‌گریختی... 

چرا سلطان را تنہا گذاشتی ؟ 

صلاح الد ین به زحمت می‌کوشید تا جلو خند هی خود 
را بگیرد ۰د ر این حال آنها به چاد ر نزد يك شد ه بود ند ۰ 
دخترك سياه چشم پیش د وید تا از حال دیگران خبر بگیرد ۰ 
یاران صلاح‌الد یین همگی به هوش آمد ه بود ند وقتی 
صلاح الد ین به چاد ر قد م نپاد عربی رادید که آهسته در 
گوش لیلی نجوا می‌کرد و همین که او را دید ساکت‌ماند ۰ 
لیلی از زیر چشم به قد و بالای سلطان نگریست و اشاره 
کرں : 

- بیا ۰۰۰این‌هم د وستانت ۰ 

د ه مرد > هرکد ام د در گوشه‌ای از چادر نشسته. یا 
د راز کشید ه بود ند۰ صلاح الد ین ترا ان که میاو ا ار انشا 
حرکتی سر بزند وهویت اورا آشکارسازد, به صد ای بلندگفت : 

- خوب» د وستان » بخت ما بلند بود که زنده ماند یم 

تا یکبار د یگر د ر رکاب سلطان شمشیر بزنیم ۰۰۰افسوس 

که د وتن از یاران ما به سرای باقی شتافتند و روح 

پاکشان با ارواح طیبین و طاهرین محشور گشت ۰اما 

لازم است همه‌ی شما بد انید که ما عمر د وباره‌ی خود 

را به این براد ران عرب و این خواهر بزرگوارمان لیلی 

بنت آبود لف مد یونیم ۰۰۰ من فد اکاری و محبت این 

براد ران و این خواهر خود را به عرض سلطان خواهم 

رسانید ۰ 
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وقتی صلاح الد ین این سخنان را برلب می‌رانند 
متوحه نگاه و لیخند سریع وگذ رند ای نشد که ميان دختر و آن 
مرد عرب رد وید ل گشت « لیلید نبا له‌ی سخنا ن صلاحا لد ین 
را گرفت و گفت : 
ما باید هرچه زود تر این باد یه را ترك کنیم ۰۰۰ زیر 
که اگر ذ خیره‌ی آبمان تمام شود ما وشما همگی از 
گرسنگی و تشنگی در این بیابان خواهیم سرد پس 
برخیزید و با شتاب ا زاين جہنم بگریزیم ۰۰ ٠‏ ماشتر 
چندانی ند اریم و تازه اگر بنه‌های خود را نیز 
از د وش شترهایمان برد اریم , ناچاریم به 
تسرتیسب جمعسی سسوار و جمعی پیاد ه حرکت 


کاروان . به راهنمایی عربی که ابود لف مامور حفاظت و 
مراقبت از د خترش لیلی کرد ه بود ریگزار تیه را د رنورد ید ۰ 
در طول راه . صلاح الد ین ماجراهایی ازسرگرد انی قوم 
بنی‌اسراییل در کویر " تیه " نقل می‌کرد ومرد ان . به سخنان 
او گوش مید اد ند.اما گاه لیلی . سخن او را مسی‌شکست و 
نکته‌ا ی را بر سبیل توضیح و اصلاح متذکر می‌گشت ,چنان‌که 
فراست و اد راك و اطلاعات لیلی تعجب و اعجاب سلطان و 
همراهان او را جلب کرد ه بود ۰ 

به این ترتیب . مسافران خسته و کوفته , به آن‌سوی 
ˆ تیه " رسید ند «ماجراهای " تیه "د ست و پنجه نرم‌کرد ن 
با حواد ث و مقابله با مشکلات و گذ شتن از سرحد مرگ سبب 
شد ه بود که برای چند روزی. سلطان شکست بسزرگ خود ر 
فراموش کند واينك که یك بار د یگر به‌سوی زند گی باز می‌گشست 
و واقعیتپای هستی به شکل‌آباد یپا , د رختسا > مرد مان و 
کشتزا رهای آنان د ر برابر چشمش‌مجسم می‌شد . واقعیت 
د رد ناك د یگری را به خاطر می‌آورد که شکست او در رمله 
بود ۰ 

برای سلطان و سپاه اسلام . این شکست يك فاجعه‌ی 
د رد ناك بود ۰ بسیاری از رزمآوران نامی مسلمان و منجمله تنی 
چند از خویشاوند ان سلطان به خاك هلاك افتاد ه بود ند ۰ 


۴۴ افسانه‌ی شجاعان 


سلطان فراموش‌نمی‌کرد شپادت د لیرانه‌ی " احمد " فرزند 
یازده ساله‌ی تقی‌الدین براد رزاد هی خود را که 
مار ای بو وس ی 5 
کرد . براد رش E‏ به قصد ربود ن جسد برادر 
راهی را که پیمود ه بود د نبال کرد و صلاح‌الد ین وقتسی 
به خود امد که اومانند بگاهی بر فراز دهپا سرنیزه 
پیچ و تاب می‌خورد ۰ از یاد آوری این خاطرات اشك د ر 
این‌که فکر می‌کرد چه طور سپاهی بد ان عظمت وان شمار و 
آن قد رت یکباره تارومار گشت و کو تا آن که د وباره موفق 
چنان سپاهی به زیر پرچم گرد. آورد ۰بد تر از همه ۰ 
8 ح تست ارات تیا بسا ی زایل بشود. همچنان که 
خصم با این پیروزی به سختی جری می‌گشت و هرگاه به‌جبران 
مورد تهدید و تخویف وضرب وشتم دشمن قرار 
می‌گرفت ۰ 


صلاح الد ین چارها ی ند اش شت جز آن‌که به مصر برود و با 
فراغ‌بال به تد بیر کشور و لشگر خویش بپرد ازد "اما مشکل او 
دران میان وجود لیلی و همراهان او بود که سلطان 
نه می‌توانست آنا را همراه ببرد و نه جوانمرد ی حکم ۳7 
بی خبر از ایشان جد ! شود ۰ 
شب هنگام . وقتی کاروان کوچك در این‌سوی ”تیه " 
چاد ر زد مبود وچشم کاروانیان به خواب رفته بود صلاح الد ین 
آهسته از خوایگاه خویش‌خارج شد تا در تنپایی قدم بزند و 
e‏ این عادت او بود که اغلب مشکلات خویسش را 
هنگام و در تنہایی حل و فصل می‌کرد ۰ آن شب نیز در 
ET‏ را در پشتش حلقه کرد ه ,چشمانش رابه 
زمین د وخته بود وا راه می‌رفت به مشکلاتی که د رپیش 
داشت می| ند یشید د راین‌حال مسافت زیاد ی از اقامنگ اه 


زندگی دوباره ۴۵ 


همراهان خود د ورشد و ناگاه در زیر نور مپتاب چشمش به 
شبحی افتاد که پشت به او » روی تلی خاك نشستسه بود ۰ 
سلطان آرام‌آرام جلو رفت و تد ریجا لیلی را شناخت که با 
جامه‌ای نازك در روشنایی مپتاب نشسته. گیسوانش 
را هه دست سیم شبانگاهی سپرد ه 
اء 

سلطان . ریگی از روی زمین برد اشت و به‌سوی لیلی 
پرتاب کرد *اما به خلاف توقع او , لیلی بی‌آن که هراسان شود 
آرام سر برگرد اند و چون صلاح الد ین را پشت سر خود یافت 
شتابزد ه . برخاست و بی‌اختیار گفت: 

0 

برای باك لط فلا لو ين برای فق و 
ابروانش د رهم گره خورد و حیرتی آمیخته به سوءظن در 
صورتش موج اند اخت ۰ 

لیلی که متوجه این حالت شده بوك . خحجلت زد هگفت 

-لابد می‌خواهید بدانید که من از کج 

می‌د انم؟ 

سلطان که تصور می‌کرد فرارسید ن لیلی و کاروان او 
بر بالا ی سر ایشان در کویر " تیه " مطابق نقشه و قسراری 
بود ه است وانہا پیشا پیش‌هویت او را می‌د انسته‌اند , همچنان 
آراموشاکت + با گام تاه وپرسشگ جرش د رجتبسان 
د رشت و سیاه لیلی می‌نگریست ۰ 

لیلی با تبسمی حزن‌آلود گفت : 

تقصیر ما نبود ۰۰: در ریگستان " تیه "یکیازهمراهان 

شما وقتی به هوش‌آمد سراغ‌سلطان را گرفت وعربی 

که بالای سر او بوذ اين را به من گفت . وانگپی . اگر 

به یاد داشته باشید شما نیز پرسید ید که یاران من 

کجا هستند ۰۰۰ و آن‌جا بود که من د ریافتم شما کسی 


- پس من باید حود م را مواخذه کنم و دوستانم را se‏ 
چپره‌ی سلطان باز شد ه بود و لیلی خوشحال بود که 


۴۶ افسانه‌ی شجاعان 


به اطراف نگریست و گفت : 

۔ دختر ۰۰۰ تو تنہا در این‌جا نمی ترسی ؟ 

لیلی خند ید 

- من از چیزی نمی‌ترسم ۰۰۰ اما آن‌قد رها هم‌تنپانیستم 

و سپس‌کسی را صدا زد ۰د ر این‌هنگام مرد عربی از 
پشت يك صخره قد راست کرد و ایستاد ۰ 

- هرگز معکن نبود غریبه‌ای تا این حد به من نزد یك 

شود که بتواند ریگی به سویم پرتاب کند" 

- آفرین بر ابود لف ۰۰۰امید وارم که من و او هرد و زند ه 

بمانیم و روزی يك د یگر را ملاقات کنیم ۰ من شیفته‌ی 

ملاقات پد رت گشته‌ام . دختر ۰ 

- همچنان‌که اوشیفته‌ی د لاوری وجوانمرد ی شما است- 

سلطان د ر اظپار مشکل خویش‌مرد د بود .از این رو 
پرسید : 

- د ر این موقع شب این جا چه می‌کرد ی . د ختر؟ 

لیلی آهی کشید و گفت : 

- فکر می‌کرد م e‏ پد رم ما ۳ به این‌سوی تیه فرستاد ه . 

ولی نگفته است که در این‌جا چهکار باید بکنیسم ۰ در 

حقیقت مجالی برای این گفت وگو ند اشتیم و اينك من 

فکر می‌کنم به کجا باید پناه ببریم ؟ 

اا حاضری با من به مصر بیایی ؟ 

لل ولتد ترد و قاز فا رظان گت 
او می‌د انست این پیشنهاد مستلزم مشکلات زیاد ی برای 
سلطان و همراهان او خواهد بود "از این رو پاسخ منفی 
د اد۰ سلطان وقتی از اصرار خود نتیجه نگرفت پیشنپاد کرد 
که لیلی ویاران او به "حمات " بروند و توضیح 


د اد : 


زندگی دوباره ۴۷ 


- در آن‌جاد ایی من امیرشپاب الد ین حکمران‌است .و 

من به او خواهم نوشت تا ترا به عنوان میپمانی گرامی 

نزد خود نگاه دارد تا بسه هنگامی که 

با زگرد یم ۰۰۰ 

لیلی پذ یرفت ۰ بامد اد روز بعد . سلطان و یارانش‌از 
لیلی و کسان او جدا شدند و دسته‌ای به جانب مصر رفتند 
و دسته‌ای دیگر به سوی حمات ۰ 


۴۸ افسانه‌ی شجاعان 


قاهره شبی آرام و مبتابی را می‌گذ راند ۰د ر یکی از 
اطاقپای مجلل قصر غربی که پنجره‌های آن به سمت باغ 
کافوری باز می‌شد ومنظره‌ی زیبا ی خلیج قاهره د ر چشماند از 
آن قرار د اشت. روی تخت مرصعی صلاح الد ین از این پپلو 
به آن پہلو می‌غلتید و می‌کوشید تا شاید خواب د ر چشمانش 
راه پید | کند ۰به‌جز زمزمه‌ی د ل‌انگیز شب و آهنگ یکنسواخست 
قدم زد ن نگپبانان که در راهروی طویل قصر پایین و بالا 
می‌رفتند و از خوابگاه سلطان حراست می‌کرد ند . صد ای 
دیگری به گوش‌نمی‌رسید و با این همه آرامش‌صلاح الد ین 
عجب می د ید که علی‌رغم خستگی روزانه خوابش‌نمی‌برد ۰ 

او . با لباس‌روی بستر افتاده بود وگاه به قابپبای 
منقوش و زیبای سقف می‌نگریست . گاه نگا هش‌روی پرد ه‌های 
بلند می‌لغزید و گاه به نقطه‌ی مبهپمی روی د یوار خیسره 
می‌گشت: 

در اینحال . ناگپان در اطاق صدایی کرد و 
صلاح الد ین د ریافت که در روی پاشنه‌ی خود می‌چرخد. 
تا زمانی که د ست او به قبضه‌ی شمشیر رسید شبح مرد ی نیز 
د ر آستانه‌ی اطاق آشکار شد ه بود »این مرد که نیزه‌ی بلند و 
و جامه‌ی مخصوصش نشان می د اد از نگهبانان قصر است 
دراطاق را پشت سر خود بست و به آن تکیسه داد. 
صلاح الد ین در حالی که قبضه‌ی شمشیر را می‌فشرد خطاب به 
مرد ناشناس‌نپیب زد : 


اسما عیلیه ۳۹ 


- بسیار خوب ۰۰۰بیا جلو , معطل چه هستی؟ 

مرد با خونسرد ی جواب د اد: 

- منتظرم شمشیرت را به زمین بگذ اری ۰ 
مرد ی را به خاطر می‌آورد که به عنوان قرارد اد ن با لش‌زینر 
سر او . از پشت بر سرش خنجر زد و هرگاه بخت به او مد د 
نمی‌کرد همان دم خنجر زهرآگین آن مرد به حیاتش خاتمسه 
داد ه بود *اکنون نیز مرد ی با جامه‌ی نگپبانان به خوابگاه 
او راه یافته پول | , اما صلاح الد ین مصمم بود ا 
اسرار فرقهی باطنیه احتیاج داشت و فراموش نمی‌کرد که 
براد رش‌میرانشاه به همین نیت خود را د ر چنگال مپلکه و 

مرد , که آرام و خونسرد پشت به د ر ایستاده بود و 
گویی اند یشه‌های صلاح الد ین را از چشمان او می‌خوانسد . 
به سخن د رآمد و گفت : 

- من برای گشتن تو نیام ام واگ جنین قصد ی د رسر 

شتم به همان سبکی که نسیم از پنجره به د رون 

می‌خزد و بدان آرامی که برگی از درختی به زمیسن 

می‌افتد و با چنان چالاکی که مرغی از هوا ماهی د ریا 

را می‌رباید . بالا ی سرت سبز می‌شد م ۰۰۰ ولی تو اگر 

د رید که هم اکنون د ر زند آن بیت المقد س چشمش 

نگران من است 

دراین هنگام , ناگهان سروصد ایی از د اخل را هرو 
شنید ه شد و صد ای پای نگپباتانی که شتابان مید وید ند 
نزد يك می‌گشت مرد ناشناس اشاره به آن هیاهوکرد و گفت : 

آنپا متوجه غیبت من شد هاند ۰۰۰ و اکنون می‌توانسی 

مرا نزد آنها بیفکنی تا مثل سگ شکاری طعمه‌ی خود 

را از هم بد رند و تکه تکه کنند ۰ 

صلاح الد ین که از سخن مرد بیگانه یکه خورد ه بود»د ر 
اطاق را گشود و فریاد زد : 


۵۰ افسانه‌ی شجاعان 


- يك نگپبان ۰ این‌جا نزد من‌است ۰۰۰ من او را به 

حضور خواسته‌ام ۰ 

و سپس به مرد ناشناس نگریست ولبخند ی روی لبانش 
نقش بست ۰ صد اها اند ك اند ك در راه رو کاهش یافت و 
برجای خود ایستاده بود۰ صلاح‌الد ین نمی‌د انست از کجا 
شروع‌کند ۰ تصویر میرانشاه را دربرابر خود می‌د ید و احساسات 
براد ری د ر وجود او هیجانی برانگیخته بود۰اما هنوزحجابی 
از ترد ید و سوء‌ظن میان او و مرد ناشناس باقی بنود:در 
خالن که لباق کر یر را میات دوا کت ود لسن 
می‌کرد و چشم به آن پولا د آبد ید ه د وحته بود آهسته پرسید ` 

تواو را دیدی ؟ 

مرد که هنوز ازجای خود تکان نخورد ه بود جواب د اد: 

آری. چنان‌که باید بپینم ˆ 

د و چشم صلاح الد ین . مثل د و شمع‌افروختسه ۰ در 
لحظها ی به طرف او د وخته شد : 

چه‌طور ؟ ۰۰۰ چه‌گونه دید ی ؟ 

مرد گفت : 

- با د و چشم ۰۰۰ اما نه بد ان‌سان که مرد مان يك دیگر 

رامی‌نگرند ود ر نگ هشان یکنوع ماتزد گی و بی فرو عی 

حیوانی نهفته است ۰ من برادر ترا با چشم خرد 

د ید هام ۰۰۰ با آن بینایی که خد اوند فقط در چشم 

اتشان عون تفت ادا ا ستو ايان عي از 

وجود چنین موهبتی غافلند ۰ 
همان‌طور که گفته بود با سلاحی قوی تر از اسلحه‌ی سران 
فرقه‌ی با طنیه توا تشه ا ایک :از و ست پرورد کان اتان را 
با خود همراه کند »از این رو گفت : 

نشانه‌ای باخود داری ؟ 

مرد » یقه‌ی پیراهن خود را باز کرد و انگشتری‌عقیقی 
را که با قیطانی سبز رنگ به گرد نش‌افکند ه بود» نشان داد ۰ 


اسما عیلیه ۵۱ 


سلطان د ر انگشتری نگریست و آن را که به SEG‏ 
شان ا س اورا رسد وراب واه 

-عبد الجابر " 

این اسم واقعی تواست ؟ 

اهن مراد "متخ 

سلطان گفت: 

کر وا راا ی کدی 

مراد خندید و موجی از شرم د ر چہره‌ی گند مگونش 
گل اند اخت۰ 

- به د لیل عاد ت سرور من **" ما عاد ت نکرد مایم از 

درهای باز و راهای ب زج مسن 

ا ی شده › ا 

به رويك فد ابی El‏ 
و و ن ان ا خود E‏ شت که 
کمتر خشمگین می‌شد و عقید ه د اشت حتی در هنگامه‌ی جنگ 
و ميان خشن‌ترین سرب زان . محبت بیشتر می‌توا ند درجلب 
E‏ تا خشونت ۰ با a‏ ا > دا 
TE e‏ تامل او را ا 

تذ کر بجا و د لیل منطقی مراد » او 
از خشم مبد ل ساخته بود . OE‏ 
به د لیل حضور شخص مراد د ر خوابگاه د ست کم Eî‏ 
تازه وارد و نسبتا غریبه اشکار و مشہود بود ۰ 
رگہای آماس کرد » و چپره‌ی رنگ پرید هی سلطان مید ید و 


۵۲ افسانه‌ی شجاعان 


اعصابش از اراد هی وی فرمان نمی‌برد " 
مراد گفت : 
- سرورمن . از خاطر میرید که این تنپاهنر اسماعیلیه 


ست ۰۰ 
ا ان اه حال ون پاک اندر 
گفت : 
- بگو ببینم از براد رم چه خبرد اری؟ ۰۰۰از میرانشاه 
مراد توضیح که میرانشاه د رزند ان بیت المقد س 
به سر می‌برد و پس از ی خود را با براد ر 
سلطان و قطع علایقش را از فرقه‌ی باطنیه باتمام مخاطراتی 
کر ا کی لی ل ی 
- میرانشاه که اطلاعات د قیقی از وضع قوا و اختلافات 
د اخلی بین مسیحیان در بیت المقد س به د ست 
E CE ۱‏ 
آن فرارسید ‏ است ۰۰۰ونیز د رمورد قلاع و پایگاھہای 
باطنیه او به من ماموریت د اد تا تمام اطلاعات خود 
را به اختیار شما بگذ ارم ۰۰۰اطلاعاتتی که حاصل 
سالپا کارگرد ن و تماس‌مد اوم با رهبران ع با طنیه‌است 
دن نگاه نافذ خود را در چشمان مراد 
د وخت و 
- چه‌گونه من می‌توانم به مرد ی که سالہاتحت تعلیمات 
مرد انی چون رهبران باطنیه قرار داشته است وبه 
آنتها :خد مت کرد :انت ت اعتماد کنم ؟ 
مراد پاسخ داد: 
- زمانی من به حقیقت مرام و مسلك آنپ | اعتقساد 
داشتم ۰ ۰ آنپا ایمانی به من بخشید ند که مرگ را در 
نظرم با حقیرترین‌چیز این جہان برابر ساخته بود ۰ 
اما براد رت. ایمان خر گرفت ۶ مان ات تازه‌ا ی د رمن 
دمید اکنون روح من متعلق به او است**-جانم را نیز 
حاضرم به همراه روحم تسلیم اوگنم ۰او به من آموخست 
که يك انسان چه‌گونه می‌تواند فکرکند و نقطه‌ی تمایسز 
انسان با حیوانی که بر او د هانه می‌زنند و به هرسو 


اسما عیلیه ûr‏ 


می‌رانند جز این نیست ۰ او نکته‌ای را به من یاد آور 

گشت که سالپا فراموش‌کرد ه بودم به من آموخت که 

فکر کنم و تصمیم بگیرم ۰۰۰ اکنون د انستید که چرا من 

د ر راه مبارزه بر ضد باطنیه با شما همراه شد هام ؟ 

به خاطر نجات چند صد هزار نفر که درون د ژهای 

باطنیه اسیر اوهام خویش گشته . فکر کرد ن را از یاد 

برد اند ۰ 

صلاح الد ين »با حيرت به د هان مرد بیگانه خیره شد ه 
بود و به عظمت افکار میرانشاه می‌اند یشید که چه‌گونه ایمان 
استوار يك چنان مرد ی را متزلزل ساخته. به جای ان 
اراد ای به استحکام کوه بنا نپاده است ۰ 

گفت و گوی صلاح الد ین با مراد . هنوز به آخر نرسید ه 
بود که صد ای پای مرد ی در راهرو و سپس ضربه‌ای آرام بر 
دراطاق به‌گوش رسید *صلاح الد ین اد ن ورود د اد و لحظه‌ای 
بعد ۰ مرد ی بلند قامت. با ریش جوگند می وچپره‌ای جذ اب 
به د رون اطاق قدم نهاد" 

تادان ود هر صلاح الد ین د ستہایشرا از سم 
گشود و قد می به جلو برد اشت : 

_خوش خبرباشی فقیه عیسی ۰۰۰ د وست من " 

مراد باد قت به قیافه‌ی تازه وارد می‌نگریست و چنان 
ینود کدانام اورا فبلا یه است «فقیه, جا بوي فيه 
مفتیان بر تن داشت ولی بر روی آن ردا . شمشیری به کمر 
بسته بود و این نخستین بار بود که مراد . مرد ی را با سلاح 
جنگاوران و لباس مفتیان:می‌دید زیرا " عیسبی الپکاری ۱ 
د وست و مشاور نزد يك صلاح الد ین تنہا فقیه و مفتی آن‌زمان 
بود که هم اهل تکبیر بود و هم اهل شمشیر ۰د ر میسد ان رزم ۰ 
پیشا پیش دلاوران اسب می‌تاخت و شمشیر می‌زد و د رمد رسه . 
به عنوان یکی از اعاظم فقپاومفتیان مسلمان د رس می‌د اد و 
بحث می‌کرد از همین رو , عیسی غالبا در زمان صلح روی 
لباد هی بلند خود شمشیر می‌بست و در رزمپا . زره و خود ی 
زیر ان شا می انرز .اهر خانس نبا را راحو 
د ور نمی‌کرد ۰ 
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درحالی که مراد غرق تماشای فقیه عیسی بود فقیه 
متوجه حضور او گشت و با نگاه پرسشگری به سلطان نگریست. 
سلطان لبخند ی زد و گفت: 

اورا به چشم يك نگپبان ساده نگاه مکن 2 

عید الجابر از دوستان ما ات 

اشارهای . به رسم تعارف‌میان فقیه عیسی و مراد 
رد وبد ل گشت وسپس عیسی سلطان رامخاطب قرارد اد وگفت : 

- مولای من » به حمات حمله شده ۰۰۰ هم‌اکنون کبوتری 

این پیام را برای ما اورد 

د و مرد ی که در حضور سلطان بود ند . هیچ‌کد ام 
E Si‏ چه رمزی د ر این سخن نپفته بود که صلاح الد ین 
سپند اسا از جای جست و در حالی که د یوانموار از اطاق 
رمرم که اسب موی شا و3 

-با من بيا ۰ 

فقیه . شانه‌هایش را به علامت تعجب بالا افکند و در 
حالی که مبپوت حرکات سلطان بود. به د نبال او روان شد ۰ 
نظیر این خبر را بارها فقیه عیسی به سلطان رسانید » بود و 
هرگز سابقه ند اشت که خبر حمله‌ی د شمن به یکی از ولایات 
اسلام چنین طوفانی در وجود سلطان برانگیزد۰ 

صلاح الد ین در حالی‌که به سرعت طول راهرو و سپس 
پلگانہای قصر را می‌پیمود از فقیه پرسید : 

- چه وقت کبوتر رسید ؟ 

عیسی که نفس زنان به د نبال او مید وید جواب د اد : 

_ چند دقیقه‌ای بیش نیست ۰۰و من چون شنیدم شما 

نخفته‌اید در رسانید ن خبر عجله کردم ۰ 

کو کر کے ف ر کی ارا 

از وضع جنگ چیزی ننوشته‌اند ؟ 

تخیر سرو ن هم ید ر نوخان کے خمات 

در محاصره است ۱ 

صلاح‌الد ین . پله ها را د وتا یکی پیمود و هنگامی‌که 
به محوطه‌ی قصر رسید فریاد زد : 


- اسب ۰۰۰ اسب بیاورید " 
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لحظه‌ا ی بعد ۰ سلطان و فقیه عیسی در راه اقامتگاه 
افش ای راشای د 

سپاهیان . از روی فرش گل که زیر پای آنہا گستسرد ه 
بود می‌گذ شتند و در میان هلپله و هیاهسوی سردم . از 
دروازه‌ی قاهره خارج می‌شد ند :در حالی که هیچ کس 
نمی‌د انست د لیل آن همه شتاب چیست ؟ بسیساری از آن 
مرد ان که اينك رهسپار مید ان جنگ بود ند بارها د رکنار 
صلاح الد ین به جبپپه رفته . . جنگید ه بود ند اما هرگز به 
خاظر نف اشتت. که از آماد ه باش تا حرکت داد ن سپاه 
کش اروت( حور باعت طول کی مراد 1 
هنگامی‌که سپاه درحال جنگ و همواره د ر حال آماده باش 
به رز هی بر( 

درکنار د روازه . سلطان بپاءالد ین قراقوش حاکم 
مصر را بغل کرد و او را ود اع‌گفت ۰بهاءا لد ین از ایتدا تا 
انتہای راه مراقب سلطان بود و مید ید که صلاح الد ین 
بی اعتنا به احساسات مرد می‌که سرراه جمع شد ه ,باهیجان 
نه واو ف ست کان د اذه در ای د ری است 
حاکم مصر .صلاح الد ین را می‌شناخت و می‌د انست که او 

برای احساسات و هیجانات مردم چمقد ر ارزش‌قایل است و 

خه اناو یا یه ایی کات رسای اغلاق ایت که 
مبادا با E‏ مرد م را نسبت به خود د لگیر کنسد ۰ 
راز محبوبیت او نیز در همین نکته بود که می‌د انست مرد م را 
چمطور باید نگه د اشت و چهقد ر ظرایف د ر کار مرد مد اری 
موجود است که يك زعیم بايد تیه اب انا را مراعسات 
کند۰اما آن روز . صلاح الد ین آن صلاح الد ین همیشگی‌نبود ۰ 
سیمای او را غباری از تفکر و اند وه پوشانده بود. چپسره‌اش 
أزعم باز نمی شد نگا هش‌مات بود و بی‌تفاوت*نه از سرو صد ای 
مرد م به هیجان می‌آمد و نه با حرکات د ست و سر و سخنان 
آبد ار مرد م را به تپییج وامی‌د اشت ۰چه چیز سلطان را 
این‌گونه مشوش می‌ساخت ؟ 

این پرسشی بود که در چشمپای قراقوش و عمسوم 
نزد یکان سلطان خواند » می‌شد. اما جوابش در سینهی 
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سربسته و ناگشود نی صلاح الد ین پنپان بود ۰ 

سپاه . از پشت د روازه‌ی مصر به‌سوی حمات حرکت کرد ۰ 
در نخستین شب ۰ هنگامی‌که سپاه رحل‌اقامت افکند و ارد وها 
به پاگشت . طبق معمول سلطان به بازد ید از اردوگاه 
خویش پرد اخت ۰د ر مقابل جنگجویان قد یمی که د رجنگیای 
دیگری نیز همراه سلطان شرکت کرد » بود ند . صلاح الد ین 

می‌ایستاد و د وستانه احوالپرسی می‌کرد ۰او حتی عد ی زنان 

و فرزند ان مرد آن سپاه خویش و غالیا اسم آنپ‌ارا ني 
مید انست و از يكايك آنہا احوال بت جنگجویان 
جوان و تازه وارد نیز طی همین سرکشیپا آشنا می‌شد و 
مود بانه به آنها خیرمقد م می‌گفت در این‌حال سپاهیان 
هرکد ام به کاری مشغول بود ند یکی اسبش را تیمار می‌کسرد ۰ 
یکی زره برای خود می‌د وخت :یکی شمشیر تیز می‌کرد ۰ یکی 
سپر می‌ساخت و یکی شعر می‌خواند ود یگران را به د ور خود 
جمع می‌کرد "یکی هم تنها به گوشه‌ای خزید ه بود و آسمان را 
تماشا می‌کرد ۰ 

میان آنپا . که دور از د یگران به گوشه‌ی خلوتی پناه 
برد . با تنپایی همدم بود ند . قیافمی مرد ی که تنسه‌ی 
د رختی را تکیه گاه قرارد اد ه. پاهای خود را روی زمین د راز 
کرد » بود توجه سلطان را جلب کرد و به سوی او رفت» مرد» 
همین‌که سلطان را دید به رسم اد ب ازجای برخاست و 
صلاح الد ین وقتی به او نزد يك شد د ست روی شانه‌اش 
گذ اشت و گفت : 

مراد ۰۰۰ من تقریبا ترا فراموش‌کرد ه بود م " 

لیخنداق پر لبان مراد راه یاف : 

- سرورمن ۰۰۰ ما عاد ت د اریم که فراموش شویم ما خود 

را به قله‌ی کوهپا و به درون دژهای پر از اسرار 

می‌افکنیم تا فراموش بشویم ۰ د رست مثل راهبه‌های 

نصرانی ۰ فراموش شوند خود را به 

د امان دیرها می‌افکنند ود نیا را با خاطرات آن وداع 

e 

سلطان گفت: 
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- بیا ۰-۰ مراد » با من بیا ۰۰۰ می‌خواهم ترابه ماموریست 
مہمی بفرستم «ماموریتی که مربوط به شخص من است:" 
سلطان از جلو و مراد به دنبال او. روانه‌ی خرگاه 
صلاح الد ین شد ند ۰ سلطان , مراد را به خیمه‌ای برد که 
هیچ کس در آن جا نبود و آن جا » بد ون حضور دیگری بر 
سفره نشستند :ضمن صرف شام . صلاح الد ین ماجرای خود را 
درکویر " تیه ”مو به مو برای مراد نقل کرد و گفت : 
- در این ارد و تو تنپا کسی هستی که مید انی چرا 
من شتابان به این سفر روانه شدم :با این‌حال من 
نمی‌توانم سپاهیان خود را شب و روز در راه حمات 
بد وانم ناچارم طبق قاعد هی ارد وکشی توقف‌کنسم . 
استراحت بد هم و سریازان را طوری به پای قلعه ی 
حمات برسانم که خسته و گرسنه نباشند»۰۰ اما تو 
می‌توانی بد ون توقف وبا شتاب به سوی حمات بروی و از 
کاروان لیلی خبری به د ست آوری :من اطمینان د ارم 
هیچ‌کسد راین ارد و ۰ برای چنین ماموریتی شایسته‌تر 
از تو نیست ۰۰۰ من می‌خواهم بد انم زنی که جان مرا 
نجات د اد هاست و مرد ان او که به عنوان میپمان‌آنپا 
را به حمات فرستاد هام . کجا هستند۰آیا به حمات 
رسید هاند » يا به د ست د شمن اسیر شد هان ؟ ۰ 
اگر این معما حل نشود عذ اب وجد ان مراخوا هد کشت. 
مراد ۰ 
مراد با نگاه شیطنت آمیزی به سلطان مکریشتیگ: اما 
سلطان به نگاه و منظور وی التفاتی نکرد ۰او همین قد ر که از 
مراد قول گرفت او را براد رانه ببوسید و در حقش دعا کرد ۰ 
مراد سپید ه دم روز بعد ,هنگامی که آوای ادان در ارد وگاه 
مسلمانان طنین می‌افکند . با اسب سپید تیزپایسی ارد و را 
ترك گفت و به سوی حمات تاخت ۰ 
حمات از چپار طرف د ر محاصره بود و هنگامی‌که مراد 
بد آن‌جا رسید در نخستین نظر د ریافت امکان راه یافتن به 
ان دژ وجود ند ارد *از طرفی می‌د انست تا صلاح الد ین به 
ان‌جا پرشد. کتارخفیات یکسره ةة است:: زیسرا اهيز 
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شپاب الد ین حاکم حمات بیمار بود و مد افعان دژ نیزچون 
اميد ی به جایی نداشتند در برایر آن سپاه مجپز و قد رتمند , 
توانایی خود را از کف د اده بود ند۰مراد خود را به صورت 
يك جنگجوی صلیبی وارد صف د شمن کرد و در همان شب 
اول د ریافت جنگجویان ضلیبی » زنان و د خترانی را که به 
اسارت گرفته‌اند به نقطها ی ميان حمات و حمص‌فرستاد ه »در 
آن‌جا اسکان داد هاند ۰ 

در لحظات نوميد ی . شنید ن نام حمص برای مراد مثل 
مد ای بود ۰ از این رو خود را کنار کشید و شبانه به‌سوی 
شیرکوه فرمان می‌راند و این نزد یکترین راهی بود که مراد 
می‌توانست ب ای طلبید ن كمك اختیار کند, گرچه چنیین 
اختیاری نداشت » 

ناصرالد ین به سخنان مراد گوشد اد و در حالی‌که 
بر د لش می‌نشیند -مراد برای ناصرالد ین شرح داد که 
سلطان د ر راه است و عنقریب به حمات خوا هد رسید ولی 
حمات تا آن وقت استقامت نخواهد کرد ۰ناصرالد ین در این 
اند يشه بود که با نزد يك شد ن سپاهیان صلیبی . حمص نیز 
در مخاطره خواهد افتاد وبه مسوولیت خود در زمینه‌ی د فاع 
از حمص فکر می‌کرد حال آن‌که برای دفاعاز حمات 
مسوولیتی ند اشت ۰ 

مراد که می‌د ید وقت می‌گذ رد و ناصرالد ین ۰ از روی 
کزان ویک کر ا و ار ان 
حمص به یاری اهل حمات بشتابد و خود او به عنوان گروگان 
نزد ناصرالد ین باقی بماند ۰ این رای را ناصرالد ین پذ یرفت 
و سیف الد ین یکی از امرای خود را مامور یاری مردم حمات 
کرد 

۳ این تد بیر مراد باعث نجات حمات شد ۰ زرا 


رسید که سپاهیان صلیبی برج شرقی را ویران ي 
بد ان جا د ست يافته بود ند و مد افعان شر مرد انه 
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می‌جنگید ند اما اميد ی به موفقیت ند اشتند »از طرفی وقتی 

" بود و ان" حکمران بیت المقد س‌از سرازیر شدن سپاه 
ی اطلاع یافت. نیرویی ۲ مامور کرد تا جلو 
کنند 0 ین سپاه نیز ماموریت خود را به خوبی انجام داد و 
چند روز , در رسید ن سلطان و سپاهیان او به یباری مردم 
حمات تاخیر شد. به طوری که اگر امیرسیف الد ین مرد انه 
خود را به پشت سپاهیان صلیبی نرساند ه بود. آنا از راهی 
که گشود ه بود ند به د رون شپر راه می‌یافتند ۰با رسید ن 
د ست به کارشد ند و حتی کودکان و زنان نیز شمشیربرد اشته . 
به مرد ان پیوستند و سپاه صلیبی را از قسمت شرقی شپر 
بیرون راند ند ۰ 

د راین هنگام سپاهیان صلیبی نیز که به مقابل سلطان 
رفته بود ند با زگشتند و اعلام د اشتند که سلطان با سپاهی 
به نزد يك حمات رسید که اثری از د شمن دید ه نمی‌شد ۰ 

در شور ی مراد بعد از آن‌که توفیق پافست 
ا مب ۰ ا سرای 
مسلمان را در بین راه حمص و حمات یاد آور شد به این 
امید که شاید ناصرالد ین برای نجات آنہا حرکت کند۰اما 
امیرناصرالد ین پاسخ داد د رحالیکه سپاه صلیبی نزد يك 
س است,و هرا ۰ ن احتمال حمله ومحاصره می‌رود ؛ 
نبود ماجوای سلا لین علاقیی اسار ا به نجات 
اسرای زن فاش‌کند و از جانبی می‌اند یشید که شاید لیلی و 
همراهان او در حمات باشند بیش‌از آن اصرار نکرد 

سلطان . پس‌از ورود به شپر حمات د ریافت که 
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لیلی و کاروان او به‌آن شپر نرسید اند و لاجرم‌لب بربست و 
خاموش ماند»اما از این که مراد با چنان ند بیری به حمص 
بو بسیار شاد هان کشت 

صلاح الد ین . یقین داشت که لیلی به د ست سپاهیان 
صلیبی اسیر شد ه است و چون نگران بود که بلایی سر او 
بیا ورند ۰ بلافا صله د ستور تعاقب د شمن را د اد ۰ این د ستور 
نیز بر حيرت و تعجب مسلمانان افزود . چه دایی سلطان 
بیمار و بستری بود و از طرفی هنوز سپاهیان يك روز هم 
د ر حمات توقف ند اشتند که شیپورهای اماد ه با ش‌به صدا 
د رامد ۰رفتار صلاح الد ین به کلی فرق کرد ه بود ۰ چسه. 
پیش‌از آن د ر چنین موارد ی نظر فرماند ه سپاه واطرافیان 
خود را جویا می شد . اما دراین سفر شخصا تصمیم‌می‌گرفست 
و شخصا د ستور می‌د اد ۰با این‌حال چون سلطان محبوب تر 
از آن بود که پشت سر او د ر سپاه حرفی زد ه شود .سپاهیان 
می‌بستند * 

صلاح الد ین . امیرسیف الد ین را با خلعت و هدایای 
کامل روانه‌ی حمص کرد و به وی سپرد تا وقت رسیسدن به 
جحمص ۰ مراد را عازم ارد و کند -مراد ۰ کم‌کم مقام شامخی نزرد 
سلطان پید | کرد ه بود و اطرافیان سلطان بی آن‌که بد انند 
آن مرد کیست و از کجا آمد ه همین‌قد ر مید انستند که مورد 
توجه واحترام سلطان است وهمین کافی بود که در ارد و نیز 

مراد برای سلطان شرح داد که زنان و کود کان 
مسلمان در نیمه راه حمص نگمد ار اش هة و سلطان 
د ران شرایط هیچ چیز مہمترواساسی تر از حفظ حمص ˆ 
نبود ه است ۰وقتی سلطان این سخنان را بر لب می راند 
مراد گفت: 
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که حق حیات برکرد ن ن شما و یاران شما دارد فایسل 
ستایش‌است ۰۰۰ اما چون شما مرا محرم راز خود قرار 
داد ها ید e‏ من هم نکته‌ای را یاد آورشوم 
و آن اين ۵0 e‏ > شما را از کارهای 
اسا شی تری‌ یاوق اشته اسنت*شما باان شتات هسوی 
حمات نیامد ید مگر به خاطر نجات لیلی و با این 
شتاب حمات را ترك نگفتید مگر به اميد یافتن و 
رها ساختن او عایه کنس که ہا :این ماخرا آخن ۱ 
است بویی ازعشق نیز ببرد , اما در هر حال نباید 
اس کرد فرشا ستطان و را را خی ها 
قوای اسلام هستید و هرچه می‌کنید باید برای 
اسلام و به نام اسلام باشد۰ اگر خدای ناخواسته 
دیگران بویی از این اند يشه ببرند و باور کننند که 
صلاح‌الد ین آنہا را در پی زنی می‌د واند , شما با 
وضعیت د شواری روبعرو خوا هید گشت"۰۰ براد ر شما 
که اکنون د ر زند ان بیت المقد س‌زجر می‌کشد اگر این 
سخن را بشنود چه خواهد گفت ؟ ۰۰۰ خود من که 
د ر راه هد ف بزرگتری د ست از مرام و آیین خود شسته . 
به شما گروید ها م اگر قد ری خشك تر بیند یشم چه‌طور 
می‌توانم وجد ان و شرف‌خود را متقاعد سازم؟ 
سلطان . چنان که گویی ار یی خی رد اه 
است با حيرت به سخنان مراد گوش داد و آن‌گاه آهی‌کشید ۰ 
آهی از سر د رد ورج 
مراد» شاید تو تصورکنی که من عا شق لیلی شد هام ۰ 
اما به خدا و به رسول خدا سوگند NE‏ 
من از اين رنج می‌کشم که او را به د ست خود م . به‌سوی 
ورطه‌ی هولناکی سوق د ادم ۰د رد من این است که 
چرا لیلی را با آن همه محبت که د ر حق ما کرد ه بود 
به حمات فرستاد م تا اتید عفن برد يرات گم 
تو لیلی و مپربانیپای او را درك کرد » بود ی به من 
E‏ ۰یا آي و 


من تا کنون با براد رانم نیز این‌طور گفت وگو 


۶۲ افسانه‌ی شجاعان 


نکرد هام و به آنها حق نداد هام که با این صراحت در 
کار من مد اخله کنند »۰۰ اما چون تو د وست ما هستی و 
من د وستی ترا آزمود ام به تو حق مید هم‌که این‌سان 
سختگیر و ملامتگر باشی ۰۰۰ راست است.من‌ازهد ف 
خود منحرف شد هام ۰ 
مراد خجلت زد ه گفت : 
- سرورمن ؛ د ر این ارد و د ست کم یك نفر شاهد است 
که شما تلاش‌خود را برای نجات آن زن کرد هايد و آن 
یك تن منم ۰۰۰ اگر مسوولیتپای بزرگتری د ر پیسش‌بای 
شما نبود , قسم به خدا و به رسول او که من شخصا 
آرام نمی‌گرفتم تا مگر آن زن را هرجا که هست به د ست 
آورم ۰۰۰ اما شما هم تا آن‌جا که میسر بود ه است به 
خاطر آن زن فد اکاری کرد هاید و حالا د یگر نوت 
وظایفی است که د ر قبال دين وخداورسول 
د ارید ۰۰۰ نوبت جہاد است ۰۰۰ مد تپااست من آرزو 
دارم شمشیر زد ن شما را د رمیدان جہاد تماشا 
کنم ۰۰۰ شمشیری که آن همه وصفش‌را شنید هام ۰ 
صلاح الد ین ۰ د ستهای قوی و د رشتش راروی شانه‌ی 
مراد قرار داد : 
- د شمن صلیبی به سوراخ خود گریخته است مراد ۰۰ 
ما فرد | به سمت کوهستانپای باطنیه حرکت خوا هیسم 
کون ۰۰۰ به خاطر تو و به خاطر براد رم میرانشاه که 
اکنون د ر زند ان بیت المقد س گوش‌به‌زنگ وچشم به راه 
نشسته است. 
دراین‌حال . لبخند ی روی لبان سلطان موج می‌زد 
و چشمانش بیش از هرزمان می‌د رخشید ۰۰۰ 
قلاع اسماعیلیه . بر قراز رشته کوهبای متصل به هم 
قرار د اشت و از راهپای پرخم و پیچ آن اسبی به زحمست 
می‌توانست عبور کند :در ایبران و مصر و شام . هرجا که 
| سماعیلیه‌نفوة یبه‌هم‌زد مبود ند وقد رتی‌پید اکرد » بود ند د رون 
چنین دژهایسی زندگی می‌کرد ند زیبرا با د شمنان قوی و 
مقتد ری که د اشتند ناجار بود ند به نقاطی پناه برند که 
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د ست یافتن بد انہا برای د شمن آن‌قد رها سپل نباشد ۰ 

وانگہی . این دژهای رفیح به مراتب اسرار آمیزتر و با 
ابپت تر بود تا قلاعی که د ر سطح رین قزار د اعتت"از ان 
نقطه که صلاح الدین اردو زده بود تا جایی که چشم کسار 
می‌کرد کوه بود و بر فراز هرکوه دژی با برجپا و باروهای 
مرتفع ۰اقامتگاه مرشد بزرگ باطنیه د رون یکی از همین د ژها 
بوق اهاکسی .نمید انست که این د ژ کد ام است به همین 
جپت بود که اعد ای اسماعیلیه پس‌از محاصره و محاربه و 
تصرف یکی از د ژها متوجه می‌شد ند که آن فا 4 یلك دژ 
معمولی است و جز چند خانوار د ران اقامت ند ارند ۰ 

مپاجمانی که تا آن زمان به قصد ویران کرد ن قلاع 
و برهم زد ن سازمان اسماعیلیه عازم می‌شد ند » چون از رموز 
تشکیلات آنپا چیزی نمی‌د انستند. معمولا تیر به تاریکی 
می‌اند اختند و پس از مبارزه در راه تسخیر یکی از قلعه‌ها, 
وقتی می‌د ید ند جز مشتی آدم جوکی و تعد ادی گاو و گوسفند 
چیزی نصیبشان نشد ه , تخییر هد ف مید اد ند وبا زمی‌گشتند ۰ 
د راین مد ت بارها مخالفان باطنیه که میان آنپا سلاطین و 
کشورگشایان و سرد اران بزرگی دید ه می‌شد . کوشید ه بود ند 
یکی از فد اییان باطنیه را با تہد ید یا تطمیع و یا زیر 
شکنجه به سخن واد ارند . اما ايفان ان مرد ان محکمتراز آن 
بود که قد رتی بتواند قفل د هانشان را بگشاید ۰صخره‌ای که 
أن مرد ان برنوك صخره‌اش ایستاد ه بود ند دو سمت داشت ۰ 
پشت سر زند گی بود با زیباییہا و زشتیهای آن و پیش‌رو . 
بہشت با عظمت جاود انه‌اش *يك فد ایی را نه رنجبای 
جهان می‌توانست مرعوب کند و نه گنجپایش‌قاد ر بود مجذ وب 
سازد :زیرا در هرد وحال ۰ نه رنج جهان به پای رنجهای 
د وزج می‌رسید و نه گنج گیتی در مقابل لذ ایذ و خوشیبای 
بہشت قد رت هماورد ی د اشت ۰ 

مراد برای سلطان نقل می‌کرد : 

- هرگز فراموش‌نمی‌کنم روزی را که قصد د اشتم‌به جرگه‌ی 

فداییان ملحق شوم ۰د ر ميان اسماعیلیه سه د رجه 

هست ۰نخستین بار وقتی کسی د ر خد مت این‌جماعست 
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آماد هی اجرای مقاصد رهبر بزرگ و هد فپبای فرقه 
است به او د رجه‌ی فد ایی می‌د هند مرد انی که 
هستند O‏ امتحانات 
د ارد 0 > فکر می‌کند . طرف 
مشورت رهبر بزرگ قرار می‌گیرد و در نیرد ها سمت 
e‏ پس از ان : e‏ 
ِ شت ۰ . جانشین او ای تن 
حانظان ی نا 
- سرورمن ۰ بد ای که هرگاه عبد الجابر از 
ماموریت بیت المقد س سالم ى کت د رجه‌ی 
روشنفکری به انتظار او بود *اماء۰۰ 
کراستی اک یاطه انه که تو الان کجا تی ; 
یه ا 
مراد بی اختیار خند ید : 
- سرور بزرگوارم ۰۰۰ تمام تلاش من در این مدت همان 
بود ه که مباد ا به وسیله‌ی افراد باطنیه . همان 
افراد ی که در ارد وی شما فراوان وجود د ارند. شناخته 
نیست همد یگر را زیاد بشناسند و باهم‌تماس‌د اشته 
اثری از من بر جای نماند ه بود 
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سلطان تایید کرد : 
- مراد . بازهم مراقیت‌کن «وجود تو بیش‌از نیم این 
ارد وبرای‌ها ارزشد رد اما یك که را می‌خواستم 
بپرسم » البته در جواب گفتن یا نگفتن به آن مختاری ۰ 
مراد سری فرود آورد : 
بگوشم » مخد وم من ` 
صلاح الد ین با چهره‌ای کنجکاو . در حالی‌که طول و 
چاد ر را قدم می‌زد. پرسید : 
- مراد » تو رفته بود ی بیت المقد س‌چه کنی ؟ .۰۰ 
کد ام بخت برگشته‌ا ی را می‌خواستی از نعمت حیات 
محروم کنی ۰۰۰ مسلمان بود یا مسیحی ؟ 
برقی از چشمان مراد د رخشید و لبخند ی محزون .۰ 


لبپایش را تکان د اد 


۶۶ 


- مسیحی بود و چه مسیحی زیبایی ۰۰۰ اما من برای 
کشتن او به بیت المقد س‌نرفته بود م " 

صلاح الد ین یکه خورد : 

چه‌طور ؟ 

- همین طور که عرض می‌کنم ۰۰*آ» .من فراموش کرد هام 
داستان خود را با میرانشاه و د لیل واقعی خود را 
د ر خصوص بازگشتن از ایمانی به آن استحکام وقد رت 
برای شما نقل کنم ۰۰۰ این خود ش‌قصه‌ای اسست ۰۰۰يك 
قصه‌ی رویایی و حقیقی " 

مراد گفت: 

- شیخ سنان اطلا ع‌یافته بود که کشتی‌کوچکی از جزیره‌ی 
سیسیل به‌سوی آبپای بیروت به حرکت د رآمد ه است ۰ 
با این کشتی زنی جوان و زیبا همراه ند یمه و چند ین 
محافظ . به فصد زیارت به طرف بیت المقد س‌می‌رفت ۱ 
هرچند آن زن کوشش بسیار به کار برد ه بود که هویست 
خود را پنپان بد ارد . اما ار همان لحظه‌ای که د و 
اا ق براق الا وان 
وترتیب د اد ن حملآنهابه سررمین بیت المقد س حرکت 
کرد ند ؛ شیخ سنا ند ریافت که‌ان‌زن‌کسی جز جوانا خوا هر 


افسانه‌ی شجاعان 


ریچارد پاد شاه انگلستان نیست- 

صلاح الد ین مثل جرقه از جا پرید : 

ریچارد ۰۰۰ ریچارد شیرد ل؟ 

- آری مخد وم من ,او جوانا خواهر د رد انه و محیسوب 
ریچارد بود که نزد وی مقامی شامخ دارد۰ زنسی 
نکته سنج و دانا و با احساس‌است و این اواخر .او را 
علی‌رغم میل باطنیش , به خاطر مصالسح امپراتوری به 
حکمران سیسیل . آن ویلیام بی‌مغز ابله که چه بپتسر 
اگر به جای د و پا , روی چپار د ست و پا راه می‌رفت ۰ 
شوهر د اد ند ۰ 

صلاح الد ین پرسید : 

- چه‌طور؟ ۰۰۰ مگر حالا د یگر راه نمی‌رود ؟ 

مراد ابرواتش را بالا کشید : 

- خیر سرورمن ۰او با د وازد ه جفت پا به طرف قبرستان 
رفت ۰۰۰ اگر شما فرصت بد هید من تمام ماوقع را 
برایتان خوا هم گنت «رتتی امیرستان اطلاعیافت کے 
" جوانا " د رکد ام نقطه پیاد شد ها ست ازکد ام راه عازم 
بیت المقد س است. مرا مامور کرد با كمك عواملی که 
در سرزمین مقد سد اریم . د و ارابه‌ی مجلل آماد ه 
کنیم و د ر فرصتی مناسب , به عنوان نمایند گان رسمی 
پاد شاه میپمان ارجمند او را از آن ارابه به این 
ارابه منتقل سازیم و سپس به فرستادگان شيخ سنان 
تحویل د هیم ۰۰۰ پس‌از آن د رجه‌ی روشنفکری به 
غلام شما عبد الجابر عنایت می‌شد ۰ 

صلاح الد ین . حیرتزد ه پرسید : 

- فرستاد گان شیخ سنان کجا بود ند ؟ 

مراد با خونسرد ی جواب د اد : 

- ازکنارد ریای مغرب تا کنار د روازه‌ی بیت المقد س۰۰۰ 
من نمید انستم که آنہا د رکد ام نقطه هستند وکجا 
را برای تحویل گرفتن کاروان تعیین کرد اند۰امسا 
عجیب تر این بود که د ست من هرگزبه کاروان نرسید ۰ 

فرستاد گان من از مسافتی د ور خبر آورد ند که کاروان 
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۶۸ 


مورد حمله قرار گرفته . افراد آن کشته شد اند و 
شاهزاد ه خانم را ربود هاند»آن شب را با خوف و بیسم 
درمیان د ره‌هاوکوهپا به‌سر آورد یم و صبحگاه از سر نو 
د رصد د تحقیق برآمد یم اما با کمال حیرت د ریافتیم 
شاهزاد ه خانم به‌سلامت وارد بیت المقد س‌شد ه‌است ۰ 
صلاح الد ین از فرط تعجب . د ستی بر موهای خود 
و پرسید : 

خوب . تو چه کرد ی؟ 

مراد گفت : 

من د وراه در پیش د اشتم یکی بازگشت به کوهستان 
بود که د ر حکم مرگ من محسوب می‌شد .زیرابه محصض 
اطلاع از این شکست شیخ سنان بد ون هیچ گونه 
ترحم مرا به د ست جلاد می‌سپرد "راه دوم ۰ د نیال 
کرد ن همان راهی بود که شاهزاد ه خانم پیسود ه بود 
یعنی راه بیت المقد س٠٠۰۰‏ به هر ترتیب بود خود را 
د ر جامه‌ی روستاییان جازدم و می‌خواستم د اخل شر 
شوم که د ستگیر شدم و به زند ان افتادم »این 
بزرگتریین تحول زند گی من بود ۰۰۰میرانشاه به من 
گفت اشخاصی که مرید ان و معتقد ان خود را برای 
به دام آند اختن يك زن زیبا مامور می‌نمایند , اشخاصی 
که ازنیروی ایمان وتقوای پیروان خویش در راه ارضای 
اهوا و تمایلات نفسانی استفاده می‌کنند لیافت 
رهبری ند ارند :رهبر آن کسی است که بیشتربه پیروان 
خویش مید ان تفکر.و تعمق بد هد ۰به آنپا بیاسوزد که 
فکر کنند و بدانند برای چه زند اند و برای چسه 
زند گی می‌کنند و ارزش‌واقعی زند گانسی در چیست:" 
همه‌ی ما مسلمانیم و به وجود بپشت و جپنمو عد اب 
و ثواب قایلیم «اما بپشت و د وزخ را جز خد ای یکتا 
کسی‌ند ید است وهیج‌کس پیش ازمرگ آن را نخواهمد 
د ید ۰۰۰ این سخنان بود که مرا عوض کرد »عقای‌دم را 
تغییر د اد ۰افکارم را برانگیخت و از آن سوی پرد ه به 
این‌سو کشانید . 


افسانه‌ی شجاعان 


چند روزی بیش‌طول‌نکشید که صلاح الد ین وسایل‌تسخیر 
دژ. از قبیل منجنیقہا , قلعه کوبپا . و کله قوچپا را در 
مقابل د ید گان حیرتزد هی اسماعیلیه , از میبان مزارع و 
کوهپایه‌ها گذ رانید و به پای کوهستانی برد که مقر شيخ سنان 
پیشوای بزرگ اسماعیلیه د ر منطقه‌ی شام و حلب و بیسروت و 
الین اما وا یل بود: 

در آن منطقه‌ی وسیع , هیچکس‌باور نمی‌کرد که مقصد 
صلاح الد ین مقر شیخ سنان باشد زیرا این جزو اسسرار 
باطنیه بود و هرگز فرصت نمی د اد ند کسی از ستاد مرکزی آنہا 
آگاه شود ۰ اماصلاح الد ین که می‌د انست چه می‌کند و به کجا 
می‌رود » پیشا پیش به سپا هیان هشیارباش گفته بود وعد ه‌ای 
از زبد ه سواران تیراند از خود را گماشته بود که مانند حلقه‌ی 
انگشتر ارد و را در میان بگیرند و مجال د ست اند ازی و 
شبیخون و گریز زد ن به سربازان از جان گذ شته‌ی با طنیسسه 
ند هند ۰ 

بیشتر از هرچیز , صلاح‌الد ین متوجه " مراد ”بود 
د ستور د اد » بود که مراد هرگز از چادر مخصوص وی خارج 
نشود و خود را به کسی نشان ند هد ۰ برای این که 
اطمینان د اشت پیشوایان باطنیه قبل از هرچیزد رصد د کشف 
این رمز برمی‌آیند که چه کسی راز آنہا را برملا کرد ه است ۰ 
از طرفی به جز مستخد مین و یاران معد ود و مشخص‌سلطان, 
هیچ کس از اهل ارد و حق نزد يك شد ن به خنرگاه او را 
نداشت و با وصف همه‌ی این تد ابیر . به خاطرمکتوم د اشتتن 
هویت مراد او را تغییرشکل داده بود ند وبه صورت یك برد هی 
تخبشی اف را وزن بود نف که ظا هرا انجام خد مات جزیی را در 
خرگاه فرماند هی به عپد ه داشت ۰ 

در زمانی که مراد با صلاح الد ین تنپا می‌مانسد . از 
خاطرات‌خود در زمان عضویت یا طنیه و پا از دوران اقامتش 
در زند ان بیت المقد سد استانپا می‌گفت و سلطان با رغبت 
و میل فراوان به این سخنان گوش می د اد .این گفت وگوها 
معمولا د ر ساعات آخر شب ,و هرشب در چاد ری جد اگانه 
صورت می‌گرفت , د رحا لی‌که گرد اگرد خرگاه راسربا زان جانباز 
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محافظت می‌کرد ند »خرگاه فرما ند هی عبارت بود از چاد ربزر گ 
تبلطان که برفراز آن برجم شیاه با قطان ا لاال صب 
شد ه بود و این :از سی سلطا ن :ا یوبی به تسام خار قست 
عباسی حکایت می‌د اشت ۰د ر آن ایام . المستضیء باللسه . 
خلیفه‌ی عباسی به تازگی وفات کرد ه ,فرزند شابوا لعباساحمد 
با لقب " الناصرالد ین‌الله " جانشین منصب و تخت و بخست 
پد ر گشته بود «پس‌از جلوس " ناصرالد ین "۰ سلطان ایوبی 
با ارسال تحف و هد ایا و اعزام نمایندگان خاص جپست 
تسلیت به مناسبت فوت پد ر و ابراز تهنیت به واسطه‌ی جلوس 
فرزند . د رواقع مراتب اطاعت و تمکین خویش را نسبت به 
خاند ان بنی عباس‌اعلام د اشت و از طرف خلیفه‌ی جد ید نیز 
فقانلا ای اها تساه اغلات ال فان و 
همرآففرتان وجا یل برای لاال ین ستاو و شی و 


آن هد ایا را به د ستور وی د ر شپر گرد انید ند و اينك نیز 
پرچم را می‌افراشت تا د رعین‌حال , از حمایت آل عباس 
حاکی و نشانه‌ی طرفیت آنپا با اسماعیلیه نیز باشد۰ 
سرانجام جنگ شروع شد۰برای رسید ن به قلعه‌ای که 
شیخ سنان . رهبرباطنیه د رآن مقیم بود. صلاح الد ین ناگزیر 
بود سه قلعه را که د ر ارتفاعات مختلف تا قله‌ی کوه بنا شد ه 
پای جان می‌جنگید ند . برای سلطان و یاران او هم شگفت و 
هم بد یع بود *آما به هبرحال کار جنگ را مشکل می‌ساخت. 
زیرا صلاح الد ین کوشش د اشت د ر جنگهای خود هرچه 
کمتر قربانی بد هد و با" حزم و خرد سپاه خویش را رهبری 
می‌کرد حال آن که باطنیه , مانند غولان افسار گسیخته 
می‌جنگید ند و سر راه خود »> به وجود هیچ مانعی اعتنا 
نداشتند ۰ با وصف این . نخستین دژ در پنجمین روز نبرد 
عد ه از جنگجویان که قد رت د اشتند گرتخته:: خود را به دژ 
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ا رما ت و بولک هرمع اكان وله ا ار طف 
ی ی و پیرزن پیش از تسلیم قلعه 
از دم شمشیر گذ رانید ه بود ند۰ همچنین کلیه‌ی آذ وقه و 
دخایری را که در قلعه وجود داشت به کام آتش سپرد ه . 
سرپناهی هم در آن دژ باقی نگذ ارد » بود ند ۰ باوصف این 
د ژ می‌توانست به عنوان سنگری مورد استفاد هی صلاح الد ین 
و یارانش‌فرار گیرد ۰ 

به د ستور سلطان . نیرو به د اخل دژ منتقل شد و 
عد ای از سربازان به ترمیم قسمتی از د یوار د ژ پرد اختند که 
در جریان حمله ویران گشته بود ۰ آن شب شب آرامش‌بود و 
چون حصاری برگرد سپاه وجود د اشت. صلاح‌الد ین . با 
گمارد ن نگپبانان و دید بانهایی بر فراز برجهپا و باروها . 
خیالش از بابت شبیخون خصم نیز راحت بود ۰ به این جپست 
در حالی که اند وه شد ید ی از بابت آن‌چه هنگام ورود به 
قلعه د ید ه بود» هنوز روی شانه‌ی او سنگینی می‌کرد. پس از 
ترتیب د اد ن امور به خرگاه خود رفت و مراد را به حضور 

اھ ا ا یار عا کا د ران 

ا نبرد داد هاي یم با عد هی کسان نی که به عنوان 

مظنون و به اتام ا اسرار اسماعیلیه به د ست 

E E‏ چند ان تفاوتی ند ارد ؟ 

مراد گفت: 

- این را حد س می‌زدم سرورمن ۰۰:برای باطنیه هیچ 

ا مجازا ت يك خیانتکار نیست .وهم‌اکنون 

با تمام قد رت د ر پی کسی هستند که به ایشان م خیانت 

یاف ا اا ارو اسه وجراف 

خود نرسانند د ست بر نخواهند داشت ۰ 

سلطان : د ر حالی‌که سر به زیر افکند » بود و انگشتان 
کشید ه و ظریفش آهسته میان تارهای موی ریشش گرد ش 
می‌کرد . زیرلب گفت : 

ا انا وهی این تاه این انس وای 

شیوه‌ی تنبیه و تشویق بی جهت نیست که اسماعیلیسه 
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رف 


موفق شد ه‌آند تا آمروز مرد ان قد رتمند ی را به زانو 
درآورند ۰ 
مراد د ستپایش را به هم مالید : 
- سرورمن ۰ هیچ یادم نمی‌رود ۰۰۰ روز اولنی که 
می‌خواستم وارد د سته‌ی فد اییان شوم مرابه حضور مرشد 
بزرگ برد ند ۰ آن‌وقت هم همین شیخ سنان پیشوای 
ااا شم مس ق اما با رنه ا روا سی 
رسیده بود ۰ میان اقامتگاه . یا بهتر بگویم خلوتگاه 
او که بر فراز صخره‌ای بالا ی کوه و از سه طرف مشرف بر 
دره‌های عمیق قرار دارد. و اطاق معاون او ينك 
د هلیز تنگ و د راز فاصله بود ۰ د رون این د هلیز را 
مشعلپای کوچك روشن و عود سوزها و مجمسرای 
گوناگون به کیفیتی سحرآمیز و سکرآور خوشیو می‌ساخت ۰ 
شیخ سنان با لباد هی بلند و سفید ی در وسط اطاق 
ایستاد» بود ۰ از من پرسید آیا خود را برای قبول 
شرایط عضویت د ر فرقه آماد ه ساخته‌ام؟ من پاسسخ 
مثبت د ادم . د رحالی که بد نم تخت تار آ ن 7 
جاد ویی می‌لرزید ۰ شيخ به گوشه‌ی اطاق‌رفت .پرد »ای 
را عقب زد و در پس پرد ه د هانه‌ی چا هی آشکارگشت ۰ 
جاهی که ا ی آن معلم ور ی انان 
به د رون آن می‌نگریست سرش گیج می‌رفت ۰ شیخ به 
من تکلیف کرد به د رون چاه بپرم و من با حیسرت د ر 
چپره‌ی او نگریستم ۰ ۱ و قیافه‌ا ی مصمم د اشت و د ره‌ای 
تزلزل و رحم د ر خطوط صورتشد ید » نمی‌شد ؛به شیح 
: من یقین د ارم این یك آزمایش‌است.زیرا شما 
با زند هی من بیشتر کار د ارید تا با مرد ام ۰ ۰ شیخ 
بی أن که د رسیمایش تخییری حاصل شود جواب داد 
که نخستین خصیصه‌ی یك فد ایی . فرمانبری و اطاعت 
ا 
آن‌گاه يك بار د یگر به من تکلیف کرد که به د رون چاه 
بجهم ۰ سراپای بد نم می‌لرزید ۰ قد رت تکلم از من سلب 


شد ه بود ۰ یقین د اشتم که پرید ن در آن چاه یعنی 
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خود کشی اما ازطرف د یگرمن پلہای پشت سرم را خراب 
کرد ه بود م من به مسند ی راه یافته بود م‌که یا باید از 
خود اطاعت نشان می‌د ادم و یا تسلیم مرگ می‌شد م ۰ 
هرگاه درون چاه نمی‌جستم .بیرون چاه د ر سیا هچالی 
که يك د ران به اطاق معاون شیخ سنان باز مسی‌شود 
مرگ به انتظارم بود و روز قبل به چشم خود دید مبودم 
يك غلام حبشی را چون د ر آزمایش‌اولیه مرد ود شد ه 
بود , چه‌گونه کشتند و جسد ش را به د ار آویختند 
آن منظره را معاون شیخ به من نشان داد تا هرگاه 
ترد ید ی د ر قبول عضویت فرقه د ر د لم باقی است. از 
تقاضای تشرف به حضور مرشد بزرگ چشم بپوشم *وقتی 
آن منظره را به خاطر آوردم عمق چاه را نادیده 
انگاشته , خود را به درون آن افکندم ۰ولی به خلاف 
انتظار . پاهای من د ر مسافتی کوتاه روی زمیین نرم 
فرود آمد ۰۰۰ هنوز د ر اثر د ارویی که مرشد بزرگ به من 
خوراند » بود سرم گیج می‌رفت ۰۰۰ هنوز عرق سرد ی روی 
و و 
سخنان مراد به این‌جا رسید ه بود کہ تا کیان سکوت 
کرد و مثل تازی » به صد ایی که از د ورد ست شنید ه می‌شسد. 
گوش فرا د اد ۰آثار تعجب روی صورت او موج می‌زد ۰د هانش 
ای ود ای دی E‏ 
می د رخشید ۰ پس از لحظه‌ای با هیجان صلاح الد ین را 
مخاطب قرارد اد : 
- سرور من ؛ می‌شنوید ؟ ۰۰۰ 
صلاع الد ین که بیشتر از تی رخال مراد تست 


کته نود . گفت : 
۔ این نواهای د ور و مبہم را؟ ۰ اری. یسك چیزی 
می‌شنوم " 


مراد با هیجان اد امه داد : 

- این آهنگعزا است ۰۰۰ يك نفر در گذ شته ۰۰.یکی از 
بزرگان باطنیه ۰ 

و سپس با عجله از چاد ر به خارج د وید آهنگی را 
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a SS‏ ین 
u E‏ ا RT‏ در گلویسش 
شک ا 

صلاح الد ین ۰ وقتی از چاد ر خارج گشت که مراد تقریبا 
به زانو درامد ه . خنجری تا د سته د ر ميان د و کتفش نشسته 
می‌شد و د یری نگذ شت که روی زمین نقش بست +صلاح الد ین . 
ما تما دز فززند مرت ماه سر مراد را در اعون فته ؛ 
0 می‌بویید و سعی د اشت زند هاش نگمد ارد۰ اما 

° تقد یر چنین بود‎ a 
میرانشاه " را نیز بر زبان راند و سپس برای همیشه‎ " 
۰ ساکت شد‎ 
د ر آغوش کشید ه بود و اشک می‌ریخت :براد ران و سرد اران‎ 
ماهر ان اد اند کرت ای سا ی کرد سوت‎ 
درغم از دست دادن دوست باوفای خود می‌گریست. آنها‎ 
مرگ بسیاری از کسان و نزد یکان صلاح الد ین راد رمید انہای‎ 
نبرد دید ه بود ند » اما هرگز به خاطرند اشتند که سلطاند ر‎ 

ور 2 39 تا فردا با تشریفات کامل 

آنا ا و افزود : 

او , جای خالی میرانشاه را نرد من پر کرد ه بود ۰ و 
E ERE‏ ۱ ِِ ۳ کین 
اا 
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سپس ۰ سلطان به د رون خیمه‌ی خود رفت و تابامداد 
کسی را به حضور نپذ یرفت ۰ سپید ه دم. هنگامی که تازه 
صلاح‌الد ین لباس پبوشیده بود براد رش 
تقی‌الد ین شتابزد ه پرد هی چاد ر را کنار زد و به درون 
رفت : 

- سرورمن ۰۰۰ شیخ سنان مرد" 

صلاح الد ین با حيرت د ر چشمان تقی‌الد ین نگریست 
و پرسید : 

چه‌طور؟ ۰۰۰ چه وقت ؟ 

تقی‌الد ین گفت: 

- دیشب ۰۰۰ د رست در همان ساعتی که مراد به قشل 

زد 

E‏ و گفت: 

۳ ۰ یادم آمد ۰ پس مراد اشتباه نکرد ه 

نوی : 

و به یاد لحظه‌ای افتاد که مراد لب از سخن گفتن فرو 
بسته » به سلطان گفته بود آوای مرگ از د ژ باطنیه به گوش 
می‌رسد "او لحظها ی را به خاطر آورد که مراد برای شنید ن 
آوای مرگ از چاد ر بیسرون د وید ه . کارد خورد ه بود ۰۰۰ 
به این ترتیب مراد و شیخ ‌سنان در يك لحظه مرد ه 


بود ند * 
سلطان پرسید : 
- چه‌طور شد که شیخ سنان مرد ؟ ۰۰۰ او که تا د یسروز 
سالم بول ° 


تقی‌آلد ین جواب د اد : 

- هنوز خبر کاملی در د ست ند اریم . اما می‌گویند که 

او را کشته‌اند ۰ 

وقتی آفتاب پایین آمد. جنازه‌ی 7 E E‏ 
فرمان داد ETE‏ اد و ۱ 
د ومین دم د ست به‌کار گرد د ۰ آن روز نیز به ا 
جنگ گذ شت د رحالی‌که سلطان به شد ت مخ وم ومتاشر 
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بود ۰ روز بعد قوا به‌سوی د ومین د ژ حرکت کرد و نبرد برای 
تسخیر آن در آغاز گشت. اما دو روز بعد » در حالی‌که 
جنگ به شدت اد امه د اشت برای سلطان خبر آورد ند که 
امیرشپاب الد ین د ایی وی و حاکم حمات برای ملاقات وی 
آمد ه أست »۰ 
بیمار و بستری است به شد ت متعجب شد که چه چیز سبب 
بپیماید ۰ 
با این‌حال به استقبال امیر . از چاد ر بیرون رفت و 
د ایی و خواهرزاد ه يك د یگر را در آغوش کشید ند و سپس . 
سلطان امیرشہاب الد ین را با اکرام و اعزاز به خرگاه خویش 
دعوت کرد ی E‏ داد ۰ 
بادایی خود ارت : نشست e‏ 
گفت : 
البته می‌د انید که شیخ سنان » پیشوای باطنیه , چند 
شب نیشن کشت شف ۰ 
سلطان با اشاره‌ی سر تایید کرد ۰ امیرشپاب الد ین 
ان امه داد : 
به جای او شیخ راشد الد ین به پیشوایی اسماعیلیه 
برگزید ه شد ه › او نیز به خیال این که من نزد شتا 
اروت دارم ی I‏ 
شود ۰ 
سلطان . در حالی که شقیقه‌هايش از خشم متورم گشته 
بود. فریاد زد: 
- محالاست»من سزای بتاد‌مکشان‌را کف ا ستشان 
خواهم گذ ا E‏ برای همیشه بد انند با 
همه کس نمی‌توان شوخی کرد..۰ چون آنپا همه‌ی 


۷۶ افسانه‌ی شجاعان 


امرا و سلاطین را از د وست و د شمن به بازی و ملعبه 
گرفته‌ا ند ۰ 

اقد امات نسنحجید ه‌ی‌ایشان توطئه‌ی فتل شما بود ۰۰۰ اما 
يك نکته هست که آنہا د ر واقع امیرسنان را به عنوان 
مسوول این پیشامد ها قربانی کرد اند و امروز کسی 
به جای او نشسته , که حساب و کتابی باشما ند ارد ۱ 
به هرحال انپا برای من پیخام فرستاد هاند که واسطه 
تا شتا سرا ابا ده رازه رین عم 
شما در پد یرفتن این تقاضا اشیت: جون شما د شمن 
بزرگی مثل اهل صلیب د ر پشت سر د ارید و اگر بنا 
با شد اسماعیلیه د ر کار شما اخلال کنند بعد ها یا 
مشکلات بزرگی مواجه خواهید شد به نظر من ایسن 
نیرویی که صرف شکستن د ژها ی اسماعیلیه می شود 
می‌تواند د ر راه استرد اد بیت المقد س‌به کار رود . در 
حالی‌که اگر پیشنهاد امروز آنہا را ردکنید و همچنان 
آنها با شما ف رخال خضومت بای يفانت در ایتفاه 
فوا رول خار سل راه شا خر ھی اف 
جایا شما بعین:هاریت که انا شیخ سنان راکشته‌اند ؟ 
بله ۰۰۰ آنپا هیچ وقت فکر نمی‌کرد ند که این چنیسن 
در تله بیفتند و وقتی دید ند گرفتار شد ها ند تشخیص 
داد ند که باید یك قربانی بد هند و بزرگترین قربانسی 
را درراه رهایی از این مپلکه د اد ند ۶ این رسم 
اسماعیلیه است۰ برای انپا فرد تا وقتی ارزش د ارد که 
بتواند در راه هد فشان موثر واقع شود وچون تشخیص 
قات که وجود شیخ سنان موجود يست اتا 
برد ند ۰ 


سخنان شپاب‌الد ین . در دل سلطان اثر کرد ه 


اسما عیلیه YY‏ 


بود.چه . او خطر اسماعیلیه را چند بار به چشم دید ه بود و 
مید انست که اگر این خطر به طور مد اوم پشت سر او باشد 
نمی‌تواند با فراغ‌بال به کارهای مپمتر خویش ازجمله نجات 
بیت المقد س ۰ برسد ولی با وصف این جسواب پیشنپاد 
امير شپاب الد ین را به صبیح روز بعد موکول کرد و 
فرد ای آن روز جواب د اد که پیشنپاد ترك مخاصمه را پذ یرفته 


است ۰ 

با اعلام ترك مخاصمه نمایند گانی از طرف 
شیخ راشد الد ین به حضور سلطان رسید ند و هدایایی 
تقد یم د اشتند و صلاح‌الد ین نیز متقابلا هیاتی را مامسور 
سلاقات بسا شیسخ راشد السدین کرد واز وی قول گرفت 
به هنگام لزوم برای سرکوبی د شمنان اسلام او را یاری 


کند 


۷۸ افسانه‌ی شجاعان 


هنوز صلاح الد ین د ر کوهستانپای باطنیه بود که خبر 
رسید صلیبیهاد ر مجاورت " بیت الاحزان" دژی ساخته‌اند و 
عد ای از شجاعان و جنگجویان خود را د رآن د وگما شته‌ا ند 
وگاه و بی‌گا» بر سرزمینها ی مسلمانان می‌تازند ۰ 

بیت الاحزان . خانه‌ی یعقوب پیغمبر بود و شپسرت 
د اشت د ر همین خانه بود که یعقوب بر فراق فرزند گم‌گشته‌ی 
خویش‌یوسف آن‌قد ر گریست تا از د و د ید ه کور شد ۰ 

صلاح الد ین تصمیم به ویران کرد ن آن دژ گرفت و از 
کوهستانپای اسماعیلیه به سوی بیت الاحزان حرکت کرد و 
نزد يك دژ تازه‌ساز ارد و زد اما در همین اثنابه‌ وی 
گزارش‌د اد ند که علاوه بر جنگجویان مسیحی ۰ جمعی‌از زنان 
وکود کان مسلمان نیز که در اسارت اهل صلیب افتاد هاند 
درون د ژ اقامت دارند ۰ اند یشه‌ی این که مبادا لیلی نیز 
د ر میان این حماعت باشد سلطان را از ادامه‌ی اقد اماتی 
که د ر جپت جنگ با اهل صلیب و نابود کرد ن قلعه از 
کرد ه بود منصرف ساخت ۰ او در صدد برآمد با پرد اخت 
مبلغی اهل صلیب را متقاعد سازد که دژ را ترك گفته ,آن را 
ویران کنند ۰ 

د ر بد و امر. سلطان برای خرید اری دژ شصت هزار 
د ینار طلا پیشنہاد کرد ۰ اما مرد ان صلیبی نپذ یرفتند و 
حتی زمانی که صلاح‌الد ین مبلغ را به صد هزار د ینار هم 
رسا نید باز از قبول معامله امتناع داشتند۰ 
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شبی‌که سلطان . شورای جنگی‌خود را به حضور خواند ه 
aE)‏ رزاد هی وی د ل به د ریا زد وازجا 
پرادران» پرد اخت يك چنین باجی که عسوی من 
به تصرف د رآوریم " 
سایرامیران نیز سخنان تقی‌الد ین را تایید کرد ند و 
سلطان که در اقلیت ماند ه بود ناچار رای اکثریت را پد یرفت ۰ 
از این رو بامد اد روز بعد.سپاهیان مسلمان اطرای درا 
ا کرو واه کرت | دحا موی زر میران سپرد ه 
شد که در تسخیر آن اهتمام کند *سلطان نیز گوشه‌ی شما لی 
دز را د ر اختیار گرفت و کند ن نقب آغاز شد ۰ 

باوجود آن‌که مد افعه‌ی شجاعانه‌ی مرد ان مسیحی کار 
نبرد را مشکل می‌ساخت. نقب سلطان د ر پنجمین روز به زیر 
حصار رسید ۰ این نقب سیمتر طول و انتہای آن نیزسی متر 
عرض د | شت 

روز بعد ۰ به اشاره‌ی سلطان , نقب را از هیزم پر 
کرد ند و آتش زد ند ؛ اما برخلاف انتظار هیزمپا هگی 
E‏ د وباره نقب را از هیزم اا بزند اما 
برای انجام این مقصود می‌بایستی قبلا د رون نقب سرد شود" 
از این رو سلطان در ارد و جار زد که رکس فشک ات از 
د امنه‌ی کوه برفراز قله که محل در بود بیاورد یك د ینار طلا 
جایزه خواهد گرفت ۰ سپاهیان به شنید ن نام طلا مانند 
مور و ملخ سرازیر شد ند,و د راند ك مد تی آن‌قد ر آب به د رون 
نقب رسید که آتش خاموش و د یوار و زمین دژ سرد گشت ۰ 

بامد اد روز بعد › بارد یگر انتهای نقب را از هزم 
انباشتند ا و این بار هنگابی که اتش زيا 
کشید . قسمتی | ر برج و حصار دژ فروریخت ۰ اما مد افعان 

N‏ مقدار 

زیاد ی هیزم گرد آورد »۰ د ر آن‌سوی حصار روی هم چید 
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بود ند و همین‌که مسلمانان عا زم هجوم به درون دم گشتند > 
مسیحیان هیزمپا را اتش زد ند ۰ 
شعله های آتش‌از هرسو به آسمان زبانه کشید و 
سلطان که چنین دید به شد ت خشمگین گشت . به‌طوری که 
نزد يك بود فرمان د هد سپاهیان از میان آتش گذ شته خود 
را به درون در برسانند ۰ اما در همین اثنا باد ی د رجهت 
قلعه وزید ن گرفت و شعله های آتش را به طرف مد افعان د ژ 
منحرف کرد ۰ چیزی نگد شت که قسمتی از زخانه‌های د رون 
قلعه بر اثر اشتعال آتش . طعمدی حریق گشت و کم کم 
حریق به سرتاسر قلعه سرایت کرد ۰ از این رو اهل قلعه 
در مید انی که وسط د ژ قرار داشت گرد آمد ند ولی همین‌که 
سوزش آتش اند کی تخفیف یافت مسلمانان حمله‌ی عمومی خود 
را آغاز کرد ند و از دیوار شکسته گذ شته . به دژ وارد شدند۰ 
کشتار عظیمی د رمحوطه‌ی قلعه آغاز شد,ولی مسیحیان 
که مد افعه را بی حاصل دید ند » به زود ی پرچم سفید 
برافراشتند و دژ را تسلیم سلعلان گرد ند ۰ د ر این تسرد 
غنایم زیاد ی نصیب مسلما نان گشت زیرا اهل صلیسب قسمت 
عمد ای از مپمات وآذ وقه‌ی خود رابه اعتباراستحگام و موقعیت 
دژ. در آن‌جا انبار کرد ه بود ند و پس از تصرف د ژ کلیهمی 
اين فنایم به د ست سپا هیا ن سلطان افتاد ۰ 
این دژاز آن پس . مقر جاسوسان و دیدبانان 
صلاح الد ین گشت و چند روزی نیز سلطان برای مرمت قسمتی 
از حصار آن که ویران شد ه بود» د ر آن‌جا اقامت داشت که 
پیکی از راه رسید و به سلطان خبر داد ملك صالح , فرزند 
اتايك نورالد ین در بستر مرگ افتاد ه است ۰ 
ملك صالح از ابتد ای حکومت خود روی خوشی نسبت 
به صلاح الد ین نشان ند اده بود واو را غاصب حکومست 
اجد اد ی خود می‌د انست ۰ مع هدا صلاح‌الد ین از طرفی 
به احترام فضایل شخصی ملك صالح و از سوی د یگر به پاس 
حقی که از جانب پد ر وی اتايك نورالد ین به‌گرد ن خود حس 


می‌کرد مایل بود از وی عیاد ت گند ۰ 
از همین رو يك تنه عازم حلب شدو بعد از ورود به 


حلب یکسر به کاخ ملك صالح رفت : درون کاخ وضعی 
غیرعاد ی به چشم می‌خورد ۰ زنان شیون می‌کرد ند . خد مه 
د رهم می‌لولید ند » پزشک‌ان و مفتیان جمعی به عیادت 
پاد شاه جوان می‌رفتند و جمعی از بالا ی بستسر وی 
تا تیه د ر اطاقی که ملك صالح بر بستر افتاده بود 
مفتی‌اعظم بالای سر او نشسته بود و اوراد و دعا می‌خواند و 
بر ملك می‌د مید ۰ 

اغا لین کن رت ر وس ا که ۱ 
سلطان جوان که در این هنگام نوزد » سالا زعمرش‌می‌گذ شت 
آهسته چشم گشود و لبپایش به حرکت د رآمد : 

۔ اگر خطا نکنم > صلاح الد ین ایوبی را در کنار خود 

ی ا 

سلطان با تاثر پاسخ داد : 

- آری مخد وم من ۰ این خادم شما ات کے افده 

ایستا ت :ا ست ا اوامری به وی ارجا ع کنید ۰ 

ملك صالح به زحمت کوشید تا لبخندی برلب 
راند : 

- کارما از این حرفہا گذ شته است .۰ توصیه‌ی من به تو 

این است که اسلام را فراموش‌نکنی ۰ د وست من ! 

طبیب , لیوانی شراب عقیق‌گون را که در د ست د اشت 
پیش آورد : ۳ 

- سرورمن ۰ ایا رای شما بر نوشید ن این دارو قرار 

نگرفت ؟ 

ملك صالح رو به مفتی حلب کرد : 

- تو چه می‌گویی پد ر ؟ ۰۰۰ آیا نوشید ن ایند ارو جایز 

است ؟ ۰ 

مفتی حلب رد ایش را روی شانه جابه‌جا کرد : 

- هرگاه به قصد تشفی و اعاد هی سلامت با شد .جه 

ضرر د ارد ؟ 

ملك صالح گفت: 

- پد ر يك پرسشی دارم ۰۰۰ هرگاءه اجل ي 

فرا رسیده باشد آیا این شراب می‌تواند لحظه‌ای در 
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پیش و پس آن موتر واقع شود ؟ 

مفتی اعظم چشمانش را به زمین د وخت و گفت : 

- به خد ای متعال سوگند که لحظه‌ی اجل راهیچ چیز 

نمی‌تواند اند کی پیش‌و پس سازد ! 

ملك صالح نگاه خود را متوجه صلاح الد ین کرد و لبخند 
زد 

یی دوس من ۳۳۰ اتا کی انت که قمع 

زند گی من‌به خاموشی می‌گراید وبا این‌حال می‌خوا هند 

مرا مست و خراب به پیشگاه قاد ر متعال رهسپار کنند ۰ 

اشك در چشم صلاح الد ین حلقه زد ه بود ۰ تحت تاثیر 
آن همه تقوا که در وجود جوانی بدان سن وسال 
دیسده نود و سرب زب بر 
افکند و سکوت اختیار نمود ۰ 

ملك صالح پیش از مرگ قلمرو خود راتقسیم کرد و ولایت 
حلب را به عزالد ین مسعود پسر عموی خود سپرد ۰ اماپس‌از 
د رگذ شت ملك صالح عزا لد ین . فرما نروایی حلب را به سب 
مشکلاتی که د ر برد اشت به براد رش عماد الد ین واگذ اشت و 
شپر سنجار را در عوض‌از وی گرفت ۰ 

ولایت حلب» مد ت زیاد ی در اختیار عماد الدین باقی 
نماند, زیرا با آغاز نبرد های جدید میان سپاهیان صلیبی‌و 
لشگریان صلاح‌الد ین > سلطان د ر صد د برآمد شہرهای 
صلیبی را يكايك تسخیر کرد ه . اهالی آنہا را به نقاط د یگر 
بکوچاند و هنگامی‌که به د نبال يك سلسله محاربات از شر 
آسنجار" به‌سوی د مشق د رحرکت بود پیکی نزد عماد الد یسن 
فرستاد و برای او پیغام داد که من قصد د ارم کار خود را 
با اهل صلیب یکسره سازم و برای انجام این مقصود ناچار از 
آن هستم که مرزهای سرزمین اسلام را د ر زیر نگین د اشته 
باشم ۰ اينك به تو پیشنہاد می‌کنم فریب بد خواهان را 
نخورد ۰ هرکد ام از شسرهای داخلی مملکت مرا که 
می‌خواهی پیشنپاد کن و حلب را درمقابل به 
من واگذ ار : 

عماد الد ین . خرد مند انه پیشنپاد سلطان راپد پرفت 
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و شپر حلب را درقبال چند ولا یت کوچك به وی تسلیم کرد 

فتح ایا لت مهم حلب که بد ون خونریزی صورت گرفست . 
یکی I E E‏ 
شعرا در وصف این پیروزی قصید ه‌ها گفتند و از آن جمله 
قاضی محی‌الدین محمد . طی قصید هی غرایی بیشگویی کرد 
که فتح حلب در ماه صفر , مبشر تسخیر بیت المقد س‌در ماه 
رجب است و هنگامی‌که از وی پرسید ند د لیل این پیشگویی 
چیست , د ر جواب گفت: 

-مبنای آن تفسیر ابن‌مرجان یمنی‌است د رشرح سوره‌ی 

روم " 

لا لین ق کرت یا مب پیت الس 
با نقشه‌ی د قیقی در سرزمینپب‌ای مسیحی پیش می‌رفت ۰ 
شپرها و دژهای اهل صلیب یکی بعد از د یگری در برایسر 
حملات سخت مسلمانان سقوط می‌کرد و صلاح‌الد ین فرصت 
می‌داد که اهالی انپا باروبنه‌ی خود را بسته .به نقطه‌ی 
د یگری کوچ کنند و آنان عموما راه بیت المقد سرا پیش‌می‌گرفتند: 

دای اران او رات سل ی اب 
سیاست او موافق نبود ند وعقیده داشتند که بااین ترتیسب 
صلاح الد ین شہهرهای د یگری را که هنوز در د ست صلیبیہا 
است تقویت می‌کند . اما سلطان مسلما ن که از قتل عام و 
اسر گرفتن مردم بی د فا ع به EEG‏ 2 2 
خود را همچنان تعقیب می‌کرد ۰ 

وکا این ر ا واد اسلا ایی 
نیروهای امد اد ی برای كمك به سلطان می‌رسید و به این 
ترتیب سپاه مسلمانان روزبه‌روز تقویت می‌شد » د رحالیکه 
ناوگان اسلامی تا حد زیاد ی از ورود جنگجویانی که به 
قصد جہاد از مغرب زمین روانه‌ی بیت المقد س می‌گشتند . 
جلو می‌گرفت ۰ 

تنہا مورد ی که خاطر صلاح الد ین را مشوش می د اشت 
وجود قلعه‌ی ”كرك "و فرمانروای آن پرنس رانود بود ۰ دژ 
كرك برسر راه مصر و شام و مسلط بر جاد ه قرار گرفته بود و 
پرنس رانود با قوای مجپزی که در اختیار د اشت‌از هر 
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فرصت برای تاختن بر سر کاروانپای تجاری مسلمانان یا 
نیروهایی که از مصر به جانب شام گسیل می‌گشت . استفاد ه 
8 ۰ از طرفی ”كرك " د رست پشت سر سلطان قبرار 

شت و تا تکلیف آن یکسره نمی‌گشت. هیچ‌گا e‏ 
E‏ اما تسخير ”كرك " نیز 
کار آساتی نبود و چند ین بار صلاحا لد ین برای تصرف آن‌د ژ 
د وزخی اقد ام کرد ه . هیچ‌گاه نتیجه نگرفته بود ۰ 

دراین‌حال که با اعزام نیروهای امد اد ی .سپاه اسلا م 
قد رت قابل ملاحظه‌ای به د ست آورد ه بود .سلطان تصميم 
داشت کار قلعه‌ی ”كرك " و پرنس رانود را یکسره سازد. اما 
همین که رانود حیله‌گر از این تصمیم مطلع شد و دریافت که 
د ر مقابل سپاهی به آن عظمت قاد ر نیست از د ژ خود د فاع 
کد هیا راا هر هدا او راا ن سم چ 
سلطان فرستاد و پیشنہهاد صلح کرد ۰ 

سلطان در شورای جنگی خود پیشنپاد پرنس رانسود 
را مطرح ساخت و یاد آور شد RT‏ ۲ 
پرنس د ست د وستی به‌سوی مسلمانان د راز می‌کند ۰ اما 
مشاوران وی ترجیح دادند با پیشنپاد صلح موافقت شود و 
سلطان بد ون اتلاف وقت راه خود را به سوی بیت المقد س 
اد امه د هد ۰ 

باوجود آن که سلطان شخصا نظر موافقی نسبت به 
قبول این پیشنپاد نداشت. وقتی خود را در اقلیت دید 
تسلیم نظر اکثریت شد و برای چند مین‌بار پیشنہاد صلح 
پرنس رانود را پذ یرفت ۰ نمایند گان رآنود نیزتع‌هد کرد ند 
که از آن پس در ناحیه‌ی كرك مزاحمتی ازجانب قسوای 
پرنس‌را نود متوجه کاروانپای نظامی‌یاتجاری مسلمانان نشود ۰ 

مع الوصف. وقتی سلطان از منطقه‌ی كرك د ور شد و 
مسافت زياد ی در خاك مسیحیان پیشروی کرد خبر رسید 
که پرنس‌رانود برای چند مین‌بار نقض عپد کرد » است و بر يك 
کاروان بزرگ تجاری تاخته است ۰ این کاروان . متعلسق به 
ترکمانپا بود که امتعه‌ی خود را به‌سوی مصر می‌برد ند ۰ در 
مقابل ند به و زاری آنها . پرنس گفته بود : " به جای آن که 


فتح بيت المقد س ۸۵ 


از من د رخوا ست كمك کنید .از خد ای خود تان واز پیغمبرتان 
محمد بخواهید شما را نجات د هد ”. 

وصول این خبر خشم صلاح الد ین را برانگیخت ,چنان 
که تصمیم گرفت به ناحیه‌ی كرك بازگشته , حق پرنس رانود را 
در کف وی بگذ ارد » ولی مشاوران او نظرد اد ند که هرگاه 
صلاح الد ین به‌سوی كرك بازگرد د ۰ اهل صلیب از غیبت وی 
استفاد هکرد ه ؛مناطقی را که به زجمت تسخیرشد ه اسست از 
سر نو تصرف خواهند کرد ۰ بد ین‌جهت. سلطان فرزند خود 
امیرعلی . ”ملك الافضل " را با فوجی از سپاهیان به حسد ود 
كرك فرستاد تا هم مراقب حرکات پرنس رانود و هم متوجه 
امنیت کاروانپای مسلمانان باشد و خنود به پیشروی در 
رای سره ادا نی« 

سلطان در " صفغوریه ”بود که مرد ی از جانسب پرنس 
رایموند نزد وی آمد و محرمانه تقاضا کرد که سلطان برای 
ملاقاتی با رایموند حاکم طرابلس‌موافقت کند ۰ 

محل این ملاقات د ر جنگلی نزد يك " صفوریه " تعییین 
شده بود ۰ سلطان در موقع‌معیین » همراه براد رزاد ماش 
تقیا لد ین عازم وعد ه‌گاه گشت ۰ 

رایموند . د اخل جنگل انتظار سلطان را می‌کشید و او 
نیز جز یکی از محارم خود کسی را همراه نیاورد ه بود 
صلاح الد ین از قیافه‌ی حاکم طرابلس حد س زد که سخت 
آشفته و عصبی است و از این رو فرصت د اد تا رایموند سر 
صحبت را باز کرد و اعلام داشت که امد ه است تا خود را در 
حمایت صلاح الد ین قرار د هد ۰ 

سلطان حیرتزد » گفت : 

- تصور می‌کنم این يك شوخی است ۰۰۰ زیرا هرچه 

می‌اند یشم سببی نمی‌بینم که سرد ار شجاعی چون 

پرنس رایموند ۰ آیین و افتخارات خود را زیرپا نپاد ه» 

مصمم شود خود را در پناه يك سلطان مسلمان قرار 

د هد ° 

رایموند سربه زیر افکند : 

و ا ى 


۸۶ افسانه‌ی شجاعان 


سوق د اد هاند ۰ 
سلطان گفت: 
- و همکیشان شما به من نیز آموخته‌اند که نباید به 
قول آنہا اعتنا کنم ۰۰۰ پیش از شما پرنس رانود د ست 
د وستی به سوی من د راز کرد و ناجوانمرد انه قول خود 
را زیرپا گذ اشت ۰۰۰ 
به شنید ن نام رانود ۰ چپره‌ی پرنس‌رایموند منقبض 
شد و با خشم فریاد زد ۰ 
- رانود ؟ ۰۰۰ آن مرد پست حیله‌گر؟ ۰۰۰ به من ناسزا 
بد هید ولی اسم مرا در کنار اسم رانود نگذ ارید ۰ 
صلاح الد ین گفت : 
بگو ببینم چه چیز باعث شد ه تا این حد نسبت به 
همکیشان خود خشمگین شوی. رایموند ؟ 
رایموند پاسخ داد : 
- ماجرای پیچیدهای نیست ۰۰۰بود وان پاد شاه 
بیت المقد س‌به مرض " برص " د چار بود و عیسویان این 
مرض را شوم می‌د انند از این رو هنگامی‌که فتوحات 
مسلمین آغاز شد این زمزمه شیوع‌یافت که نحوست وجود 
بود وان باعث شکست مسیحیان شد ه است ۰۰ البته 
مخالفین بود وان و از جمله پرنس رانود به انتشار این 
شایعه كمك کرد ند زیرا رانود داعیه‌ی سلطنت 
بیت المقد س را در سر می‌پروراند ۰ در حالسی‌کسه 
بود وان وقتی ناچار شد از سلطنت کناره‌گیری کند تاج 
و تخت را به پسر چپار ساله‌اش‌واگذ ار کرد و شورای 
صلیب مرا به عنوان نایب السلطنه برگزید ۰-۰ از قضا 
عمر پاد شاه‌خرد سال کوتاه بود و اخیرا . در 
پنج سالگی د ید ہ از جهان فروبست ۰با این تفصیل من 
انتظار د اشتم که وارث تخت و تاج سلطان خرد سال 
شوم › د ر حالی‌که رانود چون د اعیه‌ی سلطنت داشت 
در این‌کار اخلال کرد و در نتیجه نه من موفق شدم و 
نه او ۰۰۰ که مرد ابلپی به نام "کوی "داماد بود وان 
وارث تاج و تخت او گشت ۰۰۰ 


صلاح الد ین حیرتزد ه گفت : 

کوی ؟ ۰۰۰ کوی د ولوزینیان ؟ ۰۰۰من تصور می‌کردم 
بعد از ان که کوی يك سپاه هزار نفری را به نابود ی 
کشید مسیحیان او را سنگسار خواهند کرد ۰ 
عجیبی می‌شنوم , رأیموند " 

پرنس رایموند با تاسف سرتکان د اد : 

- این از مساعد ت بخت شما است۰۰۰ من یقیند ارم که 
يك فاجعه‌ی بزرگ به انتظار د نیای مسیحیت است 
کوی د ر شرایط کنونی جز بد بختی نمی‌تواند چیزی به 
E OE‏ ومن مایل نیستم دران 


۱۳9 ۰ اکنون روشن شد که چه عاملی 
بر و ۱۲ ۱ را در حمایت سلطان قسرار 


- پیش‌از تو نیز يك سرد ار مسیحی با من پیمان عدم 
تعرض‌بست ۰۰۰ اما او به پیمان خود وفاد ار نماند و 
مشکل است مسلمانان نوبتی د یگر برای‌عقد قسرارد اد 
صلح با سرد ار د یگری از اهل صلیب آماد ه شوند ۰ 
د ر میان ما مثلی وجود دارد که می‌گوید" خرد مند را 
نشاید از يك روزن . د وبار گزید » شد ن "۰ 


- من حاضرم فرزند م را ود یعه بگذ ارم ۰۰۰ گرو 


صلاح الد ین لبخند زد : 

- رایموند :ممکن است تو درز ادعاق خود ضا د ق با شی 

اما من مید انم محال است يك سرد ار مسیحی ات 

تعپد ات خود را نگاه د ارد چه .کشیشان ولو به قیمست 

مرگ تو هم با شد این پیمان را از هم خواهند گسست. 

رایموند بر اصرار خود افزود و صلاح الد ین چون‌اصرار 
سرد ار مسیحی را دید با نظر او موافقت کرد و بد ین ترتیب 
میان رایموند و صلاح الد ین قرارد اد دوستی منعقد گشت ۰ 
اما همان‌طور که صلاح الد ین پیش‌بینی کرد ه بود به محض 


۸۸ افسانه‌ی شجاعان 


آن که شایعه‌ی همکاری فرمانروای طرابلس با سلطان اسلام 
انتشار یافت. موجی از خشم و هیاهو در جامعه‌ی مسیحیت 
بروز کرد و دسته‌ای از کشیشان متنفذ به رهبری صد ر 
جمعیت هیال که مرد ی مخوف بود > به ملاقات رایموند رفتند ۰ 
آنہا رایموند را موعظه کرد ند که از تصمیم خود د ست برد ارد 
و چون را يمور دلایل اتحاد خود را با صلاح الد ین اعلا م 
. کشیشان گفتند : 

- این معاذ یر هیچکد ا پذ یرفته نیست و هرگاه تو در 

اتحاد خود با سلطان مسلمان اصرار کنی . علاوه بر 

آن‌که ما ترا از جمیع شوون و افتخارات خود ت محروم 

خواهیم کرد زوجه‌ات را نیز به خانه‌ات حرام می‌کنیم ۰ 

د ر برابر تپدید جد ی کشیشان پرنس رایموند 
د ریافت که مقاومت او بیسود ه است و ناچار پیکی نزد 
صلاح الد ین فرستاد و ماوقع‌را به اطلاع وی رسانیند و از 
اد امه‌ی همکاری عذ رخواست ۰ صلاح الد ين د رجواب رأیموند 
برای او پیهام فرستاد که من از روز اول همین وقایع را 
پیش‌بینی می‌کرد م و این تو بود ی که اصرار ورزید ی «اکنون 
نیز من حرفی ند ارم و اخد تصمیم را به اختیار تو می‌گذ ارم . 
اما بد ان که وقتی يك سرباز ز ساد هی مسلمان قولی‌بد هد .ولو 
آن که سرش بر سر آن قول برود » از وعد هی خود عد ول 
نخواهد کرد ۰ 


صلاح الد ین ۰ پیشروی د ر سرزمینپای مسیحی را 
همچنان اد امه می‌د اد ۰ 

هنگامی‌که " طبریه " در محاصره بود سلطان ایویی 
انجمن بزرگی از سران سپاه و مشاوران سیاسی و نظامی خود 
تشکیل د اد و خطاب به آنہا گفت : 

- ازبیت المقد س‌خبری به من رسید مکه پاد شاه مسیحی 

کلیه‌ی امیبران و سپاهیان صلیب را گرد آورد ه. به 

تصد مقابله باما عازم گشته است ۰.۰ 

این خبر را میرانشاه به وسیله‌ی مرد يهود ی که در 
استخد ام خود د اشت ت برای براد رش فرستاد ه بود اما هیچ کس 


فتح بيت المقدس ۸۹ 


نمی د انست منبع خبر کیست و کجاست سلطان اد امه داد : 
اکنون شما را که پرچمد اران سپاه اسلام هستید 
دعوت کرد ها م تا به حکم آیه‌ی شریفه‌ی "و شاورهم 
فی‌الامر " بپرسم نظرتان در باره‌ی سیا ابو دی ما 
چیست ۰آیا مصلحت | ي ین است که بازگرد یم يا بمانیم و 
۳ سپاه بزرگ صلیبی مصاف د هیم ؟ 
جمعی از آن میان وقتی از شمار نفرات وقد رت سپاه 

صلیبی که در راه محاربه با مسلمانان بود اگاه شد ند سخت 

وحشتزد ه گشتند و پیشنهاد کرد ند سلطان . سپاه خود را 
به حد ود مرزهای اسلامی بازگرد اند ه. از آن‌جا به وسیله‌ی 

افواج مپاجم به سرزمینهای مسیحی شبیخون ود ستبرد بزند ۰ 

بعضی نیز عقید ه د اشتند بپتر است سلطان یکی‌از ولا یات 

يا قلاع دورد ست صلیبی را انتخاب کرد ه . به سوی آن 
بشتابد و قبل از رسید ن نیروی مسیحی . آن شپر یادژ 
را تسخیر کند تا هم زهرچشمی از مسیحیان گرفته شود و هم 

از مقابله با صفوف د شمن احتراز گرد د ۰ 
سلطان به‌د قت سخنان رایزنان خویش‌راشنید و آن‌گاه 


از جای برخاست و گفت: 
- براد ران . اگرچه عده و تجپیزات صلیسب قایل 
ملاخظه اشت:: آها فراموش نکنیتد که ما تيز کمتسز 


ارد ویی به این عظمت د اشته‌ایم ۰ اکنون از جمیع بلاد 
اسلامی براد ران به یاری ما ۳۳ و سپاه قد رتمند 
ما . با پیروزیپای پیاپی . د لگرم و مستعد شد هاست 
به‌گمان من حیف است چنین‌روحیها ی راازد ست بد هيم 
و عقب بنشینیم زیرا کک تراد را وام ۰ 
به قیمت خون جمعی از بر ن ما تسخیر گشته است 

و بازگذ ارد ن آنها . ِ است که ما روی خون 
براد ران خود ی به عقب برگرد یم *د رمقا بل 
اد فان کم ایا مره دی سار 
دیگری د ارم ۰ من می‌گویم به پشتگرمی سپاه مجهزی که 
اکنون آماد هی جپاد است ۰ جہاد بزرگ خود را آغاز 
کنیم ۰ E‏ د ست 


° افسانه‌ی شجاعان 


به پیکار نپایی بزنیم و سرزمین مقد سی را که در 

نبیجه‌ی ضعف پیشینیان از کف د اد مایم . دوباره به 

چنگ آوریم ؟ هیچ‌کس‌از فرد | خبرند ارد ومعلوم نیست 

من که امروز با شما سخن می‌گویم فرد | زنده باشم و 

بتوانم وظیفه‌ای را که آیین مقد س‌بر عهد هی من‌گذ ارد ه 

است. به انجام رسانم ۰ کد ام ما از ملك صالح جوانتر 

و شاد آب تریم ؟ د ید یبد که قت اجل رسید چهونسه 

آن جوان برومند را مانند نپال خشکی در برابر 

طوفان از پای اند اخت ۰ فرد ا ۳ 

نوبت شما است و د یر یا زود پيك اجل بهسرا غ‌يکايك 

مأ خواهد آمد“ پس جرا امروز را ۱ رکا بد هي و چسه 

کسی می‌تواند ضمانت کند که فرد ا قد رت و روحیه‌ی ما 

از امروز بیشتر و بهتر باشد ؟ 

سلطان با هیجان سخن می‌گفت ۰ موجی از خون در 
چپره‌اش‌د وید » بود وصورتش‌را سرخ کرد ہ بود ٠د‏ ستپایش را 
با حرارت در فضا حرکت مید اد۰ سخنان او که از دل 
صلاح الد ین خیره شد ه بود گواهی می‌د اد صمیمانه نظسر 
سلطان را بد یرفته‌ ند سلطان با سیلی از کلمات, احساسات 
مد هبی آنہا را به جوش آورد ه بود و هنگامی که سخنان او 
به اخر رسید . همه از جا برخاستند و دودست خود را به 
علامت بیعت بالای سرشان گره زد ند ۰ 

صلاح‌الد ین وقتی از جانب یاران خود خاطرجسع 
شد. به چاد رش‌بازگشت ومرد یپود ی رابه حضور طلبید ۰به 
اشاره‌ی سلطان د و بد رهی طلا به مرد یبود ی انعام داد ه 
شد ه بود و یپود ی که از این کرامت شاهانه سخت مشع وف 
برای صلاح الد ین نقل کرد و سپس به تفصیل از وضع سپاه 
صلیبی . برای او سخن گفت؛ 

بنا به اظپار مرد یود ی › کلیه‌ی کسانی که 
می‌توانستند شمشیر حمل کنند برای محاربه با مسلمین از 
طرف " کوی " پاد شاه بیت المقد س به زیر پرچم فراخواند ه 


فتح بیت المقدس ۹۱ 


شد ه بود ند و به‌جز عد ه‌ای که برای حراست از بیت المقد س 
د ر شهر ماند ه بود ند . بقیه‌ی قوا ی صلیبی در راه بود تا 
به كمك محاصره شد گان طبریه بشتا بد ِ 

با اطلاعاتی که مرد یہود ی در اختیار سلطان گذ ارد. 
صلاح الد ین مصمم شد پیش‌از رسید ن قوای صلیبی کارطبریه 
را یکسره کند و آزاین رو. روز بعد شخصا فرماند هی‌ارد و را 
به عہد ه گرفت و با جنبشی عظیم ۰ در مد تی کمتر از سه 
ساعت قسمتی از د ژ طبریه را که در محاصره بود واژگون 
کرد ۰ 

قوای مسلمان »از این راه وارد طبریه شد و شپر را در 
تصرف د رآورد . اما عد ای از بزرگان مسیحی و از آن‌جملسه 
زن و فرزند ان پرنس‌رایموند که در طبریه اقامت د اشتند به 
د رون د ژ کپنه و ارك طبریه عقب نشستند و در آن‌جا تحصن 

سلطان وقتی شنید که همسر و فرزند ان پرنس رایموند 
نیز جزو کسانی هستند که د رون ارك کهنه‌ی طبریه متحصن 
شد هاند ,از حمله به آن‌جا خود داری کرد و در داخل شسر 
به انتظار خیرهای تازه‌ای از سپاه صلیبی نشست ۰ 

سپاه صلیبی در راه بود که خبر تسخیر طبسریه به 
پاد شاه بیت المقد س‌رسید و او بلافاصله سران سپاه را ج 
کرد و با ابلاغ‌این خبر به آنها چاره خواست ۰ 

رایموند » نخستین کسی بود که از میان سرد اران 
به پاخاست و شروع به سخن کرد : 

- همه می د انید طبریہ از خاکپای کشور من است ۰ 

علاوه بر این زن و فرزند ان من در طبریه هستند و حق 

این بود که من سپاه مسیحی را به فتح طبریه تشویسق 

کنم ۰ اما از آن‌جا که من بیشتر به مصالح مسیحیست 

می‌اند یشم تا به سرنوشت زن و بچه‌ام عقید ه دارم 

هد ف صلاح الد ین د ست یافتن بر بیت المقد س است 

و صریحا بگویم :من که عمری را در نبرد با مسلمانان 

گذ راند هام . هرگز سپاهی به این عظمت و انتظام که 

امروز د ر زیر فرمان صلاح‌الد ین است. ند ید هام " 


۹۲ افسانه‌ی شجاعان 


این است که عقید ه د ارم طبریه ی 
و در فکر د فا عاز بیت المقد س باشیم ۰۰ برادران ۰ 
بیت المقد س ال انت 


- د وست عزیز ما در توصیف و تعریف سپاه د شمن 
آن‌چنان داد سخن داد که من تصور می‌کنم اگر 
صلاح الد ین د ر این‌جا حاضر بود و می‌خواست 
خطابه‌ای در تحلیل از سپاه خود بخواند به این 
خوبی از عہد » برنمیآمد ۰۰۰ پرنس‌رایموند چنان شیفته‌ی 
مسلمانان شد ه که افکار و روحیاتش به‌کلی با آن‌سرد ار 
اوو ها ها پیشاپیش صفوف صلیبی با 
دشمن می‌جنگید تفاوت کرده است» او مشتی عسرب 
بی‌سروپا را برای ما به عنوان يك سپاه منظم و عظیسم 
وصف می‌کند , شمشیر زنگ نزد هی د لاوران صلیبی هنوز 
در نیام اماد ه است تا هر د شمن مقتد ری را بر سر 
جای خود بنشاند ۰ چهرسد به‌عده‌ای مسلمان 
پابرهنه و یکتا قبا که به خود اجازه داد اند ازمرزهای 
با کد فتاه د ر رسن ا ی سی جا خت وناز کنو 
ما به آنپا همان درسی را خواهیم داد که در 
بیت المقد س به ترکان سلجوقی آموختیم ۰ 
پرنس رایموند د ریافت که قافیه را باخته است" زیرا 
در برابر سخنان تحريك آمیز رانود . پیشنهاد عقب نشینی 
ار طرف وی با آن سابقه‌ای که د ر خصوص بیعت با سلطان 
مسلمان داشت و هنوز خاطره‌اش تا سس 
محو نشد ه بود ۰ او را بیش از پیش رسوا می‌ساخت "این بود 
که به پا خاست و شمشیر خود را از نیام کشید و بر د سته‌ی 
آن که به شک سیون پوس رتو کفت: 
- براد ران ۰ من یکی از شما هستم و رای من تابع 
نظر اکثریت است:برای من این فرصتی است که در راه 
رها ساختن زن و فرزند انم از اسارت مسلمانان کوشش 
کنم و برای ن‌که بر د وست د یرینه‌ام پرنس رانود ثایست 


فتح بيت المقدس ۹۳ 


شود هنوز هم همان سرباز قد یمی هستم تقاضا می‌کنم 

به من اجازه د هید با زبد ی سواران خود. پیشا پیش 

سپاه صلیب روانه‌ی کارزار شد۰ پسرنس رایموند با 
زبد هی سواران خود پیشا هنگ سپا مبود ۰ پشت سر او جنگاوران 
پیاد ه قرار د اشتند که سپرهای بزرگ آتان همچون حصاری 
کوچك سپاهیان را از گزند تیرهای کماند اران مسلمان محفوظ 
می‌د اشت۰ سپس اسقف عکا همراه جمعی کثیر از کشیشان و 
و راهبان راه می‌پیمود ند و دعا می‌خواند ند و در میان آنپا 
چلیپای مقد س . یعنی همان صلیبی که مسیحیان معتقد ند 
عیسی مسیح بد ان مصلوب شد ه است ۰ حرکت داد » می‌شد ۰ 
پاد شاه "کوی " و پرنس رانود و سایر سرکردگان و امرای 
لشگر نیز به ترتیب صفوف عقب سپاه را تشکیل می د اد ند۰ 

سپاه صلیبی در این جنگ از هشتاد هزارتن متجاوز 
بود در حالی‌که مسلمانان مجمو عا د وازد ه هزار سوار و ده 
هزار پیاد ه به اختیار داشتند ۰ 

یا این‌حال . همین‌که صلاح الد ین خبر حرکت سپاه 
عظیم صلیبی را شنید ۰ شب نخفت و پس از ساعتها فکرکردن 
به این نتیجه رسید که تنها از راه تضعیف روحیه‌ی د شمن و 
تقویت روحیه‌ی سپاهیان خود ممکن است باچنان عد هی کثیری 
رو به رو شود "از این رو بلافاصله ارد وی خود را درکنار 
رود خانه تمرکز داد تا سپاه صلیبی نتواند به اب د سترسی 
پید ا کند و از طرفی فوجی از لشگریان را بر سرراه طبریسه 
گماشت تا هرگاه سپاهیان صلیبی خواستند برای د ست یافتن 
به آب‌عازم طبریه شوند . آنہا ممانعت کنند ۰ 

روزی که د و سپاه به هم رسید ند ۰ روزی بسیار گرم 
بود و به خصوص‌مرد ان و اسبپای سپاه صلیب د ر زیر چنسد 
خروار آهن و پولاد در برابر تابش آفتاب به کلی خسته و 
د رماند ه می‌شد ند" 

د و سپاه از سپید ه دم به هم آمیختند و چنان کشتار 
خونینی در گرفت که دریای خون به راه افتاد» نسبت 
سپاهیان مسلمان به جنگجویان صلیبی چنان بود که هر 


زیرا آب انبارها 0 750 نست آن عد هی 
کثیر از رزم آوران صلیبی را سیراب کند و د سترسی‌به‌رود خانه 
به این ترتیب جنگ در نخستین روز به پایسان رسید, 
روحیه‌ی خود را باخته بود ند و به عکس, روحیه‌ی مسلمانان 
تعویت شد ه بود . خاصه | ن‌که اموال و غنایم ین 
صلیب چشم آنان را 3 AG‏ ی به این 
" کوی e‏ اه را تشکیل 
داد و رایموند که پیش‌بینیهای او به صحت پیوستسه بود 
بر سبیل استپزا ۳ رانود را مخاطب قرار داد و گفت: 
- د وست من ۰ می‌بینی که مشتی عرب بی‌سروپا با 
سپاه پیروزمند مسیحی چه می‌کنند ؟ 
مسوولیت شکست را متوجه قوای پیشا هنگ کرد واز شوراخواست 
که اجازه د هند روز بعد سپا هیان او پیشاهنگ قوا شوند ۰ 
رایموند این پیشنپاد را از صمیم دل پد یرفت زیرا 
جنگجویان خود را سالم از معرکه به در برد و در حالی که 
پیشا هنگی قوا به عهد هی او بود چنین امری مشکل و شایسد 
معتنع به نظر می‌رسید «از این رو مجال سخن گفتن بهد یگران 
eT I OE‏ شت که ا: ز پیشنپاد وی 
اہ تقبال می‌کند ۰ 
کوی. که تا این زمان ساکت نشسته بود وا نامگ 
وگفت: | 
کک ۰ زیرا جایچ وزی درک پا سیه 
سربازان خون يك د یگر را خواهند آشامید »۰ 
77 " کوی ۱ 


فتح بیت المقدس ۹۵ 


شورا تصمیم گرفت روز بعد د ر اثنای جنگ فوجی از سپاهیان 
به سوی طبریه اعزام شوند و با فتح طبریه به اب د ست یابند ۰ 
به این ترتیب پیش‌بینی صلاح الد ین به تحقق پیوست و روز 
بعد.در گیراگیر نبرد و در حالی که کشتار به حد اعلای خود 
رسید ه بود .د سته‌ای از سپاهیان صلیبی به سرکرد گی شخص 
" کوی " پاد شاه بیت المقد س .از ارد و جد اشد ند تایه سوی 
طبریه رفته . آن‌جا را تسخیر کنند ۰ 

سلطان می‌د انست که مقصود سپا هیان صلیبی چیست ۰ 
ازاین رو مزاحم آنان نشد . ولی سپاهیان مسلمان که 
عزیمت د سته جمعی گروهی از سپاه د شمن را د ید ند آن رابر 
عقب نشینی و فرار حمل کرد ند و بیش‌از پیش روحیسه‌ی آنان 
قوت گرفت ۰ به‌طوری که مسلمانان جرات یافتند و همگروه به 
قلب د شمن زد ند و در همین حال › آن دسته از افسواج 
مسلمان که صلاح الد ین بر سر راه طبریه قرار د اده بود . 
مقابل " کوی " و سربازان او سبز شد ند وپس ازجدال 
خونینی آنپا را به عقب نشینی واد ار ساختند ۰ 
پیشا هنگ د شمن را د رهم شکسته بود ند و رانود. با استفاده 
از موقعیت همراه جمعی از بستگان و اطرافیان خود مید ان 
نبرد را ترك گفته بود و به سوی كرك گريخته بود ۰ رایموند نیز 
و سپاه خود را برد اشته . به‌طرف قسمتی از سپاه اسلام که 
تقی| لد ین براد رزاد هی سلطان فرماند هی آن را داشت 
حمله برد ۰ تقی‌الد ین به فراست د ریافت که رایموند قصد ی 
جز فرار ند ارد ۰ ازاین رو به سپاهیان خود اشاره کرد در 
مقام مقایله باوی بر نیایند و راه را به روی او بگشایند *رایموند 
نیز بد ون ایجاد د رد سر ار راهی که کشوده شد ه بود گذ شت 
سافان کر مود شته ان ظر بان ع کو 

فرار د و سرکرد هی سپاه , پرنس رانود و پرنس رایموند. 
و ناکامی ”کوی " وضع سپاه صلیب را به کلی د گرگون ساخت ۰ 
به‌طوری که فرماند هان سپاه عقب نشینی را تجویز کرد ند و 


سپاه صلیبی به‌طور پراکند ه عقب نشست ۰ کوی , همراهلشگریان 
خود به قلها ی پناه برد که نزد يك قریه‌ی " حطین واقع است 
و اطرافیان سلطان شروع به بناکرد ن خرگاه وی بر فراز تسه 
کرد ند , اما هنوز میخپای خیمه به زمین کوفته نشد ه بود که 
سپاه اسلام تپه را از چپارسمت د ر محاصره گرفت و به د نبال 
نبرد ی مختصر ۰ کوی به د ست مسلمانان اسیر شد ۰ 
در هسان زسان : جلیبای قد س را نیز سیاهیان 

اسلام از د ست فرقه‌ی هیکل بیرون ] ورد ند . > و به این ترتیسب 
شکست سپاه صلیب محرز شد . آن عده از سپاهیان که 
توانستند جان خود را برد اشته . راه گریز پیش گرفتند و از 
بقیه‌ی سپاه هرکس‌زند ه ماند ه بود به اسارت د رآمد ۰ 


راه به روی صلاح الد ین باز شد ه بوك ° درحالسی‌که 
مسلمانان به‌هیجان آمد مود ند وبه‌پیروزی خود ایما ن‌پید اکرد ه 
به د ستور صلاح الد ین د ر منتهای احترام رفتار سی‌شد و 
سلطا ن اسلام امید د اشت که از وجود آنہا در فتوحات 
آیند ه استفاد ه کند ۰ 

صلاح الد ين . برای تسخیر شپرهای کنار د ریا و به 
خاطر آن‌که از بابت رسید ن نیروهای کعکی خیالش آسود ه 
حسام‌الدین لؤلۇ نوشت و | و را مامور کرد با جهازات خود 
کرانه‌های د ریای سفید را محاصره کند ۰ سپس‌خود به تسخیر 
شہرها و د ژهای سر راه همست گناد شت و یکان یکان آنپا را 

د راین مدت. مرد یود ی دایم ا از داخل 
می‌آورد , به اطلاع سلطان می‌رسانید تا روزی که اطلاع 
داد د روازه‌های بیت المقد س به شدت زیر نظر قرارگرفته . 
ورود وخروج جز برای کسانی‌که از شخص" بالیان د وایبالین" 
سرد ار شجاعو مد افع بي بیت المقد س‌احجازه‌نامه‌ی مخصوص در 


فتح بیت المقد س ۹۷ 


د ست ند اشته ته با شند ممنوع شد ه است ۰ 
در این هنگا م بیت المقد س برای دفاع درمقایل 
سلطان ایوبی آماد» می‌شد و بزرگان شپر سرد آر بالیان ۲ 
بود ند * 
" بالیان د وایبالین " سرد اری بود رشید » خرد مند و 
کارآزمود ه۰ با ابروانی پرپشت که زیر آن يك جفت چشم ابی 
می‌د رحشید و کمتر کسی قاد ر بود نگاه سرد ار شجاع مسیحی 
برای مقابله با صلاح الد ين . سرد ار بالیان تنپا کسی 
بود که لیاقت و رشادت کافی داشت و می‌توانست از 
بیت المقد س چنان که باید و شاید دفا ع‌کند ۰ 
انتخاب بالیان به‌سمت فرماند ه شپر صلاح الد ين 
را سخت در اند يشه فرو برد زیرا او می‌د انست بالیان چنان 
کسی است که احتمال د ارد تمام اهل شپر و مقدم بر همه 
زن و فرزند خود را در راه د فاع‌از بیت المقد س به کشتین 
د هد ۰ازاین رو» فرد ای روزی که این خبر به او رسید براسب 
سفید خود نشست. نیم‌تنه‌ی زربفت خود را روی شانه افکند. 
شمشیرش را بر کمر بست و با تاجی از مخمل سياه که يك 
قطعه برلیان د رشت روی آن می‌د رخشید . د ربرابرسپاهیان 
خود حضور یافت ۰ 
بنا به ام صلاح الد ین : آن روز تمام سپ هیان وکل‌ی 
شت گرد آمد میود ند وه ترتیب مقامات خود صف آراستمبود ند" 
سلطان د ستور داد» بو حتی بر د ها س . پوزیند 
E‏ که بر ان دس رس نی وکوت بود ند ٠‏ 
تحسین به قامت بلند برد ی نگاه می‌کود ند که افتخساوات 
اسلام را زند ه کرد ه بود ويك بار د یگر سپاهیان مسلمان را تا 
پشت د روازه‌ها ی بیت المقد س پیش راند ه بود ۲ 


۹۸ افسانه‌ی شجاعان 


صلابت سلطان در آن لباس فاخر و بر پشت آن اسب 
کومپیکر سرتاپا سفید د وچند ان می‌نمود ۰ لحظاتی چند. 
صلاح الد ین از فراز نقطه‌ا ی بلند که مسلط برجمیع سپاهیان 
بود . در صفوف جنگجویان خود نگریست و آن‌گاه رو به سوی 
بیت المقد س کرد ۰ شپری که چند ین فرسنگ آن طرفتر در 
انتظار سرنوشتی مبهم بود ۰ بانگی رساازحلقوم صلاح الد ین 


برخاست: 
- رزم‌آوران ۰۰۰ مجا هد ان ۰۰۰ سپاهیان اسلام ۰ 
چشمپا همه به د هان صلاح الد ین د وخته شد ه بود ۰ 

گویی نفس را در سینه‌ی همگی حبس کرد ه بود ند۰ سلطان 

اد امه داد: 
- به جز تنی چند از شما که اقوام و بستگان من هستند. 
غریوی د ر د شت پیچید : 
- وا اسلاما ۰۰۰ وا محمد | ۰۰۰ 
صلاح الد ین د و د ست خود را بالا برد و حاضران را 

به سکوت دعوت کرد .سپس سخن خود را از سر گرفت و گفت : 
ما برای اسلام جپاد می‌کنیم و در مقابل ما نيز 
مردمانی هستند که در راه کیش خسود. در راه 
معتقد یم . حریفان ما نیز به آیین خویش عقید ه د ارند ۰ 
همان‌طور که ما حاضریم زیر پرچم اسلام جان بسپاریم , 
رقیبان ما نیز آماد اند که در زیر پرچم صلیب کشته 
شوند ۰همان‌گونه که ما به شعار " لاالهالاالله و محمد 
رسول الله " ایمان داریم . آنپا نیز به صلیب. به 
کلیسا . به مسیح . به مریم و روح القد سد ل بسته‌اند ۰ 
پول .به خاطر قد رت به خاطر جهانگشایی و به خاطر 
نام‌آوری د رگیر می‌شود ۰ اگر جز این بود ۰ وقتی که ما 
" کوی " پاد ۵اه بیت المقد س را اسیر کرد یم جنگ 


فتح بيت المقد س ۹۹ 


تمام شد ه بود ,اما شما شنید ید در جواب "کوی" 
آ اسر زا است چه‌گونه د روازه‌ها رابسته‌اند و آماد هی 
د فا ع نشسته‌اند ۱ 
ای براد ران ۰۰۰ بد انید همان‌قد ر که مکه‌ی معظمه در 
که يكايك ما تا آخرین قطره‌ی خون 
گرامی ۷ نیز حاضرند ان جو را بد هند و 
بیت المقد س را از د ست ند هند ۰ 
ای برادران- ۰۰ e a‏ أن همه 
آن‌قد ر برا E ear‏ ۱ 
چلیپای مقد س د رد آور بود ۰ 
ای براد ران ۰۰۰ شہر بیت المقد س برای مانیز گرامی 
حکم زند گی و حکم همه چیز را د ارد ۰ بنابراین آنہا 
به اسانی بیت المقد س را به ما نخواهند د اد ۰ازطرفی 
من می‌خواهم به یاد شمابیاورم روزی را که بیت المقد س 
به د ست سپاه صلیب. از مسلمانان گرفته شد ۰ ایا 
شنید هأ ید که د ر آن روز د شمن ما بابراد ران مسلمان 
ما جه کرد ؟ آن کشتار : ان غارت . آن تطاول مال 
و تجاوز به ناموس مسلمانان را هرگز تاریخ فراموش 
نخوا هد کرد و تا ابد این ننگ از دامان سیحیت 
پاك نخوا هد شد ۰ ای برادران ۰۰۰ ما جنگپا کرد ه. 
قربانیپا داده. فداکاریپا به ثبسوت رسانید هايم و 
مجا هد ه‌ها به حرج د اد ایم تا امروزکه هک 
بیت بیت المقد س‌رسید هايم با دشتبپا. 
رود خانه‌ها را پشت سر گذ اشته‌ایم . شہرها کک 
را تسخیر کرد هایم ۰ اما جنگی که در پیش‌د اریم با 
همه‌ی آن محاربات فرق د ارد ۰ ما به جنگ مرد می 


می‌رویم که احتما ل دارد تا نفر آخر تن به مرگ د هند 

و بیت المقد س‌را به ما ند هند ۰ من از شما دعوت 

کرد هام به این‌جا بیایید تا بپرسم آیا ترا جرک دار 

يك چنین جپاد ی حاضرید ؟ 

سکوتی‌که تا آن لحظه بر فضای د شت حکومت د اشت 
در يك لحظه به غریو هلپله و هیا هوی سپاهیان تبد یل شد“ 
نیزه د اران ,کماند اران , شمشیرزنان هرکد ام سلاح خود راد ر 
هوا چرخ ۱ «نعره‌ه‌ای 
هیجان آمیزی که د شت را می‌لرزاند و ازغایت شعف مو بر تن 
سلطان راست کرد ه بود ۰ 

رد ان مسلا نا اتن ظا هرات آنا د گی خرش ا 
برای شمشیر زد ن د ر رکاب سلطان و فتح بیت المقد س اعلام 
می‌د اشتند زمین می‌لرزید و فریاد رعد آسای د لاوران سینه‌ی 
فضا را می‌شکافت ۰ 

بانگ الله اکبر و لااله الاالله .يك لحظه قطع نمی‌شد و 
خون شمشیر زنا ن چنان به جوش آمده بود که اگر 
صلاح‌الد ین بر سر راه ه ایشان نایستاده بود همان دم 
بی‌محابا د هانه‌ی اسبپا را می‌کشید ند و چپارنعل به سوی 
بیت المقد س می‌تاختند «صلاح الد ین که تصور نی‌کرد 
خطابه‌ی او چنان اثری در روحیه‌ی مجا هد ان باقی گذ ارد 
د ر فکر اد ای پاسخی بود ولی در همان لحظه کبوتری 
ان ات نی ان ای ظا کر کته فوس رد 
ورزو قا نە سلطا تست این خاد میحرت انکر 
سکوت را به لشگرگاه بازگرد انید سپا هیان با حيرت به کیوتسر 
سفید می‌نگریستندکه بی اعتنا به آن جماعت و فارع ار آن همه 
هیاهو »آسمان‌را د ور زد مبود ویکراست بر شانه‌ی صلاح الد ین 
نشسته بود ۰ آنہا این واقعه را به فال نيك گرفتسه , تصسور 
می‌کرد ند نشانه‌ی نیکیختی و پیروزی است اما صلاح الد ین 
که کبوترهای قاصد خویش را خوب می‌شناخت نگاهی به 
مشخصات کبوتر ی ER‏ نه نیست 
چشمکی به تقی‌الد ین زد و براد ر سلطان کبوتر را گرفت و 
برد ۰ طولی نکشید که ۱ چهره‌ی گشاد ه بازگشت 


فتح بيت المقدس ۱۰۱ 


و نامه‌ای به د ست سلطان داد ۰ 

صلاح الد ین به سرعت مضمون نامه را مرور کرد و خطاب 
به سپا هیان گفت : 

- یراد ران ۰۰۰ برای شما يك مژد ه د ارم ۰۰۰ يك خبسر 

تازه ۰۰۰ زیراد ریاسالار ما حسام‌الد ین پنج اسطول از 

همان ما گرفته است و سرزنیتها یا طرات هم اکن 

مثل نگینی د ر حلقه‌ی محاصره‌ی حساما لد ین قرار د ارد 

و سپاه صلیبی قاد ر نخواهد بود حتی یسك نفسر از 

آن‌سوی د ریا به كمك مد افعان بیت المقد س بفرستد ۰.۰ 

به شنید ن این خبر . سپاهیان از هم جدا شده . از 
سراد ق و شع ف شتا خر تخت او از درد شتک ارود و 
صلاح الد ین به چاد ر بازگشت تا د ر خصوص حمله‌ی بسزرگ 

صلاح الد ين قد م د ر چاد ر خود ننهاد ه بود که سلامی 
شنید و چون به د رون خیمه نظر اند اخت. مرد ی را در 
مقابل خود دید که تا آن روز هرگز ند يده بود ۰ معمای 
تازه‌ای د ر برابر صلاح الد ین قرار داشت ۰ اما به زود ی مرد 
جوان . با نشانیپایی اعلام داشت که او را نیز میسرانشاه 
فرستاد ه است ۰ یاد اوری قیافه‌ی جد اب و مرد انسه‌ی مراد. 
سرد ی که به همین ترتیب از طرف میرانشاه بے خوابگاه وی 
تم گاص ی دد مظان بسا 
بود . چپره‌ی صلاح الد ین را به هم کشید و دید» بر زمیین 
د وخت ۰ 

در این‌حال مرد جوان که با صلاح الد ین در چاد ر 
تنپا ماند ه بود پرسید : 

آیا دید ار من این اند ازه در خاطر سلطان‌نامطبوع 

واقع شد ه است ۱ 

سلطان که به خود آمد » بود و می‌دید سوء تفاهمی 
برای مرد جوان روی د اده . با مپربانی گفت : 

آه ۰۰۰ نه ۰۰۰ نه ۰۰۰ این تاثر و ناراحتی به خاطر 

د وست جوانی است که میرانشاه به من معرفی کرد و 

من او را از د ست دادم ۰*-حقیقت این است که دید ار 


۱۰ افسانه‌ی شجاعان 


شما خاطره‌ی آن د وست را در ذ هن من زند » کرد ۰ 
مرد جوان خند ید : 
این‌جا نخواهم بود ۰۰۰ سرور من میرانشاه امر داده 
ترك می‌کنم " 
چند کلمه‌ای به تعاری‌میان سلطان و مرد جوان 
رد وبد ل شد و آن‌گاه مرد جوان پیخامی‌را که از طرف میرانشاه 
آورد » بود بیان کرد ۰او گفت : 
- سرورمن میرانشاه پیام می‌د هد که سرد ار بالیان با 
د ید گان باز مراقب حرکات سپاه مسلمیین است ۰ در 
کوچه‌ها و بازارهای بیت المقد س . جار زده‌اند که 
خصم نیرومند به پشت د روازه‌های شپر مقد س رسید ه . 
وظیفه‌ی مرد م است که از خرد و کلان در حفاظت 
ا بکوشند ۰ 
جمعیتپای مسیحی از هرطرف قیام کرد ه ‏ برای كمك 
به حکومت د اوطلب می‌شوند برجا و باروهای شپر 
با انوا عوسایل حفاظت می‌شود ۰ مردم د ر ساختن 
آن پای بگذ ارید . سراپایتان خواهد سوخت »۰۰ 
ین پیام میرانشاه بود که به برادرش ملع اس پسن 
هد ار یداو مدجوان پس ‏ ر ر آن که پیغام ر به اطلاع 
اجازه نوا تا مرخص شوم ۰ زیرا مولا ی 
من میرانشاه ماموریتهای د یگری به عهد هام واگ‌ذار 
فرمود » که بايد به د نبال آنپا بروم ۰۰ 
صلاح الد ین مبپوت د ر چپره‌ی جوان ناشناس 
می‌نگریست و د ر د ل به قد رت و ذ کاوت میرانشساه آفرین 
می‌گفت که رابطه‌ی خود را با سپاه براد رش از قعر زندان 
ایستاد مبود ومنتظر رخصت بود »صلاحالد ین از وی تشکز, کرد و 
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به او ادن داد و مرد همان‌سان که به چاد ر صلاح‌الد ین 
قد م نهاد ه بود > چون سایه‌ای از در خار- شد ۰ 
هر چیز بر تعد اد جاسوسان و کارآگاهان خود بیفزاید و 
آنہا را مامور سازد تا پیاپی از وضع د فاعی شهر به وی خبر 
بک هن ۵ چن د جور داد ا مرها ع زا رگ ستاو 
اسلام رابرافراشتند و از یمین و یسار سپاه سان د ید ۰د رست 
هنگامی‌که آفتاب روز پانزد هم رجب طلوع می‌کرد . مجاهد ان 
صلاح الد ین در حالی‌که اسب سفید خود را سواربود . 
از فراز تپه‌ای حرکت سپاه را نظاره می‌کرد که چون سیلی 
خروشان به جانب بیت المقد س د ر حرکت بود ۰ باچنان‌سپاه 
عظیمی :هرا هشیر جز بیت امقس دار شرراه لط تا ون 
قرار داشت ت . صلاح الد ين د ر ارو 
نمی‌کرد ۰ اما بیت المقد س شپری به جز شہرهای د یگر بود ۰ 
در آن‌جا | که تا آخرین نفس و آخرین 
قطره‌ی خون خود از مقد سات خود دفاع کنند.ان‌جا 
ترست عیسی بود و برای يك مسیحی جان سپرد ن در راه 
مد افعه از تربت مسیح شیرین تر و گواراتر از هر عشرتی بود " 
بد ین سبب صلاح الد ین یقین د اشت سپاه نیرومند او نبرد ی 
سخت د ر مقابل د ارد و دژی که باره‌های آن از دور پید ا 
اخباری که از طرف جاسوسان سپاه اسلام می‌رسید 
حکایت از آن داشت که بر فراز حصار بیت المقد س انواع 
وسایل برای د فاع آماد ه شد ه » ف کا سرا نتاس اتسن 
می‌جوشد و کماند اران موضع‌گرفته‌اند . منجنیقپا آماد اند 
تا سنگهای د رشت تر بر سر مپاجمین ببارند وزنان ومرد ان 
O OP‏ یت 
درراس‌این سد انعان ازجا ن گذشت کاراب ملاع الد یسن 
e‏ قلب مسیحیان را قوت می‌بخشید 
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شصت هرا ر جنگجوی صلیبی > همین که طلیعه‌ی 
پرچمپای رنگارنگ سپاه اسلام را از دور دید ند درحالی‌که 
قلیشان از هیجان می‌تپید روی سینه‌ی خود صلیسب رسمم 
کرد ند و هرکد ام د در مقامی که د اشتند برای دفاع آماده 
شد ند ۰ 

وقتی سپاه اسلام د ر مقابل بیت المقد س موضع گرفت . 
صلاح الد ین فقیه عیسی را پیش خواند و او را به نام سفیر 
به سوی شپپر روانه کرد "او د ر حالی که بر روی رد ای خویش 
لبا س‌رزم پوشید مبود وشمشیری به‌کمربسته بود »د رمعیت د و تن 
سوار که پرچمپای سفید در د ست د اشتند از سپاه جدا 
شد ه . به سوی د روازه‌ی بزرگ بیت المقد س پیش رفتند ۰ 
سرد ار بالیان از فراز برج بزرگ شہر حرکت سفیرصلاح الد ین 
را نظاره می‌کرد و چون آنپا مقابل خند ق رسید ند د ستور 
داد پل معلق را بر روی خند ق خواباند ند و د روازه را 
گشود ند و خود به استقبال فقیه رفت 

فقیه عیسی . د ر مدخل شپر با سرد ار بالیان که به 
استقبال وی آمد ه بود مواجه شد ۰ فقیه که طبعی شوخ 
داشنا ت سرو از الان کرت 

- روزگار انتظار به سر رسید » است و اينك عیسی به 

بیت المقد س قدم می‌نهد ۱ 

از این شوخی . سرد ار بالیان د ریافت که نام سفیر 
صلاح‌الد ین عیسی است و او را با اعزاز به چاد ر خویش 
دعوت کرد ۰فقیه خطاب به سرد ار بالیان گفت : 

ادن با حادم رس یی 

شهرها و ولایات بسیار اکنون به پشت د روازه‌ی 

بیت المقد س رسید ه است و او به شما پیام مید هد که 

من نیز این سرزمین را مثل شما گرامی می‌د ارم و مايل 

نیستم قطره‌ای خون در این شہر مقد س برزمین ريخته 

د ۰ اگر شما نیز مثل من به این سرزمین احتسرام 

می‌گزا رید . بسدون منازعه آن را تسلیم ما کنید و 

د رعوض من به شماقول می‌د هم که اولا نیمی‌از گنجپای 

خزاین خود را در قبال این شپر به شما تسلیم کنم ۰ 
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ثانیا در هرنقطه‌ای که اهل شپر مایل باشند برای 
ایشان اقامتگاه بنا می‌کنم و قول می‌د هم آن چه از 
لوازم و اسباب معیشت لازم است به اختیار اهل شپر 
بگذ ارم ۰ 
بالیان . با د قت به سخنان فرستاد هی صلاح الد ین 
گوش د اد و در جواب گفت: 
- همان‌طور که شما نمایند هی يك سپاه بزرگ هستید 
من هم یکی از اهالی این شہر و نمایند هی این مرد م 
هستم ۰ تصمیم برای تعیین سرنوشت بیت المقد س د ر 
صلاحیت من نیست. و به عہد هی مرد م این سرزمین 
است و من پیام سلطان شما را به اطلاع نمایند گان 
اهالی شہر خواهم رسانید . جواب آن را نیز تا عصر 
امروز به اطلاع سلطان می‌رسانم ۰ ۲ 
به این ترتیب , فقیه عیسی بازگشت وعصر آن روز . 
بار د یگر د روازه‌ی بزرگ شپپر گشود ه شد و یکی از سرد اران 
مسیحی به همراه د و تن که پرچمپای سفید به د ست د اشتند 
به سوی ارد وگاه مسلمانان رفت ۰ سفیر رابه حضور صلاح الد ین 
برد ند و او .به نام اهالی شہر در پاسخ صلاح‌الد ین اظہار 
د شت :` 
- مرد م بیت المقد س به سلطان مسلمان پیام می‌د هند 
که د ر این شہر؛ سرور ما عیسی دعوت خود را علنی 
ساخت و هم د ر این شہر مصلوب گشت و روحسش به 
ااا رار ا زیر این ها اوا 
چون مسیح به سعادت شہاد ت نایل شویم و چنین 
شہری را هیچ مسیحی معتقد ی حاضر نیست با کسی 
معامله و یا به کمی واگذ ار کند ! 
آن شب تا صبح در بیت المقد س ناقوس کلیساها به 
علامت عزا به صد ا د رامد و در سپاه مسلمین نیز . محاهد ان 
نماز گزارد ند و به د رگاه خد اوندگار خود ناليد ند که سپاه 
اسلام را ظفر د هد ۰ از بامد اد حمله شروع شد ۰ درحالی‌که 
باران سنگ و تیرهای زهرآگین از فراز د یوار شپسر بر سر 
مسلمانان فرو می‌ریخت و از کشته . پشته‌ها ساخته شد ه بود ۰ 
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مسلمانان به ساختن جان‌پناه د راطراف خند ق بیت المقد س 
و پیشروی به‌سوی شهر مشخول بود ند ۰ 

آهنگ سرود های مذ هبی که راهبان مسیحی بر فراز 
دیوارهای شپرسرد اد ه بود ند بانوای الله اکبرولااله الاالله 
مسلمین د رهم آميخته , شوری عجیب پد ید آورد » بود د ر این 
میان نعره‌ی دلاوران و صفیر تیرها لحظه‌ای قطع نمی‌شد و 
ناله‌ی مجروحین نیز برآن اضافه می‌گشت ۰ 

د ر این نبرد » رزمجویان مسیحی و مسلمان هیچ کد ام 
احتیاج به تشویق و ترغیب فرماند هان و صاحب منصبان خود 
ند اشتند . زیرا همگی آنپا این جنگ را مقد س می‌شمرد ند و 
اطمینان د اشتند که اگر در حیین نبرد جان بسپارند 
روحشان یکسره به بهشت موعود صعود خواهد کرد ۰ 
بد ین جپت کشتار صورت وحشیانه و فجیعی به خود گرفنته 
بود و گاه‌گاه دید » می‌شد که افواجی از مسیحیان یاسلمانان 
بی اعتنا به تیر و زوبین و سرب مذ اب و شمشیر آخته . خود را 
به قلب سپاه خصم می‌زد ند و د راین حال پیدا بودکه نبا 
قصد ی به جز جانبازی ند ارند ۰ اما چون این فد اکاری 
د وجانبه بود , جنگ با شدت هرچه تمامتر اد امه می‌یافت و 
از جانبازی افراد و افواج طرفین سود ی‌عاید نمی‌گشت ۰ 

صلاح الد ین . در نخستین روزهای نبرد قسمت غربی 
حصار بیت المقد س را پایگاه خود قرار داده بود . اما 
همین که وسایل حرب از هرجپت فراهم شد. جای خود را 
ر و در قسمت شمالی شہر . مقابل د روازه‌ی معروف 

"عموره " و روبه‌روی کلیسای صهیون 38 گرفت ۰ 

طی چند روز از منجنیقہا و سنگ پرانها . باران‌سنگ 
و تیرهای زمرآگین بر سر طرفین فرو می‌ریخت و مسیحیان با 
شپامت عجیبی در مقابل سپاه عظیسم اسلام ازشپر مقد س 
و تربت‌عیسی د فا ع‌می‌کرد ند ۰ اما در پنجمین روز نسنرد 
واقعه‌ای صورت نبرد را عوض کرد ۰ زیرا د ر گیرود ار رزم یکی 
از د لیرترین سرد اران سپاه اسلام " امیر عزالد ین عیسی "با 
ضربتی که از پشت بر سرش وارد شد به خاك افتساد و جان 


سپرد ۰ 


فتح بيت المقد س ۱۰۷ 


امیر عزالد ین » از محبوب ترین فرماند هان مسلمان 
به‌شمار می‌رفت و وجود او د ر تمام نبرد ها قوت قلبی برای 
مسلمین به‌شمار می‌رفت ۰ مرگ این امیر محبوب. موجی از 
خشم و هیجان در سپاه اسلام برانگیخت و مرد انی که تا آن 
زمان اختیار عقل و اراد هی خود را د رکف د اشتند. ناگپان 
به حالت همگروه و د یوانه‌وار به افواج مسیحی که از شپسر 
یرون آمد ٠یا‏ مانا ن بیرق یکرو خخ سوق تسه 
چنان حملها ی که صفوف مسیحی با تمام پاید اری و شهامت 
خود نتوانستند آن را دفع‌کنند و ناگزیر از برابر سیل 
خروشان و خشمگین عقب نشسته , به د رون شر پناه برد ند 
و مجاهد ین اسلام بی پروا . در زیر باران سنگ و تیرو سرب 
گد اخته از خند ق گذ شته . نرد بانہا و کمند ها را بر قبه‌ی 
حصار جای د اد ند و از د یوار بلند شپر بالا رفتند۰ در 
حالی‌که از هر ده نفر. تنها یك نفرمی‌توانست سالم به زیر 
حصار برسد ۰ 

در همان حال که رزمجویان سپاه اسلام با رشادت و 
فد اکاری بی‌مانند ی توانستند بر چند برج عمد هی شپر 
مسلط شوند, د سته‌های نقب زن نیز , نقبپبای خود را 
زیر شاه برج حصار بیت المقد س پیش برد ند وبا آشکار شد ن 
سروکله‌ی مسلمانان بر فراز حصار شپر . جنگجویان مسیحی 
و مردم بیت المقد س د انستند چیزی به پیروزی سپاه اسلام 
باقی نماند ه است - 

سرد ار بالیان » فرسانده شجاعو با د رایت 
پیت لس کا من گان اا افر فط و 
عقب نشینی سپاه خویش بود د ر آن لحظه‌ی حساس به فکر 
افتاد که د فاع ابیت لتقد یی د یکر ین ابه ست وای 
به فکر د فاع از اهالی شپر بود ۰ 

او می‌د انست مسلمانان کشتار فجیع و وحشیانه‌ای را 
که د ر هنگام فتح بیت المقد س از طرف سپاهیان صلیب روی 
اتف پوت فراموش کرد اندو نشی انقا مته وان هم در 
اک یرای یرب ای کر ی ر ید ا 
از روی اجساد عزیزان خویش گذ شته‌اند ۰ازهمین رو , شتابزد ه 
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شورایی با حضور بزرگان شپر و سران سپاه و روحانیون متنفذ 
تشکیل داد و اند یشه‌ی خود را با ایشان در میان نہاد۰ 
اعضای شورا که همگی تحت تاثیر احساسات 
قرارد اشتند ۰ ابتد ! خشمزد ه سرد ا ربالیان را مورد سرزنش 
قرارد اد ند و متفقالقول بود ند که تا واپسین نفس و آخرین 
نفر باید در راه دفاع از شہر مقد س جنگید و جانبازی کرد ۱ 
بالیان در جواب گفت : 
- شما مرا به فرماند هی انتخاب کرد هاید ود فا ع از این 
سرزمین را | به عپد هی من گذ ارد اید »من نیز در انجام 
وظیفه‌ای که برعهد ه د اشتم کوتاهی نکردم ۰ در راه 
این جپاد مقد س هزاران تن از سربازان من تا کنون 
به فیض شیپاد ت رسید هاند و من حرفی ند ارم‌که خود م 
و بقیه‌ی سپاهم نیز در این راه فد ! شویم "اما شما ۳ 
می‌کنید هدف ما چیست 
نیما تیا ای ست که با د شمن بجنگیم و کشته 
شویم ۰د ر این جا مسوولیت بزرگتر وهد ف مپعتری به 
عهد می ما است و آن حفظ اماکن متبرکه‌ی این شهر 
مقد س ۰ حفظ میراثہای مقد س مسیحی است۰اگر 
سپاهیان مسلمان با همین عناد و کینه وارد شر 
شوند ۰ پس از آن که زن و مرد را قتل عام کرد نسد, 
تربت‌عیسی و جمیع اماکن مقد س . کلیساهاو میراثہای 
گرانبهای نیاگان ما را به باد ویرانی وغارت و تساراج 
قرار خواهند داد و از بیت المقد س جز تلی خاك و 
د ریاچه‌ای خون باقی نخواهد ماند۰ 
سرد اربا لیان می‌د ید که حاضران سربه‌زیر اند اختها ند و 
متفکرند این نشانه‌ی آن بود که سخنانش اثر نهاد ه است 
اما ناگپان کشیشی از جا برخاست و گفت: 
- پیشنپهاد شما چیست فرزند ؟ ۰۰۰آیا درمیان این ۳ 
کافر کسی پید ا می‌شود که نیات ترا درك کند ؟.. 
حمله‌ی وحشیانه‌ی ای کا ا 
دارند بیت المقد س را با خاك یکسان کنند۰ چه ما 
بخواهیم و چه نخواهیم ۰ 


فتح بيت المقد س ۱۰۹ 


بالیان د وخته شد ۰ سرد ار در حالی که به د سته‌ی شمشیر 

خود تکیه داد ه بود گفت: 
-اری براد ران . میان این مپاجمان کسی را نمی‌توان 
سپاهی که از روی اجساد براد ران ود وستان و همرزمان 
خود می‌گذ رد تا به شهری د ست یا بد وان هم در 
جنگی چون جنگ امروز , جز بد ین اند يشه نیست ۰ 
اما فقط يك نقطه‌ی اميد وجود د ارد “۰۰ یك روزنسه‌ی 
کوچك د ر این ظلمات بزرگ ۰۰۰ وآن شخص صلاح الد ین 


است “° 
کلمات آمیخته به اعتراض بر لبان چند تن از حاضران 
نفش ب س 


-آن کافر بزرگ ؟ ۰ 

- سلطان کافران ؟ ۰۰۰ 

- محال است۰۰۰این محال است“ 

بالیان . دقایقی چند خاموش بود و سپس لب گشود 
و آرام آرام گفت: 

- شما صلاحالدیسن را نمی‌شناسید .»او را کسانی 

می‌شناسند که چون من بارها در مصاف باوی روب‌مرو 

شد ه‌اند و درمیان ما هستند . کسانی که می‌توانند 

د رستی سخنان مرا گواهی کنند۰ 

چند تن از حاضران به علامت تایید سر تکان دادند. 
صاحب منصبی برخاست و گفت : 

-حق با سرد ار,بالیان است"۰:ما بارها حسسرت 

خورد هايم که مرد ی با اين صفات و روحیات چرا نباید 

از پیروان آیین مسیح باشد ۰۰۰و جوانمرد ی بی‌همتا 

است "۰ 

اسقف شپر , با عصای بلند ی که با قد نسبتا کوتاه او 
هیچ گونه تناسبی نداشت به پا خاست: 

- سرد ار بالیان . روشنتر بگویید که پیشنهاد شما 
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چیست ۰۰۰فرصت زیاد ی ند اریم ۰۰۰مقابر قد یسین در 

خطر است ۰۰۰به ناقوس کلیساها گوش د هید ۰۰۰ عزا..۰ 

این آهنگ عزا است. 

بالیان که تشویق شد ه بود. بی‌پرد » پیشنپاد خود را 
مطرح کرد : 

- براد ران ؛ يك بار گفتم که دفاع از بیت المقد س از 

شود ۰۰۰ در نبرد های گذ شته هرجا و در هر شرایطی 

تسلیم کرد اند و امان خواسته‌اند. سلطان از قبول 

تقاضای آنہا امتناع نکرد ه است واین است پیشنپباد 

من که شپر را تسلیم کنیم و برای مردم شهر و مقابر و 

اماکن مقد س مسیحی از صلاح الد ین امان بخواهیم ۰ 

د ر این وقت شورا قیافه‌ی عجیبی به خود گرفته بود ۰ 
جمعی از کشیشان و بزرگان شپر به صد ای بلند گریه 
می‌کرد ند «صد ای بالیان می لرزید ۰سرد اران سر به زیرافگند ه . 
ساکت بود ند در حالی که گاه گاه قطره اشکی در گوشهی 
چشم آنہا برق می‌زد :برای همگی آنپا از د ست رفتسن 
اما این فاحعه روی د اد ه بود و جلوگیری ازآن محال می‌نمود ° 
بد ین سیب شورا » پیشنهاد سردار بالیان را پذیرفت و 
برای ملاقات با صلاح الد ین و امان خواستن از وی برگزید ه 
شد ۰ 

به د ستور بالیان . بلافاصله د و پرچم سفید بر فراز 
د روازه‌ی شپر به اهتزاز د رامد و صلاح الد ین نیز فرمان د اد 
نشسته › د ر حالی که پرچم سفید افراشته بود ند به 
آن‌سوی خند ق و سپس به ارد وگاه صلاح الد ین رفتند ۰ 


او سراپا غرق د ر لباس والات حرب بود و قطرات خونو عرق 


فتح بيت المقدس ۱۱ 


روی پیشانیش می د رخشید «حاجب . پرد ه را بالا زد و برای 
علامت موافقت سری جنبانید و لحظه‌ای بعد. کشیشان ازجلو 
و سایر برگزید گان شپر به د نبال آنہا قدم به درون چادر 
نهاد ند۰ 
سلطان مجال نداد که تعارف آغاز شود و بلافاصله ۰ 
با لحنی خشن پرسید : 
- از من چه می‌خوا هید ؟ 
نیم گز از خود ش بلند تر بود . بر سینه‌ی خود علامت صلیب 
نصب کرد و خواست سخنی بگوید . اما بغض گلویش را گرفت 
و به گریه افتاد ۰ 
سکوتی حسزن‌انگیز بر فضای چاد ر حکمفرما گشت. 
برگزید گان‌شهر همگی سر به زیر اند اخته , سکوت اختیار کرد ند۰ 
این سکوت کوبند » و حزن‌آور را صد ای با صلابت 
- پد ر روحانی ۰ ای‌کاش جزیی از این رقت قلسب 
آن روز بروز می‌کرد که مسلمانان را در همین شر 
قتل عام کرد ند ۰اموالشان را به غارت برد ند وناموسشان 
را مورد تجاوز قرارد اد ند ۰۰ پد ر رو نی ؛ يلك روز 
را از د ست همکیشان من بازستانند و امروز خد ای ما 
چنین خواسته است که همکیشان‌من بیت المقد س را 
از همکیشان شما پگیرند۰ما در این شپسر عینا 
همان‌طور خواهیم کرد که شما با ما کرد ید این درسی 
حرفی ند ارم " 
به د نبال این سخنان .صلاح الد ین با گامپای استوار 
از چاد ر خارج گشت و نمایند گان شپر را مبہوت و مایوس 
بر جای نپاد۰ لحظه‌ای بعد. فقیه عیسی به چاد ر وارد شد و 
پس از تعارف و تکریم نسبت به بزرگان بیت المقد س ؛,خطاب 
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- سلطان مرا مامور فرمود هاند که شما را با احترام‌واعزاز 
برگزید گان شپر سر سخن را با فقیه عیسی باز کرد ند و 
از وی خواستند تا برای قبول د رخواستهای ایشان نسزد 
سلطان وساطت کند. اما فقیه با تاسف سری تکان داد وگفت : 
- دوستان من ؛ در این‌جا سلطان تست که بایید 
تصمیم اتخاد کند «يکايك مرد انی که از راهپای د وراین 
سفر پر مشفقت را پیمود ه ۰ قربا نیا داد ه , تا به این‌جا 
زسیف ماند» دار این مورد خاص مدعی شما هستند و 
بگذ ارید صریحتر بگویم که صلاح الد ین د ر خصوص 
بیت المقد س همان‌قد ر اختیار مذ اکره وقول و قرارد ارد 
که من یا یکی ۱ زر افراد ِِِ ین سپاه ۰۰۰بنابراین 
راه هر مذ اکره‌ای بسته است 
e‏ ر 
را که آمد ه بود ند د ر معیت فقیه عیسی هه 
به شهر اعلام د اشتند که هرگونه پیشنها ومد پیشنپاد ی بی‌فاید » است 
از این رو شورای‌عالی بزر گان شپر از سر نو تشکیل جلسه 
داد واین‌بار تصمیم‌گرفته شد که تا آخرین نفس‌از بیت المقد س 
دفاع شود و زن و مرد. دوش به د وش هم د راین راه جهاد 
با این تصمیم ءزنان وکود کان نیز به جبپه‌ی جنگ 
وارد شد ند و نبرد. خونین تر از روزه‌ای پیش اد امه یافت ۰ 
مد افعه‌ی د لیرانه‌ی جنگجویان صلیبی مانسع از آن شد که 
مسلما نان پیشروی کنند و تا د و روز .قوای اسلام حالت دفاع 
به خود گرفته .از سنگرهایی به د ست آورد ه بود د فا ع می‌کرد ۰ 
اما سرد ار بالیان » سرد ار خرد مند مسیحی‌مید انست این 
راهی به د رون شہر باز نکرد اند و به محض آن که کار 
نقب زنی مسلمانان به آخر رسید .کار بیت المقد س نیز یکسره 
E Sam‏ 


شپرد رمیان می‌نهاد تا مباد | آنہا نیز مانندمرد ان و زنان 
غرورآمیز و اشتباه شوند۰اما بزرگان شهر د ر حالی که سخنان 
سرد ار رشید خود را تایید می‌کرد ند به وی می‌گفتند : 
- چاره چیست ؟ ۰ ۰ وقتی د شمن حاضر به مذ اکره نیست 

و به مصالحه تن نمی‌د هد به جز اب ین که ما نیسز از 

شاید مسیح تفضلی بکند و در این روزهای سياه به دا 

ما برسد کاری نمی‌توان کرد ۰۰۰ 

بالیان نیز با امنای شپر همعقید » بود "اما بر خلای 
سایرین که از مذ اکره با ی بود ند» هنوز در 
احساسا ت انسانی سلطان مسلمان وجود داشت و 
برخورد های گوناگون با سجایای اخلاقی صلاح الد ین آشنا 
و بد ان مومن گشته بود ۰ از این رو هنوز به کلی از جانب 
صلاح الد ين ناامید نشد ه بود ۰ اما عیب کار در این بود که 
صلاح الد ین راه هرگونه مذ اکره‌ای را بسته بود 


بیت المقد س می اند یشید این مرد که گیسوان بلند ش باریش 
او د رهم آمیخته بود و د رعین جوانی و خوشرویی . قیافه‌ای 
عا رف نه به وی بخشید » بود مر ده 5 
در شهر؛ در بیرون شپر.» + بر فراز حا رها و در 
می‌گذ شت با حبر بور "او صبح 5 را می‌شنید 
خلق وخوی باطنی خود . در پشت دیوارهای بلند 
بیت المقد س اسیراحساسات کین‌توزانه‌ای است ومی‌د انست 
اگرنمایند گان شپر رااز خود رانده است وت یم‌پیشنپاد های 
یشان نگشته . برای آن است که خاطره‌ی قتل عام فجیع 


۱۱۴ افسانه‌ی شجاعان 


مسلمانان در خاطر او باقی است ۰د ر حالی که پیش از آن 
بارها به خود او گفته بود : برادر.خون را با خون نباید 
ینت ۱ 

د رست د ر لحظاتی‌که سرد ار بالیان از همه جا مایوس 
شد ه بود و بااستفاده از فرصتی کوتاه برای زانو زد ن و تضرع 
کرد ن به کلیسا رفته بود . هنگامی‌که متفکر و پریشان خاطر از 
کلیسا به خارج‌قدم می‌نهاد مرد ی با جامه‌ی نگپبانان زند ان 
پیش رفت و پس از تواضع و تکریم ,با لحنی آمیخته به ترد ید 
گفت : 

- سرور من ۰۰۰ اگرچه نمید انم چه انگیزه‌ای سبب شد ه 

است که در چنین لحظات سیاهی به سخن يك کافر 

زند انی مسلمان ۰۰۰ مت 
بیت المقد س محیوس است ۰۰۰و رفتار نیکی دارد ۰ 

تقاضا کرد ه شما را a ee‏ ۰ ملاقات کند ۰ 

بالیان می د ید که مرد زند انبان تا چه حد ازکرد هی خود 

E‏ ی وی می کرد که واقعا انگیزه‌ای 
نامریی | و را به قبول چنین ماموریتی ۱ ز جانب یك زند انی 
واد ا شت شته است .اما د ر آن لحظات نومید ی گویی همان انگیزه 
پس از لحظه‌ای ترد ید ناگپان مصممانه پاسخ داد: 

- برویم ۰۰۰می‌خوا هم این زند انی را بیینم " 

بالیان . بیش از د و ساعت در زند ان بیت آلمقد س‌بود 
و پس از خروح از زند ان چنان می‌نمود که چپره‌ی گرفتسه و 
د رهم او اندکی باز شد ه است :سرد ار مسیحی . وقتسی از 
زند ان خارج گشت اسب خوش قامت خویش را سوار شد و از 
قسمتپای مختلف جبپه بازد ید کرد و از اوضاع جنگ که با 
شت اد امة داشت دقفا آگاه شدو سپنن oh‏ 
د روازه‌ی بزرگ * عموره " رفت و د ستور د اد پرچم سفید ی بسر 

سپاهیان مسیحی و مسلمان حیرتزد ه. پرچم سفیسد 
را که اهسته اهسته بر فراز د روازهی "عموره " و درمقابل 


فتح بیت المقدس ۱۱۵ 


موضع جنگی صلاح الد ین پیج و تاب می‌خورد نگاه می‌کرد ند و 
د ست از جنگ کشید ه بود ند بزرگان شپر و سرد اران و 
ریش سفید ان که یکی بغند از دیگری از ماجرای برافرا هنن 
پرچم سفید آگاه می‌شد ند به سرعت نزد يك د روازه می‌رفتند و 
و در آن‌جا د روازه‌ی بزرگ را می‌د ید ندکه با وقاری متناسب 
با عظمت خود آهسته آهسته د هان می‌گشود , درحالی که 
سرد ار بالیان . یکه و تنبا . در این سوی د روازه آماده 
ایستاد ه بود تا از آن بگذ رد۰ 

سرانجام پل بزرگ نیز جیرجیر کنان بر روی خند ق قرار 
گرفت و بالیان بی آن که با کسی سخنی بگویند ۰ در برابر 
د ید گان مبپوت اهل شپر از بزرگ و کوچك و پیر و جوان از 
روی پل عبور کرد و به سمت ارد وگاه صلاح الد ین رفت ۰ 

سلطان مسلمان به خاطر میپمان محترمی‌که یکه و تنہا 
در موقعیتی غیرعاد ی به سراغ او می‌رفت ۰ شخصا به 
استقبال آمد و سرد ار بالیان را با اکرام به خرگاه خویش 
راهنمایی کرد همان ‌قد ر که دید ار د و سرد از د رکنار هم 
سپاهیان مسلمان را تحت تاثیر قرارد اد » بود. شخصیت د و 
سرد ار نیز از همان ابتد ای برخورد روی یك د یگر اثر ناد 
به طوری که صلاح الد ین به عکس ملاقات پیشین باوجود ان که 
د ر این لحظه حتی د ره‌ای د ر پیروزی خود ترد ید ند اشت. 
سرد ار با لیان را کنار د ست خود نشانید و با زوا هاده 
زك 

جه پیشامد تازه‌ای سبب شد ه است که سرد ار خرد مند 

صلیبی . کلبه‌ی محقر يك مجاهد مسلمان را روشنی 
بخشد ٩‏ 

بالیان به تصور این که سلطان در مذ اکره نیز همان 
نرمی و فروتنی را به کار خوا هد برد که د ر استقبال و پذ یرایی 
از وی ابراز د اشته بود ٠‏ د ر صد د برآمد پیشنپاد تسلیم شهر 
و زینپار خواستن برای اهالی را بد ون هیچ مقد مسهای 
عنوان کند و گمان می‌کرد که شاید وجود کشیشان در مینان 
اهل شپر . در نخستین ملاقات احساسات مذ هبی سلطان 
را برانگیخته که چنان جواب خشنی به ایشان د اده است ۰ 


۱۶ افسانه‌ی شجاعان 


اما به محض آن که لب به سخن گشود رنگ سلطان تیره گشت 
و لحن کلامش تغییر کرد و با خشم از جای برخاست: 
4 تصور می‌کرد م سرد ار بالیان . با سخنی تاز‌تر از 
آن که چند کشیش بی شعور نزد من آورد ند به‌ارد وگاه 
نین کے واس ما اکن که سخن شما همان اا 
پا سخ من نیز جز آن نیست که گفته‌ام ۰ 
با لیان کوشش بسیار کرد تا در ای اهانتی که به وی 
ش.ه بوډ احساسات خشم‌آگین خود را فرو نشاند زیرا او به 
یاد می‌آورد که آن‌چه او کر به سرنوشت یسك 
شهر مربوط می‌شود و این آخرین فرصت است برای نجات 
شپر که هرگز تجد ید نخوا هد شد ۰ از این رو با لبخند ی 
متواضعانه گفت : 
- خوشا به حال فروتنان ۰۰*وقتی بر گونه‌ی‌چهت سیلی 
زد ند گونه‌ی راست را پیش آور ۰۰۰ و اينك من به د ستور 
خد اوند گار خود مسیح . گونه‌ی راستم را پیش می‌آورم ۰ 
سرورمن ۰ سیلی د وم را بر گونه ی راست من بزنید ۰ 
سلطان خشمگین که د ر حال خروج از چادر بسود با 
این سخن به جای خویش میخکوب شد «سرخسی شرم روی 
چپره‌ی او نشست عطوفت و علو نفس‌داتی او بر احساسات 
خشم‌آمیرش غالب گشت و از این که در نخستین برخورد . با 
سرد ار نیکنام مسیحی چنان رفتاری کرد » است خجل شد 
بالیان وفتی توقف صلاح الد ین را دید نفسی به راحت کشید ٠‏ 
زیرا از این وحشت د اشت که مباد | صلاح‌الد ین برود و ایین 
ا اميد نیز به یاس مبد ل شود ۰ 
با این حال . وقتی از سر نو مذاکره میان آ ان د وشروع 
شد صلاح الد ین ضمن آن که می‌کوشید , رفتاری توام بسا ادب 
د اشته با شد همچنان د رسخنان خود خشك اتشطا تایان 
بود ۰ بالیان می‌د انست این سرسختی معلول خاطره‌ی تلخی 
است که سلطا ن اسلام دز دهن خونش د ارد و کویتی داسو 
3 است که به یکباره بید ار شد ه .تصمیم د ارد جپانی را 
تش خشم بسوزد با لیان فکر می‌کرد وقتی سلطان مپربان 
Tu mn‏ می شود تکلیف سپا هیان 


متعصب و لجام گسیخته‌ی او ناگفته پيد | است "این نات ۳ 
زند انی مسلمان یاد آور گشته بود و بالیان به رایالعیسن 
حقیقت مدعای مرد زند انی را در چپره ود رگفتار صلاح الد ین 
می‌یافت ۰بد ین سبب می‌کوشید تا شاید او را از این خاطره‌ی 
تلخ و ملال‌انگیز منصرف سازد اما موفق نمی‌شد ۰ 

لحظه‌ا ی رسید که سرد ار بالیان متوجه گشت يك ساعت 
از شروع مذ اکرات وی با سلطان می‌گذ رد بی آن که ذره‌ای 
تخییر د ر تفکرات صلاح الد ین پید | شد ه باشد و قطع داشت 
اگر ساعتہا این گفت وگو اد امه پید | کند باز نتیجه‌ای نخوا هد 

در آن‌جا ۰ پشت د روازه‌ی بیت المقد س , صلاحالد ین 
آن سلطان نرمد ل و مپربان وعاد لی نبود که د شمنیپا را به 
اسانی فراموش می‌کرد . محکومین را می‌بخشید. مدد م را 
زینهار می‌د اد و با سربازانی که در رکاب او به شپری وارد 
شده . د ست از پا خطا می‌کرد ند به رغم جانبازی وفد اکاری 
ایشان . چون رب النوع قپروغضب معامله می‌کرد این جا 
صلاح الد ین خود مظبری از انتقامجویی بود و خشونت و 
سرسختی ۰چنان که گفتی هد ف وی از تسخیربیت المقد س‌جز 
این نیست که به پاد اش‌رفتار مسیحیان د رهنگام فتسح 
بیت المقد س‌بید اد گرانه‌انها را درآتش‌خشم وانتقام‌بسوزاند ۰ 

بالیان . وقتی چنین دید سخن مرد زند انی را به 
خاطر آورد به توصیه‌ی وی از جا برخاست و در حالسی که 
سرایای وجود ش تبد یل به کوهی از خشم و نفرت شد ه بود با 
قد مہایی محكم عازم خروج از چادر گشتایسن بار نویست 
صلاح الد ین بود که با تعجب تغییر حال سرد ار مسیحی را 
نظاره کند و نگاه حیرتہزد هی خود را بد رقه‌ی راه او سازد۰ 
اما بالیان هنگامی که به مقابل در چاد ر رسید به عقب 
برگشت ۰با يك حرکت سریح. زنجیر طلایی را که بر گرد ن 
داشت و صلیبی بد ان آويخته بود پاره کرد. بر زمین کوفت و 
به صد ای بلند گفت: 

- سلطان صلاح الد ین ؛ تا امروز این اميد درد ل من 

و در قلب مرد م این شپر وجود د اشت که سرانجام 


احساسات رقیق تو بر کینه‌ها و نفرتپایت غلبه کند و 
به مرد م بیت المقد س نیز مانند شهرها و دژهای د یگر 
مسیحی زینہهار بد هی ۰اما اکنون به من ثابت شد که 
تو می‌خوا هی رفتار نا پسند مسیحیان راد رحق‌سلما نان 
تلافی کنی و بیت المقد س را به خاك و خون بکشی ۰ 
پس اکنون بد ان . در این شهر آن‌قد ر جمعیت از زن 
و مرد وجود د ارد که حساب آن را فقط خد ا می‌د اند و 
اينك که تو به قتل ما کمر بسته‌ای ما خود به استقبال 
مرگ می‌رویم ۰ سوگند به مریم مقد س که وقتی من به شهر 
بازگرد م . عینا این حقیقت را با اهل شہر در مان 
خواهم ادوا انا خواهم خواست نخست کود کان 
و زنان خود را با خنجر فنا کنند و سپس ان چه از مال 
منقول و غیرمنقول د ر شپر وجود د ارد همه را اتش 
می‌زنیم ۰بعد از آن یك گروه پنج هزار نفری ازمسلمانان 
را که در زند انپای بیت المقد س اسیر و محبوسند بر 
فراز حصار شپر و در مقابل چشم همه‌ی شما تکه تکه 
می‌کنیم و آن‌گاه کفن پوشید ه , تا جان در بد ن د اریم 
از خاکستر بیت المقد س دفاع خواهیم کرد و بد ان که 
تا خون در رگہای يك مسیحی می‌جوشد محال ات 
بای يك مسلمان به ویرانه‌ی بییت المقد س 
برسد ۰۰۰ اکنسون خد احافظ سلطان کریم و بزرگوار ۰ 
هر که سا مالیا کی تن ان کار 
صد آقتش بود چون خنجری بر جان صلاح الد ین می‌نشست ۰ 
و هنگامی که وی اشاره به محبوسین کرد به ناگاه رنگ سلطان 
تغییر کرد و رعشه‌ای بر بد نش نشست " همان وقت می‌خواست 
چیزی بر زبان اورد اما سخن روی لبانش خشکید و سرانجام 
وقتی بالیان با أن اشاره‌ی تمسخرامیز کلمه‌ی خد احافظی را 
بر لب راند سلطان از جا برخاست »صلیب و گرد ن‌بند طلایی 
را که روی زمین افتاده بود برد اشت و آن را د رکف سردار 
مسیحی گذ اشت و گفت: 
- بالیان ۰۰۰ من فرد ا جواب می‌د هم ۰۰۰ و از امروز تا 
فرد | جنگ متارکه می‌شود ۰ 


فتح بيت المقد س ۱۹ 


پس د اد: 
- اگر تصمیم گرفتید با پیشنپاد های ما موافقت کنید این 
صلیب را برای من پس بفرستید ۰۰۰ د رغیر این صورت 
آن را به عنوا ن یاد گار نفیسی حفظ کنید چون به طور 
قطع این صلیب تنپا چیزی است که از بیت المقد سد ر 
ان شب بیت المقد س خاموش بود «پس از شبہهای 
بالیا ن یکه و تنہا در چاد ر فرما ند هی قدم می‌زد و فگر 
می‌کرد * مردم » از زن و مرد و کوچك و بزرگ , در حالسی که 
هرکد ام شمعی به د ست د اشتند ۰د سته د سته به کلیساها 
وارد می شد ند ۰ شمعہا را د ر مقابل محراب کلیسا 
می‌افروختند و د ر شمعد انپا قرار مید اد ند ۰ سپس‌یکی‌بعد از 
دیگری در برابر پر هی مسیح و مریم مقد س زانو می‌زد ند > 
با سرهای خمید ه روی سینه‌ی خود چلیپا رسم می‌کرد ند و از 
درمما ا بیت المقد س ساکت ورام شب 
امد ه . ا ی د صل که از طرف صلاح‌الدیین 
عنوان شد ه بود مشغول بحث و مباد له بود ند ۰ قبولاندن 
پیشنهاد صلح , به سپاهی که در استانه‌ی پیروزی‌قرارد اشت. 
می‌رفتند و به عناوین مختلف جلو پای سلطان کہ تنب 
مد افع‌صلح و متارکه بود سنگ می‌اند اختند »آنهاا زقربا نیپبایی 
که داد ه بود ند. از مخاطراتی که تحمل کرد ه بود نسد»از راه 
د رازی که پشت سر گذ ارده بود ند و بالاخره ازحاده‌ی 
خونین تسلط سپاه صلیب بر بیت المقد س سخن می‌گفتنسد و 
سلطان را به انتقامجویی تحریص می‌کرد ند ۰ چنان که 
گاه به گاه صلاح الد ین حس می‌کرد نزد يك است تحت تاثیر 
برخاست و گفت : 


1۳۰ افسانه‌ی شجاعان 


هرآ را وشن یا سان کا فراعم و اساسا ت 
شما و ی و 
فاجعه‌ی قتل عام مسلمین را در این شپر به خاطر 
دارم ۰ من می د انم که سپا اا مه ا تا نف یروف 
ل ا 
در پیروزی ما تاخیر شود ۰ اما آیا شما مید انید که د ر 
ان سوی این حصارها . د ر زند ان بیت المقد س 
پنج هزار مسلمان محبوس است ؟ تکلیف این گروه 
پنج هزار نفری از سلمانان . با اتمام حجتی که 
بالیان کرد ه است .چه خواهد بود ؟ ایا به راستی شما 
قاد رید در این سوی حصار بایستید و منظسره‌ی 
گرد ن زد ن پنج هزار مسلمان را بر فسراز برجپای 
شیر تیا شا کت 
فرد ا اگر من به بالیان جواب رد بد هنم شما با 
چند صد هزار مرد و زن از جان گذ شته رو به رو می‌شویسد که 
برای آنپا هیچ چیز جز مرگ مفپوم ند ارد: من سخنان 
سرد ار مسیحی را برای شما بازگو کردم و به محمد ( ص) قسم 
می‌خورم يك کلمه‌ی آن نه د روغ است و نه گزافه‌گویی. 
RE‏ اه 
خاك آغشته به خون را؟ این یرس اخترا سس گرا رید 
یا طالب ویرانی آن هستید ؟ مگر فراموش کرد ماید که این 
شہر . برای ما نیز مثل مسیحیان مقد س و متبرك است؟ پس 
سیک یف با ورا رار یقفا نع ا یت الد ن ا 
ویران کنید ۰ مرد م آن را از دم تیغ بگذ رانید و فاجعه‌ای را 
که اهل صلیب د ر این شپر به وجود آورد ند شد ید تسر و 
خونین‌تر تکرار کنید ؟ 
شما از بیت المقد س هرچه بخواهیید من برایتان 
خواهم گرفت و اگر مقصود تان تسخیر شپر است‌کسه آن 
مقصود نیز حاصل است ۰ گرمسلما نید با مرد م همان طور رفتار 
کنید که اسلام به شما د ستور د اده است و اگر تشنه‌ی انتقسام 
هستید. این شہر و این شما ۰بسوزید ۰۰۰ بکشید ۰۰۰ ویران 
کید وار بیت النقد س امن هم باق نگ ا رید 


منطق قوی و برند وی صلاح الد ین . با آهنگ رسا و 
لحن گوش‌پرور او چنان در سرد اران مسلمان اثر گذ اشت 
که همه ساکت شد ند و د یگر نغمه‌ی مخالفی از حلقسوم کسی 
شنید ه نگشت ۰ 

یامد اد روز بعد فقیه عیسی به نام‌فرستاد هی مخصوص 
سپاه اسلام برای د ومین بار از د روازه‌ی بیت المقد س گذ شت 
و به شهر وارد شد ۰ برق اميد د ر چشمان مردم مید رخشید ۰ 
د ر رهگذ ر فقیه گل ریخته بود ند و بالیان شخصا از وی 
استقبال کرد وقتی فقیه عیسی به چاد ر سرد ار بالیان قد م 
نپاد. میان نمایند گان طبقات شپر مرد جوانی را دید که 
ریش و زلف بلند وی به هم آمیخته بود و د ر اعماق قیافه‌ی او 
بلق اشنا ۳ 6 اما فقیه هرچه فکر 
کرد و هرچه به حافظه‌ی خود فشار آورد به خاطر نیاورد که 
آن مرد را کجا د ید ه است و از کجا می‌شناسد۰ 

فقیه عیسی حامل پیشنپاد هایی بود که از طرف سپاه 
اسلام به عنوان شروط متارکه تعیین می‌گشت : 

- سلطان مسلمان به مردم شہر زینہار مید هد چ 

شرط ان که هر مرد د ه د ینار طلا و هر زن پنج د ینار 

طلا بنا به ایین و شریعت اسلام به سپا ه فاتح جزیه 
بد هند ار ین مبالغ از روز عقد قرارد اد متارکه تا چپسل 
روز تماما باید پرد اخت شود و هر مرد یا زنسی که در 
راس موعد مقرر جزیه را نپرد ازد به برد گی مسلمانان 
در خواهد امد تمام اسلحه‌ی موجود د ر شپر اعم از 
آن‌چه متعلق به حکومت یا مرد م است در اختیار نت 

اسلام قرار خواهد گرفت» 

وقتی پیشنپاد هااز,طری فقیه عیسی با صد ای بلند 
خواند ه شد. لحظها ی سکوت برقرار کشت و اد کا ن اهل 
شر از زیر چشم به يك د یگر نگریستند ۰ بالیان نیز لبب‌ای 
خود را می‌گزید و انگشتهایش د رهم حلقه شد ه بود ۰ در این 
هنگام مرد جوان با آن گیسوان بلند و ریش مجعدی که در 
گیسوان وی فرو رفته بود از جا برخاست و با لحنی محکم 
خطاب به فقیه عیسی گفت : 


۱۳ افسانه‌ی شجاعان 


- پیشنپاد های سلطان قبول می‌شود! 

مرد انی که د ر زیر چاد ر اجتما ع‌کرد ه بودند با 
نگ هنها ی یت رف هبه ان مرخ و ‏ سوسوس و 
د هانشان از حیرت باز ماند ۰ زیر | هیچ کدام آنہا تاکنون 
این شخص را ندید ه بود ند و نمی‌شناختند »اما فقیه عیسی 
بیشتر بیشتر از همه متعجب بود زیر آهنگ صد ای آن مرد نیز 
به شش آشنا بود و اکنون یقین داشت که حتما او را در 
ملاقات کرد می‌شناسد اما د هن او از حل این معما 
عاجز بود :با لیان وقتی صد ای مرد جوان را شنید لحظه‌ای به 
وی نگریست و سپس رو به فقیه عیسی کرد و گفدت 

- شنید ید چه گفت؟ ۰۰۰ ما پیشنهاد های سلطان را قبول 

وک 

آن‌گاه با لیان قد می به جلو رفت و د ستش را به سوی 
فقیه د راز کرد ۰فقیه عیسی نیز د ست خود را به علامت اتحاد 
د ر د ست او قرار داد و سپس د ومرد همد یگر را در آغوش 
کشید ند و غریو شاد ی از حاضران برخاست ۰ 

بالیان . چند تن از امنای شپر را همراه فقیه کرد تا 
به اتفاق وی نزد سلطان رفته . قبولی پیشنپاد هارا اعلام 
د ارند ۰ هنگامی که این کاروان عازم حرکت بود جوان ريشو 
پیش رفت و خطاب به سرد ار بالیان گفت : 

اجازه می‌خواهم مرا نیز همراه این کاروان روانه 

کنید ۰۰۰براد رم صلاح الد ین مد تہا است چشم به راه 

من است۰ 

به شنید ن این سخن ناگپان فقیه عیسی آغوش گشسود 
و د ر حالی که اشک شوق د ر چشمانش می د رخشید فریاد زد : 

- میرانشاه ۰۰۰ سرورمن " 

این صحنه چنان حاضران را متعجب ساخته بسود که 
نفس از سینه‌ی کسی بر نمی‌خاست ۰سرد ار بالیان که‌لحظاتی 
RED‏ رنگ پرید هی خود را از هم گشود : 

- پس تو 

ات وت د ر بر گرفت : 

- آه. میرانشاه ۰۰۰ای د وست بزرگوار من ۰۰۰ ای 


نجات بخش ارض اقد س ۰ 
به این ترتیب . کاروانی که میرانشاه همراه آن بود, د ر 
حالی که یك فوج شیپورچی و طبال پیشاپیش آن حسرکست 
می‌کرد. د ر میان فریاد های هلپله‌امیز و شاد ی وسرور مرد م 
بیت المقد س‌وسربا زانی‌که‌سنگرها ی خود رارهاکرد مود ند و د ر 
ر ه کاروان صف بسته بود ند شپپر راترك گفت و به سوی 
ارد وگاه صلاح ا لد ین رهسیار گشت ۰ 
در آن حال که کاروان صلح از د روازه می‌گذ شت ۰ 
دار بالیان ماجرای شگفتیآور ملاقات وتان خود را 
با انشا یرای کش ,و ایند کان ها ۶ ر 
می‌کرد و می‌گفت : 
- بیت آلمقد س موجود یت خود را مد یون میرانشاه 
است ۰۰۰ همان زندانی ريشو که تا این لحظه‌ی آخسر 
من حتی فرصت نکرد ه بود م هویت او را بیرسم ۰ و 
اکنون هم نمی‌د انم به چه سیب همین که او توافق خود 
را باپیشنهاد ها ی صلاحالذ ین اعلامکرد:من بی‌اختیار 
بر آن صحه نپادم ۰-زیرا به تصور من او فرشته‌ای بود 
که مسیح مقد س د ر لباس یك زندا: SS aE‏ 
بیت المقد س از ویرانی و قتل عام ساخته بود ۰۰ 
به پیشنهاد او بود که من با صلا ا زو 
و او به من آموخته بود که در ا e‏ 
چه‌گونه رفتا تار کنم ۰ ۰ وحالا موف وقتی من از 
کشتار زند انیان سخن می‌گفتم صلاح الد ین رنگ به رنگ 
می‌شد و زانوانش سست شده بود ۰۰۰ ای مرد ان 
نيك سیرت و ای پد ران روحانی ۽ این را نیز به کرامات 
خد اوند گا ر ما یسی مسیح اضافه کنید. زرا د رست 
موقعی که من از همه سو مایوس بود م و د رکلیسا زانو 
زدم و از مریم مقد س وعیسی مسیح برای نجات شپسر 
و مردم شهر مد د خواستم . زند آنبان نزد من آمد و با 
ترد ید مرا دعوت کرد که به ملاقات یك زند انی مسلمان 
بروم ۰۰۰ و من از فرط نومید ی این پیشنہاد راپذ یرفتم ۰ 


۱۴ افسانه‌ی شجاعان 


صلاح الد ین با نخستین نظر , براد ر خود میرانشاه را 
میان هیاتی از کشیشان ونمایند گان فرقه‌ها ی مختلف صلیبی 
که د ر معیت فقیه عیسی به ارد وگاه وی آمد ه بود ند شناخت و 
بی اختیار به سوی او رفت و د و براد ر یك د یگر را درآغوش 
کشید ند ۰ 

وقتی نمایند گان بیت المقد س برای انعقاد معاهد هی 
صلح د ر خرگاه سلطان صلاح الد ین حاضر شد ند. سلطان 
براد ر خود میرانشاه را کنار د ستش نشاند و آهسته گفت: 

به این پرسش من جواب بد ه : آیا این تو بود ی که 

بالیان را واد اشتی یکه و تنها به ملاقات من بیاید و 

ماجرای گرد ن زد ن زند انیان مسلمان را مطرح کند؟ 

میرانشاه پاسخ داد : 

توت م وا من من 

جواب د اد ه شود آیا رو وکا قتل عام 

مسلمانان هنگام فتح یت المد ی پر داان سیحیت 

باقی ماند ه است یکباره زد ود ه شود و همان ننگ برا 

ابد دامان مسلمین را لکه‌د ار سازد ؟ 

ات ای ی سا 


- پس جواب من هم این است: آری ۰ 
صلاح الد ین‌سربه ا کلماتی شمرده گفت : 


اتحاد عليه سلمانها ۱۳۵ 


میرانشاه ؛ من به تو مد یونم » همان‌طورکه‌بیت المقد س 

مد یون تو است “تو مرا از تعصب کورکورانه , از چنگال 

د یو بید اد گر خود خوا هی و انتقامجویی رهانید ی ۰ تو 

مرا واد ار ساختی در بیت المقد س آن طور عمل کنم که 

آیین من و مد هب من و خصال من حکم می‌کند: د رست 

در زمانی که پرد ای از جهالت و خود پسرستی و 

کینه‌توزی بر عوا طف و عقل و اد راك من غالب امد ه 

بو ۰۰۰ من از تو متشکرم ۰ 

پس از آن . مضمون قرارد اد متارکه و صلحنامه‌ای که 
میان نیروی فاتح و مسیحیان ساکن بیت المقد س تد وین 
شد ه بود از طرف صلاح الد ین و نمایندگان مجاز شهر به 
امضا رسید و صلح را آوای د لنواز شیپورها به مسلمین و 
مسیحیان اعلام د اشت ۰ 

ساعتی بعد. پل معلق بر روی خندق قرار گرفت و 
دروازه‌ی بیت المقد س به روی صلاح الد ین و سپاهیان او 
گشود ه شد. در حالی که اهل شپر د چار د واحساس متضاد 
بود ند : احساس شکست و احساس سپاس از کرامت سلطان 
مسلمان ۰ 

پس از تسخیر بیت المقد س , تنہا شهر "صور " در 
اختیار اهل صلیب باقی ماند» بود ۰ صلاح الد ین وقتی امور 
بیت المقد س را سر و سامان دادآن قدر منتظر ماند تا 
مسیحیان که زینپار یافته بود ند با تقد یم جزیه , از شر 
مهاجرت کرد ند و سپس به نکر تسخیر "صور "افتاد. 

" صور " از سه طرف به وسیله‌ی اب محصور و تنپا از 
يك طرف با خشکی مرتبط بود سلطان د ر تیه‌ی بلند ی موضع 
گرفت و سپاهیان خود زا با وسایل قلعه کوبی روانه‌ی تسخییر 
"صور ”کرد اما از آن جا که وسعت خاك محد ود بود . 
صلاح الد ین ناگزیر بود. هر روز یکی از سرد اران خود را به 
جنگ بفرستد و سپا هیان مزبور نیز با وضع د شسواری رو به رو 
می‌گشتند , زیرا ناوگان صلیبی از د و طرف آنہا را زیر باران 
تیر و اتش قرار مید اد ند" 

چند روز به این کیفیت گذ شت۰ صلاحا لد ین ناچار به 


۱۲۶ افسانه‌ی شجاعان 


ناوگان خود فرمان داد تا به مقابله با سفاین صلیبی برخیزند 
و ماع حملات آنها به سپاهیان پیاد ی اسلام شوند۰ 

با این تدبیر . موقتا سپاهیان اسلام از جانب د ریا 
آسود ه خاطر شد ند» برای این که ناوگان صلیبی‌جپت مقا بله 
با ناوگان اسلامی از کرانه‌های صور حرکت کرد ند و در حالی 
که نبرد سختی د ر زمین جریان د اشت. در آب نیز جنگ 
سختی آغاز گشت .۰ 

فرماند هی ناوگان اسلامی با ”عبد السلام مغربی " بود 
و ظرف چپار روز جد ال . عبد السلام توانست ناوگان صلیبی 
رامحاصره کند۰ به طوری که‌هیچ‌کد امازکشتیپای صلیبی راه‌فرار 
ند اشتند عبد السلام پس ازآن کها زبا بت محاصره‌ی کامل‌ناوگان 
مسیحی مطمئن شد تصمیم گرفت بامد اد روز بعد بر کشتیپای 
صلیبی حمله کند اما . دید بانان مسلمان چون به موقعینت 
خود اطمینان د اشتند. سحرگاه به خواب فسرو رفتند و 
دید بانان صلیبی که این وضع را مشاهد ه می‌کرد ند . 
موقعیت را معتنم شمرد ه . به ناگاه حمله‌ی غافلگیرانه‌ای به 
سفاین مسلمین آغاز کرد ند و تی بيد اد بر گرد ن خفتگان 
اند اخته . پیش از ان که مسلمین به خود بجتبند . عده‌ی 
کثیری از آنہا را کشتند وعد ه‌ای دیگر از جمله دری‌اسالار 
مسلمانان را به اسارت گرفتند ۰ 

وقتی کشتیهای صلیبی پیروزمند انه به ساحل با زگشتند. 
مسلمانان د ل شکسته شد ند و مسیحیان بر شد ت حملات خود 
افزود ند به طوری که نیروی اسلام ناگزیر به عقب نشست و 
صلاح الد ین خشمناك و آزرده خاطر شورای جنگی خود را 
تشکیل د اد ۰ 

در شورای جنگی مسلمیین بحث پیرامون این موضوع 
د رگرفت که با وضعیت کنونی و به خصوص فرارسید ن سرما آیا 
اد امه‌ی نبرد به صلاح مسلمانان است یا نیست ؟ 

صلاح الد ین و چند تن از سرد اران او طرفد ار اد امهمی 
جنگ بود ند » ولی اکثریت امرا و سران سپاه با اد امه‌ی جنگ 
مخا لفت می‌کرد ند وپافشاری د رپشت د روازه‌ی صور رابی‌حاصل 
مید انستند نها به صلاح الد ین خرد ه گرفتند که اگسر در 


اتحاد عليه مسلما نها ۱۷ 


صور چنین قوایی به وجود آمد ه . مستقیما ناشی از طرزعمل 
او است. زیرا او با امان دادن مسیحیان در شپرهاو 
د ژهای مختلف به آنہا فرصت د اد ه است قوای خود راد ر 
يك جا جمع کنند و بد ین ترتیب سد ی در برابر مسلمیین به 
وجود آورند ۰ 

یکی از سران سپاه صلاح الد ین رابه د ید ارجنگجویانی 
که در جنگ صور زخمی گشته بود ند دعوت کرد و سلطان وقتی 
تعد اد مجروحین را دید از کثرت انا تعجب کرد "از این رو 
ناگزیر فرمان عقب نشینی د اد و روز بعد سپاه اسلام از پشست 
د روازه‌ی صور عقب نشست و شپر صور همچنان به‌عنسوان 

سلطان . سپاهیان خود را به اطراف پخش کرد خود 
به شکار رفت و براد رانش را به فرماند هی شپرها و مناطق 
تسخیر شد ه فرستاد تا زمستان را به سر رسانند»اما درهمان 
حال از جانب صور نیز سفیری به سوی اروپا می‌رفت‌ تا 
مسیحیان مغرب زمین را از وقایعی که در مشرق روی د اده 
بود مطلع سازد ۰ 

مرد ی که به سفارت اهل صلیب. از جانب مشرق به 
مغرب می‌رفت اسقف "صور ”بود با اندامسی کشینده و 
استخوانی . سیه چرد ه . چشمانی نافد و مخوف ۰ 

اسقف‌صور » یکسره به د ربار اوربان سوم پاپ اعظم 
باریافت و در حالی که به پای پاپ افتاده بود و زار زار 
می‌گریست . د استان فتوحات صلاح الد ین و از د ست رفتسن 
مزار عیسی را برای پاپ حکایت کرد ۰ این گزارش چند ان 
تکان د هند ه بود که پاپ طاقت نیاورد . سکته‌ای بر او د ست 
داد و ناگهان لال شد۰ پاپ را در حال زمینگیری ازوا تیکان 
به ونیز انتقال داد ند تا شاید تخییر آب وهوا در بپبود یش 
موثر واقع شود :با همه‌ی این احوال بیش از چند روز پاپ 
زند ه نماند و بر اثر آن خبر جانگد از بد رود حیات گفت۰ 

اف ورو ر د بر تشر دا یی 
پاپ جد ید انتخاب شد و گریگوریوس هشتم عصای مرصح پاپ 
اعظم را به د ست گرفت ۰ پاپ گریگوریوس , اسقف‌صور را با 


۱۳۸ افسانه‌ی شجاعان 


فرمانی به نمایند گی خود تعیین کرد تا به ملاقات يك ك 
زمامد اران مالك مسیحی رفته .آنپا را به جهاد در راه د ین 
فراخواند ۰ 

پاپ ,در این فرمان وقایح ناگواری را که د ر مشرق زمین 
گذ شته بود به سران E OE OE‏ 
آنا را جلب می‌کرد که ابتك وقت جانبازی و قد اساختن مال 
د نیاد ر راه د ین‌فرارسید هاست و برهر مسیحی‌معتقد ی واجب 
است بی‌د رنگ به صفوف مجاهد ین بپیوندد و درراه 
بازستاندن ارض مقد س از کافران شمشیر بر کمر بیند د ۰ 
اسقف‌صور . که پاپ او را به نمایند گی خود برگزیده بود از 
مت یی ی ریت را داشت. چه او مرد ی 
بود مطلع و خوش بیان و د رعین حال مکار و حیله باز ۰ 

اما گریگوریوس سوم نیز فرصت نیافت که کار جپاد 
د نبال کند زیرا پس از روانه شد ن ویلپلم اسقف‌صور . پاپ 
در شپر پیزا بیمار شد و به سرای باقی شتافت و به جای او 
کلمینوس پگ ریه شد: 

ااا کر واه ع ی او ا 
فرانسه را که مقتد رترین پاد شاه اروپای أن روز بود.به جهاد 
دعوت کند ۰ولی د ر فرانسه اطلاع یافت که فیلیپ سرگرم جنگ 
با هانری د وم پاد شاه انگلیس است و از این رو عازم مید ان 
جنگ شد تا د و پاد شاه ر SE RO‏ 
می‌گذ شت آگاه کند و فرمان پاپ را به ایشان ارائه د هد۰ 

ویلهلم 0 ن جنگ از برنرد وس 
مقد س مد د خواست :زیرا برنرد وس که بانی د ومین جنگ 
صلیبی بود د ر میان اروپاییان شپرت و نفود فوق‌العساد ه 
داشت و اسقف صور با چربزیانی موفق شد برنرد وس را نیز 
همراه بیرد : دوکشیش رقتی به رزمگاه رسید ند که جنگ ميان 
قاق فرانشه:ه انلیس, با شوت اد انه واشت اما ررد ون 
که سری نترس و بيباك داشت » صلیب به د ست خود را به 
وسط مید ان د روی الا ع خود نشسته بود و 
چلیپای مقد س را بر فراز سر گرفته بود فریاد زد : 

- ای امت مسیح شا يك دیگر را د ر این جا پاره پاره 
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کو تا ان سک تا کفتار 

مشرق زمین قتل عام کرد هاند و مزارمسیح ویران گشتسه 

ایییت ۰۰۰ 

نعره‌ای که از جگر برنرد وس برمی‌خاست سبب شد 
طرفین موقتا د ست از جنگ برد ارند و به سخنان کشیش گوش 
د هند ۰ برنرد وس اسقف‌صور را به جنگجویان نشان داد و 

- این براد ر روحانی , نمایند هی سایر براد ران مااست 

که‌اينك د رمشرق‌زمین بیت المقد س‌راازد ست د اد اند و 

آواره‌ی صحرا و بیابان گشته‌اند۰ستمی که کفار بر اهل 

صلیب وارد ساختها ند ازحد بیان خارج است و همین ‌قد ر 

بد انید که اينك تمام اماکن مقد س و شپرها و دوهای 

مسیحی د ر مشرق به ویرانی و نابود ی و خاك و خون 

کشید ه شد ه است۰ 

برنرد وس با سخنان خود. مید ان جنگ را به میند ان 
عزا مبد ل ساخت و مسیحیان خصومت را از یاد برد » . شروع 
به زاری کرد ند ویلپلم ۰ وقتی زمینه را مساعد یافت بلافاصله 
پاد شاهان انگلیس و فرانسه را دعوت کرد که برای شنیسد ن 
فرمان پاپ و اطلاع از وقایعی که د ر مشرق زمین روی داد ه 
است شورایی تشکیل د هند . 

فیلیپ و هانری دعوت اسقف صور را پذ یرفتند و بعد از 
آن که فرمان متارکه‌ی موقت به سپاهیان خود صاد ر کرد نسد . 
جلسه‌ای تشکیل د اد ند و با حضور برنرد وس مقد س و اسقف 
صور به بررسی وقایع مثبرق زمین پرد اختند ۰د و کشیش نقش 
خود را چنان ماهرانه بازی کرد ه بود ند که توجه د و پاد شاه 
و سایر فرماند هان و سران دو سپاه از جنگ ميان خود به 
ماجرای سقوط بیت المقد س و فرمان پاپ‌جلب شد ه بود ۰ 
خاصه وقتی اسقف صور نقل کرد که پاپ اعظم چه‌گونه با شنید ن 
این خبر دچار سکته و سپس مرگ ناگپانی شد 

نتیجه‌ی مذ اکرات شورا » آن شد که فیلیپ فرانسه و 
هانری انگلیس با وساطت برنرد وس روی یك د یگر رابوسید ند 
و مصمم شد ند به جای جنگ با يك د یگر . قوای خود را جپست 


۱۳۰ افسانه‌ی شجاعان 


محاربه با صلاح الد ین و سپاه اسلام مجپز سازند۰ 

این خبر بلافاصله توسط مناد يان د ر ميان دو سپاه 
جار زده شد و سپاهیان , زاری کنان گرد صلیبی که د ر وسط 
مید ان جنگ بر زمین نصب شد ه بود اجتما ع کرد ند وبه اجرای 

بد ین ترتیب , پاد شاهان فرانسه و انگلیس‌مصمم شد ند 
در اجرای فرمان پاپ.به نجات بیت المقد س و جپاد در را 
د ین بپرد آزند و مجلسی از خرد مند ان دو سپاه برای اخد 
به جهتی از جهات نخواهدیا نتواند د ر جنگ شرکت جوید, 
بايد ده يك اموال خود را تسلیم شورای جنگ کند تا یه 
مصارف نبرد برسد و نیز تا A RS‏ 
SS oT‏ پنسن از 
کک a‏ 
مخالف کلیسا و از حمایت کلیسا محروم خواهد بود ۰ 

اسقف‌صور . از ان جا به المان و اتریش روانه شد 
ولی د ر فرانسه و انگلستان برای تامین مخارج جنگ د ولت و 
کلیسا د ست به کار وصول ما لیات شد ند و چون معلوم شد کے 
عشریه‌ی مزبور نیز کفاف هزینه‌ی جنگ را نخواهد د اد.فیلیپ 
پاد شاه فرانسه فرمان داد یہود یپای فرانسه پنج هزار مين" 
نقره به خزانه‌ی د ولت بپرد ازند ۰ برای د ریافت این مبلسع 
هنگفت فشار شد ید ی بر یہود یان وارد شد وعد هی زیاد ی از 
یپود یان بر اثر جبر و زور مامورین کلیسا و د ولت ناچار راه 
گشته بود» 
قسمت‌عمد هی مخارج جنگ را از یہود یان د ریافت کند تصمیم 
به مقاومت گرفت و د ر نتیجه‌ی این تصمیم . کلیسا تبلیغات 
شد ید ی علیه یہود یان آغاز کرد و افکار عمومی فلت انگلیتی ا 
بر ضد قوم یہود برا نگیخت 
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لات لسا شت شه که فيان دز اتان ا 
وضعی بد تر از آن‌چه د ر فرانسه د اشتند رو به رو شوند ۰ 
نتسه بر ضد یپوذیان در انگلستان آغا ر شت»مشیخضیا رن که 
تحت تاثیر وقایع مشرق زمین به هیجان آمده بسود ند و 
تحت تاثیر تبلیغات کلیسا تصور می‌کرد ند قوم یپسود نیسز با 
مسلمانان در مخالفت با اییین مسیح همراه اسست. 
علنا به غارت و چپاول خانه‌ها و مغازه‌های‌یهود یان‌پرد اختند 
و چون د ولت از یبود یان حمایت نمی‌کرد. وقتی یپود يان 
د ر صد د دفاع از مال خود بر می‌آمد ند به قتل و جرح آنپا 
مباد رت می‌شد ۰رفته رفته دامنه‌ی این معارضه بالا گرفت و 
تبد یل به قتل عام وغارت علنی یپود یان شد :در شپرهایی 
که یپود یان اکثریتی د اشتند برای دفاع از خود تصمیمهایی 
گرفتند و د ست به سنگربند ی زد ند و د ولت این عمل را حمل‌بر 
یاغیگری کرد چنان که قوای د ولتی نیز به همراه مرد م وارد 
مبارزه با یپود یان شد و هانری که برای لشگرکشی پول 
می‌خواست د ر مقابل تظلمات مکرر یہود یان فقط از آنها پول 
مطالبه می‌کرد ۰ 

نہضت ضد یود د ر انگلستان چنان بالا کو که 
تیا نفد گنت عد ەی زیاد ی از یہود یان قتل عام شد ند و 
اموالشان د ر ضبط د ولت د رآمد و روز به روز عد ی آنها و در 
نتیجه مقاومتشان تقلیل می‌یافت ۰د رست به مانند ایامی که 
طاعون بر شپری می‌تازد, د ر کوچه و بازار اجساد یپود یان 
روی هم ريخته بود و خانه‌های یپود یان هرشب پس‌از آن که 
روی آن علامت گذ ارد » می‌شد د ستخوش تاراج و اند ام و 
غارت قرار می‌گرفت " 

وقتی کار بد ان جا.رسید که از یہود یان لند ن بیش از 
پانصد خانوار باقی نماند» بود, قوم یپود خانه‌های خود را 
رها کرد ه . در قلعه‌ی " يورك " بست نشستند و ضمن آن که 
به تهیه‌ی وسایل دفاع می‌پرد اختند. برای هانری پاد شاه 
انگلیس پیغام فرستاد ند که حاضرند هد یه‌ی هنگفتی بپرد ازند. 
و در مقابل د ولت از حیات و منال آنپا حمایت‌کند ۰ ولی 
هانری که می‌پند اشت یہود يان گنج سرشاری با خود به 
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قلعه‌ی ‏ يورك منتقفعل ساخته‌اند. پاسخی به این پیشد د 
نداد و انگلیسیپا چون سکوت د ولت را دید ند. قلصه‌ی 
يورك را محاصره کرد ند ۰ 

د یگر هیچ روزنه‌ی امید ی برای قوم یپود باقی نمانده 
بود و متحصنین قلعه‌ی يورك می د انستند د یر یا رود ره 
سرنوشت سایر همکیشان خود د چار خوا هند گشت ۰اجساد 
یبود یان هنوز د ر خیابانپا و کوچه‌های لندن به چشم 
می‌خورد و از خانه‌های ویران شد هی آنہا د ود و آتش زبانه 
می‌کشید ۰ شمار محاصره کنند گان قلعه‌ی يورك نیز روز به روز 
افزون‌تر می‌گشت و مرد ان مشعل به د ست.در حالی که خون 
یہود یان و د راغوش کشید ن زنان و دختران یپود ی آنہا 
را مست می‌کرد : شبہا کد قلعه رژه می‌رفتند وسرود های 
مد هبی می‌خواند ند ۰ 
خاخامہای خود ماموریت د ان ند که شورایی تشکیل :د اده : 
برای نجات از آن مخمصه چارها ی بیند یشند ۰اماد راین شوراء 
پس از مباحثات فراوان نتیجه گرفته شد که هیچ راهی برای 
نجات وجود ند ارد و د ر چنین شرایط ناگواری که د شمن برای 
اشفا فراهم ساخته , کاری جز فد اکاری عاقلانه نیست ۰ 

از این رو . بامد اد روز بعد. هنگامی که آفتاب طلوع 
می‌کرد . یپود یان برای هانری پیغام فرستاد ند واز وی دعوت 
کرد ند تا برای مذ اکره‌ی مپمی در پای حصار يورك حاضر 
شود * 

هانری . در حالی که اطراف او را سوارانوتیراند ازان 
گارد مخصوص محافظ وی احاطه کرد ه بود ند دعوت یپود يان 
را پذ یرفت و د ر کنار قلعه‌ی يورك . بر فراز تپه‌ای حاضر شد ۰ 
مرد م لند ن نیزکه ازاین ماجرا آگاه شد ه بود ند از خرد و کلان 
گرد قلعه حلقه زد ند ۰ 

آن‌گا» پیشوای بزرگ یپود یان بر فراز یکی از برجپا 
ظاهر شد و هانری را مخاطب قرارد اد و گفت : 
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و تو با رفتاری که در حق همکیشان من مرتکب شد ی 

ننگی جاود انه همراه اسم خود به جای گذ ارد ی ۰۰ 

پیشوای یبود يان سپس به اموالی که بر فراز حصار 
يورك جمع شد ه بود اشاره کرد و گفت : 

- این مجموع مال و منالی است که در د ست پانصد 

خانوار مقیم قلعه‌ی يورك باقی مانده است و ما اينك 

همه‌ی آن اموال را در پیش چشم تو ای هانری‌گنا هکار 
اتش می‌زنیم تا حتی يك قطعه لباس در این قلعه به 

د ست شما انگلیسیپای کثیف نیفت د ۰۰ 

به محض آن که پیشوای یہود یان این کلمات رابر زبان 
راند» هانری با خشم به یکی از تیراند ازان خود اشاره کرد و 
او سینه‌ی مرد یبپود ی را نشانه گرفت و تیری د ر کنار قلب او 
جای داد.اما پیشوای یپود یان در حال مرگ ۰ مشعل 
افروخته‌ای به | رای SS E‏ اعسی Ss‏ 
بود نزد يك ساخت و در يك لحظه شعله‌ی 7 تش گرد اگرد قلعه 
را فرا گرفت ۰ 

د ر همان لحظه . طبق قراری که نپاده شده بود ¢ 
مردان یپود ی د ست به تیغ برد ه . زنان و کود کان خود را 
کشتند و آن‌گاه مرد ان ع با همان تیغہای خون‌آلود به کشتن 
aS SL‏ می‌که د رقلعه چیزی 
جز اجساد و اموال سوخته و تلف شد ه باقی نما ند مود جمعی 
از لا وران نود روا ری درا شود ند وا مکی ر ا خت 
به د شمن حمله برد ند و آن‌قد ر از انلیا کته تا 

سرانجام خود : نیز کشته شد ند و این مرد ان مجاهد جزلباسی 
از کرباس به تن ند اشتند و حتی دیناری در جیبهای آنان 


به د ست نیامد ۰ ۰ 


در هنگامه‌ی کشتار یپود یان .و هنگامی که مسیحیان 
مقد مات جہاد و عزیمت به سوی مشرق زمین را ت‌دارك 
۳ > هانری دوم پاد شاه انگلیس نیز د رگذ شت و تخت 
و تاج او به پسرش ریچارد منتقل شد 

ریچارد مرد ی بود جوان , با اراد», خشن ۰ عصبی و 
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د لاوری کمما نند ۰مشاوران ریچارد او را متقاعد ساختندکه 
اد امه‌ی ستیز بایهود یان فاید های ند ارد و از این رو ریچارد. 
د ر حالی که کشتار یہود یان در شپرهای مختلف انگلستان 
اد امه د اشت فرمانی صاد ر کرد و آنہا را تحت حمایت د ولت 
قرارد اد ۰ همچنین برای پایان د اد ن بعخصومت مرد م انگلیس 
و اسکا تلند . با زعمای آن کشور وارد مذ اکره شد و سرحد ات 
اکاتلند را درمقابل د ریافت ده هزار ليره , تضمین کرد.این 
سیاست سبب شد که وقتی ریچارد عازم آسیا گرد یدیہود يان 
مبلغ معتنابپی به وی كمك کرد ند و از اسکاتلند نیز , ارد ویی 
تحت فرماند هی ولیعہهد آن سرزمین بر ی ا روا نه‌گشت ۰ 

د و جنگ صلیبی‌پیشین به زمامد اران اروپا .به خصوص 
فرد ريك | بر تور اتریش و نیلیپ پاد شاه فرانسه که د ر جنگ 
گذ 2 شته شرکت د اشتند تجاربی ١آ‏ موخته بود ۰آنها مید انستند 
در پناه سربازان مشتی ماجراجو نیز از سرزمینپ‌ای مغرب 
بوانه‌ی مشرق زمین می‌شونده هد فی ند ارند جز بسه د سست 
آورد ن مال و استفاده از غنایم .وجود این ماجراجویان 
صفوف صلیبی نه نه تنہا موثر نبود » که در اکترمارد د ست ویاگیر 
سباهیان و اسیاب"بروریزی و افتشاش و بی نظمی در ارد و 
بود به همین جپت در هنگام آرا ستن سيه این بار مق رر ت 
سختی برای انتظامات ارد و وضع شد. | ز آن جمله این که 
همراهآورد ن زن‌جزیرای‌سران سپا موفرما ند ها نی‌کمبه‌طور استثنا 
ار سلاطین اجازه د اشتند قدغن بود شکار و داشتن تازی و 
باز ز شکاری نیز به همین ترتیب ممنوع گشت و به طور مطلق در 
ارد و ء هیچ کس حق قمار گرد ن ند اش ۰ علاوه بر آینن 
منحصرا به سربازانی اجازه‌ی د خول در ارد وگاه د اد ه می‌شد 
که مبلغ معینی پول با خود د اشتند و به این کیفیت. برای 
اثرار و اوباش به ارد وگاه صلیبی راهی وجود ند اشت 

سه پاد شاه . فرد ريك آاتریش > فیلیپ فرانسه » ریچارد 
انگلستان در راس سپاهیان صلیبی هرکد ام از طریقی‌روانه‌ی 
مشرق شد ند و سایر حکام و د وکہا و فرمانروایان مسیحی نیز 
مقرر شد به د نبال آنپا عزیمت کنند و د ر نقطهی معینسی 
ارد وگاه صلیبی را تشکیل د هند ۰ 
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بو آن که ریچارد . انگلستان را به‌سوی مشرق‌زمین 
ترك کند . از جزیره‌ی سیسیل به وی خبر رسید ویلیام‌فرما نروای 
آن سرزمین که شوهر خواهرش " جوانا e‏ 
و یکی از خویشاوند انش به 8 " تنکرید " تاج وتخت و اسوال 
ويليام را ضبط کرد ه . جوانا را نیز اولا از هرگونسه حقوقی 
محروم ساخته . ثانیا به وی اجازه‌ی خروج از سیسیل‌نمی‌د هد ۰ 

ریچارد خشمناك , از شنید ن این خبر چنان د یوانهشد 
که جنگ مقد س را فراموش کرد و در صد د برآمد نخست تکلیف 
خواهرش و غاصب حقوق او را یکسره کند ؛زیرا جوانا زنی بود 
ارش یبای وال ار کے به اتو این ااي 
که ریچارد همواره از مصاحبت او لذت می‌برد و در کارهای 
بزرگ جوانا را طرف مشورت قرار می‌د اد ۰ 

از این رو ریچارد. یکسره عازم سیسیل شد و نامزد 
زیبای خود " برنگاریا " را نیز به پد ر او سپرد که از پشت سر 
وی ابه طرب یبمل روانه شود تنکرید ۰ وقتی از عزیمت ریچارد 
به سوی سیسیل باخبر شد د ریافت که نمی‌تواند در مقابل آن 
اف اه ری و ناوا ن فد نفد شن د فاع کنداما او جوانا 
را در اختیار داشت و این گروگان به وی د لد اری مید اد که 
خواهد e‏ | از چنگال ریچارد نجات د هد ۰بد یین 
سبب پیش از آن که ریچارد به آبہای سیسیل نزد يك شود . 
فرشتان گان کرت اورا ملاقات کرد ند و به مد اکره پرد ا خد 
تا شاید ریچارد جوانا را تحویل گرفته . از پیاده شد ن در 
خاك سیسیل منصرف شود ۰ولی سرانجام ریچارد دو هزار و 
پانصد من طلا نیز از تنکرید به عنوان ارئیه‌ی خواهرش گرفت 
و جوانا را با برنگا ریا د ر يك کشتی جای داد تا به دنبال 
وی عازم شامات شوند ۱۰ از بخت نامساعد طوفانی سخت د ر 
د ریای سفید برخاست و کشتی حامل نامزد و خواهرش جواناو 
ندیمه‌هایشان را به سواحل قبرس برد که مرد ی موسوم به 
اتتحای بر انا کرای ی کرد 

اسحاق . کشتی را ضبط کرد و بعد از قتل عام ناویان و 
عمله‌های کشتی ۰ برای ریچارد پیغام فرستاد که حق نبود او 
خود سراته اقد ام به مسا فرت شامات کو و از او خواست فا به 
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قبرس رفته » شورایی تشکیل د هند و هرچه در آن مجلس 
تست داه بان ظرین‌سل تایه بسن وا 
ریچارد را آتش‌زد و چون شیری خشمگین به سوی قبرس راند 
و بی‌پروا از سرنوشت نامزد و خواهرش که اسیر اسحاق‌بود ند 
به نیروهای قبرس حمله برد و آنان را تارومار کرد » . اسحاق 
را به اسارت گرفت و زنجیری از نقره به گرد نش آویخت و در 
همان جزیره با برنگاریا عروسی کرد ۰ 

د ر این هنگام جنگ سختی میان نیروهای صلیبی‌وقوای 
صلاح الد ین د ر حوالی "عکا " د رگیر بود ۰ تمام نییروهای 
صلیبی مشرق زمین به همراه مجاهد انی که به طور پراکند ه از 
اروپا حرکت کرد ه بود ند تا به آنہا بپیوند ند. تحت رهبری 
ˆ کوی " پاد شاه بیت المقد س به محاصره‌ی عکا اقد ام کرد ه 
بود ند و در حالی که عکا . به فرماند هی بہاءالد ین قراقوش 
یکی از سرد اران بزرگ صلاح الد ین د ر مقابل مپاجمات 
مسیحیان د فاع می‌کرد . قوایی مرکب از صد هزار مسیحی 
گرد اگرد عکا را در محاصره گرفته بود و صلاح الد ين نيز با 
قوای خود اند کی آن طرفتر مستقر بود. بد ین معنی که نیروی 
صد هزار نفری صلیبی میان مرد م عکا و سلط‌ان صلاح الد ین 
فاصله ایجاد کرد ه بود و " کوی " با آن که آزاد ی خود را به 
شرط عد م مد اخله د ر جنگهای مسلماتان و مسیخیان‌به د ست 
آورد ه بود ۰ نقض عہد کرد ه۰ بر سپاه صلیبی فرمان می‌راند ۰ 

از همین رو سلاطین اروپا نیز یکی بعد از د یگری در 
سرزمینپای اطراف "عکا " پیاد » می‌شد ند و سپاهیان آنبا 
به كمك قوای صلیبی می‌شتافت .اما هريك از سلاطین ود وکہا 
وفرما نروایان اروپایی به‌طور جد اگانه ارد و زد » بود ند ود رفش 
خود را بر فراز تپه‌ای کنارهم افراشته بود ند ود رفش انگلستان, 
در نقطه‌ای بر فراز این تبه , یعنی بالاتر از سایر د رفشپا 
نصب شد ه بود ° 

وسیله‌ی تماس صلاح الد ین و مرد م عکا ۰ منحصر بود به 
راه د ریا و کبوتر نامه‌بر :قوای متحد مسیحی سعی‌د اشت 
را به هر ترتیب که هست از پای د رآورد » , تسخیر کند و 
لاخ ان من ردا سا یل خلت مرد مها راه رساین 
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اا فآ عبت سای کیا 

متا نمی مره رسا ون دوهی بمب انان 
عکا بود که از طریق د ریا انجام می‌گرفت و د ر مقابل ناوگان 
عظیم صلیبی , ناوگان اسلامی به زعامت حسام‌الد ین لول و 
ریسا لا زرك لین : از ناوهایی که برای مردم عکا 
آذ وقه و مپمات می‌برد حمایت می‌کرد ۰ 

یکی از سفاین بزرگ مسلمین ات باه که تست 
فرماند هی امیر جاند ارم قہرما ن نامور ایرانی میان‌عکا و 
بناد ری که در تسلط مسلمانان ۱ ۰ 
این ناو بزرگ , د رست مقارن ایامی که ریچارد شیر دل و 
ناوگان انگلیسی رهسپار شام بود ند از بیروت مقد ارزیاد ی طلا 
وغله واسلحه بار گرفتمبود و عازم بند رگاه عکا بود ۰ هفتصد نفراز 
دلاوران مسلمان نیز در این ناو زیر فرمان امیر جاند ارم 
قرارد اشتند و هرگاه این ناو بزرگ با محموله‌ی قابل‌ملاحظه‌اش 
به سواحل عکا می‌رسید مد د بزرگی برای مسلمانان محسوب 
می‌شد *اما از بخت نامساعد د ر وسط د ریا ناو امیر جانسد ارم 
به ناوگان انگلیسی برخورد و ریچارد فرمان د اد آن را از هر 
طرف محاصره کنند ۰ به زود ی د هپا نا و ی چان 
طرف ناو امیر جاند ارم را محاصره کرد ند و دم به دم ۰ 
محاصره را تنگ تر می‌ساختند ۰فرمااند هی این عملیات را 
مستقیما ریچارد به عهد ه د اشت و چون حد س زده بود که 
آن ناو بزرگ حامل محمولات قابل توجہی است. فرمان 
د اد ہ بود نا وگا a O‏ هست ناو را سالم 
به د ست آورند و از غرق کرد ن آن بپرهیزند ۰ 

امیر جاند ارم به زود ی د ریافت که د ر مپلکه‌ای سخت 
گرفتار شنده ست از این وو منتظر ماند تا وقتسی تساوگان 
انگلیسی به تیر رس نزد يك شد ند و آن‌گاه جنگجویان خود را 
که اها ده نگه ان اشته بون فرمان به نیرا تداری داد بهاه‌ران 
شمان تا آ ن خا که تیر ور کان .د اشتتتا زافترافه وان 
کر با تیرهای آغشته به نفت و انش : جنه تاو را 
آتش زد ند ولی چون فرماند ه د لیر ناو متوجه گشت به زود ی 
افراد د شمن کشتی آنپا را تصاحب خواهند کرد . به سرعست 
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خود را به انبار کشتی رساند و با تبری به شکستن 
تخته‌های کشتی پرد اخت و هنگامی که کشتی سوراخ شد 
واب با فشار به د اخل زیرزمین وارد شد , امیرشجاع بر 
عرشه‌ی کشتی آمد ٠‏ افراد د شمن را 
ای اهل صلیب؛ 1 می توا نستیم بازهم E‏ 
e ۵‏ ترجیح می د اد م . 
اما من می د ا: نم که شما کشتی ما رامی‌خوا هید واحساس 
می‌کنم شما 0[ ان شتی 
اموال فراوانی موجود است ۰آری » در این کشتی غلسه . 
اسلحه و طلای فراوان وجود د ارد اما این‌ثروت متعلق 
می‌د ارم پیش از آن که پای کسی به د اخل این کشتی 
برست ۱ جای کر اروت 


هنگامی که امیر جاند ارم ایرانی شجاع سخنان خود 
۱ را به آخر می‌رساند کم کم کشتی کج شده . گوشه‌ی آن در 
آب فرو رفته بود -ریچارد که آرزو داشت برغنایسم آ ن 
د ست یابد و د ر این راه چند سفینه و تعداد ی از a‏ 
خود را فد ا کرد ه بود وقتی چنان دید. از روی خشم تیسری 
به کمان نپهاد ». دیوانه‌وار سینه‌ی امیر جاند ارم را تا نی 
گرفت و تیر را د ر سینه‌ی او نشانید ۰و چیزی نگذ شت که کشتی 
با محمولات و سرنشینان آن به قعر آب فرو رفت » د رحالی که 
ریچارد می‌غرید و خطاب به افسران خود نحره می‌زد : 
نگاه کنید*۰ شما با چنین مرد می طرف می‌شوید ۰ 
اینپانه فرانسویپای شرابخوارهستند نها سکاتلند یہای 
گد اصفت و نه گرازهای آلمانی که تا کنون د رمید انہای 
جنگ دید هاید ۰۰۰چه خوب شد این کافران را پیش از 
پیاد ه شد ن به خشکی شناختید و دید ید که چهگونه 
جانورانی هستند" 
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تال رتیه موف و ارد وگاد وه را مس میت دا هه 
بود. اما هانری د وك اعظم اتریش که با دویست هزار 
سباهی از راه خشکی عازم شامات شد ه بود در راه با 
مصایب زياد ی روبه‌رو شد ۰ 

بلغارستان را طی کند و بلغارهای خونخوار همین که از 
رسید ن سپاهی با آن تجپیزات و آن ثروت آگاه شد ند ما نند 
ج e E‏ بزنند " 
۳ می‌رود | اهمیست 
ق ا شت طلا و زیورالا تن نود که‌سیاه ا تريش ره | ست به 
اضافه‌ی اطفای غریزه‌ی خونخواری »زیرا بلغارها .مانند گرگ 
گرسنه » از بوی خون مست می‌شد ند و باهمان لذ تی که گرگ 
خون داغ را می‌لیسد, انپا نیز عادت د اشتند خونی بمکند ۰ 
e‏ دشن 

اشن و شب › رور » O‏ 
هنگام عبور د ر هیچ لحظه‌ای سپاه اتریش از یورش ناگہانی 
بلغارها که مید انستند کجا و چه وقت طعمه‌ی خود را غافلگیر 
نند امان داشت آنا لان اتش ا یسنان 
د ستگیری به شکنجه‌های سخت د چار می‌ساختند ۰د سته‌د سته 
همان‌جا می‌گذ اشتند تا* از گرسنگی و تشنگی بیوسند و هنلاك 
شوند به طوری که وقتی سپاه اتریش از خاك بلغارستسان 
گذ شت . پشت سر خود يك سپاه کامل از مرد ان شکم د رید ه و 
د ست و پا برید ه و به د رخت آویخته بر جای نپاد ه بود پس 
ازعبور از بلغارستان . سپاه نیرومند اتریش به روم شرقی وارد 
همد ست بود ۰ز این رو قاصد ی نزد صلاح الد ین فرستاد و 
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وعد ه د اد تا جایی که بتواند از پیشروی اتریشیپا جلوگیری 
می‌کند ۰ د ر اجرای این وعد ه . اسحاق فرستاد گان امپراتور 
ریش که ا هد انا به استانبول رفته توق نف سم جر 
a‏ ن اند اخت "اما د ریافت این خبر امپرا توراتریش 
را چنان خشمگین ساخت که سپاهیان خود را واد اشت به 
شپرهای روم شرقی حمله کنند و از طرف د یگر چون خبر رفتار 

خصمانه‌ی امپراتور روم شرقی به نیروهای مسیحیکه‌از راه د ریا 
عازم شام بود ند رسید » آنہا نیز تصمیم گرفتند استانبول را از 
راه د ریا محاصره کنند و اسحاق چون وضع خود 1 را در خطر 
دیک فرسنتا د کان افیرا نور انرشن SNA eS‏ 
قول د اد هم آذ وقه و هم کشتی در اختیار سپاهیان | تریش 
بگذ ارد تا از بغاز د ارد انل عبور کنند ۰ 

اما نیروها ی اتریش‌هنوز ازاین ماجراخلاص‌نشد ه بود ند 
که د چار ترکتازی ترکمانپایی گشتند که قطب الد ین ملکشاه 
سلطان قسمت اسلامی آسیای صفیر بر سر آنہا فرستاد ه بود 
و چون اتریشیما به تعاقب ترکان پرد اختند. در صحراهایی 
که به قونیه منتپی می‌شود گم شد ند و بی غذ ایی وخصوصا بی 
آبی: شا وا د جار که با خن جنه ان که توا تگران سا هه 
اسبپای خود را کشته .خون اسبپا رابه جای آب می‌نوشید ند 
واین خود بیشتر موجب تلفات می‌شد + د رهمین گیرود ارزلزله‌ا ی 
روی د اد و باقیما ند ەی اسبہا وحشترد ه سر به صح را 
گذ اشتند وآن سپاه عظیم د رآن بیابان بی‌آب و علف سرگرد ان 
وعطش زده و گرسنه و ناتوان چند روزی مقاوست کرد تا 
سرانجام به انطاکیه رسید " 

رسیهن هط تیهدراق سا خیش دوس ماد 


بود *سربازان و سرد ارانی که از سربازان تشخیص داد ه 
نمی‌شد ند بالبپای د اغمه بسته از تشنگی . چپره‌ی زرد و 


تکید ه از گرسنگی .چشمپای نیمه باز از فرط خستگسی . با 
لبا سپای خاك گرفته وخونآلود ,و د رحالی که رمقی برایشان 
باقی نماند ه بود به انطاکیه وارد شد ند۰ 

آنبا نه به سماه شکست خورد ای نود ند که فرسنگنا 
د شمن د رعقیشان‌تاخته‌بود واز روی د لسوزی رهایشان‌ساخته 
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بود ۰ هفته‌ای طول کشید تا زین و برگی ساز کرد ند و اسبانی 
خرید ند و آذ وقه فراهم آورد ند و بار دیگر . به آن جمع مفلوك 
گرسنه و برهنه ۰ رنگ و قیافه‌ی سپاه د اد ند۰ 

اما هنوز آثا رنحوست د ر طالع آن ل سپاه بافی بود "روری 
که سپاه اتریش د ر کنار برکه‌ی بزرگی ارد و زد » بود همانری ۱ 
امپراتور اتریش و فرماند ه سپاه به هوس أب تنی افتاد و 
جامه‌های خود را کند و به د رون برکه رفت ۰ برکه ۰ آبی زلال و 
شفاف د اشت وعمق آن به سینه‌ی هانری نمی‌رسید۰ هانری 
هو ان ات اه ها و کی ها با ان و هان 
کا ا ا بات که در کنار بر ره تماش ای آبتنسی 
فرمانروا ایستاد ه بود ند و باهم مزاح می‌کرد ند » نعره‌ی 
هانرقرا شید نداو ذسقهای اورا دیدانه كه به غلامث 
استمد اداز درون آب بیرون امد ه بود ۰ 

تنی چند از افسران جوان گارد امپراتور . با لباس 
زرق وبرقد ار به د رون آب پرید ند وشتابان ا به امپراتور 
رسانید ند اما همین که جسد امپراتور را ۱ز و 
مشاهد ه کرد ند که او به طرزی عجیب و باورنکرد نی د رآب خفه 
شڈ :| بت 

مرگ هانری چنان غیر مترقبه و حيرت انگیز بود که سپاه 
را در بهت فرو برد "یه زود ی پرچمپا به علامت‌عزا ِِ 
شد و شورایی از روحانیون و امرای لشگر مامور شد ند که بر 
E‏ و و ن اتخاد تصمیم کند ۰ دراین 

> له‌اوپولد. یکی از فرزند ان هانری که همراه سپاه بسود 
ا د وك اعظم و امپراتور اتريش انتخاب شد .اما تنی 
چند از کشیشان متنفذ به صراحت اظپار د اشتندعلایسی که 
در سپاه اتريش آشکار شده , حاکی از سیاه بختی و شکست 
و ناکامی است و این علایم نشان می‌د هد که سپاه اتریش در 
سفری که پیش گرفته است با وضع شوم و ناگواری مواجه خوا هد 
شد. از این رو مصلحت د ر مراجعت است تا وقتی ستاره‌ی 
بخت اتریش . د وباره طالع شود ۰ 

لها وپولد . امپراتسور جد يد که به عکس اند ام د رشت و 
و ای کبس وا هت » تکمین گنود تن 
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تامل به مخالفت با فکر با زگشت برخاست او که به طرزی‌زنند ه 
راه می‌رفت و حرکا تش هیچ‌گونه تناسبی با مقسام ارجمند ش 
ند اشت» شروع کرد به قدم زد ن و همان طور که راه می‌رفت 
و به نظر می‌رسید د ر اند ام د رشتش قد رت کافی برای حفظ 
ادل ا صودته ان گنای را کم ار ا ی 
بازگشت سخن گفته مود ند به باد تست و ا شترا درفست 
در پی او . چند نفری نیز از آن مردم زرنگ و حیله گر که 
نخستین فرصتا را برای نزد يك شد ن و چسبانید ن خود به 
مرکز قد رت د رك می‌کنند و مختنم می‌شمارند از بیانات دوك 
اعظم حمایت کرد ند و بازگشت از نیمه راه را مخالف حیثیت و 
شوون امپراتوری قلمد اد کرد ند ۰ 

با همه‌ی این احوال . عد های از سران سپاموسپاهیان 
و روحانیون که یا مخالف با انتخاب له‌اوپولد و يا مخالف با 
اد امه‌ی راه بود ند. به سرعت حساب خود را جدا ساختند و 
ارد وی لها وپولد را ترك گفته . به جانب اروپا با زگشتند وامپرا تور 
له‌اوپولد. با هیکل د رشت و صورت سرخ و سفید و موهای بور 
و بلند . بازماند هی سپاه اتریش رابه سوی شام حرکت د اد ۰ 

با وجود آن که راه رسید ن به شام و پیوستن به ارد وی 
سلاطین ۰ اران و اظپارات کسانی 
که سرنوشت شومی را برای سپاهیان اتریش پیش‌بینی کرد ه 
بود ند به زود ی صورت وقوع یافت و يك روز بامد اد» ناگهان 
پرچم سیاه د ر ارد وگاه اتریشیہا برافراشته شد و جنگجویان 
اتریشی از وحشت بر جای خود خشك شد ند ۰ در آرد وی 
اتریش وبا 1 

وبا . ان چنان سریع در ن اتریشیپا شیوع یافت که 
در هر ساعت چند ین چاد ر را 1 تمام ی 
درون آن بود آتش می‌زد ند» گروه کثیری از سپا هیان اتریش 
را وبا نابود کرد و گروه عظیمی را مسلمانان که درآن د یار 
پراکتت ه بود ند ویر مه نش کد ی که تاستها ی انمتا سو 
سپاهیان اتریش شبیخون نزنند" 

از طرفی به علت وجود وبا در میان اتریشیپاهیج شہر 
و هیچ دژی د روازه‌ی خود را به روی آنها نمی‌گشود ورفته رفته 
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با تقلیل آذ وقه . قحطی نیز د ست به د ست وبا داد و 
د وشاد وش مسلمانان به کشتار اتریشیها پرد اخت۰سپاه 
اتریش پیش می‌رفت و پشت سر خود به جای آتشی که از 
کاروان باقی می‌ماند. جسد بر جای می‌گذ اشت ۰ به طوری که 
سرانجام » وقتی لها وپولد به ارد وگاه سلاطین د ر حوالی عکا 
پیوست از سپاه د ویست هزار نفری اتریش که برای شرکت در 
جپاد مقد س عازم شد ه بود تنہا پنج هزار تن همراه داشت" 


در همان حال که روز به روز بر تعد اد سپا هیان‌صلیبی 
اضافه می‌شد و هر روز پرچمی تازه در کنار پرچمپای سلاطین 
و شاهزادگان و اشراف متحد صلیبی بالا می‌رفت.از اطراف 
و اکناف بلاد و مما لك مسلمان نیز هر روز افواج تازه‌ای بسه 
صفوف جنگجویان صلاح الد ین می‌پیوست و این افواج‌که برخی 
از د ورد ست ترین سرزمینهای اسلامی به شام و فلسطین 
چنان که د ر مقابل سیل روزافزون لشگریان صلیسب . نیسروی 
اسلام نیز دم به دم تقویت می‌گشت ` ِ_ 

اما مشکل بزرگ مسلمانان : دور افتاد ن انشا از 
مد افعان د لیر عکا ومشكل ری رسانید ن‌اد وقه و مپمات 
و طلا به شپری بود که از راه زمین و د ریا د ر محاصره‌ی سپاه 
سیل :اسای لی رار :داشت : 

جنگ در اطراف‌عکا . همه روزه اد امه داشت وآن‌قدر 
خون بر زمین ريخته بود که وقتی مید ان نبرد از جنگجویان و 
اجساد کشته شد گان تخلیه می‌شد به نظر می‌رسید خاك یکسره 
سرخ رنگ و گلگون است تا وقتی که ذره‌ای روشنایی د رآسمان 
لحظها ی قطع نمی‌شد و هر چند روز يك بار نیز» دو سپاه 
به طور همگروه » با آرایش جنگی به جان هم می‌افتاد ند ۰ 

عزم راسخ سپاه صلیبی بر این بود که راهی به درون 

رساند ن كمك به مد افعان عکا از راه زمین و از میب‌ان 
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خط محاصره‌ی سپا هیان صلیب امکان ند اشت و برای قطح 
رابطه‌ی مسلمانان از راه د ریا نیز » پس از فرا رسید ن قوای 
اروپا , يك ناوگان از سفاین صلیبی در آبهای نزد يك عکا 
دایما د ر حال گشت و تفتیش بود: 

اوایل ورود نیروهای متحد اروپایی .حسام لد ین لؤلؤ 
داریاسالا را بررک مسلفین با يك اسنطول. ناوکان ادوه 
خواربار از مصر عازم عکا شد و با د رهم شکستن قوایی که از 
طرف پاد شا هان صلیبی در د ریا بسیج شد ه بود. محمولات 
خود را در بند رگاه عکا پیاد ه کرد . اما اکنون مد تیازآن زمان 
مت رخا الین و اک رب ایر رار 
فرماند ه مد افعان عکاد ریافت د اشته بود کهآذ وقه‌ی موجود در 
شپرمجموعا تا پا نزد ه روزد یگرممکن است نیازشپررا تکافو کنسد ۰ 

به محض د ریافت این گزارش وحشتناك . صلاح الد ين 
بار د یگر پیامی به مصر فرستاد و از حساما لد ین كمك خواست 
اما با محاصره‌ی د ریایی عکا , صلاح‌الد ین خود نیز متحیر 
بود که ارمام لذین چه کا ری سا خته ت 

در آن ایام برادران و نزد یکان سلطان هرگز خند ای 
بر لب او ند ید ند ٭صلاح الد ین شبپا نمی‌خفت و اغلسب در 
چاد ر خود راه می‌رفت و فکر می‌کرد و هرچه موعد پانسزد ه روز 
نزد یکتر می‌شد . او هراسان تر می‌گشت تا جایی تمرورسیزد هم 
از فرط نگرانی و براثربی‌خوابیپای ممتد تب کرد وبه بسترافتاد۰ 

راز بیماری سلطان را در تمام ارد و تنب دو تسن 
کک انشام برا در و ان سك طت محض ون 
او ۰د ران شرایط سخت. اگرشایعه‌ی بیماری صلاح الد یسن 
د ر ارد و منتشر می‌شد فاجعه‌ای جبران ناپذ یر به بار می‌آورد. 
اما راز تام هدن آدوقه‌ را فرعا صلاح الد ین به فیچ کس 
نگفته بود و طی آن د و شب که به انقضای مد ت پانزد ه روز 
باقی ماند ه بود. کار وی این بود که شبپا با حال تب تاصبح 
به درگاه خد ا بنالد و بگرید و برای خود طلب مرگ کند ۰ 

در نخستین شب . آد ن‌بيك و میرانشاه اصرار د اشتند 
که شیارا گنان سیر لطا ریبد انیت و آ وی پرشتا وق گند 
ایا کا الدیں بای این مدز مان :و کرت کر 
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می‌توا ند استراحت کند از میرانشاه خواست که هنگام خسروج. 
تاکند کند نگبانان به چا د ر زديك تشوند زيرا بيمناك بود که 
حتی‌یکیازنگهبا نان نیزیرسبیل تصاد ف ناله وزاری اورا بشنود ۰ 

شب اول میرانشاه به د رخواست براد رش یکسربه چاد ر 
پانزد ه روزه فرد ای آن به آخر می‌رسید و بیماری و ناراحتی 
سلطان به د رجات شد ت یافته بوك » وفتی میرانشاه با اصرار 
شب مراقب حال وی باشد و از همین رو فرماند هی محافظان 
مخصوص سلطان را به بپانه‌ا ی شخصا به عپد ه گرفت و بسه 
جای آن که به چاد ر رفته . بخوابد. به مراقبت در اطرای 
جاد ر سلطان پرد اخت «حد ود نیمه شب مب انخناة آ هستته یه 
چاد ر سلطان نزد يك شد و صد ای ناله و زاری صلاح‌الد ین 
را شنید. از این رو تصمیم گرفت به چاد ر د اخل شود و در 
صورت لزوم به د نبال آد ن‌بيك بفرستد. اما با منتپای تعجب 
متوجه شد ناله‌ی سلطان از روی د رد و ناراحتی نیست ۰ او 
به د رگاه خد امی‌نالید وتضرع‌می‌کرد وبرای خود مرگ می‌طلبید ۰ 

میرانشاه لحظاتی گوش فرا داد و فپمید سلطان از 
ناراحتی خاصی رنج می‌کشد و همان ناراحتی نیز او رابمستر 
بیماری اند اخته است ان شب را با خیالات خود گذ رانید و 


سپید ه دم به عیاد ت سلطان رفت ۰ 
با آن که آفتاب تازه در حال د مید ن بود .صلاح الد ین 
بید ارنشسته بود " میرانشاه پسازاحوا لپرسی و عرض |د ب گفت : 
-سرور من ؛ د یشب خوابی د ید م که شاید شما بتواتید 
آن را تعبیرکنید... 
و سپس ادامه داد : 
- یکی از اولیا را به خواب د ید م که چپسره‌اش در 
هاله‌ای ازنور مستوربود؛ من برای سلطان از آن بزرگوار 
شفا طلبیدم و در جواب فرمود براد رت باری را به 
تنہا یی برد وش می‌کشد .| وراکمك کن تا بارش‌سبك شود ۰۰۰ 
هنکاشی که عیرانتشاه این خوات را حعا نت کترد‌نا کهان 
اشك از د و چشم سلطان برگونه‌اش جاری گشت وچنان منقلب 
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شد که میرانشاه تصمیم گرفت لب بگشاید واعتراف‌کند خواب‌رااز 
خود ساخته است- اما سلطان شروع به سخن کرد ه بود : 
- آری » میرانشاه ۰ من باری به د وشد ارم و بیساری 
من ناشی از سنگینی همین بار است "این راز را من از 
همعکس‌پنپان کرد هام و بازهم باید پنپان بماند۰۰اما 
مقد راین بود »است که‌تونیزد رتحمل آن‌بامن سپیم‌یاشی 
میرا نشاه وقتی| زماجرای تمام شد نآذ وقه‌د رعکاآگاه‌شد بر 
خود لرزید ود رد ل به‌براد رش حق دادکه‌تاآن د رجه نگرانو 
ناراحت است ۰ اما بلافاصله‌برد ست صلاح الد ین بوسه‌زد وگفت : 
- سرور من ؛ قول می‌د هم که اگر تا غروب امروز خبری از 
جانب مصر نرسید , ولو با گذ شتن ازمیان صفوف د شمن, 
آذ وقه به مرد م شہر خواهم رسانید و هم اکنون مسی‌روم 
تا شاید با خبر خوشی نزد شما بازگردم 
میرانشاه از چاد ر خارج شد و بر فراز یکی از برجپای 
د ید بانی رفت که مسلمین برای تسلط بر د ریا ساخته بود ند" 
د ر این لحظات او نیز مثل براد رش خسته »گرفته و تب آلود 
به نظر می‌رسید «ساعتها در برج د ید بانی چشم به د ریا 
د وخت ۰ او فکر می‌کرد نه بپاءالد ین قراقوش مرد ی است که 
۳ ه گند و ته حساء ملد ین لول کسی است 
روز رفته رفته به نیمه می‌رسید . بی آن که ازسفاینحسامالد ین 
شپر تمام شد ه است و د شمن از این راز موحش باخبر گرد د۰ 
او در این خیالات بود که به ناگاه نوك د کلی در میا 
د ریا آشکار شد. میرانشاه به تصور این که د چار وهم و خیال 
شد ه است چشمان خود را مالید و د وباره به د ریا نگاه کرد. 
اما اين بار شبح يك کشتی را د ید که کا ملا میا شکار 
میرانشاه یقین کرد که يك اسطول کشتی به طرف ساحل پیش 
می‌آید و یقین کرد که این جز ناوگا ن امداد ی حسام‌الد ین 
نیست از این رو بی اختیار خود را به پایین ب رس تد و 
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که آد ن‌بيك نبض صلاح الد ین را د ر د ست داشت. میرانشاه 
عرق ریزان و نفس زنان بانگ زد : 
آمد ند ۰۰۰ رید تد کستی با * 
آد ن‌بيك با N OT‏ 
چشم به هم زد ن درل زا د وید ند ۰ 
حکیم تا چند لحظه گیج بود و به اطراف خود نگاه میکرد ۰ 
بستر خالی بود و مرد ی که تا يك لحظه پیش در آتش تب 
می سوخت چنان که گویی جان تازه‌ای بر او د مید اند نبض 
8 ۱ وبا و ور ا 
را 1 ا 7 ۳ روانه 
شد تا ببیند چه واقعه‌ی شگفتی در خارج از چاد ر روی داد ه 
است۰د رآن‌هنگام‌کشتیها کاملاد رسطح د ریا شکا رگشت بود ند و 
با طا تم رزبه طرف تاغل د و خرکت یودد آن اسول 
طرف 7 تعلق د ارند ۰ مراب درا سر می‌کشید ند و گویی 
می‌خوا ستند بد انند که آن ناوگان مال کد ام يك ازطرفیناست 
اما بیشن از همف انا د ل در سینه‌ی صلاح الد ین می‌تپید و 
نگاه خود را گاهی اميد وارانه به د ریا می‌د وخست > گاهمی 
متضرعانه به آسمان ۰ صلاح الد ین جرات نمی‌کرد ترد ید ی ۳ 
GG‏ ران 
اميد ی بیش ازحد د رد لش وت کرت 1 کک 
- چه طور ممکن است ؟ ۰۰۰ آخر چه‌گونه ممکن است 
حساما لد ین هفت کشتی بارکش را بد ون محافظت به 
ابپای‌عکا فرستاد ه باشد ؟ ۰۰۰ او که خود می‌داند 
بند رگاه عکا در محاصره‌ی ناوگان صلیبی است-۰۰ نه. 
ممکن‌نیست ۰۰۰ این‌اشتباه راحسام| لد ین مرتکب نمی شود ۰ 
د ر این حال که کشتیہا به خط محاصره رسید ه بود ند. 
یکی از سفاین صلیبی از گوشه‌ی د ریا آشکار شد که به طرف 
ناوهای هفتگانه پیش می‌رفت و هنگامی کشتی صلیب نشان 
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مه خی کن رد بلق کد که و نکر خو جور اسان 
د ید ه می‌شد ۰ مرد ان ریش تراشید ه و سبیل تابیده با 
اونیفورمہای صلیبی, خوکپایی که برعرشه‌ی کشتیامی‌چرید ند 
ومرد ی که ازد ماغه‌ی کشتی بموسیله‌ی بوق مخصوص‌کشتیرانان . 
ولم حاط ری توت ریا ن لا تین میت : 

- براد ران ۰۰۰ این کشتیپا و اموالی که در آن است به 

اهل صلیب تعلق د ارد ۰۰۰ اما يك کشتی مسلمان د 

تعقیب ما است ۰۰۰ 

همین وقت شبح يك کشتی که پید | بود د ر تعقیب این 
ناوگان است از د ور آشکار شد و کشتی صلیب راه خود را 
کج کرد و به مقابل آن کشتی شتافت اما درساحل وضع عجیبی 
به چشم می‌خورد . مرد انی که از فراز حصارعکا مراقب د ریا 
a‏ مسیحینان 
است د سته جمعی شروع‌کرد ند به گریستن و چند ین فرسنگ 
دور از آنپا » صلاح‌الد ین نیز چنان که گفتی کمرش شکسته 
باشد. بی‌اختیار روی زمین نشست و مشت مشت خاك از 
ماسه‌های نرم ساحلی بر می‌د اشت و بر سر خود می‌ریخت "با 
این حال میرانشاه براد رش را به اد ن‌بيك سپرد ه. با دقت 
نگران د ریا بود ۰ گویی مناد ی ناپید ایی د ر گوش او می‌گفست 
ای اوه شا ی و با سو 
حیله‌ی جد ید ی متوسل گشته است ۰ وقتی ناوهابه ناگپان راه 
خود راتغییر داد ند وبه جای آن که مستقیما به طرف ارد وگاه 
اهل صلیب بروند راه بند رگاه عکا را پیش گرفتند میرانشاه یقیین 
کرد د رحد س خود اشتباه نکرد ها ست وبا خوشحالی فریاد کشید : 

نگاه کنید ۰۰۰ آن جا را نگاه کنید۰ 

صلاح الد ین با آن که رمقی برایش باقی نماند ه بود به 
زحمت برپا خاست و به د ریا چشم د وخت : 

این يك معجزه است 

میرانشاه سر تکان د اد : 

-نه , يك حیله است ۰۰۰ يك حیله‌ی عالی از طرف 

تخسیاما لین 

صلاح الد ین با دست لرزان اشاره کرد: 


اتحاد عليه مسلما نها ۱۹ 


-آن مرد ها ۰ آن مرد ان با ریشهای تراشیسد ه .۰ 

یعنی آنپا مسلمان هستند ؟ 

میرانشاه جواب د اد : 

-و ای بسا که از مشایخ و فقهای اسلام باشند. 

د و ناو صلیبی که حیله‌ی د شمن را د ریافته بود ند 
بازگشته . به سرعت د ر تعقیب سفاین بارکش پیش می‌آمد ند ۰ 
اگرباد مساعد ت نمی‌کرد و سفاین زود تر به ساحل نمی‌رسید ند, 
د و ناو جنگی اهل صلیب می‌توانستند به آسانی فاصلسه‌ی 
فیمابین را طی کنند و آن‌گاه سر و کار سفاین حسامالد ین با 
جنگجویان صلیبی می‌افتاد ۰ صلاح الد ین بی‌اختیار د و د ست 
خود را به سوی آسمان بلند کرد و از ته د ل نالید؛ 

ای خد ای محمد .۰۰ آنہا را یاوری کن ۰ 

فاصله‌ی بین کشتیہا به تد ریج کم می‌شد که ناگاه نسیم 
ملایمی آعاز به وزید ن کرد و لحظه‌ای بعد. هفت سفینه‌ی 
باربری که د ر مسیر باد قرار گرفته بود ند باد بانہهای خود را 
برافراشتند و به سرعت د ر جهت بند رگاه شروع به حرکت 
کرد ند. د ر حالی که د و ناو صلیبی برای آن که مبادا با 
ناوگان جنگی مسلمین د ر بند رگاه عکا برخورد کننذ راه خود را 
عوض کرد ند و در جپت مخالف باد به وسط د ریا با زگشتند ۰ 

با رسید ن کشتیہهای مملو از آذ وقه و اسلحه به بند رگاه 
عکا بانگ هلپله و شاد ی از ارد وگاه مسلمین برخاست و 
مسلمانان بی‌اختیار همد یگر را بل کرد ». می‌بوسید ند۰ د ر 
حالی که سپاهیان صلیبی سکوت کرد هبود ند ود رآن میان » تنہا 
نعره‌ی جگرخراش مرد ی به‌گوش می‌رسید که‌به‌زمین وزمان ناسزا 
می‌گفت وآن مرد کسی جزریچارد شیرد ل پاد شاها نگلستا ن نبود ۰ 

اتفاقا در پیامی که روز بعد از جانب قراقوش فرماند ه 
نیروهای عکا به د ست صلاح الد ین رسید .حد سد وم میرانشاه 
نیز تایید شده بود زیرا بہاءالد ین قراقوش به سلطان خبر 
مید اد مرد انی که ریش خود را تراشید ه .خویشتن راد رکسوت 
مسیحیان آراسته بود ند. عموما از متقیان و فقبای اسلام 
می‌با شند که حاضر شد هاند د ر راه یاوری مسلمانپا د ست به 
چنان کاری بزنند ۰ 


۱۵۰ افسانه‌ی شجاعان 


چند روزی بود جنگهای خونین ميان د و سپاه در پشت 
دروازه های عکا قطع شد ه بود و سپاهیان صلیبی برای جنگ 
از ارد وگاه خود خارج نمی‌شد ند ۰ مسلمانان او نت اه 
متعجب بود ند . اما صلاح الد ین به اطرافیان خود می‌گفت : 

- د شمن در لا نسه‌ی خود نشسته است و دام تازه‌ای 


می‌بافد ۰۰۰ باید مراقب بود - 

د ر آن چند روز فرصتی برای صلاح الد ین پیش آمد که 
با د قت به ارد وگاه خود سرکشی کند و برای صف آزمایی در 
روزهای بعد تد ارکاتی ببیند ۰ پس از چند روز سپاهیان 
صلیبی از چاد رهای خود بیرون آمد ند و با غلتکہهای کوچك و 
بزرگ به هموار ساختن و کوبید ن و مسطح کرد ن جاد ه‌هایی 
ر ارات ارا ا وا لین ای 
امری بود. زیرا جاسوسان وی خبر داد ه بود ند د ر ارد وگاه 
سلاطین اروپا . برج بزرگی ساخته می‌شود و به تد ریسج که 
برج تکمیل می‌شد مشخصات آن نیز به صلاح الد ین گزارش 
می‌گرد ید ۰ از این رو صلاح الد ین نیز به بپاءا لد ین قراقوش 
اطلاع داد که منجنیقها و اتشبارهای خود را برای مقابله با 
سلاح تا رفا ی که دشن در د ست سافان نآرد امان ه کد ب 

سرانجام برج بزرگی که کارگران و کارشناسان اروپایی 
ساخته بود ند وارد مید آن شد ۰ این برج شصت درع ارتفاع 
داشت و طول قامت آن اند کی از حصار عکا بلند تر بود «برج 
که روی چرخہای متعد د آهنین حرکت می‌کرد دارای پنسج 


معجزه‌ی انگشتر ۱۵۱ 


لته پود و د ر هر لیت وهی یات ی سک 
با داروهای مخصوصی اند ود کرد » بود ند تا آتش برآن موشر 
نباشد» به علاوه روی آن هم پوست گاو آب زد ه کشید ه شد ه 
بود تا گلوله‌های نفتی بر چوب کارگر نیافتد ۰ این برج عظیم 
را بر جاد ه‌هابی که پیشا پیش ساخته شد ه بود قرار داد ندو 
به جانب حصار برد ند ۰ بنا به توصیه‌ی صلاح الد ین منجنیقہا 
و گلوله پرانپای داخل شپر آماده شده بود تا مد افعان 
عکا بتوانند د ر مقابل برح کذ ار یی مقأ ومت کنند ود رصورت امکان 
آن را از کار بیند ازند۰ ولی هرچه گلوله‌ی آتش و تیرهای 
از طبقه‌ی پنجم برج دایم بر سر شپر و اهالی شپر اتش 
بارید » می‌شد و اهل صلیب ضمن ان که قوای مد افع شپر را 
فلج می‌کرد ند با پرتاب اتش ۰ شہر را در معرض حریق قرار 
داد ه بود ند ۰ 

صلاح الد ين وقتی از اين وضعیت اطلاع حاصل کرد 
سپاه خود را برد آشته . د ر صد د برآمد از پشست سر بر 
مپاجمین بتازد. اما ریچارد که آن روز ارد وی صلیبی‌رارهبری 
می‌کرد جنگا وران را به د و قسمت کرد ه بود . يك قسمت را با 
برح به طرف حصار عکا فرستاد و قسمت د پگر را برای مقابله با 
صلاح الد ین بسیج کرد ه بود و هنگامی‌که طلیعه‌ی سپاه اسلام 
ظاهر گشت. این قسمت از سپاهیان به مقابله پرد اختند و 
سد ی میان سپاه اسلام با جنگاورانی که د ر پای حصار سرگرم 
جدال بود ند به وجود آورد ند ۰ 

هشت روز تمام جنگ به این صورت اد امه د ان شت وکشتار 
وارد مد »بو ردم عا از هر تد بیری برای واژگون ساختن 
یا از کا راند اختن برج استفاد ه کرد ند و چون نتیجه نگرفتند, 
بہاءالد ین قراقوش برای سلطان پیام د اد که هرگاه این برج 
چند روزی د یگر بر پا باشد ازعکا جز خاکستری باقی نخواهد 
مأاندء 

صلاح الد ین خود می‌د انست که حق با قراقوش است 


۱۵۲ افسانه‌ی شجاعان 


اما مقاومت د لیرانه‌ی سپا هیان صلیبی . نمی‌توانست راهی به 
جانب برج و به کنار حصارعکا باز کند۰ این بود که باد و چشم 
رات با نمی تگرزیست و از خدا برای مرد م عکا جات 
ی 

کم‌کم . لحظات ناامید ی در شپهر عکا آغا زمی‌گشت مرد م 
د سته د سته به مسجد ها روی آورد » ۰ قرآن بر سر می‌گرفتند و 
به درگاه خدا تضرع می‌کرد ند ۰ د همین روز نبرد تازه شروع 
شد ه بود ۰ مد افعان جانباز با روحیه‌ای خراب از شپر دفاع 
می‌کرد ند" برج همچنان شہر را زیر آتش‌د اشت وبپاءالد ین 
د ر محل ستاد خود سرگرم فرماند هی بود که به وی خبر د اد ند 
یکی از علما قصد د ارد او را ملاقات‌کند: بہاءالد ین از آن 
ملاقات وت سخت احتراز داشت و می‌دانست دران 
لحظات حساس مد تی از وقت او را خواهد گرفت. اما 
چاره‌ای نبود و بہاءالد ین برای آن ع که مباد ا ملاقات کننده 
رعلمای متفه پر نادو جوا ؟ تنش آسیاب د رد سری 
بشود ناگزیر علی‌ابن شیخ را پذ یرفت و شیخ که مرد ی منزوی 
بود با د ستار و جامه‌ای ساده به حضور بپاءالد ین شتافت ۰ 
قراقوش وقتی سر و وضع شیخ را دید به خود لعنت فرستاد 
که چرا د رد سر ملاقات چنین شیخ جلنبری را در چنان 
هنگامه‌ای برای خود خرید ه است ۰ از این رو با چپره‌ای 
عبوس ۰ شیخ را مخاطب قرارد اد و پرسید که چه حاجتی د ارد؟ 

علیابن‌شیخ جواب د اد : 

و ن اسلام این شپر مسلمان 

را تہد ید می‌کند مرا بر آن د اشت تا از گوشهی انسزوا 

خارج شد ه۰ به حضور سرد ار بشتایم ۰۰ 

قراقوش سخن شیخ را e‏ 

ینت آمت:ها ی از من | لحه بکیرئ :و با د شمنان اسلام 

تیر کن ۲۰ 

شیخ با تانی سر تکان داد: 

به عکس . آمد هام اسلحه‌ای د ر اختیار شما بگذ ارم تا 

بپتر بتوانید د ر مقابل د شمن مق ومت کنید ۰۰۰ 

بپاءا لد ین قراقوش که مرد ی جد ی و در مقام کار و 


معجز ه‌ی انگشتر ۱۵۳ 


فرما ند هی به شد ت سختگیر بود بر سر شیخ بانگ زد: 
مسخره است ۰۰۰ جایسی که دلاوران و سرداران 
کارآزمود » در این نبرد سپمگین کاری از پیش نمی‌برند 
شیخ بی‌کس و کاری به من طعنه می‌زند و آمده است 
اسلحه به من بد هد تا با د شمن بجنگم ۰ ۰ لعنت بر 
تو ای بخت ۰۰۰ لعنت بر تو ۰ 
قراقوش چنان فریاد زد که چند تن ازاطرافیا نش‌شتابان 

خود را به وی رساند ند و چون در مقابل فرماند» خود کسی 

را جز شیخ استخوانی ندید ند. متعجب شد ند بپاءالدین 

خطاب به سرد اران خویش گفت : 
- بیایید آها یا ۰ ۰ بیایید ۰ ۰ اسلحه‌ای را که جناب 
شیخ مدعی است از او بگیرید و بروید باد شمن بجنگید ۰ 
علی‌ابن شیخ با همان خونسرد ی که وارد شد ه . سلام 

گفته بود, خد احافظی کرد و بی آن که چیزی اضافه‌کند آهسته 

آهسته از مقر فرماند هی قراقوش خارج شد ۰ 
سران سپاه که از ماجرای ملاقات و گفت و گوی شیخ با 

قراقوش آگاه شد ه بود ند د ر عین تاثری که از ناکامی د رمقا بله 

با برج کذایی بر وجود شان غلبه داشت. ماجرای شیخ و 

فرماند ه خود را به عنوان ت د ست گرفتند و به زود ی 

موضوع نقل محافل شد ۰ د ر این میان یکی ازعلمای معتبر 

شپر خود را به قراقوش رساند وبعد از آن که مشخصات شیخ 

را پرسید با تاسف گفت : 
- همان طور ا ست که حد س می‌زد م ۰ ۰ شما در حق 
ا ۷ 
بی‌حرمتی شد هاید۰ 
قراقوش ابروانش وا بالا کشید : 
-آن شیخ جلنبر؟ ۰۰۰ باور نمی‌کنم ۰۰۰ نه ۰۰۰باور کرد نی 


تبسمی بر لبان همصحبت قراقوش نقش بست : 
از طریق EH E‏ 9 


۱۵۴ افسانه‌ی شجاعان 


خشکید ه به ملاقات شما آمد ه بودعلیابن‌شیخ ۱ 
یکی از اشرافزاد گان خوارزم که پشت به د نیا کرد ه . 
از مسقط الراس خویش به شام مپاجرت نمود ه است و 
جز برای حوایج ضروری از حجره‌ی محقرش خارج 
نمی‌شود ۰۰۰ قراقوش یقین د اشته باش علی‌ابن‌شیخ 
بی جپت به ملاقات تو نیامد ه۰ شاید او را خداوند 
برانگیخته است که وسیله‌ی نجات این شهر شود ۰ 
قراقوش که سخت متعجب به نظر می‌رسید از رفتار خود 
با مرد ی که اکنون چپره‌ی حقیقی او را شناخته بود سخت 
ناد م و پشیمان بود و برای جبران خطای خود پیشنپاد کرد که 
به حجره‌ی شیح بروند " 
علی‌ابن‌شیخ د ر حجره را به روی قراقوش و همراهش 
گشود و به خلاف آن‌چه حکمران نامورعکا تصور می‌کرد چنان با 
گشاد ه روبی از میبپمانان خود استقبال کرد که قراقوش بیش‌از 
پیش شرمند ه شد و به اشاره‌ی همرا هش صلاح د ر آن د ید که 
ابد | چیزی د ر باره‌ی ملاقات قبلی خویش با مرد زا هد برزیان 
نیا ورد " 
علی‌ابن‌شیخ , با وسایل محقرش از میپمان عالی‌قد ر 
a‏ و ِِ به جنگ کشانید و گفت : 
- این طور که می‌بینم از این برج لعنتی صد مات زياد 
بر مرد م مسلمان وارد می‌شود و اگر برج چاره نگرد د» 
دفاع‌ازعکا بسیار د شوار و شاید می‌توانم بگویم غیرممکن 
خوا هد بود ۰۰۰ این است که من وظیفه‌ی شرعی خود 
می‌د انم از وسیله‌ا ی که به اختیار دارم برای منهد م 
کرد ن برح لعنتی استفاد ه کنم ۰ 
با E O‏ 
در باور کرد ن سخنان شيخ مرد د بود+ شیخ که نیت او را 
د ریافته بود گفت : 
SS‏ 
فرما یید از همان منجنيقپا و سنگ پرانپای‌شمااستفاد ه 
خواهم کرد ۰۰۰ آری سرد ار . من فقط به جای سنگ وتیر 
وای .نف ا سلاح د یگری مید هم تا ببینیم چقد ر 


معجزه‌ی انگشتر ۱۵۵ 


موثر واقع خوا هد شد ۰ 

قراقوش برخاست و شیخ را وداع گفت" هنگام عبور از 
کوچه‌ها و خیابانیای شپر » قراقوش مردم را می‌د ید که 
گروه گروه سرگرم خاموش کرد ن آتش هستند و در حالی که در 
نقطه‌ای حریق فرو می‌نشیند. در نقطه‌ی د یر گلوله‌های 


r = 


مر ‌ 


آتشینی که از فراز برج به درون شپهر پرتاب می‌شود اتش 
تازه‌ای می‌افروزد ۰ 

قیافه‌ی مرد م شپر ۰ اند وهگین و نومید بود ۰ مد افعان 
دژ نیز خسته و مایوس به نظر می‌آمد ند ۰د ر حالی که د شمن 
با جسارت و قوت قلب حمله می‌کرد و د ر حمایت برج د وزخی 
شهر را به آتش می‌بست «قراقوش با خود می‌اند یشید که اگسر 
از معجزه‌ی شیخ نیز نتیجه‌ای حاصل نشود. د یر یا زود شپر 
سقوط خوا هد کرد و از این رو . او نیز حال و روزی خوشتر از 
اهل شپر و سپاهیان خویش ند اشت " 

علیابن‌شيخ د ست به کار شد ۰ استاد ان منجنیسق که 
ای ر که بو 
استوانه‌هایی را که شيخ به آنپا مید اد در منجنیق گذ ارد ه . 
به سوی برج رها می‌کرد ند۰ این استوانه‌ها عبارت از گویی 
فلزی بود که از د و کاسه‌ی مسی ترکیب شد ه بود روزاول »وقتی 
این کاسه‌ها از د رون شہر به طرف برج پرتاب می‌شد 
جنگجویان صلیبی به خیال این که مسلمانان اسلحه‌ی تازه‌ای 
اختراع کرد ه . یا تصمیم د ارند حیله‌ای به کار برند خود را 
جمع و جور می‌کرد ند و گویہای هند وانه‌ای شکل را با احتیاط 
از درون برج به خارج می‌اند اختند ۰ روز د وم‌یکیازجنگجویان 
صلیبی به خود جرات د اد و د و کاسه‌ی مسی را از هم جدا 
کرد و دیگران مشاهد ه کرد ند درون آن هند وانه‌ی فلزی 
چیزی جز مقد اری خاك و شن وجود ند ارد " 

سرنشینان برج که ابتد | متعجب بود ندعاقبت خود را 
قانع کرد ند که چون مسلمانهپا از دفاع مایوس شد هماند جنبه‌ی 
شوخی به جنگ داد هاند. از این رو آنا نیز به شوخی 
گویپایی راکه‌از د اخل د ژ پرتاب می‌شد د وباره د ر منجنیق 
نپاد» به سوی د ژ پرتاب می‌کرد ند وبا صدای بلند 


می‌خند ید ند ۰ د و روز این بازی کود کانه اد امه داشت و 
قراقوش که برای بازد ید از نتیجه‌ی فعالیتپای شیخ ۰ شخصا 
در محل حاضر می‌شد چون لبخند های تمسخرآمیز سپاهیان 
را دید پا بر زمین کوفت و در حالی که به خود د شنام 
می د اد به سوی حجره‌ی علی ابن‌شیخ روانه گشت تسا از وی 
دا این رگ 
وقتی قیافه‌ی د رهم قراقوش را دید لبخند ی زد و گفت : 

- می‌د انم که از کار این چند روزه‌ی من آزرد ه خاطر 

هستید ۰۰۰ اما اگر حوصله کنید من عاقبت عصایی راهم 

که اژد ها شود و این برج د وزخی را ببلعد به زمیین 

خواهم اند اخت ۰۰۰ سرد ار. من بیش از این شما و 

دشمنان اسلام را معطل نخواهم کرد ۰ به فضل خدا . 

فرد ! برج را به قعر د وزخ می‌فرستم " 

قراقوش به گویپایی که شيخ ساخته , کنار اطاق چید ه 
بود نگا هی کرد و بی اختیار به خنده افتاد : 

- بسیار خوب ای موسی ۰۰۰ ما به انتظار فرد اخواهیم 

نشست تا عاقبت عصای خود را به زمین بیند ازی و 

معلوم شودعصایت تبد یل به اد ها می‌شود یا مبد ل به 

موش " ۱ 

به این ترتیب آخرین مپلت شيخ فرا رسید و او مشل 
هرروز .با هند وانه‌های فلزی که بار قاطر کرد ه بسود از راء 
رد اتاد ای کی در حالی کله بحرا یری بر 
لب د اشتند گویہا را از شیخ تحویل گرفتند و به سوی برج 
نشانه رفتند ۰ جنگجویان صلیبی نیز منتظر بود ند تا گوی بازی 
اا غر قآ این ار تین کی دای 
به د یوار برج برخورد کرد , ناگهان صد ای‌گوشخراشی‌برخاست. 
قطعات خرد شد هی چوب و آهن به اطراف پاشید و د رحالی 
که خند ه روی لبان سلحشوران صلیبی خشکید ه بود از قسمت 
فوقانی برج ۰ ستون د ود و آتش به آسمان زبانه کشید ۰ 

موج حیرت بر چپره‌ی مسیحیان و مسلمانان نشسته 
بود۰ هر د و طرف با دید گان گشاده از فرط تعجب به قسمت 
فوقانی برج نگاه می‌کرد ند که از هم پا شید ه شده. اجساد 
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کشتگان از هر گوشه‌ی آن آویزان بود۰ مسلمانان هنوز 
می‌توانستند با ور کنند که معجزه‌ی شيخ کا رخود راصورت د اد ه 
ست ۰ آنها یز مت رز وران صلیبی می‌پند اشتند يك بلای 


درا ین يان علیابن‌شیخ . د ومین گوی فلزی را به 
د ست استاد منجنیق داد و گفت : 


- معطل چه هستی؟ ۰۰۰ ضلع د یگر برج را نشانه کن ۰ 

با اصابت د ومین گوی . که قسمت د یگری از برج را به 
آسمان پرتاب کرد. سرنشینان برج از هول جان برج را به 
حال خود گذ اشتند و شروع‌کرد ند به پا یږ یین آمد ن و فرارکرد ن » 
در حالی که گویپای فلزی یکی بعد از د یگری به طرف برج 
پرتاب می‌شد وطولی نکشید که ازآن هیولای خوف انگیز به جز 

مشتی آهن قراضه و چوبپای تکه‌تکه شد ه و آتش و خاکستر 
چیزی باقی نماند ۰ 

خبر این حاد ثه‌ی حیرت انگیز , همان‌قدر که درشهر 
"عکا " انبساط و خوشحالی‌به وجود آورد » مرد م را دیوانموار 
به رقصید ن و پای کوفتن واد اشته بود؛ در ارد وگاه صلیبی با 
تاثر و حیرت و نگرانی تلقی شد* فیلیپ پاد شاه فرانسه . 
بلافاصله شورایی از پاد شاهان و حکمرانان مسیحی تشکیل 
داد و از آنپا خواست تا در باره‌ی حاد ثه‌ی مزبور اظهار 
عقید ه کنند ۰ 

سلاطین و حکمرانان و سرد اران بزرگ مسیحی .همگی 
متفق‌العقید ه بود ند که هرگاه مسلمین به چنان سلاحی د ست 
یافته باشند و بتوانند د رعرض چند د قیقه برجی بد ان عظمت 
و استحکام را ازمیان ببرند مقاومت د ربرابر ایشان امکان پذ یر 
نیست .زیر با همین هند وانه‌های مسی . آنپا خواهند 
توانست هرنوع وسیله‌ی جنگی را که مسیحیان به‌کار می‌برند 
منپدم کننسد ۰ از این رو تصمیم گرفته شد به كمك جاسوسان و 
ماموران مخصوص‌بر اسرار آن سلاح د ست یا بند ۰ 

اما صلاح الد ین که از فاصله‌ای نسبتا د ور شا هد ماجرا 
بود و از جزییات ماجرا به وسیله‌ی گزارشپایی که روزانه برای 
وی ارسال می‌شد آگا هی داشت. از چنین اند یشه‌ای غافل 
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نبود و همین که غایله‌ی برج فرو خفت. پیامی نسزد قراقوش 
فرستاد که شیخ را بلافاصله از شهر خارج ساخته »به ارد وگاه 
او بفرستد ۰ قراقوش نیز با اظهار امتنان بسیار و بعد از 
بوسید ن د ست شيخ که د ر حق وی مرتکب چنان خبط و 
سپوی شد ه بود » او را با سفینه‌ای که دایم میس‌ان عکا و 
ارد وگاه هم صلاح الد ین د دار رفوو ام یوت نرق بلط رن فر نادء 
سلطان با راض فراوان تعضا به اال چ ةة 
شتافت و او را با اكرام بسیار به چاد ر خویش دعوت کرد" 
مر و هم بت و تشریفاتی که به برای وی 
برقرار د اشته بود ند. در گوشه‌ای به عباد ت خود مشغول بود 
و با تکه‌ای نان و خرما که همراه د اشت» سد جوع‌می‌کرد ۰ 
سرانجام , سلطان علی‌ابن شیخ را مخاطب قرارد اد و گفت : 
- ای مرد بزرگوار ۰۰۰ من تا حد ی از احوالات وگذ شته‌ی 
تو باخبرم و در نزد تو خود را کوچك حس می‌کنم ۰ من 
می د انم‌که تو د ست از جاه ومنال شسته‌ای و پشت پا به 
د نیا زد ه‌ای ۰۰۰ اما این خد مت بزرگ تو به اسلام 
شایان هرگونه قد رشناسی است ۰۰۰ و من آماد هام که 
هرچه بخواهی در طبق اخلاص تقد یم کنم ۰ 
شیخ e‏ لب آورد و گفت : 
خوت ا شت که ار کد شتی مت کا ھی ونی دا تی کو 
ET‏ ۳7 ت پا 
زد هام ۰ د ر این صورت. اکنون به هنگام پیری از شوکت 
و ثروت چه لذ تی می‌توانم برگیرم؟ ۰۰۰ من برای شما که 
د ر راه عظمت اسلام شمشیر می‌زنید طلب موفقیت می‌کنم 
و شما نیز به من اجازه د هید چنان که میل قلبی من 
است به گوشه‌ای پناه برد ه , با مطالعات وعبادات 
خود سرگرم با شم ۰ 
صلاح الد ین که خود را با يك‌عالم کامل و يك مرد خدا 
ES‏ اس 2 د رخوا ست 
ری ابن‌شیخ SS‏ را در اختیار وی 


- وقتی شما E‏ من کد ر ا شت ار یه 


معجزه‌ی انگشتر ۱۵۹ 


نصرت بطلبید تا به وقت لزوم خد آوند برر گ وسایل غلبه 
بر خصم را در اختیار شما قرار د هد ۰ من نمی‌توانم 
تقاضای شما را اجابت کنم . به د و د لیل : اول این که 
وقتی اسرار این سلاح مخرب به د ست شما که یاوران 
اسلامید افتاد. خواه‌ناخواه د یری نمی‌گذ رد که د شمن 
نیز از آن آگاهی حاصل می‌کند و آن‌گاه خونریزی و 
کشت و کشتار صورت به مراتب فجیع تری به خود خوا هد 
گرفت. د وم این که وقتی من می‌خواستم NE.‏ 
از ترس آن که مباد ا گرفتار د شمن شویم و اسرار به 
د ست د شمن بیفتد . »اوراق خود ر 1 به آب د ریا سپرد م و 
اکنون فقط د ریا است که از آن اسرار آگاهی د ارد- 
صلاح الد ین در برابر منطق شیخ مجاب شد وروی او را 
پوسیتد و گفت : 
اينك من به اختیار تو هستم ۰۰۰ هرچه اراد هی تو 
باشد بگو تا چنان کنم ۰ 
- ماندن من در این ۳ منطقه دیگر به مصلحت : نیسست » 
زیرا د شمن به تصور این که خوا هد توانسست اسرار 
اسلحه‌ی آتشین را از من بگیرد به تعقیب من خوا هد 
برخاست" بپتر آن است که من به گوشه‌ای از بلاد 
اسلامی بروم و در آن گوشه به طور نا شتا س‌زند گی خود 
را ادامه د 
علی‌ابن شيخ . همان طور که سرزد » و ناگپانی به 
e‏ قرا قوش رفته بود سوزد ه و ناگہانی 
ا ر ا E‏ 
صلیبی نگران بود ند که تا چه وقت شیخ دوباره ظہور کند و 
گوی سحرآمیز خود را به کار اند ازد ۰ 


8 ارد وگا ه صلیبی . > نعره‌ی ره رد 
E 99‏ 117 را د شنام می د اد. 
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هیچ کس جرات نزد يك شد ن به‌ریچارد راند اشت ونزد یکترین 
کسانش در فاصله‌ای د ور ایستاده. به سخنان او گوش 
می د اد ند : 

- شکست ۰۰۰ بازهم شکست ۰۰۰ نیروی متحد سلاطیین 

اروپا در مقابل مشتی کافر بیابانی زیون و عاجز ماند ه 

است ۰ امپراتور فرانسه ۰۰۰ د وك اعظم| تریش»۰۰ تاجدار 

انگلستان ۰۰۰ هوم ۽ مسخره است"۰۰ مسخره است- 

لهاوپولد. د وك اعظم اتریش که برحسب اتفاق در آن 
نزد یکی بود و قسمتی از سخنان موهن ریچارد را نسبت به 
سلاطین و شاهزاد گان متحد شنید ه بود. درحالی که از 
فرط خشم با انگشتانش روی شکم گند هی خویش ضرب گرفته 
بود به ارد وگاه فرانسه رفت و ملاقات فیلیپ را خواستار گشت. 

لحظه‌ای بعد او د ر حضور فیلیپ بود و با آب و تاب از 
سخنان اهانت آمیزی که به گوش خود از زبان ریچارد شنید ه 
بود گلایه می‌کرد : 

- سرور من ۰ فرمانروای خرد مند ایالات معظم فرانسه , 

باور بد ارید که هرگاه از بابت ایجاد تفرقه در سپاه 

صلیبی نگران نبودم . شخصا پیش می‌رفتم و مزد ایین 

خیره‌سری را کف د ست او می‌گذ اشتم ۰۰۰ ۱ 

فیلیپ د رعین حال که د ل خوشی از رفتار غرورامیز 
ریچارد ند اشت . نزد يك بود از گزافه‌گویی لهاوپولد پرخور و 
ترسو به خند ه افتد. اما خند هی خود را به تبسمی مود بانه 
که از همد رد ی با د وك اعظم اتریش حکایت د اشت تبد یبل 
کرد و گفت : 

- | همیت ند هید د وست بزرگوار من ۰۰۰ د یوانه‌ای است 

که برای چند لحظه زنجیر گسیخته است: 

و سپس . لهاوپولد را به نوشید ن شراب کهنه‌ای از 
عالیترین شرابپای "بورد و دعوت‌کرد۰ این دعوت چنان 
برد ل د وك اعظم چسبید که عربد ههاو د شنامپای ریچارد را 
یکسره از یاد برد و با کمال امتنان در کنار فیلیپ نشست تا از 
شرا بہای عالی وی بنوشد ۰ 

ریچارد. از نفس افتاد ه بود اما همچنان می‌غرید و به 
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زمین و زمان ناسزا می‌گفت۰ " سرتوماس " بارون ایالت 
کمبرلند با جثه‌ای که در میا ت اهراد کان به اون قدرت و 
صلابت کمتر می‌توا ن یسافت و انسد ام پي بچیسد ه و رشیسد 
گلاد یا تورهای رومی را به خاطر می‌آورد. هنگامی که حس کرد 
دق د ل ریچارد خالی شده . چنا ی 
می‌کند > قدم پیش نهاد و در برابر ریچارد ز زانو زد : 
- مخد وم بزرگوار من ۰ آیا به تمایل سابق خود برای 
يك شکار کوچك باقی هستید ؟ ۰۰۰ میرشکار اعلی‌حضرت 
افتخار د ارد به عرض برساند که هم‌اکنون تازیپا و 
بازها از فرط انتظار سخت به هیجان امده . انتظار 
قد وم ارباب‌عا لی‌قد ر خود را می‌کشند ۰ 
ریچارد.چشمان نافذ ش را به بارون کمبرلند د وخت 
- توماس ۰۰۰ هیچ می د انی تو جسورترین فرد انگلیسی 
هستی که د راین ارد و وجود د ارد؟ ۰۰ آه ,چه می‌گویم * 
اند در اس خا تاگان ك فر رن اف 
که مانند سرتوماس آف‌جایلزلند جرات د اشته با شد مرا 
در هنگام خشم . با د اد ن عروسکی به د ستسم ۰ چون 
کون کی مهارکند. 
سر توماس همچنان که زانو زد » , به نوك پای ریچارد 
خیره شد ه بود پاسخ داد: 
- اعلی‌حضرت به من شجاعتی می‌بخشند که فیا لواقع از 
داشتن آن محروم هستم ۰۰۰ کد ام آد میزاد ای راجرات 
آن هست که از خشم شیر پروا نکند؟ ۰۰۰ سرور من . 
توماس فقط از يك لحظه‌ی مساعد استفاد ه کرد ه است تا 
وظیفه‌ای را که به عپد هی وی‌محول‌دا شته‌اید یاد آور شود. 
ریچارد که خشمش به کلی فرو خفته بود به شوخی گفت : 
- سر توماس ۰ توهم بی‌باکی يك د لاور نورمان را دارا 
هستی و هم ظرافت و حقه های يك خاد م د رباری:"" و 
اقرار می‌کنم که من گاهی از تو می‌ترسم .گاهی مشل 
کود کی اراد ه می‌کنم بر پشت تو سوار شوم و تو با د ست 
و پا روی زمین راه بروی " 
سر توما س گفت : 
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- سرور من » فعلا موقع آن است که بر پشت من سوار 

ونا شما را ته شکار ماه ببرم؟ 

وقتی قپقبه‌ی بلند ریچارد .د ر فضای ارد وطنین افکند . 
صاحب منصیان ونگیبانان و خانمپای د رباری که هرکد ام 
به نوبه‌ی خود تا ان لحظه نفس را با 
نفسی یه راحت کشید ند و کشیشپا با انگشت‌روی 
شات خود علامت صلیب نصب کرد ند روا ۳3 
ایا لت کمبرلند» یکی از د لیرترین فرماند هان سپاه ریچارد بود 
که د رعین حال پرستاری مپربان برای او به شمار می‌رفست ۰ 
در تمام ارد وکشیہا . حفاظت از چاد رهایی که در حوزه‌ی 
سلطنتی قرار د اشت د اوطلبانه به عپد هی سر توماس محول 
می‌گشت و بسیاری از سرد اران و سپاهیان و حتی بانسوان 
روک چم ره تفر زک قبال دی 
ِ ات ما تند ما فری»-ساعتها ریخا ری همین و ایح 

مزاج را آرام نگهد ارد و به او صبر و حوصله تلقین کند ۰د وستی 

e,‏ نسبت به ریچارد , عاری از هر نوع 
شایبه‌ای بود و چنان با عاطفه‌ی طبیعی همرا ف بود که فویسبتین 
ماد ری فرزند خرد سال خود را خشك و تر می‌کند و برخاشهای 
ریچارد که برای او حکم عاد ت ثانوی پید | کرد ه بود و هیچ کس 
تاب تحمل آن را نداشت. از نظر سر توماس مانندجهید ن 
و پنجه کشید ن بچه شیری بود بر چپسره‌ی ماد ر درند ه و 
خوف انگیزش- 

ساعتپابعد , ریچارد پیشا پیش جمعی ازملازمان خویش 
و به دنبال سگپای شکاری که يك لحظه سر و صد ایشان 
قطع نمی‌شد . به طرف شکارگاه اسب می‌تاخت ۰ او لباسی از 
چرم پوشید مبود و جز تیر وکمان وکارد ی‌که زیر نیم تنه‌ی چرمی 
خود به کمر بسته بود. سلاحی همراه نداشت: سر توماس 
وسایل شکار را از هرجپت تد ارك دید ه بود و ریچارد شب 
را نیز زیر چاد ری که دز ازا برپا گشته بود به صبح 
رسانید۰ پیروزی د ر شکار تلخکامیپای روز جنگ را از خاطر 
ریچارد برد » بود و چنان سرمست بود. که بعد از بلعید ن 


ند نک از کوشت تاره و گرم شکار و نوشید ن چند پیاله شراب 
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قبرسی به دنبال آن » چنگ را بر گرفت و کنار آتش نشست و 
به نواختن آغاز کرد ۰ 

به خلاف ریچارد که عاشق و دیوانه‌ی موسیقی بود 
سر توماس از آهنگبای د لنشین موسیقی همان قدر لذت 
می‌برد که يك گوش سالم از شنید ن صد ای ناهنجار سایید ن 
سوهان بر فلز " 

معمولا در این مواقع. وقتی سرمستی ریچارد به منتہی 
د رجه می‌رسید ,با اوای بلند » سرتوماس را مخاطب قرارد اد ه . 

۔ آهای گاو نر ۰۰۰ بیا جلو ۰۰۰ بیا این‌جا بنشین تا 

گوشپایت را با يك آهنگ د یگر شکنجه بد هم ۰ 

آن شب نیز ساعتہا سر توماس محکوم به نشستن د ر 
ریچارد بر می‌خاست ۰ اطرافیان ریچارد که از سختگیسری 
لله با شی شاه د ل خوشی ند اشتند. با هر متلکی که شاه 
نثار سر توماس می‌کرد همراه او قهقپه سر می د اد ند و دراین 
لحظه بود که سر توماس از خشم سرخ می‌شد و دندانپایش 
را به هم می‌فشرد و با غضب به این و آن نگاه می‌کرد تا د وباره 
شاه لب به سخن می‌گشود و می‌گفت : 

- اهای بچه‌ها»*» از خشم این خرس وحشی بترسید ۰۰۰ 

نگاه کنید ۰۰۰ چنان خیز برد اشته که گویی د رصد د است 

مباد! به اند یشه‌ی چنین حماقتی بیفتی ۰ 

با این شوخیہا . ریچارد شب را به آخر رسانید و در 
حالی که از فرط مستی روی پا بند نبود. به كمك سر توماس به 
بستر رفت ۰ گفت و گوی شاه با سر توماس تا وقتی که د ر بستر 
قرار گرفت به گوش می‌رسید : ۱ 

- توماس ۰۰۰ به راستی که توعرعر خر را از آهنگ لطیف 

حسابی هستی ۰ 

- سرورمن ۰۰ تکذ یب نمی‌کنم ومیل د ارم به عرض برسانم 


۱۶۴ افسانه‌ی شجاعان 


او بی‌اختیار به یاد د رازگوش نیفتم ۰ 
_ ها ۰۰۰ نزاکت ایجاب نمی‌کرد د ست کم اا تفت 
کنی ۰۰۰ مگر نمی‌بینی که من هم ۰۰۰ 
- اما معذ ور می د ارید که قاطر نزاکت نمی فہمد* 
د ر حالی که صد ای خند هی بلند و طولانی شاه به 
گوش می‌رسید. سر توماس از چاد ر خارج شد و پرد هی چاد ر 
را انداخت .۰ 
ناهار. شاه و همراهان او کنار چشمه‌ی آبی که چند د رخت 
وت سایه گسترد ه بود گرد هم نشستند تا ناهار صرف‌کنند ۰ 
بود. همچنان سر و صدا می‌کرد ند و لاینقطع سر و گوش هم 
را د ندان می‌گرفتند ۰ هنوز نحستین لقمه‌ها از گلوی شاه و 
همراهان او پایین نرفته بود که ناگهان سر توماس د ست خود 
را پایین آورد و آهسته گفت : 
- سرور من ۰۰۰ گاومان زایید۰ 
جوانب و اطراف بود. د رست تشخیص د اد ه بود, زیرا اکنون 
به تد ریج سر و کله‌ی جمعی از سواران مسلمان ازپشت تیه‌ها 
و پست و بلند یپای خاك نمایان شده بود ۰ شاه گفت : 
- بايد د ید چند نفرند. اگر عد مشان زیا د نبود خوا هیم 
سر توماس سری تکان د اد : 
- تاجد ار من ؛ د رست مثل يك حلقهی انگشتری 
د ور تا د ور ما را محاصره کرد اند ۰۰۰ 
و سپس |فزود : 
تا ای رضای خد ا ۰.۰ سرور تأجد ار من . شقا سعی 
کنید شناخته نشوید ۰ خوشبختانه لباس ساد های که در 
بر د ارید به این امر كمك می‌کند ۰ 
شاه پوزخند ی زد : 


لهاوپولد اتریش‌و سایر امیران و شاهزاد گان است 
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چه طور به امری راضی شوم که مباین طبع برادران 
e RE ES‏ ۳ 
بود تاب مقاومت د ر برابر ان جمع کثیر را نداشتند۰ این بود 
که برخاستند و به انتظار سرنوشت ایستاد نسد۰ گروهی از 
کماند اران مسلمان د رحالی‌که تیرهای خود را به سوی سینه‌ی 
ریچارد و همراهان او نشانه گرفته بود ند از صفوف سپاهیان 
جدا شده . اهسته اهسته پیش امد ند۰ 
۱ رنگ بر چپره‌ی همراهان ریچارد باقی‌نما ند ه بود "وضع 
اد وقه در ارد وی طرفین چنان سخت شده بود که مسلمانان 
و مسیحیان هرد و از گرفتن و نگه‌د اشتن اسیراحترا زمی‌کرد ند۰ 
بد ین جہت انہا وی داشتند که مسلمانان 
تیرهای خود را در سینه‌ی اسیر ی که 

اما درآن اتات ا ا صلابت 
مرد ی به گوش رسید : 

آیا میان شما کسی هست که با من حرف بزند ؟ 

مرد ی از میان مسلمانان که پید ا بود سرکرد هی آنپا 
انستفت: در جواب ای کم 

ا ای مسیحی ۰ چه سخنی داری؟ 
خود گرفت و به لحنی اخطارآمیز گفت : 

- شما نمی‌توانید مرا بکشید" 

مرد مسلمان اندکی روی اسبش خم شد: 

امتحان می‌کنیم ۰ 

سر توماس سرش را تکان داد: 

زیرا يقين د ارم سرورت صلاح الد ین هرگز ترا نخوا هد 

و سپس در حالی که د و د ستش را به کمرش زد ه بود 
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با را پیش و پس نپاد و گفت: 

- من شاه هستم ° 

مسلمانپا با تعجب ie‏ ۰ ولوله‌ای ميان 
ای وس رباع اتب ر 
aE CEE LR‏ 
سینه نهاد و تعظیم کرد ۰ ۰ حقه‌ی سر توماس گرفته بود و 
لیاسپای فاخر او نیز به این حقه كمك می‌کرد ۰ سر توماس 
سرد ار مسلمان را مخاطب قرار داد و گفت: 

-من با شما به ارد وگاه براد رم صلاح الد ین خواهم 

آمد به شرط آن که بگذ ارید ملازمین من راه خود را پیش 

گیرند و به ارد و بروند ۰۰۰ د ر غیر این صورت فقط شما 

می‌توانید نعش مرا از این‌جا تکان د هید ۰ 

سرد ار مسلمان که تنہا به اسیر گرفتن سلطان مسیحی 
می‌اند یشید و سایر امور برایش بی‌تفاوت بود. اندکی تامل 
کرد و در چہره‌ی سایر اسرا نگریست۰ د راین حال ریچارد 
شروع به سر و صدا کرد و خطاب به سر توماس چیزهایی 
می‌گفت که سرد ار مسلمان می‌توانست مفپوم آن را حدس 
بزند ۰ زیرا ریچارد برای اغفال مسلمانان چنین وانمود می‌کرد 
شار تست اف ات ا ان دة ری 
نیز سخنان او را تایید می‌کرد ند. اما سر توماس اخمپا را 
د رهم کشید ه . روی خود را به طرف سرد ار مسلمان کرد ه 
بود و تظاهر می‌کرد که اعتنایی به سخنان ملازمان خود 
ند ارد ۰ سرد ار مسلمان بی‌د رنگ اسب خود را پیش آورد و 
سر توماس بر آن سوار شد. آن‌گاه با هيبت وعظمت يك 
سلطان از ملازمان خود خد احافظی کرد و به راه‌افتاد»وقتی 
مسلمانان به همراه سر توماس د ور شد ند ریچارد غرید : 

-اين گاو نر نقش خوبی بازی کرد ۰۰۰ اما من از برای 

جان او بیمناکم و می‌ترسم وقتی کافران به خدعه‌ی او 

پی ببرند آمانش ند هند ۰۰۰ باید هرچه زود تر برای 

نجات او کاری کرد ۰ 

سپس . اسب خود را سوار شد و با چهره‌ای محبزون و 
متفگر به سوی ارد وگاه با زگشت۰ این حاد ثه‌ی اخری . لدت 
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شکار و استراحت را به کلی از تن او خارج ساخته بود" 


با رسید ن سر توماس به ارد وگاه مسلمینن ۰ پسرده از 
نیرنگی که او به کار برد ه بود. کنار رفت ۰ سر توماس نیز مشل 
د یگران تصور می‌کرد همین که صلاح الد ین از نیرنگ او باخبر 
شود » بی‌تامل حکم به قتلش خوا هد د اد ۰ اما به‌عکس. 
صلاح الد ین همین که از کم و کیف د استان آگاه شد ابتدا 
لحظها ی به فکر فرو رفت و سپس شروع کرد به خند ید ن " 
سر توماس که ملازم د ایمی ریچارد بود و در باره‌ی 
خصایص يك سلطان همواره از مقایسه با کرد ار ارباب و 
مخد وم خویش قضاوت می‌کرد, هاج و واج مانسده بود و 
نمی‌د انست این خند هی صلاح‌الد ین را در چنان لحظه‌ای 
به چه چیز می‌تواند تعبیر کند. تا آن که سلطان پیش آمد. 
نگاهی به قد و بالای بارون کمبرلند افکند و خطاب به‌اطرافیان 
خود گفت : 
-گاهی در کلمه‌ی اشخاص بلند قد نیزعقل پیدا 
می شود ۰۰۰ نگاه کت این مرد که بی شك قاد راست 
شاخہای یك گاومیش وحشی را بشکنسد با د رایت 
عجیبی جان سلطان شیرد ل را از مخمصه‌ای نجات 
د اد ۰۰۰ تصور می‌کنم از اشراف انگلیسی باشد ۰۰۰ و 
به هرحال آد می است که حتما ریچارد قد راورامی‌د اند ۰ 
من یقین دارم برای پس فرستاد ن او می‌توانیسم با 
تاجد ار انگلستان وارد معامله‌ی سود مند ی بشویم ۰ او 
ایک رجا د رها رو یراق با هه اا 
پذ یرایی و سیر کرد ن شکم بزرگش کوتاهی نکنید ۰ 
سر توماس ۰ طبسق د ستور صلاح الد ین به یکی از 
چاد رها که نزد يك چاد ر بزرگ سلطان مسلمان قرار داشت 
انتقال یافت و بر حسب سفارش سلطان به خوبی از وی 
پذ یرایی می‌کرد ند. تا شبانگاه که پرد می چاد ر پس رفست و 
جوان خوش قیافه و رشید ی د ر آستانه‌ی چاد ر ظا هر گشت ۰ 
سر توماس می‌توانست از راه رفتن ونشستن ومشاهد هی 
لباسپای فاخر مرد ی که به چاد رش وارد شد ه بود حدس 


است ۰ 

ا لها ین تک یه رون که با کان چ 
جی ررد »ی ارون انگلیسی روی انگشتری که تازه وارد به 
ست داشت خیره مانت این گا خیرت امیر ار دید گان 
تیزبین جوان مسلمان نماند و کوشش سر توماس برای 
آن که به نحوی اشتباه خود را جبران گند و خویشتن را بی 
اعتنا به انگشتر نشان د هد بی‌فاید ه بود ۰ د ومين ضریسه را 
نیز مرد جوان . با نخستین کلمه‌ای که بر لب راند بر توماس 
وارد ساخت ۰ 

ر رای اف جا نت ارو ارات کش اه 

آیا به شما در چاد ر محقر يك سلطان مسلمان خوش 

می‌گذ رد ؟ 

میرانشاه طی مد تی که د ر زند ان بیت المقد س‌محبوس 
بود. از این فرصت برای آموختن زبان متد اول مسیحیان آن 
عپد استفاد ه کرد ه بود وبران زبان تسلط یافته‌بود ۰ سر توماس 
که می‌خواست خود را معلوب شد ه نشان ند هد. سرش را 
بان درف توا ای ی رسد 

- از من چه می‌خوا هید ؟ 

میرانشاه لبخند ی زد و گفت : 

- اگر من به جای بارون ایا لت کمبرلند بودم با براد ر 

شاه که به احوال‌پرسی آهق وود اند کي ملایمتر رفتار 

می‌کردم ۰۰۰ گرچه خشونت سر توماس حتی در ارد وگاه 

صلیبی نیز ضرب المثل است_ 

سر توماس به سرد ی سر فرود آورد و تواضع‌کرد. اما 
میرانشاه متوجه نگاه او شد که د زد انه انگشتر را جست و جو 
می‌کرد ۰ میرانشاه د وباره آغاز به ِِِ 

E‏ تکرار می‌کنم ۰۰ ۰ آیا در این ارد و چنان که 

مقتضی شوونات د لاوری مثل شما است رفتار می‌شود؟ 

سر توماس جواب د اد : 

مایلم از این حیث مراتب امتنان مرا به براد رتان 

اعلام د ارید ۰ 
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8 ۲ 
سر توماس ابروانش را با رد : 
شاه خندید 


کک داد 8 E‏ عزیز مد ارشد.. 


داد 17 سا اسر وت ام راب 


درآن بود سی مت مرا دنت وج 
آن ر را پس کشید: 


۰ واما شما بارون عزیز؛ وجود ی هستید 
د یقیمت ۰۰۰ براد رم همین ‌قد ر تشخیص د اده است که 
شما يك اشرافزاد » و یك پپلوان با ارزش انگلیسی 
هستید ۰۰۰ و چون با شاه به شکار رفته‌ایید طبعا از 
نزد یکان ریچارد نیز به شمار می‌روید ۰۰و من به د رستی 
می‌توانم اعتراف کنم هم‌اکنون او می‌اند يشد که با 
پس دادن شما چه معامله‌ی پرمنفعتی می‌توانسد با 
ریچارد بکند ۰۰۰ مثلا چند تن از امرای مسلمان را که د ر 
اسارت مسیحیان هستند می‌تواند بسا شما معاوضه 
کند۰۰۰ پس می‌بینید که از نظر او شما موجود گرانقیمتی 
هستید ۰۰۰ بارون عزیز , اگر شما به جای براد رم بود ید 
جز این فکر می‌کرد ید ؟ 
سر توماس » در حالی که دستپایش را به هم 


می ما لید پا سخ داد : 


۱۷۰ 


لے ۰۰۰ لما نه ۰ 
- مب انشاه ادامه داد: 


افسانه‌ی شجاعان 


اگر نخواسته باشید مرا گمراه کنید . تصد یق می‌کتید 
بارون عزیز که خیلی ميل د اشتید هم‌اکنسون به جای 
نشستن و پاسخ گفتن به پرسشپای بیپسود هی من د ر 
خیمه‌ی ریچارد بود ید و او بر سر شما نعره می‌زد ۰۰۰ 
سر توماس خیره خیره به میرانشاه نگریست و گفت : 
مسلمان ؛ تو بیش از آن‌چه لازم است می‌د انی ۰ 
میرانشاه . که رفته رفته جذ ابیت وی در دل سر 


توماس‌اثر کرده بود » به قبقهه خندید و سپس با 


همان 


توماس فشار داد : 


~~ 


اما يك چیز هست که نمی‌د انم بارون ۰۰۰ و توان را 
می د انی oe‏ این انکر مال کست؟ 
سر توماس رنگ به رنگ شد. لبانش لرزید و چیزی 


نماند ه بود کنترل خود را از د ست بد هد۰ با این حال خود 
را به تجاهل زد: 


رم< 


کد ام انگشتر ۰۰۰ آه . انگشتر خود تان را می‌گویید ؟ 
میرانشاه تجاهل او را ناد ید ه گرفت : 

سر توماس با ظرافتی که هیچ‌گونه تناسبی با چپره‌ی 
و اندام درشت اونداشت پاسخ داد: 

- خوب معلوم است ۰۰۰ مال شما ۰ 

سرا اة د ستتن زا غت کید و واک یره خی 
- این را باید د ر ارد وی ریچارد انگلستان جار بزنند که 
ر رای ایا باق س قزر 
نمی‌شناسد ۰۰۰ قطع دارم که از شنید نش سربازان 
انگلیسی به هیجان می‌آیند ۰ 


سر توماس که بازی را باخته بود. قیافه‌ی متعجبی به 
یت 


- بله › نوش سه شیر ° 
سر توماس د ستش را پیش برد : 
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کن ات را نکشت را دوباره به من نشان بد هید؟ 

میرانشاه گفت : 

با کمال میل بارون عزیز ۰ ۰ حتی تجاهل خواهم کرد 
که به نظرم شما این نود را از همان بد و ملاقاتمان 

و س نگشتری را از انگشت بیرون آورد و به د ست 


سر توماس داد۰ توماس لحظه‌ای با آن بازی کرد و سپس با 


-انکار و این علامت خانسواد هی سلطنتی 
انگلستان است تقش سه ی بل اين را 
رن ا ا SE Oa‏ 
2F‏ خاص خانواد گی " پلانتاژنه ” می‌باشد۰۰۰ و اما 

Cy‏ یا یو 
9 شته باشم که در ا ین زمینه توضیحی بشنوم ؟ 
در حالی که سر توماس با دقت به چپره‌ی میرانشاه 


خیره شد ه بود میرانشاه به سقف خیمه چشم د وخت و گفت : 


- به طور تصاد ف. سر توماس ۰۰۰ شاید شنیده با شید 
که من مد تی د ر زند ان بیت المقد س محبوس بود م ۰۰ 


آرن زا درد ست من نپاد. مد تہا نمی‌دانستم متعلق 


ی خانواد ه است تا ENE‏ که 
خا 0۳ بر تدای 
این‌بار »بارون کمبرلند با علاقه و د قت واقعی .میرانشاه 


را مخاطب قرار داد: . 


۱۷ 


- که من‌چه‌کار کنم 5 من که يك اسیر د ست بسته‌ی 
مسلمانان هستم -. 

میرانشاه به علامت تا یید سر فرود آورت: 

- د رست است سر توماس , و براد رم قصد دارد روی 
شما يك معامله‌ی حسابی با ا د هد۰ اما 
من در قبال يك قول شرافتمند انه شما را اا 


افسانه‌ی شجاعان 


که بد ون هیچ قید و شوط به ارد وا » صلیبی بروید و 
مخد وم شیرد ل خود تان را از تنپایی کسل کننده 
نجات بخشید ۰ 
سر توماس به طرف میرانشاه چرخید : 
- قول ۰۰١‏ چه قولی ؟ 
صاحبش خوا هید رساند و من اسب و لاح شمارا 
در اختیارتان می‌گذ ارم که بروید ۰ 
سر توماس به میرانشاه نگاه می‌کرد و در نگاه او موجی 
از سوءظن و ناباوری آشکار بود : 
ایا بد ون اجازه‌ی براد رتان چنین کاری می‌کنید ؟ 
میرانشاه خند ید : 
- در این اردو. هیچ کس بد ون اجازه‌ی سلطان آب 
نمی‌خورد ۰ سر توماس ۰۰۰ و در حالی که لابد شنید هاید 
دراد وی مسلمانپا بين يك اسیر و يك شاهزاد ه با 
يك سپاهی ساده کمترین تفاوتی وجود ند ارد چه‌گونه 
من می‌توانم د ست به چنین کار خطوناگی بزنم - یفیین 
بد انید د رآن صورت . سلطان روی خود ر ا کو یکر ان 
البته بر جتازهام خواهد گریست: 
سر توما س 
اا ا 
- آن را خود من هم نمی د انم ۰۰ مااگر توانستم موافقت 
سلطان را جلب کنم آیا شما چنین قولی مید هید ؟ 
سر توماس که انگشتری را د ر د ست بی چرخاند پاسخ 
داد : 
- قول می‌د هم " 
زمزمه کرد : 
البته که قول می‌د هم ۰ زیرا صاحب این انگشتری در 
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هرحال مخد وم من ریچارد است ` 

ساعتی بعد» میرانشاه بازگشت و اسب واسلحه‌ی بارون 
انگلیسی را نیز همراه آورد. زیرا موفق شد ه بود فرمان عفو او 
را از براد رش صلاحالد ین بگیرد ۰ فرمان عفو نیز حاوی 
د رود هایی از صلاح الد ین بود برای ریچارد شیرد ل ۰ سلطان 
با تقد یم هد ایایی به وسیله‌ی بارون کمبرلند برای ریچارد 
آرزوی سلامتی کرد ه بود تا روزی که سرانجام بتوانند د رمید ان 
نبرد با هم رو به رو شوند " 


سرتوماس , پس از ورود به اردوگاه یکسره به حضور 
ریچارد شتافت" 

ورود سرتوماس چنان ناگپانی بود که شاه لحظه‌ای 

سر توماس مقدم تو گرامی باد۰ اما ابتدا بگو تا 

بد انیم خود ت هستی که آمد های یا روحت را کت 

احضار کرد ه است ؟ 

توما س کرنش کرد و گفت : 

اگر سرور بزرگوار من همچنان به عنایت خسود باقی 

با شند بایدعرض کنم این روح و جسم‌توما س‌آف جایلزلند 

مصد ع تاجد ار انگلستان با شد ۰ 
صلیبی نشان می د اد که ریچارد د ر حال مشاوره‌ی جنگی بود ه 
است٠‏ اما اينك . با ورود ناگپانی سر توماس . ریچارد بیشتر 
مايل بود د ریا بد که چه‌گونه او توانسته است از خشسم 

از این رو اطرافیان خود را مخاطب قرار د اد و اعلا م 
د اشت که برای اد امه‌ی مذ اکره بار د یگر آنان را خبر خوا هد 
کرد سرد اران صلیبی ۰ یا جامه های نتنفین وزنگا رکه 
خویش یکی بعد از د یگری اد ای احترام کرد ه . شاه را با 
سر توا س نرادن سلطتین نها کد ارد ند 

شاه .ملازم باوفای خود را امر به نشستن د اد وبلافاصله 


د و سگ بزرگ ریچارد که آنہا نیزبا سر توماس آشنایی د یرینه 
د اشتند د ر طرفین او قرار گرفتند و با لیسیدن دستپا و 
سایید ن پوزه‌ی پهن خود به پای سر توماس‌گویی ا 
علت غیبت چند روزه‌اش را از وی استفسار کنند ۰ 

شاه به شوخی فت : 

نگاه کن ۰۰۰ سگهای من بیشتسر از خودم مشتاق 

کید ن رکد کت و فا رای : 

سر توماس ضمن آن که با د ست سر و گوش حیوانہا ر 
نوازش می‌د اد و به نوبه‌ی خود از استقبال صمیمانه‌ی آن د 
ابراز امتنان می‌کرد , طوماری را که حاوی فرمان آزادی 
سرتوماس بود از بغل خود بیرون کشید و به د ست شاه داد 
یچارد نگاهی سرسری به آن طومار افکند و گفت : 

-مهر وامضای آن ي سلطا ن کافر را می‌توانم تشخیص 

د هم ۰۰۰ اما از بقیه‌ی این 1۳7 

لازم e‏ خود را برای خواند ن این طوم‌ار 

احضار کنیم ؟ 

سر توماس گفت : 

- البته د ر فرصت د یگری باید متن طومار به عرض 

شپریار برسد ۰ اما عجالتا آن چه من می‌توانم بگویم‌این 

است‌که این طومار . حاکی از فرمان آزاد ی من و نیز 

دعا و سلام برای اعلی‌حضرت پاد شاه است 

شاه گفت : 

-عجب , پس به این قرار تو فرار نکرد ای . بل آنپبا 

آزاد ت کرد وا ند ۰۰۰ داستان جالبی است ۰۰۰ سرتوما س" 

حقیقت این است که من دایم نگران بودم سر ترا د 

یك بسته بند ی زیبا به عنوان هد یه از طرف 

صلاح الد ین برای من بفرستند ۰ 

سر توماس گفت : 

البته 8 از طرف صلاح الد ین برای شپریار 

۰:9 ۳ ین چاکر تصور نمی‌کنم ور 

0 

ا 
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- اما سر توماس . تصد یق کن که ارزش چنان هد یه‌ای 

برای من به مراتب بیش از هر چیز د یگری بود۰ اگرآن 

سلطان کافر می‌د انست که با جد ا ساختن سر تو مرا 

از د رد سر نجات خوا هد د اد يقین د ارم چنین لطفی‌را 

د ر حق من مضایقه نمی‌کرد ۰۰۰ خوب . این هم د رد سر 

تازه‌ای که سلطان مسلمان با آزاد ساختن توبار 

نکی از منت به د وشن من تخمیل کرد :ا ست 

- تاجد ارمن . د راین باره نگران نباشید» چون آزاد ی 

مرامد یون خاند ان پلانتاژنه هستید نه سلطان کافر ۰ 

ابروهای پرپشت ریچارد به هم گره حورد : 

-خاندان پلانتاژنه ۰۰۰ این دیگرچه ماجرای 

الول ات 

سی توا سن انکشترئ را که از میرانشاه گرفته بود بەد ست 
شاه داد : 

- آری سرورمن ۰۰۰ این است طلسم آزاد ی تسوماس ٍِِ 

انگشتری با نقش سه شیر ۰ 

چپره‌ی شاه د رهم رفته بود ۰ پس از لحظ.های که 
انگشتری را زیر و رو کرد آن را کنار د ست خود نهاد و گفت : 

- خارج از هرگونه حاشیه و لطیفه‌گویی که ابد | به تو 

نمی‌آید قضیه را برای من حکایت کن ۰ توماس ۰ 

سر توماس که با روحیات شاه اشنا بود به خوبسی 
نیکست کے ارا جه د ای راه متفظر یدن اع 
ات ار این روما جرا را کیان اوو سرانشاه کشت 
بود از ابتدا تا انتها برای شاه بازگفت" وقی سخنان 
سر توماس به آخر رسید, شاه با خشم در حال قدم‌زد ن بود 
و ول وعرض چادر را با چنان گامپایی می‌پیمود که سگهای 
او نیز از آن طرز قدم زد ن به خشم صاحب خود بی‌برده. 
با د ید گان کنجکاو او را می‌نگریستند و منتظر بود ند تا چه 
وقت خشمش به منتها برسد و منفجر گرد د۰ 

- پس‌این انگشتری ۰۰۰ انگشتری خاند ان پلانتاژنه نزد 

یراد ر سلطان بود ۰۰۰ از کجا ۰۰۰ ای ابلیس تو به این 

پرسشہا جواب بده ۰ 
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سر توماس گفت : 
- مخد وم من " آن مرد کافر فقط اظپار داشت که 
تضاف فا انگشتری را به دشت ا ورد ٥‏ :سین ی رازه ان 
بیت المقد س د ریافته که مربوط به خاند ان پلانتاژنه 
است۰۰۰ چیزی بیش از این به من نگفت و طبیعی است 
که من نمی‌توانم حد س بزنم آن را | ز کجا آورد ه است 
ریچارد . روی تخت خود که پوست شیری آن را زینست 
کک اید و د ستهایش را ستون سر قرارد اد۰ لحظاتی‌به 
EE‏ 
اول باید دید کے ا گهتری اقب کیت :در 
خاندان ماتنهاچند نفرد ارای چنین! نگشتری هستند ۰ 
سر توماس ۰ بلوند ل رابگوچنگش راهمراه برد ارد و به 
این‌جا بیاید۰۰۰ میل د ارم بساط بزمی فراهم شود۰ 


هنگامی که سر توماس به د نبال بلوندل . رامشگر 
مخصوص پاد شاه شیرد ل عازم گشت, چند ین فرسنگ د ورتر 
از خیمه‌ی ریچارد حواد ث تازه‌ای د رشرف وقوع‌بود ۰ به د نبال 
چند روز متارکه و در حالی که مسلمانان انتظار هیچ گونه 
جنیش ناگهانی را از جانب حرف ند اشتند. مارکی 
گنراد مونت سرات بارون مقتد ر و جاه‌طلب ایتا لیا که همواره 
از پیشقد می ریچارد د ر محاربات رنج می‌برد به فکر افتاد از 
این موقعیت استفاد ه کند و شپرت و محبوبیتی به‌هم رساند» 

از اين رو. با مشورت امرای سپاه . گسروهی‌کثیر از 
جنگاوران صلیبی را تحت فرماند هی خویش به جانب ارد وگاه 
مسلمین حرکت د اد ۰ 

مارکی تحقیق کرد » بود که آن روز جناح راست سپاه 
اسلام در حال استراحت است و از این رو با سرعت‌به آن 
سوی تاخت و پیش از آن‌که صد ای طبلا وفریاد "ای یاران 
اسلام " سپاهیان بید ار و آماد» را به یاری خفتگان بخواند, 
بر قلب جناح راست زد ۰ 

تفا هی ان جاخ يا فلك الت ا ول راد 
صلاح الد ين بود که او نیز مانند سپاهیان خویش در چادر 
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استراحت می‌کرد و به محض آن که صد ای برخورد رزمآوران 
دافن :با طلایت ارات سنا به کروی وی سید سر و یا برهته 
تس اي توا را دیدکه در 
استانه‌ی ارد وگاه با طلایمد | ران‌سرگرم‌نبرد است ت *ملك العاد ل 
به فراست د ریا فت که هیچ گونه مجا لی بای اشتان هو 
ایستاد ن در مقابل خصم وجود ند ارد ۰ از این رو فرمان 
عقب نشینی داد و کلیه‌ی سپاهیانی که در چاد رها بود ند د ر 
يك چشم به هم زد ن فرمان ملك العاد ل را اجرا کرد ه »بر 
اسبپای خود نشستند و از ارد وگاه دور شد ند. د ر حالی که 

رزما اوران ن اسبپای خود را د وکا 3 رهایشان 
می‌بستند تا 9 ۳ 
در یورش ناگپانی سپاهیان صلیبی باعث نجات جان افراد 
اسبپای تیزرو نشسته . به سرعت د ر پناه قسمتسی دیگر از 
سپاهیان‌که مسلح وآماد هی جنگ بود ند قرارگرفتند ۰د سته‌ها ی 
شتا ناما علفالهاد ل انیا را به ص غیت کزهو کقجتت 
بکد ارد اتپا در ميان خیمه‌ها تراکتت ۵ هنوت وا ن‌گا موسر شان 
خواهیم تا خت ۰ 

تصاد فا این برد باری از جپت د یگری نیز به نفع 
خیمه‌های مسلمین شد ند و چشمشان به ثروت خیره کنند های 
افتاد که در چاد رها انباشته بود حرص بر آنان غلیته سود و 
جنگ را یکره از یاد برد سلاخها ی سنکین خود را کنسار 
گذ اشتند و به چپاول وغارت مشعول شد ند ° 

د ر اين حال . ملك العاد ل فریاد زد : 

-براد رأن › د شمن را ببینید که چه‌گونه د ر گرد اب 

طمع خویش فرو رفته است ۰ ۰ او را د ریابید ۰ 

وا ای کا ا 
شد و به سوی چاد رها که افراد سپاه د شمن درآن‌به یغماگری 
مول بوانت سرا زیر کشت 


۱۷۸ افسانه‌ی شجاعان 


- پیش بیا بلوند ل ۰ پیش بیا چادر سرد ریچارد را 
با آن ترانه‌ها و نغمه‌های بپشتی گرم کن ۰۰۰ 
بلوند ل . جوانی باريك اند ام که جامهی مخصوص 
درباری به تن داشت با د ستهای ظریف وانگشتمای‌کشید ه 
د ر برابر ریچارد زانو زد و بر د ست پهن و نیرومند ریچ‌ارد 
بوسه د اد ۰ 
- بلوند ل محبوب ؛ هیچ مید انی سامعه‌ی من مد تہا 
است به جز آهنگ یکنواخت چکاچاك شمشیر و نصره‌ی 
گوش خراش جنگجویان و اه و ناله‌ی مجروحین‌وبالاخره 
پریشان گوییپای سر توماس هیچ نمی خوش و 
- خدا را گواه می‌گیرم که حتی فغان يك جنگجوی 
صلیبی که زخم خورد ه است و به زمین افتاده .هنگامی 
که اسب من روی کمرش پای می‌گذ ارد د ر گوش من 
دا و رای کات کرو 
سرانگشت از گلوی تارهای چنگ بیرون می‌کشد ۰ 
ریچارد. در حالی که د ست بلوند ل را گرفته بود تا او 
- برو ای قاطر ۰۰۰ برو و برای أن که حتی‌چند د قیقه‌ای 
را بر پشت خود سوار کن و به این‌جا بیاور ۰۰۰ 
لحظاتی بعد. در حالی که آهنگ خوش نوای چنگ 
بلوند ل اوج گرفته بود و ریچارد تصنیفی را به همراه آن زمزمه 
می‌کرد؛ همسر و خوا هر ریچارد به راهنمایی سر توماس وارد 
سرا پرد ەی سلطنتی شد ند ۰ گوشه‌های دامان بلند وچترزد هی 
هرکد ام از ان د وبانوی زیبا را که پوستی به شفافیت اناو 
چہره‌ای به لطافت شبنم بپاری د اشتند چند ند یمه به د ست 
گرفته بود ند تا روی زمین کشید ه نشود ۰ 
به احترام ورود بانوان . ریچارد از جای برخاست و 
بلوند ل نیز چنگ خود را در گوشه‌ای نهاد و به حالت احترام 
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ایستاد۰ برنگاریا , همسر ریچارد به محض ورود به چاد ر با 
خوشحالی کود کانها ی فریا د کشید : 
0 بت CRE‏ ا می‌توا ۱ ن باور کرد که در 
و زحمی ۰ نی دیزی هب وش مره سا من 
TT‏ 0( ین ارد وگاه خشتی 
اتریش ر اا رد 
ریجارد. درحالی که خم شد ه . بر دست برنگاریا 
- مواظب با شید با نوی عزیز که ممکن است ناصح مشفق 
عقل شما ترد ید کند. همچنان که یقین د ارم او به طور 
عقید ه د ارد در کله‌ی من . آن‌جا که باید مغزی 
وجود د اشته باشد» کاملا تپی است" 
در حالی که اي ین سخنان طترا: میز اد امه داشت» نوت 
به جوانا خواهر ریچارد رسید که د ست لطیف خود را ابه سوی 
برا رشان راز کند و زی جارد که نا د فت مراقب انکفتان هو دو 
بانو بود» وقتی بر د ست خواهرش بوسه زد با لحنی مشفقانه 
پرسید : 
قطعا خواهر زیبا وعزیز من فراموش‌کرد مان انگشتری 
مخصوص خاند ان پلانتاژنه را به د ست کنند ۰۰ 
a‏ رحالی‌که سر وصدای 
ر و رس 
گفت و گوی رب پچارد و جوانا بود ۰ او اکنون حس می‌کرد . 
ریچارد این صحنه را عمد | ] راسته است تا صاحب انگشتری را 
جوانا که بر اثر پرسش ناگپانی و غیرمنتظره‌ی ریچارد 
یکه خورد ه بود. د ر حالی که رنگ چهرها ش به ارغوانسی تند 
ندال کته تود پاسخ داد: 
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هت کی وتان 

گم شد ه بود و چون از نزاکت د ور بود که براد ر تاجد ارم 

مرت و ۱ 

ریچارد قبل از آن که د ست جوانا را رهاکند.انگشتری 
را که در ست چپ خود مخفی ساخته بود. در انگشت 
سر توماس احساس کرد که نزد يك است روح از بد ن جوانا 
پرواز کند. با این حال زن زیبا به رسم امتنان زانو خم کرد و 
با لبانی رنگ پرید ه و لرزان پرسید : 

اما چه‌طور ۰۰۰ این ۰۰۰ انگشتری ۰۰۰ می‌خواهسم 

بگویم ۰۰۰ از کجا به این‌جا آمد ه است ؟ 

ریچارد د ست خواهرش را رها ساخت و گفت: 

خون د ر صورت ریچارد د وید » بود و صورت او را سخت 
گلگون ساخته بود چشمانش ۰ چون د رند هی تند خویی 
مید رخشید و رگہایش آماس کرد ه بود ۰ برنگاریا که تازه 
متوجه گفت وگوی خوا هر و براد ر شد ه بود مکالمه‌ی خود را با 
بلوند ل قطع کرد و به آن د و نگریست: 

جوانا با خود فکر می‌کرد که چرا بی جهت به د روغ 
متوسل‌شد ما ست وحقیقت امررا برای براد رش‌نگفتها ست * ریچارد 
می‌توان گرفت ۰ سر توماس نگران بود مباد | گفت وگو به تند ی 
بکشد و باد آن را به خارج از چاد ر برساند۰ به جایسی که 
گوشپا منتظر شنید ن چنین اخباری بود و زبانها آماده ی 
انتشارد اد نش ۰ برنگاریا و دیگران نیز که از موضوع چیزی 
نمی‌د انستند کنجکاوانه به ریچارد و جوانا نگاه می‌کرد ند و در 
چنین حالتی بود که ناگہان سر و صد ایی غیر منتظر ازخارج 
به کون رین شیپورهای اماد ه باش از هر سو نواخته شد 
و همراه با آوای طبل ۰ همپمه‌ای در ارد وگاه د ر گرفت ۰ 
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به محض شنید ن سر و صدا . ریچارد چون شیری به 
گوشه‌ی چاد ر جست, تبرزین بزرگ خود را برد اشت و شنلش 
را به د وش کشید و فریاد زد : 

- سر توماس 8 

سر توماس که در استانه‌ی چاد ر ایستاده بود. به 
د نبال اربابش روانه شد ۰ د ر ارد وگاه غوغایی عجیب به چشم 
می‌خورد ۰ سربازها به این طرف و آن طرف مید وید ند و 
متر گت گان ن سپاه یا دیدگان حیرتزد» ناظر ورود سپاهی 
OE ON GS E‏ پیشا پیش 
آنہا مارکی د ومونت سرات. با گرد ن کج و قامت خمید ه اسب 
می‌راند ۰ 

اھا ی این متظرمی دجم رجا رد را پیش از سارن 
مبپوت ساخته بود. زیرا این قشون‌کشی بد ون مشورت با وی 
صورت گرفته بود و تاجد ار انگلستان تا آن لحظه که سپاه 
شکست خورد ه از مید ان باز می‌گشت چیزی درباره‌ی جنگ 
آن روز نمید انست ۰ 

مارکی ایتالیایی هنوز به وسط ارد وگاه نرسید ه بود که 
خود را با ریچارد رو به رو یافت۰ موهای بلند و خرمایی رنگ 
ریچارد د ر اب وا سو e E‏ 
a‏ راست ایستاده بود و چپره‌اش را موج خون 
فراگرفته بود ۰ مارکی برای گریختن از برابر حریف» سر اسبش 
را کج کرد. اما ریچارد بلافاصله با تبرزین خود چنان ضربتی 
بر گرد ن اسب زد که سر حیوان چند ذرع به هوا پرید ومارکی 
همراه با لاشه‌ی اسب بر زمین واژگون گشست۰ گروهی از 
ترس ارات تالایس که بح رای کت مور ت 
مشاهد هی این بی‌حرمتی بلافاصله با نیزه‌های بلند خود در 
1 محصور ساختند. اما فیلیپ 
پاد شاه فرانسه که تفس زنان خود را به آن‌جا رسانیده بود 
به نیزمد اران نپیب زد و آنپا را به جای خود باز گرد اند ۰ 

د ر این هنگام مارکی روی پای ایستاد ه بود و د ست به 
قبضه‌ی شمشیر خود برد ه بود. اما فیلیپ میان آن‌د و قرارگرفت 
و فریاد کشید : 
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- یچ معلوم هست چه می‌کنید . سرد اران ؟ 
ریچارد که تبرزین خون‌آلود خود را همچنان در د ست 


ا فتلت عریر ٠٠‏ کنا ر یرو وریکن از فن با د ست خود م 
چه کسی به او اجازه داد ه است چنین فاجعه‌ای به‌بار 


آورد ؟ 
فریاد آميخته به د شنام مارکی نیز متقابلا به گوش 
می‌رسید که : 


- سرور فرانسه ۰۰۰ غرور این مرد را فقط همراه جسد ش 

می‌توان د فن کرد ۰۰۰ بگذ ارید حسابی را که مد تس 

انت کته شده: با او یکسره کنم ۰ 

اما فیلیپ که فرصتی برای نشان دادن کد خد امنشی 
به د ست آورد ه بود د و مرد خشمگین را اند رز می‌د اد و آنا 
را به موقعیت خود متوجه می‌ساخت تا أن که سرانجاام از 
سر توماس د رخواست کرد ریچارد را با خود به چاد ر ببرد و 
مار که وموتبت سرا ت را نیز خویشتن ده .همراه بوخ ؟ 
چاد ر وارد شد ند اما در آن‌جا نیز صحنه‌ی د یگری به چشم 
می‌خورد ۰ جوانا » خواهر محبوب شاه . سرش را د كتفت 
برنگاریا فرو برد ه بود و هق‌هق‌کنان می‌گریست. د ر حالی که 
بلوند ل و ند یمه‌های د و بانو سر به زیر ایستاده . قیافه‌ی 
غم‌انگیزی به خود گرفته بود ند۰ 

ریچارد به محض ورود به چاد ر فریا د کشید : 

ر رو ویر اگ ود ا ا 

و تو سر توماس ۰۰۰ همه به جہنم بروید و مرا با غمپایم 

تنپا بگذ ارید ! 


بود و خسته به نظر می‌رسید ۰ پاسی از شب می‌گذ شت ودر 
ارد وگاه جز صد ای پای نگہبانان و آهنگ قد مپای یکنواخت 


سر توماس صد ایی به گوش نمی‌رسید ۰ سر تتوماس به 


معجزه‌ی انگشتر ۱۸۳ 


ماجراهایی که د ر طول روز اتفاق افتاد ه بود» می‌اند یشید و 
هرگاه که ماجرای انگشتر د ر خاطرش میگ شت از خود 
می‌پرسید آیااو برخلاف قول خود عمل‌نکرد ه است و انگشتری را 
به جای آن که تسلیم صاحبش : شا هرا ذخات جوانا کند . 
بی‌جپت به د ست ریچارد نداد ه است ؟ اما در جواب ایسن 
پرسش خود را متقاعد می‌ساخت که وظیفه‌ای جز آن ند اشته 
در حقیقت صاحب جوا هرات خاند ان سلطنتی کسی جز 
پاد شاه نیست و او نیز فول ناف ه.است که انریا به 
صاحبش برساند ۰ با این حال مردغول‌پیکر به خوبسی 
می‌توانست حد س بزند که مسبب ماجراهای آن روز و خشسم 
2 جز خود ش نبود ه است 
سر توماس می‌د انست که خاطر جوانا در نزد ریچارد تا 
چه اند ازه عزیز است ۰ ریچارد. خواهر خود را به عنوان 
کرد مت رین رن انکلستعا ون د ر مشکلات وال گنها ان 
رو به رو می‌گشت طرف شور قرار مید اد وغا لیا معضلاتی را 
که عل رارت ازل و تل ان فاع ب و ا سا 
سرپنجه‌ی تد بیر و د رایت می‌گشود ۰ 
سر توماس که رازد ار ریچارد بود, به خوبی می‌د انست, 
همچنان که برنگاریا , همسر زیبای ریچارد زنی سطحی و 
کے کر اخ ر خر ایک ی لضا ده امتیار کی و ارت 
جوانا علاوه بر زیبایی و ملاحت, از کیاست و تد بیسر و خسرد 
خد اد اد برخورد ار است و به همین جپت احترامی خاص نزد 
ریچارد د ارد و این نخستین بار بود که سر توماس د يده يا 
شنید ه بود که ریچارد به تند ی با خواهر محبوب خود سخن 
9 
اما از طرفی ریچارد. آن مرد آتشین مزاج و پرجوش و 
خروش ۰د ربرا برچنا ن مسالهای چه‌گونه می‌توانست خونسرد ی 
E‏ ایا از اين بالاتسر برای خاندان 
ى | 
ِ شود و خواهر پاد شاه به د روغ‌ادعا کند که آن رامیبان 
لباسپایش گم کرد ه است ؟ 
خستگی . تد ریجا از جسم به دماغ شنو واش 
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ایک ی کرت و ا ای وریا ایستاق بوانت ادا 
وقتی ریچارد رخصت نمی د اد . سر توماس و هیچ فرد د یگری ؛ 
نی هت هام رات ر چا وی آن ف اتک به چسا در 
وارد شود ۰ از این رو بارون کمبرلند ترجیح داد بسه‌جای 
قدم زد ن و انتظار کشید ن پشت چاد ر ریچارد به استراحتگاه 
خود رفته , د می بیاساید ۰ 

سر توماس چنان خسته بود. که حتی جامه‌های سنگین 
خود را از تن خارج نکرد و با لباس روی بستر افتاد وبلافاصله 
پلکهایش روی هم قرار گرفت ۰۰۰ 
ِ فرد ای آن روز وقتی سر توماس از خواب بيد ار شد که 
افتاب به وسط اسمان رسید ه بود ۰ توماس با عجله سر و موی 
خود را مرتب کرد و خاد م مخصوص خود را به چاد ر خواند ۰ 
خاد م که بر د ر چاد ر انتظار بید ارشد ن مخد وم خود را 
داشت. بلافاصله بعد از ورود به چاد ر و تبسل از آن که 
سر توماس چیزی بگوید, کرنشی کرد و گفت : 

قطعا سرور بزرگوار من بسی متاثر خواهند شد که 

آگاه شوند شپریار تاجد ار انگلستان د جار عارضه‌ی 

کسالت شد هاند ۰ 

سر توماس ۰ د ستپاچه و هراسان پرسید : 

- کسالت ۰۰۰ چه کسالتی ۰۰۰ از چه وقب . 

خاد م کرنش کرد : 

از د یشب آقای من ۰۰۰ ولی هنگامی که از شما سراغ 

گرفتند و اطلاع یافتند که د ر خواب هستید قدغسنن, 

فرمود ند تا وقتی از خواب بید ار نشد هاید. هیچ کس 

مزاحمتان نشود ۰ 

سر توماس در حالی که زیر لب سخنانی زمزمه می‌کرد 
خود را آماد ه ساخت و سریعا به نزد ریچارد شتافت ۰ شاه در 
بستر خفته بود و چند طبیب انگلیسی و فرانسوی و همچنیین 
اسقف اعظم صور . با أن قیافه‌ی مرموز و قا ت کشیسد هی 
استخوانی در اطرافش دید ه می‌شد ند۰ به محسض ورود 
شنز فان كاه | هه سر خود را برگرد اند و چون قیافه‌ی 
بارون کمبرلند را د ر آستانه‌ی چاد ر مشاهد ه کرد با صد ایی 
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- بالاخره ان جانور بزرگ هم امد ۰۰۰ و اکنون نوبت او 
است که مرا به باد پرسش بگیرد ۰۰۰ عا لی‌جناب ویلهلم » 
برای رضای خدا . این زحمت را شما متقبل شوید و 
بد هید ۰۰۰ مخصوصا خواهش دارم محل پرسش برای 
ایشان باقی نگذ ارید۰ 
پیشو ی روحانی صور . لبپای زمخت خود را جنبانید و 
جنی باد تب شد ید یز تان حوملدی مزاج را ا ر 
انجام خواهم د اد" 
آن‌گاه در حالی که اطبا مشعول معاینهی‌ریچارد 
بود ند , اسقف صور سر توما س را به گرشه‌ای | ز چادر کشید و 
نطتهی فلسطین شده اس ۰ کسالتی که با تب شد ید همراه 
است و قوی‌ترین مرد ان را در عرض مد تی کوتساه به پوست و 
استخوان تبد یل می‌کند ۰ 
سر توما س . د رست مانند ماد ری که خبسر بیمساری 
صعب العلاج فرزند ش را شنید ه باشد بی‌اختیار زانوانسش 
سست شد و به ستون چاد رتکیه د اد ۰ قطره اشکی که د ر چشم 
او حلقه بسته بود روی صورتش غلتید و پیش‌از ان که سرتوماس 
- این يك واقعه‌ی تاریخی است ۰۰۰ من می‌توانم به پد ر 
و پسر و روح القدس سوگند بخورم که گریستن سر توماس 
آف جایلزلند را به چشم دید هام * 


بیماری ریچارد , روز به روز شد ت می‌یافت و به همان 
نسبت نیز روحیه‌ی جنگجویان صلیبی هرروز ضعیف ترمی‌گشت 
زیرا در ارد وی متحد ین هیچ کس نبود که ند اند وجود ریچارد 
تا چه حد به تقویت روحیه‌ی سپا هیا ن كمك می‌کند وحتی تی آنہا 
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که علنا اظپار نمی‌کرد ند در دل به این واقعیت معترف 
بود ند ۰ 

گرچه ریا ست سپاه متحد ین با فیلیپ فرانسه بود ۳ 
مع هد | ریچاردبا د لاوریہاو بی‌پرواییپای خویش در میدان 
نبرد» عملا مقام سرکرد هی سپاه صلیبی را احراز کرده بود و 
به همان اند ازه که امیران و سربازان انگلیسی وشاید بسیاری 
د یگر از جنگجویان صلیبی به این لیاقت و ابراز وجود تاجد ار 
انگلستان مغرور و مفتخر بود ند پاد شاهان و شاهزادگان 
اروپا را حساد ت به سختی د ستخوش قرار می‌د اد و بیش از 
هرکین باق فیلیب یات شا د قرانسه تحمل بلنه جروا ریبتای 
ریچارد د شوار بود. خاصه این که انگلستان در آن زمان جزو 
خراج‌گزاران فرانسه بود ۰ 

از همین رو . بیماری ریچارد هرچند برای سپاه صلیبی 
فاجعه‌ای ناگپانی شمرد » می‌شد. از نظر متصدیین او 
آن‌قد رها تاسف‌نداشت. بالاخره بعداز چند روز که 
جنگہای پراکند هی میان مسلمانان و مسیحیان در پشت 
دیوارهای "عکا " ادامه داشت چون پزشکان اعلام کرد ند 
ریچارد انگلستان به زود ی از بستر برنخوا هد خاست , شورای 
پاد شاهان و شاهزاد گان در غیاب ریچارد تشکیل شد و به 
پیشنہاد فیلیپ تصمیم بر این اتخاذ گشت که برای يك متارکه‌ی 
يك ما هه . پیشنہاد ی تسلیم صلاح الد ین شود ۰ 

بر مبنای این پیشنهاد طوماری به مپروامضای سلاطین 
و شاهزادگان متحد تنظیم شد و بنا به پیشنپاد اسقف صور 
قرار شد آن را به وسیله‌ی یك پارسای مسیحی که در خانقاه 
انگاد ی مسکن داشت و تا آن زمان میانجیگریپایی مان 
مسلمانان و مسیحیان انجام د اد ه بود به اطلا ع‌صلاح الد یین 
پوسا مه فعنا وای رب هکل دار تا ان طرسار 
را به زاهد انگاد ی تسلیم کند و در این فرصت به زیارت 
بقعه‌ای که در شکاف کوه قرار داشت و به وسیله‌ی زاهد 
انگا دی بان اری ی کشت مر یود 

جمعیت هیکل یکی از سه حزبی بود که بعد از تسلط 
عیسویان بر بیت المقد س به وجود آمد و اعضای آن را جماعتی 
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از کشیشان و راهبان و اشراف و جنگجویان تشکیل‌مید اد ند۰ 
و و 
پیش برد ۱ a‏ 
فد ا شود ۰ 

چلیپای مقد س که معروف بود مسیح را به آن مصلسوب 
کردا ند و یر اخنکپای نشین به دست انان اقتاد 1 
بود» ابتدا در اختیار هیکلیون قرار داشت و به علاوه آنسا 
د ژ بزرگی د اشتند که در نظر اهل صلیب بسیار اسرارآمیز 
جلوه می‌کرد و بسیاری از مسیحیان اعضای حزب هیکل را به 
جاد وگری و سحر و افسون متمهم می‌ساختند اما چون د ليل 
کافی برای اثبات این مدعا در د ست نبود هرگز از حد ود يك 
شایعه تجاوز نمی‌کرد ۰ 

" گرا ند ما سترآف تمپلر " رییس حزب هیکل ا 
رت تا .۰ ر BEG‏ و ام و 
1 
بر چند نقطه‌ی صورتش نقش بسته بود ۰ جامه‌ی بلنسد سفید 
می پوشید و عصایی با پیکره‌ای عجیب که بیش از د و وجب از 
قامت بلنة او کوتا هتر تبود به د ست می‌گرفت" 

رییس حزب هیکل متهم به ارتد اد وجاد وگری و فسق 
بود. اما نفوذ فوق‌العاد هی وی مانم از انتشسار چنین 
شایعاتی می‌گشت و چون د وست و د شمن سید انستند 
اعضای جمعیت هیکل در بستن زبان یاوه‌گویان تا چه حد 
با چنین جمعیت مخوفی د رگیر سازند ۰ ۱ 

گراند مااسترآف تمپلر ۰ طومار را از د ست فیلیپ گرفت و 
با تعظیم کوتا هی شورای شاهزاد گان را ود اع گفت »بیسرون 
چادر» رییس هیکلیون لحظه‌ای ایستاد»به آسمان لاجورد ی 
نظر کرد و زیرلب گفت : 

كبك خوش خرام خود را در ان‌جا بیابد ۰۰۰ اسان 
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صاف و روشن است و ستارگان از يك ماجسرای بسزرگ 

عشقی خبر می‌د هند. ماجرایی که سرنوشت روزگار را 

تغییر خواهد د اد۰۰۰ موفق باشی عالی‌جناب" 

لحظه‌ای بعد. گراند ماستر با قد مهای بلند به سوی 
چاد ر خویش می‌رفت و د امان لباد هی سفید ش که تا نزد يك 
زمین می‌رسید پیج و تاب می‌خورد ۰ چشمان او که هرگز بسه 
احساسات باطنیش خیانت نمی‌کرد در آن لحظه چنان برق 
می‌زد که هربیگانه‌ای می‌توا نست حد س بزند رییس حزب هیکل 
از پیروزی غیرمترقبه‌ا ی غرق د ر سرور است 

ریچارد چون شیری به زنجیر بسته ۰ د ر بستر می‌پیچید 
بد ن نیرومند او د رکوره‌ی تب می‌سوخت و د اروهاونوشابه‌هایی 
که طبیبان وی تجویز می‌کرد ند فقط قاد ر بود اعصاب مریض را 
تا حد ی تخد یر کند و از شد ت‌عوارض تب بکا هد ۰سر توما س 
مثل د ایه‌ای که از طفل شیرخواره‌ای پرستاری کند . ریچاردرا 
خشك و تر می‌کرد۰ در حالی که نزد یکترین ملازمان شاه , ا 
_ به ملاحظه‌ی مسری بود ن بیماری و یا به هر بهانه ۰ 

ن ایام از نزد يك شد ن به چاد ر ریچارد نیزاحترا زمی‌جستند . 

با د یگری بود بر صد اقت آن مرد شما لی‌که 
بسمرغم قواره و حرکات خشن خود. به ظریف ترین کیفیت شاه 
را سرگرم می‌د اشت و میان یاس با وجود تسخیرناپد یرسلطان 
شیرد ل حایل می‌گشت ۰ 

بامد اد ی بود که ریچارد نیمی از د اروهای خود را با 
سرسختی همیشگی برزمین ریخته بود و نیمی‌از آن را به اصرار 
سر توماس خورد » بود و اکنون آهسته آهسته . اثر 
تسکین د هند هی د اروها برای مد تی موقت در بد ن ریچارد 
ظاهر می‌گشت۰ سکر و رخوت کمکم سراپای ریچارد را 
فرا می‌گرفت و سر توما س که مشخول مرتب کرد ن بستر شاه 
بود غرولند مخد وم خود را می‌شنید : 

دارو ۰.۰ د ارو ۰۰۰ نوشابه‌هایی که بوی الکل آن زیر 

دماغ می‌زند و ظاهرا چیزی نباید با شد جز ترکیبی از 

الكل و حشيش وکوکنار ۰ فاید هی این داروها 

RT E‏ وا کو 
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دربستر جانم را به لب رسانده است ۰ فیلپا 
وقتی حس می‌کنند که نوبت مرگشان فرا رسیده . به 
گوشه‌ای د ورد ست. د ور از چشم همگان می‌روند و در 
گورستانی که لا شه‌ی صد ها فیل آن‌جا ریختسه اسست 
می‌لمند تا جان بسپارند۰ اما فیلپای نفرین شده . در 
حواد ث ناگپانی و دور از قبرستان فیلپاجان‌می‌د هند 
پاره‌ا ی طوایف د ر افریقا معتقد ند روح این فیل ہا تا 
ابد در جنگل يا بیشه‌ای که جان یرف ها تقرس گنوی رن 
می‌ما ند۰۰۰ خوب, سر توماس » بگو ببینم در حالسی که 
ات فیفین :در کرشه ی این جاد ر٤‏ دور از وط تن و 
گورستان خانوادگی خود مشغول جان دادن است 
رویپان د رچه‌کارند ۰۰:بیرون این چاد رچه خبر است ؟ 
سر توماس که از کار مرتب ساختن بستر فراغت یافتسه 
بود پایین پای ریچارد نشست. دستپبایش را روی سینه‌ی 
و زد و گفت : 
ر لغری دان اعلی حرا جر این ک 
عالی‌جناب رییس هیکلیون برای تقد یم پیشنمهاد متارکه 
عازم شد ه است 
ریچارد با خشم شرا خوکا وا ایرگرن | ند 
متارکه ؟۰۰۰ من نمی‌فهمم پیشنپاد متارکه چه مفهوم 
د ارد ٭مگراین آقایان با صلیبہاییکه e‏ 
د وخته‌اند به این ن جا نیامد اند ۳ کافران راازسرزمین 
ES‏ 
سر توما س به قصد آرام کرد ن ریچارد پا سخ داد : 
اما سرور من ۰ شما خود بهتر می د انید که قشون 
صلیبی بد ون وچود اعلی‌حضرت ریچارد , سپاه 
بی سرد آری بیش نیست ۰ 
خونی که ناگهان زیر پوست صورت ریچارد د وید نشا نه‌ی 
آن بود که از این تملق . گرچه از حقیقت عاری نبود. مشعوف 
شد ه | سنت اما با لحن معترضانه به سخن اد امه داد: 
ی ز مادر زاد ه نشد ه بو ۰۰۰ فرض 
کنیم ریچارد د ر ميان نبود ۰۰۰ فرض کنیم ریچارد ام‌روز 
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مرد ۰۰۰ آیا وجود يا عد م وجود يك جنگجوی صلیبی که 

به هر حال بیش از د و د ست و يك سر ند ارد بايد 

آن‌چنان بهانه‌ای برای این پاد شاهان و شاهزاد گان 

و دلاوران مسیحی باشد که جہاد مقد س را تعطیل 

کنند ؟ 

سر توماس گفت : 

- اما سرورمن ۰۰۰ این فرضیات هیچ کد ام مفرون به 

حقیقت نیست و حقیقت آن است که هم ریچارد از ماد ر 

زاد ه شد هاست وهم درمیان مااست »۰۰ به‌نظرمن‌چند ان 

ضرری هم ند ارد که تا بپبود سرور تاجد ار مسا جنگ 

تعطیل شود و د وك اعظم اتریش یا آن مارکی‌ایتا لیایی 

عد ه‌ای د یگر از سپاهیان مسیحی را مثل گوسفند به 

دم شمشیر مسلمانان نسپارند »۰۰ 

در حقیقت» ریچارد نیز از تعطیل جنگ چند ان 
ناراضی نبود زیرا د ست کم یك نکته محرز بود که تا او د ربستر 
بیماری خفته است حریفانش هیچکد ام مجال کسب پیسروزی 
تازه‌ای ند اشتند» به علاوه مفپوم متارکه چیزی جز این نبسود 
که سپاه صلیب با وجود سروران و فرماند هان عا لی‌قد ری چون 
پاد شا هان و شاهزادگان اروپایی و جنگاوران و کشیشپای 
شرقی منهای ریچارد یعنی هیچ و ریچارد از این متعجب 
بود که چه‌طور فیلیپ فرانسه چنیین پیشنپاد ی را به رغم 
کیا ست و د رایت خود مطرح ساخته است۰ حال آن که فیلیپ 
از مد تپا پیش هوای اروپا به سرش زد ه بود و در بند کسب 
شهرت و نفود و پیروزی د ر شرق نبود " 

او می‌د انست در جنگپای مشرق زمیین چیسز 
قابل ملاحظها ی عاید فرانسه نخوا هد شد وترجیح می داد 
سپاهیان و جان خود را سالم به فرانسه بازگرد اند تا آن که 
د ر راه جہاد مقد س فد اکند ۰ از همین رو » وقتی ریچارد به 
تستر بیما ری افتاد فیلیتب از ترس ان که بیان ۱ ملزم شود 
رهبری سپاه صلیبی را د ر مید ان جنگ به عهد ه بگیرد به فکر 
پیشنهاد متارکه افتاد تا شاید ریچارد از بستر برخیزد و خسود 
پیشابیش سپاهیان شمشیر بزند ۰ 
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ریچارد. در بستر غلتید و به پرسشپای خود اد امه 
د آد : 
- گفتی این عا لی‌جناب,رهبر ساحران و جاد وگران د ژ 
هیکلیون برای مذ اکره با صلاح الد ین عازم‌شد ه است 
چمطور او؟ مگر با سلطان کافر سوابقی د ارد ؟ 
سر توماس در حالی که سر بزرگ یکی از سگہهای 
عالی نسب ریچارد را در بغل گرفته بود و گوشہایش را مالش 
می د اد . در پاسخ گفت : 
- نه , سرورمن ۰۰۰ به طوری که شنید هام شورای 
شاهزاد گان و سلاطین و روحانیون این وظیفه را به 
عهد هی پارسای انگاد ی محول ساخته . رهبر هیکلیون 
به قصد ملاقات با پارسای انگاد ی رفته است ۰۰۰ اهر 
او شخصا د اوطلب انجام چنین ماموریتی شد ه است 
ازصد ای نعره‌ی ریچا چارد که ناگپان‌برخاسته بود و راست 
د ر بستر نشسته بود ‏ سر توماس و سک هرد و که خورد ند و و 
چشمان خود را با کنجکاوی به طرف شاه د وختند : 
- وای بر تو ای توماس"۰۰ وای بر تو اگر نگاه ناپاك این 
فاسق جاد وگر به بانوان حرم شپریاری ما افتد ۰۰ 
اصلا تو چه‌طور جرات می‌کنی به من بگویی د وزخسسی 
منحوس کثیفی چون تمپلر به جایی رفتسه اسست که 
ی همسر و خواهر من در آن‌جا اقامت د ارند۰ 
ددرن ٠‏ نوان حرم سلطنتی به قصد: زیارت بقعه و 
دعا برای تشفی اعلی‌حضرت رهسپار شد هاند د رحالی 
اک اظ تیر به مد ین مایت سیا س ای 
شد ه است ۰۰۰ و من قول مید هم آنہا حتی در راه نیز 
به همد یگر برنخورند ۰ = 
بار د یگر حالت تب با سرد رد شد ید ی به جسم 
ریچارد حمله آورد » بود و سر توماس می‌توانست اثرات آن را 
که فرولخزید ن د انمهای د رشت‌عرق بر پیشانی رنگ پرید هی 
ریچارد بود مشا هد » کنر از این رو با عجله برخاست و 
ششی که همراه با اند کی کشمکش بود. ریچارد را در بستر 
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خوابانید , د ر حالی که ریچارد به حاد ثه‌ای اشاره می‌کرد که 
د رراه زیا رت بیت المقد س‌برا ی جوا ناخوا هرش پیش‌آمد مبود و 
آن را بعد از ز ماجرای انگشتری از زبا ن جوانا شنید ه بود ۰ 
٠ Sa‏ وقفتی د رست فکر می‌کنم احساس 
ندا مت به مناسبت اجازه‌ی بی مورد ی که د ر باب این 
سفر صاد ر کرد هام سراپای وجودم را د ستخوش قرار 
می‌د هد ۰ این اشتباه بزرگی بود و هیچ معلوم نیست 
چه‌طور ما اعتماد می‌کنیم د ر حالی که خود مان این< 
سر توماس گفت: 
اما سرورمن ۰۰۰ گویا فراموش کرد هید که بانوان علیه‌ی 
ما د ر حمایت سلطان صلاح الد ین هستند۰ 
ریچارد در بستر چرخید ۰ درد ی شد ید درتمام 
مفاصل خود احساس می‌کرد : 
اسک فا غا کر تیلست و 
تحت حمایت بزرگترین د شمن مسیحیت به يك خانقاه 
مسيحی می‌روند تا برای بپبود واعاد هی سلامت پاد شاه 
دعا کنند ۰۰۰ 1 ه که این د رد جانگد از استخوانپای مرا 
خوا هد ترکاند ۰۰۰ چه می‌گفتم سر توماس ۰۰۰ ها ۰۰۰ به 
هرحال ای کاش يك صدم آن اعتماد ی که : 
استاد TE‏ 
سرپرستی e‏ 
انگاد ی بروند ۰۰ 


م به 


مسکن که بامواد تخد یرکنند ه ممروج بود د روجود او به ند ریج 
اثر می‌گذ اشت و آن ژند ه پیل بیمار را به خواب می‌برد «وقتی 
نفسپای ریچارد به شماره افتاد. سر توماس پاورچین تسا 
بالا ی بستر او پیش رفت و لحافی را که رویه‌ی آن از قطعات 
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به هم پیوسته‌ی پوست نرم پلنگ با آن خالبای سیاه شفاف 
د وخته شد ه بود تا زیر چانه‌ی ریچارد بالا کشید و سپس چون 
سگ وفاد اری پایین پای او نشست و به فکر فرو رفت ۰ 
سر توماس با E‏ حق دارد برای 
همسر و خواهرش نگران باشد زیرا در زا 
را زهره‌ی قدم گذ ار دن در آن نیست. رها ساختن د وزن با 
کاروان کوچکی از خد مه و ند یمه‌های ایشان به اعتبار قولی که 
از طرف يك سلطان تعمید نیافته د ر باب حمایت آنپا داده 
شد ه بود به نظر او نیز چند ان عافلانه نمی‌رسید. اما 
ر وا من حلاف رجا رة مت ور شی هاون اسا ت 
تفرت آمنزی:ند ات ت و عزیمت او را به خانقاه انگاد ی د ست کم 
برای حمایت از بان نوان حرم سلطنتی انگلستان به فال نيك 
می‌گرفت " 


۱۹۴ افسانه‌ی شجاعان 


کمشده‌ی‌دازبافنه 


درون غاری که اشصه‌ی آفتساب د زد انه بسدان راه 
می‌یافت و فضای تاريك غار را نیمه روشن می‌ساخت. میرانشاه 
۲ هی در خال E‏ 
داشت ۰ در مدخل آن . با قلوه سنگپای کوچك و بزرگ 
تختی تعبیه شد ه بود که يك نفر انسان با جمع‌کردن پا و 
د ست خود به زحمت می‌توا نست روی آن بخوابد ۰ در خم غار 
که زا وف تا ویکی نی ی کت پرد هی کشید ه بود ند و 
با مختصر نوری که از مد خل غار به انتهپای آن راه می‌یافت . 
شمایل مریم مقد س و مسیح مصلوب و پاره‌ای اثاثه‌ی د یگر که 
روی هم رفته کلیسای محقری را تشکیل می د اد به چشم 
می‌خورد ۰ این‌جا محل سکونت پارسای انگاد ی بود که سالہا 
در همین نقطه می‌زیست و گفته می‌شد از گذ شته‌ی ناما لسود 
خویش گریخته است وبه این غار پناه‌آورد ه است تا در سایه‌ی 
ریاضت و اعتکاف و نیز غلامی آستانه‌ی بقعه‌ی مقد سی که در 
شکم غار بزرگ د یگری مجاور همین غار کوچك قرار داشت و به 
قرار مشپور پناهگاه و میعاد گاه مسیح و حواریون او بود ه 
اا غود ری 

بارتای اناد : که به واسطه‌ی رفتارو کرد اروزند گا نی 
خارقالعاد هاش عد های او را دیوانه و مجنون می‌د انستند . 
با موهای ژولید های که د ر ریش بلند وی سر فرو برد » بود و 
خرقه‌ا ی مند رس از کتان کہنه و سر و پای برهنه .طی سالہا 
زند گی د ر این غار محقر روابطی د وستانه با مردم اطراف 


کمشده‌ی بازیافته ۱۹۵ 


برقرار کرد ه بود و معتمد بی‌آزاری در آن ناحیه به شمار 
می‌رفت ۰ 

آشنایی و نزد یکی او با سلطان ایوبی و جمعی از 
اطرافیان وی منجمله میرانشاه براد ر سلطان . در این هنگام 
که جنگہای صلیبی جریان د اشت. به خصوص باعث ان 
شد ه بود که موقعیت پهتری تحصیل کند و در پاره‌ای موارد کے 
اسان بای کدی اسم قزار سید ام نزن 
ند ور و توسل و زیارت غالبا به بقعهی انگاه ی مي‌ستانتن 
که پارسای مزبور از سلطان برای حفاظت جان ومال ایشان 
امان بطلبد و از همین رو سلطان پاسد ارانی مخصوص در 

بد ین ترتیب » ا مود دای سیب بقعه‌ی 
انگاد ی تنا زيار ا امن و امان شمرد » می‌شد و همین نکته 
وا راد دیجم از نوان حرم سلطنتسی 
انگلستان به قصد دعا کرد ن برای سلامتی پاد شاه شیر د ل 
در بقعه‌ی مقد س می‌زیستند و به د رخواست ریچارد . سلطان 
ایوبی حفظ امنیت ایشان را تضمین‌کرد مود وا ی ین ماموریت را به 
براد رش میرانشاه سپرد ه بود ۰ 
روی تشك نازکی که تخت سنگی د اخل غار را می‌پوشأند لمید ه 
بزد و زاهد انگاد ی در کنج غار با اسباب وافزار ستاره‌شناسی 
وغیبگویی مشغول بود ۰ از ساعتی پیش که میرانشاه 
خانه‌ی سنگی پارسای انگاد ی قد م نپاده بود» مرد عجیب 
همچنان سرگرم کار خویش بود و به پرسشپساق میرانشاه به 
ند رت پاسخ مید اد۰ 

به نظر میرانشاه . موضوع غامضی توحه پارسای 
مجنون نما را جلب کرد » بود۰ این نکته را او می‌توانست از 


صلیبپایی که پارسای ژولید » پی‌د ربی بر سینه‌اش رسسم 
می‌کرد احساس کند ۰ برای چند مین بار میرانشاه پرسش خود 
را تکرار کرد : 

- پد ر روحانی ۰۰۰ عاقبت نگفتی این میپمانان گرامی‌چه 

وقت از این‌جا خوا هند رفت ۰۰۰ شاید این نیز از اسرار 

نظامی سپاه صلیبی است ۰ 

مرد زاهد حواسش به کار خود ش بود "اوراقی‌رازیر و رو 
می‌کرد . مپره‌هایی را د ر د ست می‌غلتاند و رمل و اسطرلاب 
با اخبای‌متعدن ذیکری که میرانشاه نمی‌توانست به د رستی 
ینف لوی رو او داز هم ربکا نود : لبان مرد می‌جنبید و 
سخنانی می‌گفت که میرانشاه حتی یك کلمه‌ی آن را نمی‌فہمید ۰ 
اما هنگامی که پازسا حالت تضرغ به خود گرفت و شتابان به 
مقابل شمایل مریم و پیکره‌ی کوچکی از مسیح مصلوب د وید و 
ت صد ای او را تشخیص د هد: 

- ای مریم مقد س ۰۰۰ به این بند هی عاجز و مسکین كمك 

کن ۰۰۰ .بر این سگی که در استانه‌ی جنین درگاه 

مقد سی پاسد اری می‌کند شفقت آور ۰۰۰ای پسر خدا ۰۰ 

ای پسر خد ا ِ* 

مین ری ی که ری وان 
ساخته بود نهاد و زار گریست ۰ میرانشاه با پوزخند ی رفتار 
سفاهت آمیز زاهد را که شتاب و هراس محسوسی د رعمق آن 
خواند » می‌شد تماشا می‌کرد - ۰ عاقبت این صحنه نیز به آخسر 
رسید و پارسای انگاد ی بعد از آن که وسایل و افزار رما لی را 
جمع کرد و به د قت در گوشه‌ای د ور از نظر جای د اد. شتا 
چپره‌ای خوف انگیز . چشمپای گود افتاد » ,دستها و پاهای 
استخوانی و خرقه‌ی ژولید » , چون مرد هی از گور برخاسته . 
به سرا اء آنه 

ای مسلمان » بگو ببینم هرگز سگی که بار سنگینی از 

گناه . کی ها ها رو ون اة ا قت 

می‌توا ند از خد ای تو انتظار کرامت و بخشش د اشته 

تاضق ؟ ۰ ے۰۹ زو ۰۰ محال أ ست ۰۰۰ هر چند که 

می‌گویند خد ای شما خیلی بخشند ه است* 


گمشد هی بازیافته ۱۲ 


- آن‌قد ر بخشند ه که تصورش بد ن قوی‌تریین مرد ان 
شما را نیز می‌لرزاند۰۰۰ بسیار خوب, عاقبت نگفتسی که 
این انا ن قال ف ر تا جه ونت آیدعا خر هند ما ن 
پارسای انگاد ی . مثل آن که ازعالمی به‌عالم د 


با کته است. ناگپان تغییر قیافه د اد : 


ا مسلمان » مرا معد ور د ار ۰۰۰ مد ت د رازی است 
ES E‏ 
میرانشاه با اشاره‌ی سر جواب منفی داد و پارسا گفت : 
- بسیار خوب ۰۰۰ پس بگذ ار من در این‌جا . کنار تو 
بنشینم ۰۰۰ وحشت بر من تازیانه می‌زند ۰۰ 

میرانشاه پرسید : 

- ستارگان چه می‌گویند ۰۰۰ چه سخنی از زبان ستارگان 
شنید ها ی که این‌سان مضطربی ؟ 

پارسا . دو چشم خون آلود خودرا که در حدقه دود و 


- وحشتناك است ۰۰۰ خون ۰۰۰ خون ۰۰۰ و بازهم خون ۰ 
میرانشاه لبخند ی زد: 

این را کشا ردان فبلا نيز کته یود تد و اما نو 
ای پا رسا ار بخواهی به من د روغ نگفته باشی 
سخن تازه‌ای از زبان آن کتابہا و د ستگاهپایست 


شنید ای ° 


قیافه‌ی او تصویری بود از عفریتی که گفتی همان‌دم از د وزخ 
گریخته است و ار 
میرانشاه نگریست و آن‌گاه با کلماتی که مفپوم د رستی از آن 
ای فاد رن هی ود میرانشاه که با زان 
پارسای دیوانه‌نما تا حدی‌آشنا بود با دقت به سخنان | 
گوش می د اد وعاقیت وقتی پارسا لب از سخن بست.میرانشاه 


گفت : 


۱۹۸ 


- هرگاه اشتباه نکنم تو می‌خواهی بگویی آتشی از این 
د یر زبانه می‌کشد و آتش برافروخته را که اينك خشك و 
تر بد ان می‌سوزند فرو می‌نشاند ۰۰۰ بسیارخوب» پس 


افسانه‌ی شجاعان 


چه وقت این آتش زبانه خوا هد کشید ؟ 

پارسا . از جا برخاست و در حالی که صلیبی بر سینه 
نقش می‌کرد : پا سخ د اد : 

- از من مپرس ۰۰۰ من هیچ چیز نمی‌د انم ۰ مگرنه من 

دیوانه هستم ؟ 

در این حال ناگہان صد ایی از خارج غار به گوش 
رسید *به شنید ن این صد اء د انشاه ازغار خارج شد و پس‌از 
نیم ساعغت که با رگشت: پارسای انگا دی را د ر حال عبادت 
د ید ۰ اما این‌بار میرانشاه تا کمرغار پیش رفت و به صدای 

- مامورین من خبر می‌د هند که کسی به این 

می‌آید ۰۰۰ مرد ی با جامه‌ی کشیشان ۰-۰ ایا کسی قرار 

است به ملاقات تو بیاید ؟ 

مرد در مقابل شمایل مقد س تواضعی کرد و به سوی 
میرانشاه امد : 

نو ۰۰۰ هیچ کس-۰۰ شای «رابری اشته؟ 

میرانشاه گفت: 

ظاهرا فراموش کرد ه‌ای که اي ين ایام از طرف مامورین 

ریچارد به کسی اجازه‌ی حرکت به این طرف داد ه 

نمی‌شود ۰۰۰ به هرحال مامورین من سایه به سایه مراقب 

او هستند و من این‌جا خواهم بود تا تو بشتابی و خبر 

پارسای انگاد ی که به طرزی اعجاب انگیز , پا برهنه بر 
روی سنگپا و صخره‌ها مید وید میرانشاه را د رون غار تنپا 
گذ اشت و به استقبال مرد نا شنا س رفت ٠‏ ساعتی بعد .میرانشاه 
صد ای گفت وگوی د و مرد را شنید که به طرف غار می‌آمد ند از 
این د و صدا . یکی صد ای خشك زاهد انگاد ی بود که از 
فرط تضرع و زاری کم‌کم 7 
مسافتی د ور شناخته می‌شد» اما صد ای د یگر که مطنطن 
و غلیظ و ارام بود معلوم نبود از کیست ۰ به همین جست 
میرانشاه د ر مد خل غار › کار تحت شن به حالت اماده 
فاد و شش زیر کل ناتدای کو یی دوشن اند هو 


گمشد هی بازیافته ۱۹۹ 


قبضه‌ی شمشیر را می‌فشرد ۰ لحظه‌ای چند طول کشید تا 
رو کلهی دو مرت در استانفی غار شکار گت پارستای 
انگاد ی با آن د ستہای لاغر استخوانی شروع به معرفی 
کرد : 
- د وست من»۰۰ عا لی جناب گراند ماستراف تمپلر پیشوای 
عظیما لشان فرقه‌ی مقتد ر هیکل را حتما می‌شناسید ۰ 
ال اب بقل اوی ا بن ا ا 
سرافراز کرد اند که از قضای اتفاق حضور شما انجام 
ان را بسی اسان می‌سازد ۰ 3 
میرانشاه د ر قیافه‌ی مرموز پیشوای هیکلیون نگریست و 
هرد و به علامت احترام اند کی سر فرود آورد ند + تمپلر بلافاصله 
لبخند ی روی لب راند و گفت : 
- تصور نمی‌کنم هیچ فرد مسیحی در جہان وجود 
د اشته با شد که از بابت نجات ارض اقد س خود را به 
براد ر والامقام سلطان صلاح الد ين مد یون حس‌نکند ۰۰۰ 
و به هرحال اتفاق خوشی است که من در این جا به 
ملاقات شما نایل شد هام و برای خود آن را به فال نيك 
می‌گیرم ۰ 
میرانشاه در چپره‌ی مرد ی که مقابلش ایستاده پود 
می‌نگریست و بی‌اختیار چنین حس می‌کرد که با یك موجود 
غیرعاد ی رو به رو است . موجود ی که با همه‌ی اکرام و احترام 
نتوانسته بود دره‌ای از محبت خویش را د ر دل او جای د هد 
و گویی یقین د اشت که هرگز د لش با این مرد مرموز یک‌رنگ 
در آن غار سرد و کوچك. با حضور پارسای انگادی» 
رییس هیکلیون ماموریتی, را که بر عهد ه د اشت با میرانشاه 
در میان نهاد و از میرانشاه د رخواست کرد که او را در انجام 


رو به طرف پارسا کرد و گفت : 
- رفیق » من حد س می‌زنم که این تعبیر پیشگویسی تو 
با شد۰ 


برقی از وحشت د رچشمان گود افتاد هی زا هد د رخشید ۰ 


Yoo‏ افسانه‌ی شجاعان 


چپره‌اش حالتی غیرعاد ی به خود گرفت و د ستہای لرزانش 
را در و با ن که گفتی مشخول موعظه است 
آسمان آبستن است۰۰۰ و حواد ثی ہس کی از 

3 پرد های که آن را کنار 

نمی‌توان زد ۰ نه » فرزندم ۰۰۰ ا تو گفتم رازی 

د یگر بود. رازی بزرگتر و برتر ۰۰ 

رییس هیکلیون که از als‏ سا 
رنف سک ی نشد ه بود » , به طعنه گفت : 

مرا خوا هید بخشید که محفل راز و نیاز شما را مختل 

ساخته‌ام ۰۰۰ اما اگر آن‌قد رها بیگانه نباشم د 

می‌خواست بد انم این چه رازی است که براد ر روحانی 

از ان سخن می‌گوید ۰ 
د اد : 

خد اوند د لہا را به هم نزد يك می‌کند و بارانی ا ر 

محبت بارید ن خوا هد گرفت که آتش را نرم می‌کنسد و 

خونہا را می‌شوید ۰۰ 

میرانشاه به د نبال سخنان ي پارسا افزود : 

- و به عقید هی رفیق ما آ ن باران از ابری فرو می‌بارد که 

د ر خانقاه انگاد ی صورت تکوین خوا هد گرفت ۰ 

سخنان هذ یان‌آمیز پارسا که آیاتی از انجیل را در 
باب تفا هم قلبپا و معجزه‌ای که از نزد يك شدن دو دل به 
تلف یکر يو زا ن می‌راند همچنان ن ادامه داشت و میسرانشاه 
حس می‌کرد. چشمان اسرارآمیز پیشوای هیکلیون . با 
موشکافی زاید الوصفی متوجه کلماتی است که بر لبان پارسای 
ی 
بیش از حد متعارف به آن‌چه مرد نیمه مجنون می‌گویدعلاقه مند 
شد هاست و به‌کلی وجود میرانشاه را د ران ی میعاد گاه عجیب از 
خاطر برد» است زیرا بلاقاصله پرسشهایی در خصوص آن‌چه 
زاهد انگاد ی به عنوان شون بیان می‌داشت و میرانشاه 
رییس هیکلیون آغاز شد ۰ 


گمشده‌ی بازیافته ۲١۱‏ 


میرانشاه که در این هنگام به کلی سکوت اختیار کرد ه , 
E‏ تِِ زود ی د ریافت عالی‌جناب 
پیشوای فرقه‌ی هیکل د ر زمینه‌ی رمل وعلوم خفیه دارای 
اطلاعات سرشاری است و به زبان ساحران ورمالان سعی 
د ارد آن‌چه را پارسای انگاد ی در اسطرلاب و رمل کشف 
کزد ٤‏ یود و سپس چند ین بار به این ما ۱ 
استغفار کرد ه بود . مو به مو از زیان وی بیرون بکشد ۰ 
میرانشاه . از گذ شه‌ی با رسای انگاد ی چیزهایی 

وو ا ا انست او رای ورا وچاد 
استاد بود ه. در این رشته کار می‌کرد » است ۰ تاوقتی تحت 
تاثیر جنون ناشی ار جادو. در حالت جد به و بسی‌خیسری 
خانه‌ی خود را طعمه‌ی آتش می‌کند و زن و د خترشد رآن‌آتش 
نابود می‌شوند ۰ این شایعه‌ای بود که د ر گوشه و کنار » پیرامون 
رنڈ گر کد شتدی پارسا یآ نگا د ی تین هم شد ور هتسد 
پس از آن واقعه . مرد جاد وگر خرقه‌ی زهد و ریاضت در بر 
کرد » . ضمن اعتکاف د ر آن غار د ور افتاد» و پاسبانی بر 
بقعه‌ی انگاد ی > از خود انتقام کتک 

اما سرگذ شت مرد ژولید ه و ژند ه پوش چند ان به نظر 
ای وت ایو ید معا ما هد م کروها کات : 
پیشوای فرقه‌ی هیکلیون با چنان زبرد ستی و مپارتی از رسوز 
سحر و علوم خفیه سخن می‌راند ۰ میرانشاه از آن‌چه پشت سر 
رییس فرقه‌ی هیکل شایع بود اطلاعی ند اشت ود راین‌برخورد . 
که تین ملافات ان ادو ته مار یی رفت گرا ند ما تر را 
تنهابه عنوان‌يك کشیش عا لي‌قد رشناخته بود وتلقی کرد ه بود . 
د ر حالی که اينك زاهد انگاد ی و پیشوای هیکلیون را به 
چشم د و ساحر و جاد وگر می‌نگریست ۰ 

در حقیقت آن د و مرد نیز چنا ن قیافه‌ا ی به خود گرفتسه 
بود ند و چنان سخن می د اشتند که هرکس احتمالا د رآن‌لحظه 
به د رون غار قد م می‌نپاد تصور می‌کرد به د خمه‌ی جاد وگران 
وارد شد ه است 

۱9| 
نسبت به تازه وارد احساس تنفر کند و اگر نه به خاطر این 
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بود که عالی‌جناب حامل پیامی از طرف شورای سلاطین و 
شا هراد گان شی بوده لاحك از شاعه ت برای انخت ام 
مأموریت وی عد ر می‌خواست ۰ ولی سرانجام به د نبال يك 
گفت وگوی طولا نی تصمیم بر این گرفته شد که میرانشاه آن پیام 
را به براد رش صلاح الد ین تسلیم کند و رای سلطان را هرچه 
بود به رییس هیکلیون که ظاهرا تصمیم د اشت از این فرصت 
برای زیارت‌خانقاه انگاد ی استفاده کند, در همان محل 
ابلاغ و اعلام د ارد ۰ 

بد ین ترتیب میرانشاه . زاهد انگاد ی و رییس فرقه‌ی 
هیکلیون را ترك گفت تا پیام شورای سلاطین و شاهزادگان 
را به سلطان اسلام تسلیم کند و گراند ماستر نیز به سوی 
اقا ها اد زفت ایا دز می ا ا یه 
د ور نشد و ماموریتی را که تعد کرد ه بود» به عہد هی یکی از 
محارم خویش محول د اشت. زیرا او برای امر د یگری از طرف 
سلطان مامور شد ه بود و بر طبق نظامات سپاه اسلام . حیى 
ند اشت محل ماموریت خویش را به هیچ عنوان ترك گوید ۰ 
صرف نظر از این که د ر پی‌شنید ن مکالمات رییس هیکلیون و 
پارسای انگاد ی . گویی به وی الپام شد ه بود که بقعه‌ی سرد 
و ساکت انگادی آبستن حوادث تازه‌ای است. 


از آن روز که بانوان خانواد هی سلطنتی انگلستان .در 
معبد انگاد ی اقامت گزید ه بود ند و صلاح الد ین براد ر خود 
را مامور حفظ امنیت انہا کرد ه بود » همه روزه چشمان کنجکاو 
میرانشاه د ر اطراف بقعه‌ی انگاد ی به جست وجو می‌پرد اخت 
ٹا :شا ید گمشد هی خویش را پیدا کند. زیرا یقن داشت که 
صاحب انگشتری . همان زن جوان و زیبایی که او را ازچنگال 
د زد ان نجات بخشید ه بود. میان زایران بقعه‌ی انگادی 
است و گوبی انتظار حاد ثه‌ای را می‌کشید تا يك بار دیگر آن 
د و را در برابر هم قرار د هد" 

میرانشاه با صخره‌ها ۰ کوهپا ۰ صحرا ها و دشتہای 
ان حوالی اشنایی کامل داشت و از شکاف‌کوهپا , از فراز 


گمشد هی با زیافته of‏ 


می‌کرد گمشد هاش د رون آن بقعه به عباد ت مشخول است» زیر 
نظر داشت 
رنه هنز تمد انست ِ انگشتری به کد ام يك از 

منسوبین ریچارد مربوط است < اما ی 
برخورد زیباروی ترسا را که در آن شب مپتابی برای لحظاتی 
کوتاه دید ه بود. از میان صد ها زن زیباروی د یگر به اسانی 
N E‏ 
فرو می‌ریخت ` 

در فاصله‌ای کوتاه از بقعه‌ی انگاد ی و غاری که پارسای 
مجنون‌نما در آن اقامت د اشت چشمه‌ای از ه جدا می‌شد و 
در د امنه‌ی کوهستان برکه‌ا ی به وجود آورد ه بود که سه طرف 
آن را صخره‌های بلند و يك طرفش را د رختان علفی جنگلی 
می‌پوشاند و میرانشاه . د وست داشت ت که گکاه نم واه روی 
صخره‌ای نشسته . جوشش آرام آب را از میان تخته سنگها و 
هنگامی که موج‌زنان به آب د رون برکه می‌پیوست تما شا کند ۰ 

فزد ای رای که د ر غار نیمه تارب با رسای اناد ئ به 
SE‏ هیکلیون ا بوك » U E E‏ 
کوره راھی و E‏ 
ساد ه أ e‏ وخنجر 
از د ست ند هد۰ 
فضای کوهستان را روشن می‌ساخت و دلاور مسلمان . چنان 
نرم و چابك راه می‌پیمود که حتی صد ای پای خود رانمی‌شنید ۰ 

حال به نقطه‌ای رسید ه بود که د رست د رپشت چشمه و 
و برکه‌ی زیبا قرار داشت و برای رسید ن به آن بایستی از کوه 
بالا رود و سپس سرازیر شود ۰ میرانشاه به سرعت و چایکی از 
صخره بپیچد ناگپان احساس کرد که از جانب برکه صد ایی به 


ِ" افسان‌ی شجاعان 


گوش می‌رسد و چون مثل تازی شکاری به گوش‌ایستاد,د ریافت 
که مکا لمه‌ای است ميان يك زن و يك مرد ۰ 

صد ای مرد به گوش فیرانشاه اهتنا بود. زیرا این صدا 
را او رور یکی کر غاری که هد انا دی سکونست داشت 
تیه بوداو یفن | شت کوشسش اسشا ه تھی گند و این ضها ار 
کسی جزعا لی‌جناب. رهبر هیکلیون نیست" اما زن ۰۰۰آهنگ 
د لنشین صد ای او نیز د رعین خشم برای میرانشاه غرییه 
نبود و از تاثیری که ارتعاشات آن روی قلبش بر جای می‌نهاد 
ئها شا می‌توانست د رك کند این صد ای گشد هی او است ِ 
همان صید رمید ای که يك بار د ر نیمه راه بیت المقد س خود 
را به وی نشان داد ه بود و به د نبال خود تا این کوهستان 
کشانید ه بول 

میرانشاه د ر حالی که قلبش به سختی فشرد ه می‌شد 
گوش فرا د اد۰ در پشت آن تخته سنگ بزرگ و کنار برک‌سه‌ی 
آب ظاهرا مجاد له‌ای د رگیر بود : 

دای هرد پلیق اکر از خدا تمی‌ترسی د ست کم از 

خشم ریچارد بیرهیز " 

صد ای مرد که لحنی شہوت آلود داهت به کوش 
می رسید : 

- نه خدا و نه ریچارد ۰۰۰ هیسچ‌کد ام انفد ر مرا 

نمی‌ترسانند که چپره‌ی خشمگین و عبوس تو ۰۰۰ برای 

رضای خدا آن گره‌ها را از ابروان خود باز کن و با 

تبسمی جأنبخش روح مرا تسخیر کن ۰۰۰ 

-روح ترا ابلیس تسخیر کرد ه است ۰۰۰ تو سراپا گناه و 

پلید ی هستی " 

- بانوی نامپربان من ۰۰۰ قسم به زیبایی و فریبند گی تو 

که روح مریم مقد س از این سخنان مکد ر می‌شود ۰ 

چمطور با کسی چنین سخن می‌گویی که شب پیش 

د ربرابرش زانوزد ای وآب متبرك ازد ست اونوشید های؟ 
- ای لعنت بر تو و آن آب متبرك تو ۰۰۰ ابلیس"۰۰ سگ 


این لحظه میرانشاه با قد مہای آهسته تا انتہای 


گمشده‌ی بازیافته ۳۰۵ 


تخته‌سنگ پیش‌رفته بود و بر منظره‌ای‌که زیر پای او قرار د اشت 
چشم د وخته بود ۰ زن جوان . که تنپا خرمن موهای مواج و 
قسمتی از شانه‌ی بلورین او دید » می‌شد خود را در برک‌ه‌ی 
اب پنپان کرد » بود و رهبر هیکلیون . با آن قامت دراز و 
چہره‌ی حبیث › د ر کنار برکه ایستاده بول ° به طوری که 
میرانشاه می‌توانست خطوط چہره‌ی او را به خوبی تشخیص 
د هد ۰ پید | بود که عالی‌جناب» شکار خود را ا آن‌جا تعفیب 
پیش پای‌عا لی‌جناب به چشم می‌خورد و هرگاه می‌خواست از 
اب خارج شود خواه ناخواه به اغوش کشیش د وزخی نزد يك 
می‌شد ۰ زن » حسابی به دام افتاد ه بود و این پیسروزی از 
عالی‌جناب پنپان نبود. چنان که خطوط چپره‌ا ش گوا هی 
قیاق 

هنگامی‌که‌د شنامپای خشم‌آگین زن جوان را عا لی‌جناب 
کنار پای او به زمین نشست و هنوزعا لی‌جناب به خود نیامد ه 
بود که تیر د یگری در آن سوی پایش زمین را سسوراخ کرد ۰ 
لحظه‌ا ی زن و مرد. هرد و وحشترد ه بر جای خشك شد ند و 
سپس صد ای زن در کوهستان طنین اند اخت کسه فریاد 
می‌کشید : 

- برای رضای خد | ۰۰۰ كمك کنید ۰۰۰ كمك ۰ 
عنوان اخطار وی از کمان جسته است و بعید نبود که اگر 
د رنگ کند تیر سوم د ر سینه‌ی او جای گیرد. خاصه آن که زن 
نیز با تمام قد رت فریاد می‌زد و كمك می‌طلبید ۰ از این رو 
دامان بلند خود را جمع کرد و در حالی که بر شیطان لعنت 
می‌فرستاد. د وان د وان به ميان علفپا و از آن‌جا به سوی 


که کیش بازهم بر سرعت خود افزود ه . هرچه زود تراز ان 
دور شود * 
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وقتسی زن اطمینان یافت که شبح شوم کشیش 


= 


شیطان صفت از آن حد ود د ور شد ه است ود ستی از غیب به 
کمکش شتافته است. به‌عادت زنان بی‌اختیار به گریه افتاد و 
در ميان برکه‌ی آب. در حالی که با د و د ست صورتش را 
پوشاند ه بود شروع کرد به هق هق گریستن ۰ 

میرانشاه حس می‌کرد که قلب او د ر حال شکافتن است ۰ 
تحمل گریه‌ی زنی را که برای بار دوم نجات داده بود ند اشت 
از این رو بانگ زد : 

- بانوی من ۰۰۰ آرام باشید ۰۰۰ لباسپهایتان را بپوشید و 

به من اطمینان کنید ۰۰۰ هیچ خطری شما را تهد ید 

چنان به نظر رسید که زن جوان و زیبا , از شنید ناین 
صدا متحیر گشته است- گویی صد ای آشنایی بود, صد ایی 
که بازهم آن را شنید ه بود و انتظارش را می‌کشید ۰ شاید به 
همین سبب زاید دانست چیز د یگری بگوید و آرام آرام تسا 
کنار برکه پیش رفت و جامه‌هایش را از زمین برداشت تا 
پشت د رختہا و بوته‌ها بر تن گند ۰ 

د ر تمام مد تی که زن جوان به پوشید ن جامه‌های خود 
مشعولل بود. میرانشاه پشت به تخته سنگ داده .با اضطراب 
و هیجان به آسمان می‌نگریست۰ هزاران اند يشه »چون د و 
سپاه مست در د لش به هم آويخته بود و لحظه‌ها چون 
سالی در نظر مرد جوان جلوه می‌نمود ۰ ایااو خوا هد ماند ۰ 
آیا بار د یگر خواهد رفت و صیاد خود را پشت سر خویش به 
د امان کوه و کمر خوا هد کشاند ۰۰۰آیا او را فراموش‌کرد هاست و 
ماجرای نخستین برخورد شان را از خاطر برد ه است-۰۰ آیا 
سر توماس , آن انگلیسی متعصب به قول خود وفا کرد ها ست و 
انگشتری را به وی داده است ؟ 

میرانشاه در این خیالات بود که صد ای زن زیبا به 
گوش رسید ۰ او حامی خود را دعوت می‌کرد که رخ بنمايا ند 
تا حضورا از وی تشکر کند ۰ میرانشاه با ترد ید از پشت تخته 
سنگ خارج شد و با قدمپای لرزان به سوی برکه رفت ۰ صنم 
ترسا . موها و نیمی از چپره‌ی خود را در زیر روسری نازکی 


کمشده‌ی بازیافته YoY‏ 


از تور پنهان کرد » بود و به رسم زایر ن لباسی سياه بر تن 
د اشت ۰ میرانشاه حس می‌کرد که قلبش سینه‌ی او را شکافته . 
پیشاپیش وی » به طرف برکه می‌رود تا بر قد وم بازیافتهاش 
بوسه بد هد۰ سرانجام » لحظها ی رسید که مرد و زن رو به روی 
هم قرار د اشتند۰ د ست بلورین زن که گوشه‌ی چارقد را 
می‌فشرد بی‌اختیار سست شده . صورت زیبای او چون بد ر 
کامل میان هاله‌ای سیاه آشکار گشته بود ۰ 

رن »۰ حیرتزد ه به سوی میرانشاه اشاره کرد و با لکت 
زبان . لکنتی که تمام هیجانات و احساسات درونی او در 
آن مستور بود. تکرار کرد : 

تو تو ؟ 

و سپس سر تکان د اد : 

- نه »محال اشت*** این يك شباهت حیرت انگیز بیشتر 


میرانشاه بی اراد ه زانو زد و د ست زن زیبا را لس 
کرد ۰ انگشتری با نقش سه شیر . روی انگشت او می‌د رخشید ۰ 
لبخند ی روی لبان میرانشاه نقش بست " 
- پس آن انگلیسی خوش قول به عپد خود وفا کرد 
زن که همچنان حیرتزد ه به نظر می‌رسید پرسید : 
۔ از چه ۰۰۰ حرف می‌زنید ؟ 
و میرانشاه . در حالی که مستقیما در چشمان آبی زن 
می‌نگریست» پاسخ د اد : 
- از این انگشتری ۰۰۰ از امانتی که به وسیله‌ی بارون 
کمبرلند برای شما پس فرستاد م " 
این بار نوبت زن بود که با سیلی از پرسشہا میرانشاه 
را مورد خطاب قرار د هد:' 
آیا شما ۰۰۰ شما براد ر سلطان کافر هستید ؟ 
از این کلمه که بر سبیل عاد ت و بی اختیار بر زیان 
جوانا جاری شد ه بود. سرخی شرم صورتش را پوشاند و به 
رسم پوزش لب گزید ۰ حيرا ن ماند ه بود که به چه زبان ی چنان 
توهینی ۳ امامیرانشاه با تیسمی په لك او رسد 
۰ يك کافر مطلق که براد ر سلطان‌کافران 
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جوانا مرد د به نظر می‌رسید : 

- اما ۰۰۰ مرد ی که مرا نجات د اد۰۰۰ مرد ی که در نیمه 

راه بیت المقد س با او آشنا شد م يك جنگجوی صلیبی 

بود ؟ 

میرانشاه سر کان داد: 

- بتر است این‌طور بگوییم 7 OS‏ ان ی 

جنگجویان صلیبی به تن د اشت۰۰۰ وبا دزدانی 

رو به رو گشت که برای پنهان د اشتن هویت خود بر 

روی جامه‌ی صلیب نشان ۰ لباس مسلمانان پوشیده 

بود ند 

برای جوانا مشکل بود حقیقت این افسانه راد رك کند. 
اما هنگا می که میرانشاه او را بر صخره‌ا ی د رکنار برکه نشانید 
عاجرا ان کت خوفناك را از اول تا به آخراب برای جوانا 
حکایت کرد کم‌کم پرد ه‌های ابپام | ز برابر چشم زی زیباترین 
زنان خاند ان پلانتاژنه کنار رفت و تنها این پرسش باقی 
مانده بود که چه کسی می‌خواست او را برباید۰ پرسشی که 
نه او و نه میرانشاه هیچ‌کد ام نمی‌توانستند بد ان پاسخ د هند ۰ 


سر توماس که بعد از يك سرکشی چند ساعتسه در 
ارد وگاه . هنوز خسته به نظر می‌رسید با هیجانی اميخته به 
خشم و تاسف برای ریچارد شرح می د أ د کک کا ا ف 
د سته‌ی د ویست نفری از سربازان , با تبانی از ارد وگاه 
گریخته‌اند و به‌سوی اروپا بازگشته‌اندریچارد » پژمرد » و ژولید ه 
بود۰ موهای سر و ریش او بلند شد ه بود و صورت تکید هاش 
مسیان انسبوهی از موی خرمایی کوچکتر به نظر می‌رسید ۰ 
تب و بیماری طولانی نشاط او را به کلی از بین برد ه بود ۰ 
کنار د ستش انوا ع د اروها و نوشابه‌هایی که طبیبان تجویز 
کرد ه بود ند» به چشم می‌خورد ۰ د اروهایی که حتی سماجت 
سر توماس نیز قاد ر نبود ریچارد را به خورد ن آنبا واد ار 
سازد و هرگاه سر توماس برای نوشاند ن اند ن د ارویی 
E‏ ان یچارد زیر سقف 


کمشد هی با زیا فته ۳۰۹ 


- با این داروها مرا به پیشباز مرگ می‌فرستند »۰۰ به 

مریم سوگند کک اين 

د اروهای بی‌حاصل وعمر بر باد ده ۰ 

به تد ریج سر توماس نیز متقاعد شده بود که این 
داروها معالج مخد وم او نیست و پزشکان برای آن که فقسط 
کاری کرد ه با شند به تجویز آنہا مباد رت می‌ورزند ۰ آن چه 
ریچارد را همچنسان در مبارزه با مرگ پیسروز می‌کرد. 
داروهای پزشکان نبود , که بنیه , و قد رت روحی و جسمی وی 
بود که آن هم مانند شمعی گد اخته . روز به روز تحلیل می‌رفت 
و شهریار قوید ل انگلیس , گاهی در زمان حمل‌هی تسب 
آرزوی مرگ می‌کرد ۰ 

زار ای هی سم ایا 

ست که از بپبود ی او حاصل گشته است و ازاین‌که سلاطین 
7 امرای سپاه مسیحی نمی‌توانستند بدون او 
ارد و را اداره کنند. د رعین غرور د چار تاسف می‌گشت ۰ 
قسمتی از مکالمات روزانه‌ی او با سر توماس که غیر از پزشکان» 
تقریبا . تنها فرد ی بود که بد ون واهمه از واگیری مرض قسمت 
عمد هی اوقات خود را در چادر پاد شاه بیمار به سر می‌برد. 
با از سرد اران پر مدعا و میبان‌تهی 
می‌گذ شت ۰ آن روز نیز بحث از پرخوری و عیاشی ۰ 
لها وپولد د وك اعظم اتریش د ر میان بود که ناگپان ریچارد 
از سخن گفتن د ست‌کشید و با اشاره‌ی a‏ 
کرت رت کر 

گوش او همپمه‌ی د رهم و برهمی را از د ور تشخیص 
داد ه بود که مایل بود بد اند از چیست و پس از لحظه‌ای 
سکوت خطاب به سر توماس گفت : 

این سر و صدا از کجاست ؟ 

سر توماس با بی‌قید ی جواب د اد : 

- قطعا سربازان اتریشی هستند که مست کرد ه . هیا هو 

راه اند اخته‌ا ند۰ 

ریچارد سر تکان داد و با لحنی تمسخرآمیز گفت : 

- ای کاش میرشکارمن به قد ریکی ازاین تازیپا هوش 
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و حواس داشت. نگاه کن ؛ ببین حیسوان چمطور به 
شنید ن صد ای نامانوس‌گوشهای خود را تيزکرد ماست و 
آمساد» ایستساد ۰ نه عسزیسزم روا این 


و یرای مس خر میاو که آنا د ر ی « ما چه‌ کار 
دارند ؟ 


سر توماس از چاد ر خارج شد و هنوز بیش‌از چنددم 
نرفته بود که با یکی از سرهنگان گارد مخصوص رو به رو شد ۰ 
صا حب منصب گارد که با سرعت به طرف چادر شاه پیش 
می‌رفت» به د ید ن سر توماس به حال احترام ایستاد و 
گرارش داد که فوجی از سپاه مسلمین به ارد وگاه آمده .> 
ماموریت د ارند که مراسله‌ای را از طرف سلطا ن صلاح الد ین 
به شهریار انگلستان تسلیم کنند۰ 

سر توماس اکنون به خوبی می‌توانسست آوای کوس و 
سر و صد ای جرسپا و اشتران را تشخیص د هد و د رحالی 
که اند کی شرمنده به نظر می‌رسید با لحنی تحکم‌آمیز گفت: 

- بسیار خوب . برویم تا ببینیم این کفار به چسه قصد 

ساحت ارد وی همایونی را ملوت کرد مان 

د رمد خل‌ارد وگاه . قشقرق عجیبی برپا بود ۰ سربا زان‌خسته 
که ظا هرا موضوع حالبی برای تماشا و تفریح بیدا کرد بود ند 
گرد اگرد فوجی ازسواران مسلمان رافراگرفته بود ند وقیل و قال 
می‌کرد ند و همپمه‌ی آنها با آوای طبل و شیپ ور مسلمیسن 
د رهم آميخته بود به طوری که سر توماس متعجب بود در يك 
بازار مکاره‌ی شرقی به سر می‌برد يا در ارد وگاه نظامی 
پاد شاه انگلستان ؟ 

صاحب منصب گارد مخصوص . با زحمت‌راهی ازمیان 
انبوه سربازان گشود و سر توماس را تا مقابل مرد ی که با 
جامه‌های سفید و زرد وز عربی ۰ روی شتر نشسته بود هد ایت 
کرد“ این عرب. قیافه‌ای سوخته . اند امی باريك واستخوانی 
ریشی بر چانه و درعین‌حال وقاری شاهانه داشت .چنان ۳1 
در میان آن جنجال و همپمه مانند شتر گرد ن د راز خویش 
بی‌اعتنا به اطراف می‌نگریست. 
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به مشاهد هی سر توماس , مرد عرب لبخند ی زد و دو 
رد یف د ند ان سفید میان لبپای کلفت و کبود رنگ او آشکار 

این يك لبخند د وستانه بود که از آن بوی آشنایسی به 
مشام می‌رسید و سر توماس نیز پس‌از چند لحظه کنکاش با 
مغز خود . ناگپان رفتارش عوض شد و با اشاره‌ی د وستانه‌ای 
به لیخند مرد عرب پاسخ گفت,زیرا اکنون به خاطر می‌آورد که 
مرد عرب کسی جز طبیب مخصوص سلطان صلاح‌الدین 
نیست و هنگام اقامت وی در ارد وی مسلمیسن د وبار از او 
عیاد ت کرد ه بود ۰ سر توماس د ر حالی که حس میکرد 
اشا ع ای و ا تب نرب باه ات 
قد می فراتر نهاد وبالحنی د وستانه خطاب به مرد عرب گفت : 

- د وست من » آد ن‌بيك ۰۰۰ تو کجا و این‌جا کجا؟ 

آد ن‌بيك که زبان سیحی را با لهجهی عری به 
فیرش ی 

هرکجا بیمار باشد, طبیب هم آن‌جا است" 

سر توماس قیافه‌ای پرسشگر به خود گرفت : 

- تصور می‌کنم مقصود ت شپهریار تاجد ا اسان سس 

که بر اثر عارضه‌ی مختصری استراحت می‌کنند ؟ 

طبیب که شکاف میان د و لبش بسته نمی‌شد . از روی 
طعنه چشمکی زد 

- تصور می‌کنم د رست باشد ۰۰۰ سرور بزرگوار ما سلطان 

صلاح الد ین همراه مراسله و هدایای مختصری که این 

فوج از براد ران مسلمان من حامل آن هستند. این 

ناچیز را زر تا از پاد شاه عیادتسی 

بکنم و هر آینه مو افقت فرمایند اه 

خواهد بود ا بند هی ضعیف پرورد گار ۰ 

سر توماس مرد د به نظر می‌رسید ۰ او به رسم دلاوران 
کر در ا ی‌هلین را های عود را با اید ی فاضله بر 
رمین استوارساخته بود و د ستهایش‌را روی سینه گره زد ه بود ۰ 
عرب نیز همچنان از میان د و لب زمخت او که ریش کوتا هی 
زیر آن را زینت می د اد د ند انپایش می‌د رخشید و به نظر 
می‌رسید که هرگز آن د و لب روی هم جفت نخواهد گشت ۰ 
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روی هم رفته نوعی شباهت بین چپره‌ی شتر و شتر سوار 
احساس می‌شد و نقطه‌ی عطف این‌شبا هت لبپاو د ند انهای 
آنا بود با این تفاوت که دندانهای د رشت عرب مثل د و 
رشته مروارید غلتان شفاف و صیقل شد ه جلوه می‌کرد ۰ 
سکوتی راکه‌چند لحظهد وام‌یافته‌بود. سرتوماس شکست: 
- اد ن‌بيك ! تصمیم در باره‌ی تمام این موضوعات با 
سرور تاجد ار ما است۰ اما من همین‌قد ر می‌توانم بگویم 
که کسالت شپریار انگلستان عارضه‌ی چند ان مپمی 
نیست وطبیبان د انشمند ارد وگاه ما د ایم‌از اعلی‌حضرت 
عیاد ت و مراقبت می‌کنند ۰ 
به جای هرگونه پاسخی , د و سر لبهای ترك خورد ی 
ت طب پار یه رت کر ا چن کید ستاو 
ا پیشتری ارت دانبایعاع کون ارفا انه 
سر توماس مکثی کرد و گفت: 
- به هرحال .من طبق وظیفه‌ای که د ارم باید مراسله‌ی 
سلطان شما را به اعلیحضرت ریچارد تسلیم کنم ... 
اد ن‌بيك » ایا ان مراسله نزد شما است ؟ 


آت پیات نە علامبت اتف سر گان و ادو یا انکشتت: یه 
پشت سرش اشاره کرد. به یکی از امیران مسلمان که در 
پیشاپیش فوج بر اسب کهر خوش اند امی سوار بود و تا این 
د راز کرد تا مراسله‌ی سلطان را از وی بستاند *امااو همچنان 
بی‌حرکت و ارام به بارون کمبرلند می‌نگریست ۰ آد ن‌بیك 
مد اخله کرد و گفت : 

آ». دوست من ۰۰۰ امیر ما را معد ور بد ارید زیرا او 

شخص اعلی‌حضرت ریچارد تعد یم کند ۰ 5 

سر توماس که اند کی رنجش در چپره‌اش آشکار گشته 
بود » با لحنی کاملا رسمی پا سخ د اد : 
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به یاد وظیفه‌ی اساسی خود افتاد که بایستی ریچارد را از 
آن‌چه در مد خل ارد وگاه می‌گذ شت مستحضر سازد ۰اما پیش 
از آن که به جانب چادر سلطنتی باز گرد د به سربازانی که 
گرد اگرد آن گروه را گرفته بود ند نهیب زد سر جای خود 
e‏ ات ِ بود مما نعت به عمل آورد ۰ 


ریچارد زیر لب زمزمه کرد : 

-به این ترتیب یك بار د یگر این بند ی‌تعمید نیافته‌ی 

خد اوند قصد دارد شانه‌های استوار مرا زیر بار منت 

خود خم کند ۰ ۰ آه .گرچه این شانه‌های پهن و قد رتمند 

هفته‌ها است زیر فشار تب خرد شده است. 

امیر مسلمان . زير چشم به قیافه‌ی با ابست ریچارد 

می‌نگریست که کار بستر بیماری به شیری شیا هت :داشت که 
خاری د ر پایش خلید » است واو را از کوس‌بستن وحمله‌برد ن 
باز د اشته است ۰ سر توماس نیز به نوبه‌ی خود منتظر تصمیم 
ریچارد بود ومترجم هم که ظاهراکارخود رابا ترجمه‌ی مراسله‌ی 
صلاح‌الد ین‌بها نجام رسانده . وظیفه‌ی د یگری‌ند اشت . انتظار 
می‌کشید تاسلطان شیرد ل بااشاره‌ی د ست اورا مرخص کند۰ 

لحظاتی می‌گذ شت و ریچارد همچنان سر خود را میان 
دستپایش می‌فشرد ۰ کلماتی که صلاح الد ین درنامه‌ی خود 
برای او نوشته بود.خاطرش را مشخول می‌د اشت: 

" برای من بسی درد ناك خواهد بود هر اينه خدای 
ناخواسته مرد یکه مید انپای جنگ را از صلابت خود لرزاند ه . 
شکار تب وبیماری شود واین بند هی مسکین خد ارا تا آخر عمراز 
لذت رو به رو شد ن با چنان دلاوری در رزشساء محسروم 
بد ارد ۰ از این رو وقتی خبر جانگد از بیماری آن شپریار را 
شنید م طبیب مخصوص خود را که در حقیقست ساحر 
بی‌مانند ی د رعلم شریف طبابت است وبا اين قبيل 
بیماریہای بومی طی سالیان د راز آشنایی به هم رساند ه 
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است مامور ساختم تا هر چه زود تر به حضور آن اعلی‌حضرت 
بار یابد و به مد اوای وجود بی‌مانندش همت گمارد۰" 
هنوز . فرستاد هی صلاح الد ین پاسخ خود را دریافت 
ج ۱ 
اسقف صور پس ار نگاهی به اطراف خود.د ر حالی 
که به رسم کرنش اند کی سر خود را پایین آورد » . صلیبی 
ی کرد ۳ ریچارد 
ی ی ۳ 
شد ید د رحالی که مرض واگیرد ار دیواری آهنیین به 
دور ان کشته:ه: آمیت ت ؟ 
اسقف صور . حالت موعظه به خود گرفت و کت 
خد اوند بیماری را از پیش می‌فرستد وعسلاج آن را 
از پشت سر" امیسد وارم مصالجات طبیبان 
e ۳‏ ا اعلسی‌حضرت 
ا ا کرد ر 
راست گفتید عا لی‌جناب , اما خد اوند وسیله‌ی د رمان 
را چند هفته د یر و شاید هم چند هفته زود برای ما 
رسانید ه است. پیش از آن که طبیبان مسیحادم 
شما یکبا ره ما را به ملکوت اعلی صعود د هند 
اسقف صور با چپره‌ای آمیخته به تنفر د ر امیرعرب 
نگریست و بلافاصله روی خود را بر گرد اند : 
هرگز ۰۰۰ هرگز .۰۰ خد اوند هرگز چنان روزی را 
نیاورد که پای جاد وگران و ساحران کافر به ارد وی 
ریچارد باز شود ۰ 
ریچارد گفت : 
سلامتی مرا به من باز داد که سلطان کافر به آرزوی 
خود می‌رسد و مرا در رزمگاه مقابل خود خواهد د ید ۰۰ 
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و هرگاه جاد وگر زهر در کام من ریخت هم مرا رود تر 

ارعذد اب تب و بیماری جانگاه می‌رهاند و هم سلاطین 

و شاهزاد گان عالی‌قد ر مسیحی را به آرزویشان خوا هد 

رسانید ۰۰۰ بنابراین سر توماس ۰ بگو جواب مراسله‌ی 

سلطان را با تشکرات فراوان از جانب من بنویسند و 

آن جاد وگر مسلمان را که در ارد وگاه انتظار می‌کشد 

هرچه زود تر نزد من بیأور " 

اسقف صور که جایی برای مجاد له نمی‌دید. لاحول 
گویان از چاد ر ریچارد خارج شد و شاه در حالی که درون 
بستر فرو می‌رفت به صد ای بلند گفت : 

کاش این پيك الهام‌بخش زود تر آمد » بود و زود تر 

ما را از ترد ید خلاص می‌کرد " 

سر توماس نگاهی به شاه و نگاهی به اسقف صور کرد 
که در حال خروج از چادر بود و ببه علامت استعجاب 
شانه‌های خود را بالا اند اخت ۰۰۰ 


میرانشاه از مد خل غاری که زا هد انگاد ی درآن خانه 
د ا شت بانگ زد : 

- سلام بر خد اوند شیاطین و اجنه و فرمانروای 

کوهستانهای پر اسرار .. 

زاهد از گوشه‌ی غار به استقبال میرانشاه د وید ۰ 
چپره‌ی او گواهی می د اد که مشغول حد زدن به خود و 
تحمل ریاضت بود ه است۰ میرانشاه سراغ رهبر هیکلیون را 
گرفت و معلوم شد که در بقعه‌ی انگاد ی بی‌صبرانه انتظار 
بازگشت او را می‌کشد۰ زاهد از پی رهبر هیکلیون غار 
نیمه تاريك راترك گفت و میزانشاه روی تخت سنگی د راز کشید ۰ 
8 چیزی نگذ شت که چپره‌ی خبیث رهبر هیکلیون در 
آستانه‌ی غار آشکار شد ۰ میرانشاه در حالی که مرد نابکار را 
استقبال می‌کرد گفت: 

از قرار این د وست زاهد ما موفق به تسخیر اجنه و 

شیاطین شد ه۰ هم‌اکنون موجود ات نامریی بر اینن 

کوهستان حکومت می‌کنند ۰۰۰ وقتی به این‌جا می‌آمد م . 


۳۶ افسانه‌ی شجاعان 


د رست نزد يك آن برکه‌ی آب چند تیر به سوی من 
رها شد واز بخت خوش یا ناخوش آن تیرها 
يكايك از بیخ گوشم گذ شت. اما هنگامی که در 
جست و جوی تیراند ازبرآمدم ۰ همه‌ی‌کوهستان را به 
د نبال او گشتم و کسی را ندیسدم ۰۰۰ عالی‌جناب,در 
باره‌ی چنین حاد ثه‌ای چه عقید ه د ارند ؟ 
میرانشاه نگاه خود را مستقیما در صورت کشیده و 
چشمان شیطنت بار استاد اعظم د وخته بود وگویی احساساتی 
را که در ورای آن صورت آرام در هم آميخته بود. می‌توانست 
بها سانی تشخیص د هد -رگپای پیشانی وشقیقه‌ی استاد اعظم 
اند کی‌آماس‌کرد ه بود وحالتی اند يشه‌نا ك در نگاه بی‌حالت او 
پد ید ار گشته بود۰ با این حال سعی می‌کرد که بر تفکرات و 
احساسات خود فایق اید: 
چه می‌توان گفت جز این‌که يك حاد ثه‌ی شوم به خير 
گذ شته است۰-۰اگر شما مسیحی بود ید توصیه می‌کرد م 
دفع خطر را از کرامات این بقعه‌ی مقد س‌بد انیسد و 
نذ وری به بقعه‌ی انگاد ی پیشکش کنید ۰ 
میرانشاه باانگشت پیشانی خود را فشرد و جواب د اد: 
-حتی يك مسلمان هم می‌تواند این توصیه‌ی منطقی را 
بپذ یرد و من بی‌مناسبت نمی‌د انم که يك کیسه‌ی زر 
نذر بقعمی انگادی کنم ۰ خاصه این‌که گر تبرشیاطین 
به هد ف اصابت کرد ه بود. امکان داشت که مد تبا 
عالی‌جناب د رانتظار د ریافت این جواب منتظر بما نید ۰ 
با اه مر کا د رلا ی را که خا و وب 
موافق صلاح الد ین به شورای پاد شاهان و شاهزاد گان 
مسیحی بود. تسلیم استاد اعظم کرد و افزود: 
- تصورمی‌کنم مرا تب د رایت ولیاقت عا لی‌جناب وهمچنین 
نفوذ د وست زاهد من » باتسلیم این طوماربه شورای 
پاد شاهان وشاهزاد گا ن مسیحی‌بیشازپیش‌ثابت شود ۰ 
آثار سوء‌ظن و خیالات درهم و برهم که بر اثر گفتسار 
پیشین بر چهره‌ی رییس فرقه‌ی هیکل سایه اند اخته بود جای 
خود را به شعفی محسوس داد و به مناسبت این موفقیت 


گمشده‌ی با زیا فته ۳۷ 


یات از مج انشا هتشر کرد رگا تست رو ها دوع 
زاهد گذاشت و گفت: 
ظاهرا ما دیگر در این‌جا کاری ند اریم ۰۰۰ خاصه که 
یطاخ وا نران کا هزم مزا رید 
نیز عزم مراجعت د ارند و من می‌توانم از این بات 
مسرور باشم » به خلاف موقعی که به این‌جا می‌آمد م . 
در مراجعت سایه‌ی هراسناك تنہایی را پشت سر 
خود احساس نخوا هم کرد ۰ 
زاهد. با حرکتی جنون‌آسا تصد یق کرد : 
- آری . و به نظر من ملازمت عالی‌جناب نیز بانسوان 
ی سل راتسا 
میرانشاه که به نظر ساکت می‌رسید و در د ل به کشیش 
شیطان صفت د شنام می‌فرستاد. موقع را برای وداع مختنم 
شمرد : 
- و ظاهرا من نیز بايد به د نبال کار خود بروم ۰۰۰ از 
این فرصت کوتاهی که جہت ترك مخاصمه پید | شد ه 
است باید برای يك استراحت کامل استفاد ه کرد ۰۰۰ 
چنین نیست عا لی‌جناب؟ 
کشیش سری جنباند : ۳ 
- تصد یق می‌کنم ۰۰۰ و ضمنا آن نذ ر خود تان رافراموش 
میرانشاه کیسه‌ای زر از بغل د رآورد و به دست زاهد 
آنگا دی میرد شین با ود اع کوتاهی . بر پشت اسب خود 


جست و کشیش و زاهد را درغار تنہا گذاشت ۰ 


چند عماری که پزد ه‌هایی از حریر و پرنیان بر اطراف 
آن آویخته بود؛ کاروان بانوان حرم ریچارد را تشکیل‌می د اد ۰ 
د ر جلو وعقب این کاروان سواران گارد شاهی اسب 
می‌راند ند و د ر آخر قافله » عالی‌جناب رهبر هیکلیون د ید ه 
می‌شد که خود برا سبی سفید نشسته بود و خاد می اثاثه‌ی او را 
با قاطر حمل می‌کرد ۰ گاہ‌گا هی عا لی‌جناب به خود جرات 
می‌د اد و در کنار نخستین عماری که همسر و خواهر ریچارد 


در آن جای د اشتند قرار می‌گرفت تا با سخنان هزل‌آمیز 
خود. خستگی راه را بر تن همسفران خویش سبك سازد 
جامه‌ی روحانیت ۰ این موقعیت را برای او فراهم آورد ه بود 
که در برابر چشم سربازان عبوس و سختگیر به چنین نمایشی 
د ست بزند۰ اما هربار که صد ای عالی‌جناب شنیده می‌شد 
چپره‌ی جوانا بی‌اختیار د رهم می‌رفت و برنگاریا همسر 
ریچارد. چون ماجرای کنار برکه را از زبان جوانا شنید ه بود 
با طنز و کنایه به جان عا لی‌جناب نیش می‌زد : 

- پد ر روحانی ۰ نمی‌د انم چرا وهم مرا بنرد آشته . 

این طور تصور می‌کنم که از طرف کماند ارانی نامریی 

را هدف تیر حاند وز خود قرار د هند. در حالی که 

ما انپا را نمی‌بینیم ۰۰۰ 

استاد اعظم مفهوم این کنایه را در می‌یافت و از این که 
همسر زیبای ریچارد سر شوخی و مطایبه را با وی باز کرد ه 
بود» چند ان د لگیر نبود. ولی گاهی این اند يشه حواس‌او را 
می‌د انستند در برابر ریچارد بر زبان آورند و او را مواجه با 
خشم مرد ی سازند که از طوفان مپیب تر و پر سر و صد اتسر 
این گفت وگوها , کلمه‌ای نیز از زبان محبوب د لبند خویش 
بشنود . ترجیح می د اد اهسته رکاب بکشد و در قفای قافله 
حرکت کند و خود را از معرض سوءظن احتمالسی سواران 
تبرزین به د ست دور د ارد ۰ 
بیفزاید و شب را در کنار مزرعه‌ای بگذ رانند که مجاور یك 
پیشنہهاد مورد موافقت خانم برنگاریا قرار گرفت و به این 
ترتیب ۰ پاسی از شب گذ شته . کاروان د ر مزرعه توقف کرد ۰ 

دردامان آن صحرای خشك . نقاش طبیعت د ست 
بها بتکار عجیبی زد ه بود و حاشیه‌ی رود خانه‌ای راکه کمتر فصلی 


کمشده‌ی بازیافته ۳۹ 


از سال بد ون آب می‌ماند بسان دالانی خرم و سر سبز 
آراسته بود ۰ رود خانه از آغوش د ره‌ای می‌گذ شت و سپس در 
بستر د شت می‌لغزید و طراوتی بی‌د ریغ به اطراف نثار 
می‌کرد » چنان‌که‌د رطرفین ان‌مرد مخانه‌ها ساختمود ند ومزرعه‌ها 
احداث کرد ه بود ند» نقطه‌ای که د ر رهگذ ر خانقاه انگاد ی 
قرار د اشت مزرعه‌ای بزرگ بود که به برکت آمد و رفت زوار 
رونقی بیشتر و محسوس‌تر پید | کرد ه بود ۰ 

مسافران پیاد » شد ند و سربازها . با همان قیافه‌ی 
عبوس که جز به هنگام استراحت و ترك خد مت از هم باز 
نمی‌شد . به کوبید ن چاد رها مشغول گشتند .رفتار سرب‌ازان 
زبان هم را می‌فپمند » اماد رد ل شب که د ورهم جمع می‌شد ند 
گرها زابروان آنہا با زمی‌شد وبه شوخی وتفریح‌وقما رمی‌پرد اختند ۰ 

در ارد وگاه صلیبی هرگونه قمار به شد ت فدعن یود و 
چند روزه به افراد گارد سلطنتی انگلستان مجال داده بود 
که شبها وقتی از انجام وظایف خود فارغ می‌شد ند تانزد يك 
سر و صد ای بازیکنان از حد متعارف تجاوز می‌کرد تراولبا 
قد مہای خود و رد و بدل کرد ن اسم شب پنپان دارنسد۰ 

برای عالی‌جناب ۰ رهبر هیکلیون .چاد ری د رانتهای 
مزرغه نصب شد ه بود ودرحد فاضل آن با چادرهای 
بانوان . چاد ر بزرگی که اختصاص به نگپبانان داشت 
چراغ چاد ر استاد اعظم و به د نبال آن چاد رهای بانسوان 
یکی پس از د یگری خاموش شد و مزرعه د ر سکوت فرو رفت ۰ 
تنها از درون چاد ر نگپبانان روشنایی همچنان به خارج 
راه رفتن و کشيك د اد ن قراولپا در هم می‌آمیخت ` 

شب به نیمه رسید ه بود که " جوانا " چادر خود را 


۳۳۰ افسانه‌ی شجاعان 


بستر خود می‌لغزید و سکوت شبانه را محترم می‌د اشت ۰ زن 
جوان بالا پوشی سیاهرنگ به خود پیچید » بود که از 
سر تا پای او را مستور می‌د اشت به آهستگی و نرمی نسیم 
بپاری فاصله‌ی میان چاد ر خویش و حاشیهی رود خانه را 
پیمود و زیر د رحتی د ر کنار رود خانه نشست و پاهای مرمرین 
خود را درون أب قرار داد" 

جوانا , در تمام راه سایه‌ی میرانشاه را کنار قافله حس 
می‌کرد و گویی پیکی ناشناخته او را بد ان نقطه دعوت کرد ه 
بود تا درآن خلوت شبانگا هی محبوب خود را ملاقنات 
کند۰ اما در آن لحظه که تمام وجود او غرق درالہامی 
عاشقانه بود ناگہان صد ای د رشت وخشنی راا زيشت سرخود 
شنید۰ صد ایی که به شنید ن آن بی اختیار تارهای حساس 
قلبش لرزید وا زفرط خوف ود هشت برجای میخکوبش ساخست ۰ 

- آن‌چه را که روز با حسادت از ما می‌رباید. شب 

سخاوتمند انه پس می‌د هد ۰ سلام بر تو ای شب زیبا و 

د رود بر تو ای ستاره‌ی شبگرد که جلوه‌ی ماه را یکسره از 

نظرها اند اخته‌ای : 

این کشید د وزخی بود که جوانا نمید انست چهگونه 
خود را در آن نیمه شب به وی رسانید ه است: زن جوان 
د ر حالی که ترس وغضب بر وجود ش مستولی شده بود 
پاهای خود را از درون آب بیرون کشید و گفت : 

- ابلیس پیر . دیگر آن‌چنان حوصله‌ی مرا تنگ کرد های 

که بی‌موتع نمی‌د انم فریاد یکشم و نگهبانان را به كسك 

بخوانم ۰۰۰ البته از هم‌اکنون می‌توانم موقعیت جالسب 

عالی‌جناب را د ر چنان مخمصه‌ای حد س بزنم " 

کشیش که نگران بود مبادا تپدید جواناجنبه‌ی جد ی 
به خود بگیرد بی بی‌اختیار بر زباانش گذ شت 

اما فر شته‌ی سنگد ل من تصد یق کن که وقتی‌برد ه کنار 

رود همه چیز آشکار می‌شود و من نصور نمی‌کنم شہریار 

انگلستان از گناه خوا هر زیبای خود د رگذ رد هنگامی‌که 

بالا رفتن پرد »ها از اسرار روابط او با يك مرد مسلمان 

چیزی مستور نگذ ارد 


کمشده‌ی با زیافته ۳۱ 


کشیش حیلهباز به آن‌چه می‌گفت اطمینانی نداشت و 
صرفا د ر خاطرش گذ شته بود که با چنین اتپامسی . زن را 
تپدید کند مبادا که سر و صد ایی به راه اند ازد و رسواینی 
به بار بیاورد۰ اما جوانا که تصور می‌کرد حرف از اسرار 
عشقبازیپای او با محبویش میرانشاه باخیر شد ه است. رنگ 
وت را بات ها ضد ای لزان کی را عه بسا د شنام 
گرفت ۰د ر حالی‌که لبخند ی پیروزمند انه روی لبان عا لی‌جناب 
د ید ه می‌شد و تغییر حال ناگہانی وخلاف انتظار جوانا» 
سوءظن او را به سختی برانگیخته بود. با این‌حال عالی‌جناب 
فرصت نیافت با e‏ حال را 
از زیر زبان جوانا بیرون بکشد پرا ناگهان از طرف چادر 
نگپبانان همپمه‌ای به گوش رسید 0 آن 
مت ریبک ا و حشت و حیرت و E‏ را 
مشاهد ه کرد کا ی اک از اين ره 
بارد یگر ناچار شد جوانارا رهاکند وبه سوی چاد رخود بد ود 

وقتی عا لی‌جناب به چاد ر رسید ۰ قراولان و سرب‌ازان 
گارد مخصوص ریچارد مشغول خاموش کرد ن آتش بود ند که 
به طرز عجیبی از نوك چاد ر شروع a‏ گویی کسی از 
چاد ر بالارفته »نوك آن را آتش زد ها ست فعالنت سرباز زان 
ی رد محد ود ی از سطح چادر » اتش به 
جا بی سرایت ا و جییه‌ی عا ىاب رهبر فرقه‌ی میل 
عالی‌جناب قادر باشد شب را ۱ وکشیش 
که متعذ ر گشته بود برای دعا در آن شب مپتاب.به گوشه‌ی 
خلوتی رفتها ست وبد ین‌سبب مد تی از د رون چاد ر غیبت کرد ه 
است ناچار می‌بایستی بقیه‌ی شب را در کنار سربازان و در 
چادر آنها بر آ ورد د ر حالی که با حدوث این واقعه 
انتسابات فسق و جاد وگری که پشت سر کشیش متنفذ و مرموز 
رواج داشت در خاطر بعضی سربازان خطور کرد » , آنبا 
زیر گوشی به یاد دیگران می‌آورد ند و عالی‌جناب مید ید که 
چه‌گونه نگا همپای سرشار از ترس و نفرت سربازان متوجه او 
است و چه‌گونه هنگامی که از جلو سربازان صلیبی می‌گذ رد. 


۳۳ افسانه‌ی شجاعان 


پشت سرش صلیب به سینه‌رسم می‌کنند وتف به‌زمین می‌آند ازند* 

برای بیرون آورد ن برخی اثاثه‌ی لا زمو ازجمله مراسله‌ای 
که صلاح | لد ین در پاسخ شورای پاد شاهان و شاهزادگان 
نوشتمبود و به اوسپرد ه بود ند ؛استاد اعظم قدم بهد رون چاد ر 
نیم سوخته گذ ارد که سربازان از ورود به د اخل آن علنا 
احتراز د اشتند. ولی هنگامی که از روی فرش و اشائشسمی 
نیم سوخته که آب روی آن جمح شده بود می‌گذ شت جسمی 
زیر پایش لخزید و چون کشیش به قصد برد اشتن آن خم 
شد. وحشتزد ه د ستش را عقب کشید. زیرا این جسم‌پیکان 
يك تیر بود ۰ عا لی‌جناب بی‌اختیار گفت : 

- تیراند از ۰.. 

و سکوت کرد ۰۰۰ اکنون خود او نیز به اند ازوی سریازان 
وحشتزد ه به نظر می‌رسید ۰ از این رو آن‌چه اموال و ائاشه‌ی 
قایل انتقال در چادر داشت همراه برد اشت و به چادر 
قراولان رفت ۰ استاد اعظم از يك سو شاد مان بود که راز 
آتش‌گرفتن چاد ر خویش را کشف کرد ه است و از سوی د یگر 
حس می‌کرد ترسی مبهم بر قلب او چنگ می‌زنسد۰ ترس از 
تیراند از نامریی که قدم به قد م مراقب او بود ترس از موحود 
ناشناخته‌ای که نقشه‌های او را یکی بعد از د یگری نقش بر 
آب می‌کرد ۰۰۰ 


که سایه‌ای در کنار او لغزید و از پشت سر . دودست خود 
را بر چشمان زن جوان نپاد ۰ 

-برای رضای خد | ۰۰۰ برای رضای خدا د ست از سرم 

برد ارید" 

اما هنگامی که نفس گرم میرانشاه از میان خرمن‌گیسوان 
او گذ شت و صد ای او در گوش زن زیبا طنین افکند. جوانا 
بی‌اختیار برگشت و خود را به آغوش میرانشاه افکند. در 
حالی که از فرط اضطراب و تشویش به شدت می‌گریست و 
سرش را بر شانه‌ی مرد جوان فشار می د اد ۰ 


گمشده‌ی بازیافته ۳۳۳ 


میرانشاه نشست و جوانا را در کنار خود نشانید 
هنز آثر هول در سیمای جوانا د دید می‌شد.میرانشاء گفت: 

- تصور نمی‌کنم موجبی برای ترس وجود د اشته باشد . 

به خصوص که ما فرصت زیاد ی ند اریم و حیف است که 

آن را هم با ترس و لرز بگذ رانیم 

جوانا شرمگین سر به زیر انکند 

این کشیش"۰۰ این ابلیس.۰۰ سایه‌ی او ۰۰۰ تصور او 

ترسانند ه است* 

میرانشاه خند ید : 

این ابلیس را تیراند از غیبی تا پشت د روازه‌ی جہنم 

بد رقه خوا هد کرد ۰۰ 

جوانا , که گفتی ناگپان به مطلبی پی برد ه بود. در 
چشمان میرانشاه نگریست و پرسید : 

- پس این حریق هم از شاهکارهای تیراند از غیبی 

است۰۰۰ هان ؟ 

میرانشاه گفت : 

- این د رس کوچکی بود برای ابلیس کہ از گرد ش 

شبانه پرهیز کند 

دودلداده , تا نزد يك سحر در کنار آن رود خانسه‌ی 
آرام با هم راز و نیاز د اشتند و در این حال ۰ عالی‌جناب. 
رهبر هیکلیون د رگوشه‌ای از چاد ر قراولان د راز کشید ه بود و 
بالا پوشی به خود پیچید ه بود و به سقف چاد ر می‌نگریست ۰ 

خواب از چشمان و گریخته بود ۰ به حواد د نی که اطرافش را 

احاطه کرد ه بود فکر می‌کرد و از خود می‌پرسید : " اوکیست؟ " 

یکی د و بار از خاطر کشیش گذ شت که برخیزد و بے 
سراغ جوانا برود ۰ فکرمی‌کرد جواب ب معمای خود را در 
آن‌جا خواهد یافت. ۰ اما با وضعی که پر پیش آمد ه بود. > خارج 
شد ن وی از ز چاد ر بیش‌از پیش سوءظن سربا 0 تحريك 
می‌کرد و ممکن بود کار به جای باريك بکشد. از این رو 
لبانش را می‌گزید و چشمانش را سخت می‌بست تا شاید 
خواب اعصایش را تسکین بیخشد, اما خواب نیز از خانه‌ی 
چشم او گريخته بود ۰ 


۲۴ افسان‌ی شجاعان 


گرگید رلباس میش 


در چاد ر ریچارد. آدن بيك طبیسب مخصوص 
صلاح الد ین » د و زانو بالای بستر ریچارد نشسته بود و 
نبض شپریار شیرد ل را در د ست داشت ۰ بستر ریچارد را 
بنابه تجویزطبیب ازروی تخت بمروی زمین|نتقال د اد » بود ند و 
رو به قبله گسترد ه بود ند ۰ طبقی پر از هلوی رسید ه که صبح 
همان روز از طرف صلاح الد ین به ارد وگاه ریچارد ارسال 
شده بود کنار د ست وی دیده می‌شد در حالی که دست 
چپ شاه در د ست طبیب بود. با د ست راست هلوهای 
آبد ار و رسید ه را از درون طبق بر می‌د اشت وبا لذت 
می‌بلعید ۰ د و تازی ریچارد . اند کی د ورتر از بسنر مخد وم 
خود مانند طبیب عرب بر روی زانو نشسته بود ند و درحالی 
که زبان سرخ و د راز آنها از د هان بزرگشان تا روی پوزه 
کشید ه شد ه بود و آهسته نفس نفس می‌زد ند نگاه خود را از 
ریچارد و مرد ی که به مد اوای او مشغول بود برنمی گرفتند ۰ 

در همین لحظه پرد هی چاد ر کنار رفت و سر توماس 
ظاهر گشت: 

- سرور تاجد ار من , عالی‌جناب , رهبر هیکلیون و 

پرنس گنراد حاکم صور بر د ر د ولتسرای هم‌ایسونی 

انتظار می‌کشتت. تا هرگاه ارا ھی مپهزیار اتکلستتاون 

تعلق بگیرد لحظه‌ای برای‌عرض پاره‌ای گزارشبای 

لازم شرفیاب شوند" 

ریچارد. هسته‌ی هلو را نا دو انت ار قتان 


گرکی در لبا س میش ۳۲۵ 


بیرون کشید و با انگشت سومین , د ور لبان خویش را پاك 
کرد : 
-عالی‌جناب. رهبر هیکلیون ۰۰۰ هوم ؛ بفرمایید کشیش 
از خد! برگشته‌ای که قصد د ارد با گزارش ماموریت 
a‏ رشوه‌ای به ما بد هد و آن مرد خبله‌ی 
۰ گنراد ۰۰۰ کسی که گویی او را برای تکمیل وجود 
ساب و یوت يار حوب ۰ e‏ سوت 
بعد رهبر هیکلیون با قامت د راز و به دنبال او. گنراد. 
مج طول " تس مت می‌رسید و 
اس نهاد ند" 
ارت ییا ن کے رائ مشا هو وی ردان 
تازه وارد سرش را بلند کند. سرگرم ترکیب شربتی تازه 
بود که قصد داشت به ریچارد بنوشاند. پس از ادای 
احترامات. استاد اعظم عصای خود را روی بازویش 
تکیه داد ودودست خود را خاک ف قول 
دعا گزارد ن است. از هم گشود : 
- اميد واریم که این طبیب نعمید نیافته »د ر بهبود ی 
اعلی‌حضرت شہهریار توفیق موثری حاصل کرد ه با شد ۰ 
هرچند که اعلی‌حضرت شفای خود را مسدیون کسی 
ریچارد. هلوی د یگری گاز زد و به آد ن‌بيك نگریست: 
_عجالتا Ea‏ را به اين ساحر عرب و مخد ومش 
یی آن چون کی ری سم سیم تقريبا 
او را e‏ 7۹ 
اشخاص خارج می‌کنند. تب را از وجود من بیرون 
کشید ۰۰۰ معجزه‌ی او تقریبا تمام شد ه ات ایین‌طور 
نیست سر توماس؟ 


۳۶ افسانه‌ی شجاعان 


بارون کمبرلند که از ابتد ای امر ناظر بیماری ریچارد و 
معالجات بی‌اثر طبیبان مسیحی بود. با اشاره‌ی سر تایید 
کرد : 

- چنین است سرور من ۰۰۰ او تندرستی ریچارد را به 

انگلستان و به د نیای مسیحیت باز داد 

آد ن‌بيك چنان سرگرم کار خویش بود که گویسی ابدا 
التفاتی به این مذ اکرات ند ارد» او حتسی به دو نفسیر 
تازه وارد نگاه‌نکرد ه‌بود و هنگامی که از ساختن شربت فراغت 
یافت آن را در مقابل ریچارد گرفت و گفت با نوشید ن این 
دارو . د وران استراحت بیمار شروع می‌شود ۰۰۰ د راین مد ت 
که قریب بیست و چپار ساعت طول خواهد کشید بیمار باید 

ر آرامش محض استراحت کند, بخوابد و هیچ‌کس خواب 
اورا مختل نسازد. زیرا ای بسا بیمارا ن که وقتی پیش از موعد 
مقرر خوابشان شکسته است. در باقی عمر مشاعر خود را از 
د ست داد اند ۰ 

رهبر هیکلیون با دقت به سخنار. ن طبیب مسلمان گوش 
می‌داد و لحظه‌ای ا۱ ز قیافه‌ی او چشم بر نمی‌د اشت: »به عکس 
همراهش که گویی ایستادن در زیر سقف آن چادر , 
حوصله‌اش را تنگ ساخته , مصمم است هرچه زود تر خود را 
به هوای آزاد برساند۰ ریچارد گفت : 

- بسیار خوب آقایان ۰۰۰ ملاحظه می‌کنید که اکنون 

می‌بایستی من د اروی خواب آور را بنوشم و استراست 

طولانی خود را آغاز کنم ۰۰ 

پرنس گنراد. بلافاصله ميان سخن او د وید : 

-ما نیز مدت زياد ی مصد ع اعلی‌حضرت نخواهیم شد 
وفرضمان بعد از عیادت و احوالیرسی . گسزارش 
مکاتبه‌ای بود که میان شورای سلاطین و شاهزاد گان 
با سلطان مسلمان ردو بدل گشت وعالی‌جناب رهبر 
فرقه‌ی قوی شوکت هیکل مباشر آن بود ماند۰ 

ریچارد. با انگشت به سوی رهبر هیکلیون اشاره کرد : 

آه , عالی‌جناب . فراموش کردم این موفقیت را به‌شما 

تبريك بگویم ۰۰۰ و ضمنا از حوادث تلخی که در طول 


گرگی در لبا س میش ۳۳۷ 


این سفر برای شما پیش آمده . قلبا متاسفم ۰۰۰ البته 

مثل نامناسبی است. اما خرسی که به طرف کند وی 

ا مروت و اه دوس را ده 

استاد اعظم که د ریافته بود زنہا پتسه‌ی او را بسر آب 
ریخته‌اند. از شرم رنگ به رنگ شد ولی درعین حال متعجب 
بود که چه‌طور يك چنین موضوعی را ریچارد با حوصله تحمل 
کرد ها ست وخشم دیوانموار اوبه سراغش‌نیامد است .ضمنابرای 
آن که مبحث را مخلوط کند, عا لی‌جناب لبخند ی زد و سری 
فرود آورد : 

-به هرحال . از ملازمان علیاحضرت و بانوان گرامی 

جرم همای‌ونی بسی سپاسگزارم که در آن حریق 

نابه‌هنگام مرا مساعد ت کرد ند و آن‌چه لازمه‌ی یاری با 

يك برادر دینی بود به جای آورد ند ۰ 

ریچارد گفت 

- بسیار خوب براد ر دینی . من هم به نوبه‌ی خود از 

صلح موقتی که سلطان مسلمان با آن موافقت کرد ها ست 

خوشوقتم و از آقایان د رخواست می‌کنم مراتب موافقت 

مرا به براد رم اعلی‌حضرت فیلیپ و پاد‌شاهان و 

شاهزاد گان معظم اعلام د ارید ۰۰۰ یقینا هرگاه متارکه 

صورت نمی‌گرفت من خود از این سعنادت محسروم 

می‌ماندم که د ر مید ان رزم شرکت جویم و این غبن 

بزرگ تا آخرعمر فراموشم نمی شد ۰۰۰ اکنون با اجازه‌ی 

اقایان شربت را می‌خورم ۰۰۰ به سلامتی شما 

عالی‌جناب ۰۰۰ و شما پرنس عزیز " 

ریچارد جام شربت را که آد ن‌بيك تهیه کرد ه بود 
سرکشید و سپس تا گلو زیر لحاف رفت 

از آن پس نوبت سر توماس بود که مانند سگی گرد 
چاد ر مخد وم تاجد ار خویش بچرخد و مراقب باشد که 
هیچ گونه صد ا و یا حادثه‌ای خواب آرام شاه را برهم 
نزند ۰۰۰ به زود ی اطراف چادر ریچارد را سکوتسی عبیق 
فرا گرفت و سر توماس با جدیت در استقرار واد امه‌ی سکوت 
می‌کوشند. ذراحالی که اد ربك نیز مانن دو تازی سرک 


۳۳۸ افسانه‌ی شجاعان 


او نیز مثل ریچارد TT‏ 
ا 

نسیم با خود را که در د امنه‌ی تبه رویید ه 
بود همراه می ورد و هنگا می که به محوطه‌ی ارد وگاه می‌رسید 
با E E‏ ار ن اميه می شد ِ 
روز » چون زیبارویی با بد ن بلورین به نظر می‌رسید که 
آهسته آهسته پیراهن نازکی از حریر سیاه در بر می‌کرد و 
تد ریجا جامه‌هایی د یگر بر آن می‌پوشید تا 9 
سیا هپوش شود۰ استاد اعظم پیشنهاد کرد برای تنفس‌بوی 
د لپذ یری که نسیم از فراز تپه همراه می‌آورد. راه خود را از 
دامنه‌ی تپه اد امه د هند ۰ روی تپه . پرچم کشورهای متسد 
یکی بعد از د یگری در حال اهتزاز بود و بر قله‌ی آن 
مقامی رفیعتر از تمام منطقه‌ی ارد وگاه . د رفش انکلشتا رن ™ 
ند رقص و بازی بود اساد اعظم 

3 ا ۰ نگا دک کف خبط | ين 

پرچم بی‌زبان غرور و قد رت و تفوق‌طلبی ریچارد ر 

در خاطره زند ه می‌کند ۰۰۰ گویی منت تقد یت ان دا 

افسانه‌ای ریچارد را به زبان حال بیان کند ۰ 

گنراد نگاهی نخوت آمیز بر د رفش اند اخت و خطوط 
صورتش جا به جا شد: 

وم ۰۰۰ قد رت افسانه‌ای ؟ ۰.۰ خوشتر د اشتم 

نخوتی ابلهانه که د ر چشمان يك کرگد ن بزرگ نیز به 

وضوح خواند » می‌شود: 

استاد اعظم د ستش را به شانه‌ی همراهش زد: 

آه د وست اصيل من ج اين يك وت 

د ر حق اعلی‌حضرت شہریا از انگلستان 


شتند ۰ غروب E‏ ۳ و 


گرگی در لبا س میش ۳۱۳۹ 


ی ایب هیده کی 

- د ست کم از این تبرزین به د وشپبای غسول پیکر 
احتیاط کنید ۰ 

گنراد شانه‌هایش را بالا اند اخت: 

- مرگ با تبرزین يك انگلیسی احمق به مراتب آسانتسر 
گنراد با نوك پای محکمی . که حاکی از خشم شد ید وی 


بو تکه سنگی را نشانه گرفت و به طرفی پرتاب کرد ۰ رهبر 
هیکلیون که آثار يك شعف فوقالعاد ه در سیمایش ظاهر 


ANA GS کته بوت‎ 


در این ارد وام صراخت زیسر تقاب تغارقات 
و دیپلماسی مستور شد ه ٠۰۰‏ يك بیمار محتضر که از 
فرط اضطرار به جوکی عرب متوسل‌گشته است. سلاطین 
و شاهزادگان مسیحی را واد ار می‌کند به سایه‌ی او 
نیز تعظیم کنند ٠‏ به گما نم اگر ریچارد بمیرد. رهیری 
سپاه صلیب را به یکی از تازیپای او خوا هند سپرد ۰۰ 
آه که اگر من جای آن فیلیپ ۰۰۰و یا لهاوپولد بود م 
استاد اعظم که گویی منتظر همین کلمه بود محال نداد: 
- فرض کنید که هستید ۰ 
گنراد به طرف همصحبت خویش برگشت و با نگاهی 


آمیخته به سوء‌ظن او را نگریست : 


۳۳۰ 


- با من شوخی می‌کنید ؟ 
E‏ ۰۰۰ به عکس هیچ‌گاه تا این د رجه جد ی 


نبود هام ۰ ۰ 
گنراد مرد د به نظر می‌رسید : 
اما ۰۰ 


علی‌چناب د نبال سخن اور ب 


E‏ ین بازی نقتی بے عه د» داري و 
آن‌قد ر هست که بتوانیم فیلیپ یا لها وپولد را تحت 


افسانه‌ی شجاعان 


نفود بگیریم ۰ در این صورت ۰۰ 

گنراد ادامه داد: 

- در این صورت ما همان خواهیم پد بود ۳ 

اا وه عا لی‌جناب ay‏ 

تبسم رضایت آمیزی روی لبان عالی‌جناب نقش بست ۰ 
چند قدمی در میان سکوت پیش رفتند و ناگهان گنراد. در 
حالی که با دقت به چپره‌ی جپنمی رهبر هیکلیون خی ره 
شد ه بود. پرسید : 

می‌زند ؟ ۰۰۰ ترا به حقیقت صلیب راست یگو ۰ 

-برای اثبات این حقیقت باید الق کنخ بیشتر حرف 

بزنیم ۰۰۰ با یك گیسلاس شراب کپنه و مخصوص 

چه‌طوری؟ 

ES‏ تفه ا لته یه 

صد در صد موافقم ۰۰۰ می‌گویند بپترین شراب را در 

خمخانه‌ی کشیشان باید جست و جو کرد 
انها در مدخل آن سم به زمین می‌زد ند. دو مرد در سکوت 
گذ راند ند و هرکد ام در اند یشه‌ای غرق بود ند۰ سپس بر 
اسبپای خود سس و به سوی ارد وگاه حزب هیکلو چاد ر 
بل دز تیار هی تاختند : 
بای ان خن ۷ ساخته بود. رفته رفته نقاب * شرم و 
حفظ ظاهر را از روی چهره‌ی پرنس گنراد و میزبان وی به 
کنار زد و گفت وگوی ان دو » در خلوتکد هی کشیش و دور از 
چشم د یگران رنگ صراحت و بی‌پروایی به خود گرفت ۰ 

سلاطین اروپا به سرزمینهای شرقی اصلا کار غلطی 


گرگی در لباس میش ۳۳۱ 


عالی 


۳۳۲ 


جپاد و باطنا با د اعیههای جامطلبانه یه ایسن‌جا 
آمد ها ند کار را بسی مشکلتر ساخته‌اند۰ تاکنون 
جنگپای خونین‌وبی‌نتیجه‌ای د رگیرشد ما ست وا زاین‌پس 
نيز افق تاريك است ۰۰۰ به نظر من . اگر از روز اول ما 
به جای دعوت سلاطین . از انها نفرات و اسلصه 
خواسته بود یم خود مان بپتر می‌توانستیم به يك نحوی 
مسایل این منطقه را سر و سامان د هیم ۰.۰ 

گنراد فکر می‌کرد و گاه به گاه لبی از شراب کهنه و 
کشیش تر می‌ساخت ۰ عالی‌جناب اد امه داد : 

برسد و تمام مناطق از د ست رفته‌ی اهل صلیب یا 
حتی قسمتی از متصرفات مسلمانان نیز با شمشیر 
برند هی ریچارد و رهبری خرد مند انهی فیلیسپ و 
خل‌بازیپای لهاوپولد و سخنرانیپای بلیغ آن مارکی 
ایتالیایی از د ست صلاح‌الد ین خارج شود و به د ست 
ارد وی متحد ین بیفتد ۰۰۰ لطفا بفرمایید که نفع من و 
شما در این میانه چه خواهد بود ؟ ۰۰۰ پرنس عزیز. 
به من جواب بد هید . 

کا ا یری رار کرو ر ات 

یی شك استدلال شما نفص ند ارد. عالی‌جناب 
هیچ فاید های در این میان برای حاکم بیچاره‌ی صور و 
رهبر عا لی‌قد ر فرقه‌ی هیکل متصور نیست ۰۰۰ با این 
اروپایی " 

کشیش گفت: 

- ومن به صراحت می‌گویم ریزه خواری خوان کار 
جوانمرد ی چون صلاح الد ین در کامم گواراتسر است 
تا دشت تا ند 5 این سلاطیتن وشاهزاد گان 
متفرعن ۰۰۰ هنوز به جایی نرسید ه ۰ تفرعن انها أ د م 
را می‌کشد. وای به آن وقتی که حضرات فاتح نیز 


بشوند ۰ 
مذ اکرات د و مرد در این زمینه مد تی طول کشید و 
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هر د و به این نتیجه رسید ند که قد رت و نفوذ ایشان بیشتر 
به رسیلمی سلاطین و شاهراد کان اروا ید ی وا 
از طرف صلاح‌الد ین و از اين رو د ست موافقت در د ست 
یك د یگر نپاد ند که هر طور هست با استفاده از نفاقی که 
باطنا میان سران سپاه متحد ین وجود دارد. این اتحاد را 
در هم بشکنند ۰ 

گنراد. جامی به پاید اری و موفقیت این اتحاد د وگانه 
نوشید و گفت : 

- بسیار خوب ۰۰۰ اکنون هد ف روشن است و باقسی 

توبات ب کا کها ا کی کرو 

کشیش پاسخ داد: 

نقطمی عطف این نقشه ریچارد است. از تفرعن و 

برتری جویی او که د ل سلاطین و شاهزاد گان را خون 

کرد » است» می‌توان برای شروع حمله استفاد ه کرد ۰ 

گنراد گفت : 

- فیلیپ فرانسه د شمن شماره‌ی يك او است ۰۰۰ 

کشیش پوزخند ی بر لب آورد : 

اما فیلیپ محتاط و عاقل است. مثل ماهی از ميان 

د ست می‌لغزد و به آسانی الت دست نمی‌شود ۰ 

گنراد تاملی کر 

-مارکی مونت سرات. این ایتالیایی جنتلمن مآب نیز 

حقیرتر از آن است که بشود رویش حسابی باز کرد ۰ 

کشیش سر تکان د اد : 

- موافقم ۰۰۰ و اما لها وپولد ۰.۰ 

گنراد بد ون معطلی گفت : 

- د وست نازنین من که خد ا او را برای چنین روزی 

خلق کرده است۰ آری . له‌اوپولد هم به اند ازه‌ی کافی 

احمق است و هم قلد ر ۰۰۰ وعلاوه بر همهی اینپا 

نسبت به من لطف خاصی د ارد ۰ 

کشیش د ستپایش را به هم مالید ۰ برق پیروزی در 
چشمانش می‌د رخشید و پس از لحظه‌ای چند که آشکار بود 
انکارش پیرامون موضوع خاصی د ور می‌زند؛ ناگپان د ستهپای 
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متحد خود را در دست گرفت و گفت: 
- پرنس ۰۰۰ د وست عزیز من ۰۰۰ آن پرچمی که ام‌روز 
عصر بر بالای پشته د ید یم یاد ت هست ؟ ۰۰۰ من 
عقید ه د ارم بہترین بہانه برای تحريك آتش‌احساسات 
د وك اعظم اتریش همین پرچم است۰۰۰ پرچمی که با 
تبختر و افاد ه بر د رفش سایر متحد ین » زیر پای خود 
نگاه می‌کند ۰ 
گنراد دست کین را ورد 
و بهتر از شراب عقیق‌گون و کپنه‌ی تو نیز , هی چ کس 
و هیچ چیز نمی‌تواند له‌اوپولد را دچار احساسات 
احمقانه کند۰ 
- من مشکی پر از این شراب به اختیار تو خواهسم 
نهای ۰۰۰ 
گنراد قپقپه زد : 
- من نیز ان ا فرد | بامد اد به حضور د وست نازنینم 
د وك اعظم اتریش اهد ا می‌کنم ۰ این پیاله‌ی آخرین 
را نیز می‌نوشیم برای موفقیت لها وپولد ۰ 


چند ساعتی از ظپر گذ شته . آهسته آهسته ریچارد 
چشمان خود را می‌گشود ۰ آد ن‌بيك که لحظه‌ای از قیافه‌ی 
بیمار خود چشم بر نمی‌گرفت بلافاصله د ستمالی را که در 


اب خنك فشرد ه بود روی پیشانی ریچارد قرارد اد ۰د و تازی 
ریچارد که تا آن قفیفه‌ساکت. نشسته. با دقت چشمان 
بسته‌ی اربابشان را می‌پایید ند همین که پلکپبای ریچارد 
تکان خورد و چشمانش نیمه باز گشت بی اختیار روی دو 
د ست بلند شد ند و زوزه‌ای کشید ند ۰ زوزه‌ای که هیجان و 
خرسند ی د و حیوان باوفا را در طنین کوتاه خود منعکس 
ساخت ۰ 

ریچارد به آرامی سرش را به سوی تازیپا برگرد اند و 
چون آنبا را بد ان وضع در حال‌نگپیانی دید لبخند ی زد: 
- می‌بینی حکیم؟ ۰۰۰ محال بود تا وقتی چشمپای مسن 
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گشود ه نشده است آنہا اجازه‌ی خروج از این محوطه 
را به تو بد هند ۰۰۰ فقط تا وقتی که آنہا نفس مرا حس 
می‌کرد ند تو نیز حق د اشتی نفس بکشسی ۰ حتی 
سر توماس نیز به قد ر آنپا جد ی و در باره‌ی مرگ و 
حیات من متعصب نیست. حالا بگذ ار تا پاداش 
مختصری به آنپا بد هم ۰۰۰ ۱ 
با اظپار این کلمات. ریچارد روی دو ارنج خود 
برخاست و به سگها اشاره کرد ۰-۰ دو حیوان اصیل با خیز 
شاد مانه‌ای پیش جستند و ریچارد د ر حالی که روی آرنسج 
چپ خود تکیه د اد ه بود با دست راست شسروع به 
نوازش سگہا کرد ٠‏ سگہا یکی بعد از دیگری پوزه‌ی خود را 
در میان پنجه‌ی قوی و پهن ریچارد جای می د اد ند و همراه 
با زوزه‌ی شکسته‌ای . دم می‌جنبا ند ند ۰ ریچارد گفت: 
آنها از من می‌خواهند که برخیزم ۰۰۰ بستر را ترك 
کنم و با هم از چاد ر بیرون برویم ۰۰۰ ببین چه خوب 
حس بی‌کنند تب از بد ن من گریخته است۰۰۰ نگاه کن 
چهطور فپمید هاند که من سلامتی خود را بازیافته‌ام ۰ 
د ر این هنگام پرد هی چاد ر پس رفت و سر توماس با 
هیکل نتراشید ه و نخراشید ه به درون آمد۰ چشمپای سرخ و 
گود رفته‌ی او از يك بی‌خوابی ممتد حکایت داشت و چون 
ریچارد را بد ان‌حال‌د ید بی‌اختیار دستهایش را بلند کرد: 
_ خدا را شکر که شپریار را به سلامت می‌بینم ۰۰«خد ا 
را شکر که این معجزه صورت گرفت ۰۰۰ از تو متشکسرم 
حکیم ۰ به نام خود م ۰۰۰ به نام انگلستان ۰۰۰ 
هنوز مجال پاسخ گفتن به سر توماس پید | نشد ه بود 
که د یگر بار پرد وی چاد رعقب رفت و این بارعالی‌جنساب ۰ 
رییس هیکلیون د ر آستانه‌ی چاد ر هوید | گشت ۰ رپچارد رو 
به طرف تازه وارد کرد و گفت : 
- قد سی مایا ۰۰۰ شما هميشه به موقع سر می‌رسید ۰ 
بیش از چند د قیقه نیست که معجزه‌ی طبیب عرب اثر 
کرد ه است ۰ 


و سپس به طعنه افزود : 
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_راستی عالی‌جناب ۰۰۰ سحر با معجزه چه فرق 
د ارد۰۰۰ مقصودم این است که بد انم بعد از این چه 
بايد گفت ۰۰۰ بگویم این طبیب معیجزه کرد ه . یا سصر 


معحزه ۰۰۰ اما به راستی این معالحه‌ی سریح وقاطع 

هم به سحر شبیه است و هم به معجزه ۰ 

کشیش قصد داشت سخنان خود را د نبال کند که 
ناگہان ریچارد د ست بالا برد و او را به سکوت دعوت کرد ۰ 
از بیرون » از محوطه‌ی ارد وگاه صد اهای د رهم و برهمی به 
گوش می‌رسید ۰ ریچارد گوش تیز کرد و ابروان خود را د رهم 
کشید : 

این سر و صدا مال چیست ؟ ۰.۰ سر توماس . لطفا 

تحقیق کن و به من خبر بده 

سر توماس از جای خود حرکت کرد تا علت 
سر و صدا را د ریا بد ما کشیش د وزخی بی‌تامل گفت : 

ا ا ا د وست بزرگوار ما 

را توضیح دهم 

سر توماس که تا مد خل چادر پیش وفته بود ایست اد ۰ 
رهبر هیکلیون با قیافه‌ای که نشان می‌د اد وقعی برای آن‌چه 

می‌آمد ه ۰ عد ای ا: ز سپا هیان اتريش را د ید ه است که تحت 

رهبری یکی از سرد اران لهاوپولد ۰ د رفش اتریش‌رامی‌برد ها ند 
تا بر فراز تپه در کنار پرچم انگلستان نصب کنند۰ 

ریجارد, د یوانموار فریاد زد : 

- جی ۰ کحا ؟ کشیسش . مسواظب باش چه 

می‌گویی ۰ 

رهبر هیکلیون که از بیا ن تحقیرآمیز ز ریجارد مكدرو 
آزرد ه خاطر به نظر می‌رسید گفت : 
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- برای من تحمل خشم اعلی‌حضرت که تازه از بستر 
بیماری برخاسته‌اند چندان د شوار نیست ۰۰۰اماظاهرا 

عقاب اتریش حوصله‌اش از بلند پروازی شیر انگلستان 

به سر آمد ه . بال گسترده تا عرصه‌ای را که برفراز 

جولانگاه شیر حق طبیعی خود مید اند اشغال کند ۰۰۰ 

ریجارد از جای برخاست و گفت: 

- سر توماس » لطفا كمك کن تا من جامه‌هايم را عوض 

کنم ۰۰۰ به زود ی همه خواهند دید که چه‌گونه شیر با 

د ندان و چنگال خود عقاب بال و پر ریخته‌ای را که 

از حد خود فراتسر پسرواز کرد » است از هم خواهد 

د رید ۰ 

آد ن‌بيك که با تعجب به این سخنان گوش مید اد 
د امان ریچارد را چسبید : 

اما شما هنوز کاملا بپبود نیافته‌اید اعلی‌حضرتا ۰۰۰ 

شما د وران نقاهت را می‌گذ رانید و ۰ 

ریچارد بانگ زد : 

- به تو اخطار می‌کنم حکیم ۰۰۰ و به همه‌ی شما ۰۰۰ 

هیچ کس حق ند ارد معترض من شود" 

شاه به سرعت لباس پوشید و در حالی که هنوز 
سر توماس فرصت نکرد ه بود د کمه‌های او را ببند د» تبرزینی 
از گوشه‌ی چادر برد اشت و به چابکی از خیمه بیرون رفت ۰ 

آد ن‌بيك زیر لب گفت : 

الله اكير ۰.۰ 

و کشیش که د ر چاد ر مانده بود» با زهرخند ی به او 
نگریست ‏ 

ریچارد با سرعت به سوی تبه می‌رفت و سر توماس 
نفس زنان به د نبال او روان بود ۰ از بیماری که تازه چنسد 
د قیقه بود بستر را ترك گفته بود آن همه چالاکی حتسی به 
نظر سر توماس که سالہا از نزد يك با ریچارد آشنایی 
داشت. بعید وعجیب می‌نمود ۰ روی تپه جنجالی برپا 
بود ۰ سربازان صلیب ازدحام کرد ۰٠‏ در اطراف نقطه‌ای که 
د رفش انگلستان در آن‌جا نصب شد ه بود و اکنون د ر کتار 
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آن . د رفش عقاب نشان اتریش نیز به چشسم می‌حس ورد . 
اجتماع پر هیاهویی به وجود آورد ه بود ند ۰ 

ریچارد. همچنان تبرزین سنگین را در کف می‌فشرد. 
انبوه جمعیت را به زحمت می‌شکافت و چون سیلی خروشان 
برای خود راه می‌جست ۰ پشت سر او سر توماس نیز با سپر 
و شمشیر می‌کوشید که فاصله‌اش را با اربابش حفسظ کند ۰ 
سرانجام پاد شاه خشمگین به وسط معرکه رسید ۰ وسسط يك 
محوطی خالی پرچم انگلستان با نقش سه شیر در اهتزاز 
بود و کنار ان روی پشته‌ای که با خاك دستی ایجاد شده 
بود د رفش عقاب نشان اتریش را افراشته بود ند به طوری 
که این د رفش به اند ازه‌ی چند انگشت از پرچم اولی بلند تر 
به نظر می‌رسید " 

د رمیان سکوتی‌که با حضور ریچارد فضا را انباشته بود و 
ناگپان جایگزین قیل و قال گشته بود. در يك چشم به هم 
زد ن برق تیخه‌ی تبرزین در فضا د رخشید و بر پایه‌ی د رفش 
عقاب نشان فرود امد با صد ای خشك و خشنی‌پایه‌ی د رفش 
د و نیم گشت و پرچم در مقابل پای پاد شاه شیرد ل واژگون 
شد ۰ ریچارد با خشم پای خود را بلند کرد وروی نقش 
غات نماد یه اظرافت نگزیست. 

د ر این حال . نگاه خوف انگیز او روی چسسره‌ی 
حاضران می‌گشت ۰ قیافه‌ی اتریشیپا که به مناسبت برافراشتن 
پرچم جشن کوچکی به پا کرد » بود ند و هرکد ام‌پیاله‌ای شراب 
د ر کف د اشتند» ریا زان اگل کهخا لنت آماد ه باش به 
خود گرفته . د ستپایشان روی قبضه‌ی شمشیرها قرار د اشت 
و سایر جنگجویان صلیبی از ملیتپای مختلف که تماشای يك 
صحنه‌ی پرهیجان آنہا را بی‌قرار ساخته بود و تصور د نبا له‌ی 
این نمایش » لرزه بر اند امشان افکنده بون »۰۰ 

پس از لحظه‌ای . سرد ار قوی هیکل اتریشی که ظاهرا 
از طرف له‌اوپولد مامور اجرای این د ستور شده بود, جام 
خود را به زمین کوفت و فریاد زد : 

کور باد أن دید ه‌ای که ناظر چنین توهینی نسبت به 

این د رفش مقد س باشد ۰۰۰ من اکنون سزای ایین مرد 
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را که سر تا پایش د در نحاست عرور الود 
ست کف برای هميشه سپاه 

92 را از تحمل وجود EOE‏ می‌کنم ۰ 

این کت و مت E‏ وبا تمام قدرت 
ضریتی به سوی کتف گرد ن یچارد حواله کرد ۰ 

ضربت پہلوان اتریشی 8 سخت وغافلگیرانه بود 
که اگر سر توماس د یر می‌جنبید. لحظه‌ای بعد جسد بد ون 
سر ریچارد نیز روی د رفش شکسته افتاد ه بود ۰ 

سر توماس سپر اند اخت و آن ضربه‌ی محکم را با 
قد رت بازو دفع کرد۰ سپس میان ریچارد و پہلوان اتریشی 
حایل شد و با چنان خشمی که تمام وجود ش را می‌لرزاند 
نعره رد : 

- هم اکنون جزای این گستاخی را خواهی د ید ۰۰ 

برای سر توماس ۰ شمشیر کشید ن به روی مخد ومش 
زارد هنان فر درد ناكو تقصب انکر بو که کن 
باروی بیت المقد س به د ست مسلمانان ۰ ستیز با پہهلوان 
جسور اتریشی را در حکم فریضه‌ای می‌شمرد مشل همان 
فریضه‌ای که او را از فرسنگها راه به سرزمین اورشلیم کشانید ه 


و 
در همین لحظه شمشیر زنان اتریشی و انگلیسی نیز 
برای د فاع از سرد اران خود بی‌اختیار د ست به فیضه‌ی 
شمشیر برد ند و سایرین که در این میان منفعت خاصی 
ند اشتند بلافاصله عقب کشید ند ومیدان برای عرض وجود 
د ود سته‌ی منازع وسیعتر گشت ۰ اما پیش از آن که شمشیری 

از نیام کشید ه شود ریچارد فریاد زد : 

- سر توماس ۰۰۰ و به شما ای جنگاوران د لاور ریچارد 

اخطار می‌کنم ۰۰۰ همه کنار بروید ۰ 

نپیب ریچارد چنان لرزاننده و پر طنین بود که ابتد ا 
سر توماس با نگاه پرسشگری که به قیافه‌ی ریچارد افکند 2 
سپس سایر جنگجویان انگلیسی یکی بعد از د یگری قدم به 
عقب نهاد ند + پہلوان اتریشی شمشیر خود را به حالست 
هه ار فر یت می‌فشرد . اما هنگامی‌که ریچارد 
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تبرزین خویش را به زمین افکند او نیز پس از لحظه‌ای تامل 
و تردید. شمشیر را به خاك اند اخت. 

در همین لحظه د و تماشاچی تازه که نفس‌زنان طسول 
تپه را پیمود ه بود ند به جمع پیوسته , از پشت سر جنگجویان 
صلیب به د وش چشم به صحنه د وختند ۰ اما شرا را ا 
چنان هیجانی به تما شای صحنه‌ی مقابل خویش مشغول 
e‏ آنہا متوجه فیلیپ فرانسه و له‌اوپسولد 
اتر 

۹ ۱ 
د ند انہای ببر میان لبپا روی هم فشرد ه می‌شد, بپلوان 
اتریشی را مخاطب قرار داد و گفت: 

- من سوگند خورد ام به روی هیچ مرد ی که علامست 

صلیب بر شانه دارد تيغ نکشم ۰۰۰ اما خیال دارم 

درس خوبی به تو بیاموزم تا همه بد انند صلابت شیر . 

حتی هنگام بیماری نیز مانع آن است که کلاغپسا بر 

فراز سرش پرواز کنند و به آرزوی تغذیه از گوشت آن 

غار غار راه اند ازند» 

سپس قد می د یگر پیش نہاد و کمربند و خفتان‌پپلوان 
غول پیکر را با د و د ست گرفت۰ تلاش پپلوان اتریشی که 
از فنون کشتی چند ان سررشته‌ای نداشت برای رهایی از 
چنگال شیر خشم‌آگین بیپود ه بود زیرا طولی نکشید که مانند 
کوهی بر سر د و د ست ریچارد قرار گرفت و پس از آن که 
در فضا چند بار دست و پا زد» شاه شیردل او را با چنان 
قوتی پرتاب کرد که در پای تپه نقش بر زمین گشت و صد ای 
شکستن و خرد شد ن استخوانپایش به گوش رسید ۰ 

د ر برایر آن نمایش خارق‌العاد ه , که از بنیه و قد رت 
بشری بعید می‌نمود . آن هم د رحالی که همه مید انستند 
شاه انکستتا .رس ه بدا ن جا امق 4 است: تفس 
9 و دهانپا از حیرت باز زماندء ` تعسره‌ی 
هماورد طلبی ریچارد سکوتی را که در این هنگام جانشیین 
0 در هم شکست: 

ا د ر ميان شما باز هم کسی وجود دارد که در راه 
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این مرغ بال و پر شکسته سینه سیر کند یا آن را همراه 

مرد ی که به روی من شمشیر کشید ه بود یکجا دفن کنیم؟ 

جنگجویان اتریشی شکسته د ل و بیمناك سر به زیسر 
افکند ه بود ند و هیچ‌کد ام انها نه قد رت هماورد ی با ریچارد 
۱ را در خود مید ید ند ونه می‌توا نستند توهین سحتی را که 
تشیبت: یه دارفتن آتها کته هون ناشتید هو ناد یت هانگ رید 
تا آن که صد ای لها وپولد به این د ود لی پایان داد: 

کف رنه تا من رنج 1 انش سر ر ما ترا ارود 

او برد ارم ۰۰ راه بد هید »۰ 

0 ۱ 
راه رفتن مسخره که به نوعی رقص شبیه بود خود را به وسسط 
عليه يك د یگر بزنند. فیلیپ فرانسه میان آن د و قرارگرفت ۰ 

فیلیپ . مرد ی بود خرد مند و موقع شناس ۰ عقل او به 
تنهایی بر جمیح پاد شاهان و شاهزادگانی که در آن زمان 
رهبری ارد وی متحد ین را به عهده د اشتند می‌چربید و 
و ار رس د > غیر از زما ا 
صلیبی‌که زوربازو و تہور و آشنایی به فنون جنگ عقل و د رایت 
را تحت الشعاع قرار داد ه بود به د نیا می‌آمند a,‏ 
می‌کرد مسلما موقعیتی بس د رخشانتر د ر تاریخ برای خود 
به د ست می | ورد " 

فیلیپ که برای د ومین بار د ر جنگبای صلیبی شرکت 
جسته بود. بر اثر تجارب گذ شته این بار شخصا تمایلی‌برای 
مشارکت در جنگپای صلیبی نداشت و بنا به اصرار افسران 
و روحانیون تن به این ارد وکشی د اد ه بود: اما در این جا 
نیز با وجود آن که اسما او ریاست ارد وی متحد ین و شورای 
شاھزاد گان را به عہده داشت. رسما ناگزیر از تحمل 
تفوق طلبی و غرور سرکش ریچارد بود و ازاین بابت‌چندان 
د ل خوشی از ریچارد نداشت و اينك فرصتی به دست 
آورد ه بود تا موقعیت معنوی خود را با مد اخله در کشمکش 
ریچارد و لهاوپولد. تنفید کند۰ 
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د رست هنگا می که ریچارد و لها وپولد رو به روی هم 
قرار گرفته بود ند. صد ای فیلیپ شنیده شد : 

آقایان . راه بد هید ۰ ۰ بگذ ارید ببینم اين جا چه 

خبر است ؟ 


رقیب خود آگاه بود تا و شد زیرا مورک 
به هر تقد یر فیلیپ جانب او را خواهد گرفت از این رو 
به سوی فیلیپ رو کرد و به لحنی د اد خواهانه گفت : 
- سرور فرانسه , شما را به خدا ملاحظه کنید کیر 
بی‌جای این مرد چه وضعی و۵ است ۰۰۰ نگاه 
کنید چه‌گونه بای او روی سینه‌ی عقاب اتریش قرارد ارد ۰ 
ریچارد زبان گشود که پاسخی بد هد. اما فیلیپ او را 
اشاره به سکوت کرد و پرسید : 
- می‌توانم بد انم این ماجرا چه‌گونه آغاز شده است ؟ 
ریچارد موقع را برای محکوم کرد ن حریف مناسب 


- پر واضح ات -جنن. ری تی سرو ا ار پنسا رای 
من سوء‌استفاد ه کرد ه. معلوم نیست به د ستور چه 
فراتر نبا ه عمل بیشرمانهی خود را ۳ شرایضواری 
می‌یافت * 
ا 2 ی و 
د ستور من صورت گرفته‌ا ست ۰ زیرا به‌طوری که شما سرور 
و شاهزاد گان تصد یق خواهید کرد در 
اين ارد وگاه هیچ کس زابر دیکری فو 
۰ خود را به تخو تست به ذایگراون ممتار و 
ارجح جلوه د هد۰۰۰ قصد من در واقع جز این نبود که 
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نقطه‌ی بخصوص د ر افواه شایح شده بود پایان 
دهم و ۰.۰ 
فیلیپ د ست خود را بالا برد و با این علامت دوك 
اعظم اتریش را به سکوت دعوت کرد ۰ آن‌گاه درحالسی که 
دستپایش را به هم قفل کرد ه بود و به د رفش انگلستان 
می‌نگریست با کلماتی شمرد ه گفت : 
- دوست بزرگوار من ۰۰۰ با کمال تاسف باید بگویم که 
شما د ر این خصوص اشتباه کرد اید ۰۰۰و اگر ما به 
شپریار انگلستان اجازه د اد مایم پرچم خود را د راین 
نقطه برافرازد. به هیچ عنوان د لیل قبول تفوق وبرتری 
نیست ۰۰۰ خاصه این که شما می‌د انید انگلستان در 
واقع جزو مستملکات فرانسه به شمار می‌رود و هرگاه 
امکان چنین ظنی وجود داشت البته فرانسه این 
خفت را نمی‌پذ یرفت ... 
فیلیپ با اد ای این عبارت عمدا سعی کرد برتری 
خود و فرانسه را به رخ ریچارد بکشد و ریچارد که متوجه 
این کنایه بود چون شیری غرش‌کنان به ميان سخن فیلیپ 
د وید و تصریح کرد : 
- هرکس هرجه می‌خواهد بینگارد ۰۰۰ در این جایگاه 
که شیر انگلستان تصاحب کرده است هیچ د رفشی را 
حد قد برافراشتن نیست. خواه پرچم فرانسه با شد ۰۰۰ 
خواه پرچم اتریش و خواه د رفش قد سی مآب» رهبر 
حزب هیکل ۰۰۰ به صراحت اعلام می‌کنم هرکس از حد 
خود تخطی کند و تا شعاع صد درع در اطراف این 
د رفش » به برافراشتن د رفش يا نشانه‌ای مباد رت ورزد 
سر و کارش با شمشیر ریچارد انگلستان خواهد بود 
د ر این هنگام از میان جمعیست صد اهایی برخاست 


- این مرد متفرعن را خاموش کنید ۰۰۰ او را بکشیسد ۰۰۰ 
او به نحاست غرور الود ه است۰ 
و بار دیگر د ست جنگجویان انگلیسی به طرف قبضه‌ی 
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لہجه‌ی ریچارد را تحت الشعاع قرار مید اد به ملایمسست 


گفت : 


- توصیه می‌کنم آرام بساشیسد د وست من »ریچارد ۰۰۰ 
هیچ‌کس منکر شجاعت و مرتبت فد اکاری شما در این 
خاک ت اما بپتر است شمشیر خود را به روی 
د شمنان بکشید تا به روی د وستان ۰۰۰ شما به بستر 
برگرد ید و استراحت کنید. من نیز می‌کوشم تا به 
اوضاع این جا سر و سامانی بد هم ۰ 

ریچارد رو به سوی سر توماس کرد و گفت : 

- چه د ر روز روشن که آفتاب سر به پای این د رفش 
می‌ساید و چه در شب تیره که ماه با پنجه‌ی سیمین 
خود آن را نوازش می‌د هد. مراقبت از این پرچم را 
به عهد هی تو می‌گذ ارم توماس ۰۰۰ مراقب باش که من 
خوشتر دارم سر ترا در مقابل پایش ببینم تا واژگون 
گشتن و چشم زخم د ید ن این د رفش را ۰۰ و نیز این 
را همه بد انید که شیر هم چنگال د ارد وهم د ند آن ۰۰۰ 
ریچارد. در حالی که این کلمات آخرین را به صد ای 


بلند ادا می‌کرد به سرعت سیل جمعیت را شکافت و بد ون 
خد احافظی یکسر به جانب چاد ر خویش روان شد.۰ 


گزارش داد که لرد سالسزیری فوجی از نیزهد اران خود را 
حالی که د ست به د ست می‌ما لید اظپار کرد : 


۳۳۴ 


- احتمال دارد دوك اعظم اتریش به شورای 
شاهراد گان شکاریت کند ۰۰۰ 

ریچارد پاسخ داد: 

- به هر جپنمی که می‌خواهد برود و به هر ابلیسی 
د لش خواست شکایت کند.۰۰ سر توماس ؛ تومسرا از 
شورا ی شا هزاد گان می‌ترسانی ؟ 

سر توماس برای توجیه سخن خود.با شتاب گفت : 

- هرگز ۰.. فقط خواستم بگویم ممکن | ست ماجرا کش 
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ا 

ریچارد گفت: 

حرفش را نزن ۰۰ 

E ی‎ RE E 
ره‎ ET 

آه, حکیم ساحر ۰۰۰ من ترا به کلی فراموش کرد ه 

بود م ؛ می‌بینی ۰۰۰ اصلا فراموش کرد مام که تا روز پیش 

چه‌طور آتش تب روزگارم را سياه کرد ه بود ۰۰۰می‌خوا هم 

به افتخار تو يك بزم کوچك برپا کنم حکیسم ۰۰۰ بايد 

بانوان عزیز ما ترا ببینند و بدانند که سلامتی ریچارد 

تا با E,‏ 

- سلامتی 1 به او باز داد ه است 

شعفی کود کانه , همچنان در چشمان ریچارد برق 
می‌زد و سر توماس یقین می‌د انست که ولینعمت او ؛ماجرای 
چند لحظه پیش را به کلی از یاد برده است: 

- سر توماس ۰۰۰ بگو از خزانه‌ی همایونی ما يك هزار 

بیزانت به این طبیب دانشمند عطا ننند ۰ 

سر توماس نگاهی به شاه کرد۰ گویی مسی‌خواست 
اطمینان حاصل کند که در شنید ن این رقم اشتباه نکرد ه 
است ۰ ریچارد که مفہوم نگاه او را دریافته بود اد امه داد: 

و اگر معاد ل این مبلغ در خزانه نبود» بقیه‌ی آن را 

جواهر بد هید ۰۰۰ این بپای جان ریچارد است-" 
گفت : 

از الطاف پاد شاه بزرگوار سپاسگزارم ۰۰۰ اما د انشی 

که خد اوند بزرگ به من عنایت کرد ه است با سیم و زر 

سر توما س متحیر ماند ه بوك * او در عمرش ندید ه بود 
و سراغ نداشت که يك چنان احساسات شاهانه‌ای را کسی 
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رد کند۰ ریچارد به قپقپه خند ید : 
- دوست من ۰ توماس ۰۰۰ تو مفپوم سخاوت و شرافت 
را جز در مسایلی که حول شمشیر و اسب ومیدان 
جنگ و عرصه‌ی شکار د ور بزند د رك نکرد های:*۰می‌بینم 
چه‌طور د ر برابرعزت نفس این عرب که شاید تمام 
هستیش از يك چاد ر و يك شتر و مقد اری خرت و پرت 
تجاوز نمی‌کند حیران مانده‌ای ۰۰۰ اما فاید ای ند ارد. 
او خی یاف پشیز د ستمزد توا هد گرفت: 
و سپس رو به طرف آد ن‌بيك کرد : 
حکیم شریف. از تو و مخد ومت سلطان صلاح الد ین 
به مناسبت این التفاتی که در حق من منظور داشتید 
متشکرم ۰۰۰ و حال بگذ ار تا بانوان همایسونی ما به 
این‌جا بیایند و آنپا نیز به نوبه‌ی خود ازتوسپاسگزاری 
حکیم » با خم کرد ن سر از تعارفات سلط‌ان ابراز 
امتنان کرد ۰ وقتی سر توماس به آستانه‌ی چسادر رسید › 
ریچارد بانگ زد که : 
راستی ۰۰۰ بلوند ل را هم فراموش مکن ۰ قطح د ارم 
او نیز از دیدن من با این حال مسرور خواهد شد 
سر توماس که لحظه‌ای به عقب برگشته بود سر اطاعت 
فرود آورد و از چادر خارج شد۰ اما هنوز پرد هی چادر 
نیفتاد ه بود که ریچارد متوجه سر تکان دادن او گشت ۰ از 
این رو بار دیگر به قپقپه خندید و خطاب به حکیم که با 
وی در جادر تنها مانده نود گفت: 
می‌خواهد سر به تن بلوند ل نباشد ۰۰۰ بیچاره 
نوازند هی خوش قریحه‌ی ما ۰۰۰ یقین بد ان که اگر من 
در این بستر مرد ه بودم قبل از کفن و دفن من ۰ این 
توماس ابله چنگ بلوند ل را زیر بغلش می‌گذ اشت و 
او را از ارد و اخراج می‌کرن * 
اما ریچارد اشتباه کرد » بود وعلت سر تکان دادن 
سر توماس » تعجب وی از خونسرد ی مخد ومش در برابر 
حواد ثی بود که در ارد و برانگیخته بود ۰ سر توماس یقیین 
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داشت با عقد »‌هایی که در دل شاهزادگان و سران ارد وی 
متحد ین نسبت به ریچارد وجود دارد.ماجرای پایمال کرد ن 
برجم و امات به د وك ی IT‏ 
ین آسانی فراموش نمی شود ِ واقعه . عواقب ۷ 
0 داشت درحالی که ریچارد به فکر بریا 
ساختن بزم و گوش دادن به نغمات چنگ بلوند ل بود ۰ 
در هر حال » سر توماس موظف بود ماموریست خود را 
حرمسرای ریچارد را تشکیل می‌د اد و بعد از آن که برنگاریا 
پیکی به د نبال بلوند ل فرستاد و او را نیز به مجلس بسزم 
شاه فراخواند ۰ 


همچنان که سر توماس پیش بینی کرد ه بود. لهاوپولد 
د وك اعظم اتریش بلافاصله بعد از حاد ثه‌ای که بر فراز تپسه 
ی از فیلیپ ی SE‏ ِ که شسورای 
ریچارد ِ شود " 

فیلیپ مد تی تظاهر به اند رز داد ن د وك اعظم کرد تا 
او را از چنین تصمیمی منصرف سازد اما سخنا ER‏ 
و باد ی بود که آتش خشم و نفرت له‌اوپولد را تیزتر 
می‌کرد و سرانجام چون ظاهرا فیلیپ از اند رزهای خود 
نتیحها ی نگرفته بود» به دعوت شورای E‏ 
و پا ساخته بود اک ۹ 
A‏ " محظوظ می‌گشت ۰ a‏ 
که برای دعوت پاد شاه انگلستان اعزام شد ه بود مجال 
باریافتن به حضور ریچارد پید! نکرد و پیخام او که به وسیله‌ی 
سر توماس آهسته به گوش ریچارد رسید ه بود بلاجواب ماند ۱ 
زیرا ریچارد حتی زحمت جواب د اد ن به آن‌چه راسر توماس 


گرگی در لبا س ميش ۳۳۷ 


بیخ گوش وی زمزمه می‌کرد به خود نداد و تنها به این 
اکتفا کرد که با ترشرویی به سر توماس حالی کند نه فرصست 
شرکت در شورای شاهزاد گان را دارد و نه برای گفت وگوها 
و مشاورات آن شورا وقعی قایل است- 

شورا ۰ در چاد ر بزرگی تشکیل می‌شد که به همین امر 
اختصاص داشت و در حالی که کلیه‌ی شاهزاد گان و زعمای 
سپاه در اطراف چاد ر گرد آمده بود ند و به انتظار پاد شاه 
انگلستان بود ند» گنراد و رییس هیکلیون فرصت یافتند که 
چند کلمه با هم رد و بد ل کنند۰ 

گنراد» که قیافه‌ی پیروزمند انه‌ا ی به خود گرفته بود . 
آهسته گفت: 

۳ انجام آتش در کشتی افتاد. 

رییس هیکلیون قیأفه‌ی د وزخی خود را د رهم کشید : 

اما دید ی که چه‌گونه طوفان آتشی را که تو برافروخته 

بود ی خاموش ساخت, د وست عزیز .۰۰ من اميد وار 

بودم که آن طوفان کار کشتی را یکسره کند.۰۰ اگر آن 

مرد ك گرد ن کلفت شمشیرش را به زمین نمیافکنسد ۰۰۰ 

آن وقت می‌شد گفت که ما یك قدم پیش رفته‌ایم ۰ 

گنراد د ریافت که د رتشخیص پیروزی اشتباه کرد هاست و 
عجولانه قضاوت نمود ه است از این رو با تاثر تصد یق کرد : 

- راست است ۰۰۰ فرصتی که فراهم شده بود مفت از کف 

رفت ۰ 

گراند ماستر د ر حالی که می‌خواست ازهمپیمسان خود 
جدا شود آهسته گفت : 

_ به طور کلی فرصت از د ست نرفته است“۰۰۰ تا 

لحظه‌ای د یگر بار دیگر شیر وعقاب رو به رو می‌شوند»۰۰ 

این فرصت مناسبتری است؛" 

عالی‌جناب. سپس به طرف د وك اعظم اتریش رفت که 
با جوش و خروش جریان آن روز را برای جمعسی از اعضای 
شورا نقل می‌کرد و گنراد در حالی که با نگاه او را بسد رقسه 
می‌کرد» در د ل گفت : 

خدایا به تو پناه می‌برم ۰۰۰ این يك اهریمن تمام عیار 
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است» اهریمنی در لباس مقد س روحانی ۰ 

در حالی که سخنرانی پرطمطراق د وك اعظم اتری ش 
اد امه داشت؛: ت» پاسخ تحقیرآمیز ریچارد به شورا ای شاهزادگان 
رسید۰ شخصی که از چاد ر ریچارد بازگشته بود جریان 
ماموریت خود را آهسته در گوش فیلیپ شرح داد و فیلیپ 
در حالی که رنگش به شدت سرخ شده بود و لبپ‌ایش را 
می‌گزید فکر می‌کرد که آیا بازگو کرد ن جریان با چه 
عکس‌العملی از طرف شورا مواجه خواهد شد 

بی‌شك اگر کسی غیر از فیلیپ ریاست شورای 
شاهراه گان را عییشت نیون یامل ۵ ست یه کار 
می‌زد که نتیجه‌ی‌غایی آن از هم پاشید ن ارد وی صلیبی و 
قرار گرفنتن مسیحیان در مقابل یك د یگر بود۰ اما فیلیپ حتی 
در آن لحظه‌ی حساس که احساسات شخصی او نیز بر عقل 
و درایتش نپیب می‌زد خرد خود را از دست نداد و 
پیخام آ آورند » را شدیدا تاکید کرد که اکر د هانش بار شود و 
تا ن‌چه می‌د اند بر زبان بیاورد سر و کارش مستقیما 
با شمشیر تیز تاجد ار فرانسه خواهد بود ۰ 

این از مپمترین موارد ی بود که فیلیپ با الہام از 
کیاست و تد بیر ذاتی خویش . ارد وی مسیحی را از خطر 
اضمحلال و جنگ خانگی ميان مسیحیان نجات می‌بخشید و 
بد ون ترد ید هرگاه فیلیپ فقط آن‌چه را شنید ه بود بر زان 
می‌آورد برای عا لی‌جناب رییس هیکلیون و همد ستش گنراد 
که بیش از هر مسلمانسی آرزوی تفرقه و تلاشی سپاه صلیبی 
را داشتند بشارتی بس عظیم می‌بود ۰ اما فیلیپ به این 
گفته اکتفاکرد که چون تب ریچارد مجد دا کک 
بر اثر وقایح چند ساعت قبل به وخامت کراییکه: از حضور 
در شورا عذ ر خواسته است و کماکان تصمیمی را که شورای 
شاهزاد گان ع اتخاذ کند a‏ کرد ۰ 

تا سیف دایار اب فا تس اج 
اعتراض‌آمیزی رو به رو شد : 

اومثل همیشه ما E)‏ 
- بیماری بپهانه‌ا ی بیش نیست ۰۰۰ 


کرگی در لبا س میش ۴۹ 


-یاید او را به شور | جلب کرد. 

اما فیلیپ مب کرد متك آنه یه این سرو ضدافنا کسوس 
فرا داد و در جواب کسانی که همپمه می‌کرد ند» با وقاری 
شاهانه گفت: 

آقایان . فراموش نکنید که ریچارد انگلستان یکی از 

ارکان ارد وی متحد ین و یکی از دلاوران والا و 

مسیحی است۰ ما این‌جا نیامد هايم که همد یگر را 

تکه پاره کنیم ۰ TT‏ 

این جمله‌ی آخری را که شعار رسمی جنگجویان صلیبی 
بود. فیلیپ با صد ای بلند ادا کرد و گویی تصمیم داشت : 
با یاد آوری این شعار . حاضران را نسبت به حقیقت حال 
متوجه سازد چنان که پس از آن د یگر صد ای از کسی 
بر نخاست وحتی لهاوپولد با آن شکم گند » و پاهای لاغری 
که با پیج و تاب خورد ن پیاپی ۰ نسبت به تحمل چنان بار 
سنگینی اعلام اعتراض و خستگی می‌کرد» د ست ازغرولند 
کرد ن برد اشت و به سوی چاد ر روانه گشت ۰ 
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هنگامی که شورای شاهزاد گان مشخول رسید گی به 
دعاوی د وك اعظم اتریش بود. میپمانان تازه‌ای به ارد وگاه 
ریچارد وارد شد تفه آنہا» فرستاد گان صلاح الد ین بود ند 
که از طرف سلطان . برای ریچارد میوه‌های تازه و بعضی 
هد ایای د یگر آورد » بود ند و ریچارد که سرش از باده گرم 
و دا لش تحت تاثیر آهنگهای تازه‌ق بلوند ل سحت متہیج و 
مشعوف بود. وقتی طبقبای پر از میوه را دید که به درون 
چاد ر می‌آورد ند بی‌اختیار بانگ برد اشت: 

- سلام به تو ای صلاح الد ین ۰۰۰ نگاه کنید. او مرا مثل 

گوسفند ی پروار می‌کند تا در مید ان جنگ قربانسی راه 

شریف , تو نیز آماد ه باش تا در قبال این همه میوه و 

و داروی شفابخش که به من چشاند »ای .ضرب شمشیرم 

را در مید ان جنگ به تو بچشانم ۰ 

طبیب . زیر چشم به ریچارد می‌نگریست و جس می‌کرد 
که تاجد ار انگلستان چه لحظات خوش و روا آمیزی را 
می‌گذ را ند ۰ 


د ر این هنگام سر توماس سر به گوش ریچارد گذ اشت 

و آهسته چیزی نجوا کرد ۰ ریچارد که می‌کوشید در حال 

مستی . کلمات توماس را د رست تشخیص د هد وان 

شش در حرکات چشم و ابروی او منعکس بود. ناگپان 
فریاد زد : 


سقوط عکا ۲۵۱ 


- این د یگر قابل تصور نیست ۰۰۰ می‌شنوی حکیسم ؟ ۰ 

مخد وم بزرگوار تو برای ما هد ایایی فرستاد ه است 

۱ 7۳ a. 

e‏ ا 

اما پیش از آن که سر توماس پاسخ بد هد. ریچارد 
اضافه کرد : 

نگاه کن توماس ۰۰۰ بگو این هد ایا را این‌جا بیاورند 

تا همچنان ميان خود مان و بانوان عزیزسان تقسیم 

کنیم ۰۰۰ شاید با نیز چیسزی برسد ۰ 

سر توماسسآف جایلزلند ۰۰۰ بارون ایا لت کمبرلند ۰ 

قپقپه‌ی شاه . که د رعین لذت و خوشی به سر 
می‌برد و پس از هفته‌ها بیماری جانسوز نفسی به آرامی 
می‌کشید . در این لحظه چنان اوج گرفت که بلوند ل‌به‌شوخی 
گفت : 

- برای رضای خد | ۰۰۰ سرور تاجد ار من ۰۰۰ می‌ترسم 

ارتعاش این خند هی بلند سیمپای چنگ مراپاره کند ۰ 

ریچارد . يك هلوی د رشت از میان طبق برد اشت و 
به سوی بلوند ل پرتاب کرد : 

- بگیر و بخور ۰۰۰ نه در این جا . نه در ولایت خودت 

و نه در هیچ فرصت د یگری چنین مائد های نخوا هی 

چشید ۰۰۰ بلوند ل عزیز , می‌بینی که گاهی د شمنان از 

د وستان سخاوتمند تر و مپربان تر می شوند ۰ 

قوخیبا :الها + خند مها وبانگ ترشا نتر در 
چادر تاجدار اتگلستان اد امه داشت که چند تن‌ازسرهنگان 
گارد مخصوص ریچارد هدایای صلاح الد ین را به داخل 
چاد ر منتقل ساختند و پشت سر آنپامردی جوان و 
بلند بالا قدم به د اخل چاد ر نهاد که او نیز با خود جعبه‌ی 
مرصع کوچکی همراه د اشت ۰ 

نگاه خمار آلود ریچارد که به استقبال هد ایا شتافتسه 
بود روی صورت مرد تازه وارد د وخته شد : 
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درصدای او که به غرش خفیفی شباهت داشت 
هیچ گونه اشری از مستی منعکس نبود۰آدن بسك که 
سر به زیر اند اخته , ارام نشسته بود از این تغییر لحن 
تعجب کرد و سر برد اشت تا ببیند چه کسی با ورود 
نابپنگام خود. شپریار انگلستان را از آن اوج ستسی 

- سبحان الله ۱ 
خود را از سر نو حفظ کند. دریافت که نمی‌تواند چشم و 
گوش یاد شاه را فریب بد هد ۰ 

سر توما س که متوجه شد ه بود با وارد ساختن مرد 
بلافاصله پیش د وید و توضیح داد : 

- سرور تاجد ار انگلستان ۰۰۰ او می‌گوید حامل هد یه‌ای 
این ادعا را تایید می‌کند - ۱ 

ریچارد لحظه‌ای چند با نگا هی توبیخ آمیز د ر چشمان 

سر توماس نگریست و سپس ۰ طبیسب عرب را مخاطب 

قرار داد و در حالی که با تمام حواس خود مراقب 

حرکات چپره‌ی وی بود. پرسید : 

حکیم ۰۰۰ آن مرد کیست ؟ 

اد ن‌بيك که با پرسشی غیرمنتظر رو به رو شد ه بود ۰ 
دست و پای خود را گم کرد : 

- شهریار از من می‌پرسند ؟ 

ریچارد سرش را به علامت تایید تکان داد: 

بله . از تو می‌پرسم ۰۰۰ 
اما پیش از ان که طبیب عرب بتواند برای رهایی از 
ان بن بست چاره‌ای بجوید. صد ای مرد غریبه شنید ه شد : 

- اد ن‌بيك ۽ چرا معطلی ؟ ۰۰۰ چنان که رسم سخنگویی 

در حضور سلاطین ایجاب می‌کند به پرسش شپریار 


سقوط عکا Yar‏ 


د ر این لحظه حاد ثه‌ی د یگری رخ داد زیرا از میان 
بانوان که د رست درجپت مخالف ریچارد؛ روی نیم تختی 
نشسته بود ند و پشتشان به طرف مدخل چاد ر بود.ناگهیان 
جوانا به عقب نگریست و کلمه‌ای نامفپوم روی لبانش نقش 
بست"* این حرکت نیزکه با شوون خانمپای د رباری تناسبی 
نداشت, از نظر تیزیین ریچارد بنیان نماند و درحالی 
که آد ن‌بيك بر پا ایستاده . قصد داشت مرد ناشناس را 
معرفی کند. ریچارد او را امر به سکوت داد و گفت: 

- آرام باش حکیسم ۰.۰ قصد دارم هوش خودم را 

بیازمایم 

و سپس انگشتری خود را از انگشت بیرون آورد.آن را 
به سر توماس د اد و گفت: 

از اين مرد بپرس که آیا این انگشتری را می‌شناسد ؟ 
سر توماس . با چہره‌ای رنگ پرید ه انگشتری را مقابل 
چشمان تازه وارد گرفت۰ نقش سه شیر روی انگشتری 
سید رخشیر وتازه و وارد پس از لحظه‌ای تامل , نگاهش را 
از انگشتری برد اشت و در نگاه کنجکاو پاد شاه شیر دل 
دوخت" لبانش لرزید و آهسته گفت: 

- بله می‌شناسم ۰ 

ریچارد از جا برخاست" در حالی که نفس در سینه‌ی 
حاضران حبس شده بود به سوی تازه وارد رفت۰ د ستش را 
به سوی او د راز کرد و انگشتری را طلبید آن‌گاہ با قستقبه‌ای 
که د ر آن هنگام هرگز کسی انتظار آن را ند اشت. انگشتش 
را روی سینه‌ی مرد جوان گذ ارد و به صد ای بمند گفت : 

بای را باختی دوست من :۰۰ این انگشتری شیر از 

آن | سس کے و و وسیلیی اس توما س ابله برای 
صاحیش پس فرستاد ه بود ی " ان کدی ون در 
انگشت صاحیش قرار د ارد وحالا ای توماس 

بيا د ست کم مراسم معارفه را بین ما و دوست قد یمت 

انجام بده تا بتواند د وستانه با ما حرف بزند ۰۰۰ 

سر توماس چند قدم به جلو برد اشت ۰ رنسگش پرید ه 
بود و به زحمت نفس می‌کشید ۰ همچنان که سی‌کوشید 
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چشمش د ر چشم شاه نیفتد سرش را بالا گرفت و با صد ای 
رسا طرفین را معرفی کرد ۰ 
لحظه د ل در سینه‌شان می‌تپید و انتظار طوفانی مپیب را 
می‌کشید ند با چپره‌ی باز به سوی سلطان و میپمان او چشم 
د وختند و دراین میان . جوانا چنان خود را باخته بود که 
چند بار نزد يك بود قلبش از کار بایستد و هر بار با د ست 
زیبا و لطیف خود. د ست برنگاریا همسر ریچارد را می‌فنشرد 
و برنگاریا می‌کوشید که او را د لد اری د هد۰ 

ریچارد به میپمان خود رو کرد و گفت: 

-بیا دوست من ۰۰۰ بیا ۰-۰ ما سخنان زیاد ی با هم 

داریم و من بايد به چند د لیل از تو تشکر کنم ۰ 


د وران سی روزه‌ی متارکه رفتمرفته به پایان می‌رسید , 
در حالی که طی این مدت تحولات عمیقی در مناسبات 
طرفین به وقوع پیوسته بود ۰ 

شورای شاهزاد گان پس از مباحثات طولانی چنین 
تراد که بعرای رمع فی ای کا 
که د ر پیش بود د و تن از پپلوانان انگلیسی واتریشی‌مطابق 
مرسوم آن روزگار به نبرد تن به تن پرد ازند و ریچ‌ارد این 
نظر را پذ یرفت ۰ بد ین ترتیب مساأله‌ی اختلاف میان پاد شاه 
انگلستان و دوك اعظم اتریش‌تا پایان جنگ مسکوت ماند۰ 

از طرفی . د وران سی روزه‌ی متارکه سبب شد ه بود که 
روابط د وستانه‌ای بین مسلمانان و مسیحیان برقرار شود و 
موق اتی که نرا ی قافن تم یک دای کی ها مسبت 

گرفته بود ند موقتا عناد و خصومت را فراموش کرد ه. با 
يك د یگر باب معامله و مراود ه گشود ه بود ند و چون پایان 
دوره‌ی متارکه پایان این روزهای خوش نیز محسوب می‌شد . 
طرفین مکد ر به نظر می‌آمد ند ۰ 

روابط میرانشاه و ریچارد در این میان . بیشتر از هر 
مسلمان ومسیحی د یگری روبه‌گرمی نپاد ه بود و تبد یل‌به نوعی 
د وستی صمیمانه گشته بود" ریچارد که قبلا توصیفی‌از شهامت 
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فیرانفاه‌را در جریا ن خوادبت ‏ کد شن این اشخان از 
زیان خوا هرش جوانا شنید » بود, و نیز مانند سایر مسیحیان 
کا سے هار کی کی اساسا واد نض 
خشم و انتقام یراد رش . در حفظ بیت المقد س از یسك 
فاجعه‌ی عظیم انجام د اد ه بود . نسبت به وی قد رشناسی 
احساس می‌کرد شنگامی که از نرد بك میرانشاه ترا متفیتا یی 
رات کار راکد د دی ل 2 اله 
آراسته به انواع فضایل و از هر جپت قابل اعتماد و د وستی 
ا 

از این رو . مناسبات آن دو روز به روز محکمترمی‌گشت: 
تا پایان د وره‌ی متارکه هر چند روز یکبار . ریچارد میرانشاه 
را به ارد وی خود میپمان می‌کرد و با حضور برنگاریا و جوانا 
و آد ن‌بيك و بلوند ل و سر توماس که اعضای د ایمی بزمبای 
وی بود ند از مصاحبت با وی لدت می‌برد۰ برای جوانا و 
۱ 
برش وت ا رانا کم یرایمه و 
نامعلوم همه‌ی این روابط قطع می‌شد و د وستیپا به د شمنی 
مبد ل می‌گشت و به جای بزم امروز » د وستان ناگزیر بود نسد 
د ر رزم فرد | به روی يك د یگر شمشیر بکشند ۰ 

باری . د وره‌ی متارکه به سر آمد ۰ طبلہا با غرش 
یکنواخت خود بار دیگر سلحشوران را به پوشید ن جامه‌ی 
نبرد و مدافعه از آیین و شرافت مذ هبی دعوت کردنسد ۰ 
طرفین ارد وهای خود را آراستند و سایه‌ی هیولای جنگ 
روی د یوار "عکا " منعکس گشت ۰ 
جدال از روز هفتم جماد ی الاول با يك نبرد جمصی 
اغاز شد ۰ د و سپاه مانند دو سیل خروشان به سوی هم 
سرازیر گشتند و در هم آویختند۰ از یکسو فرماند هان‌مسیحی 
ميان سپاهیان خود من گند وا ۵ ويدار 
چلیپای مقد س را "و از سوی د یگر صلاح الد ین و سرد اران 
مسلمان با شعار " ای یاوران اسلام " نیروهای زیر فرمان 
خود را تشجیح و تشویق به مبارزه می‌کرد ند 

در نخستین روز » نبرد به نفع مسلمانان پیشرفت 
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داشت و در حالی که جویپای خون از هر طرف سرازیر 
گشته بود وتعد اد کشتگان ومجروحین د و طرف ازحساب خارج 
شد ه بود ؛ نزد يك غروب مسلمانان موفق شد ند که سپاه 
صلیبی را به درون ارد وگا هشان عقب بنشانند ولی با غروب 
آفتاب جنگ موقوف شد و مسلمانان نیز خسته و کوفتسه به 
قرارگاه خویش با زگشتند ۰ 

روز بعد . به تد بير ریچارد نقشه‌ی جنگ از طرف 
ارد وی صلیبی تغییر کرد ۰ بد ین معنی که مسیحیاند و قسمت 
شد ند ۰ يك قسمت برای محاصره و تسخیر عکا مامور گشتند و 
قسفت: دیکر یه یایند اری:د زر ایل لاناق رجا تد :به 
طوری که د سته‌ی اخیر میان صفوف مسلمانان و نیروهایی که 
حصارعکا را در محاصره گرفته بود ند حایل می‌گشتند و آن 
د سته بد ون منازع با حصار کوبپا و کله قوچہا وسایر اد وات 
حرب بر حصاریان عکا می‌تاختند. 

وضع مرد م عکا . بد ین ترتیب روز به روز بحرانی تر 
می‌گشت ۰ عکا چه از زمین و چه از د ریا به وسیلهی نیروها و 
سفاین صلیبی محاصره شد ه بود و در چنین شرایطی . 
مد افعین تنہا و بییار و یاور از چپار سست بادشمن 
می‌جنگید ند و وضع آنپا چنان د لخراش بود که تا پایان 
جنگ . صلاح‌الد ین چندین بار بر احوال عکا ومردم آن 
زار زار گریست ۰ 

فرماند هی صفوفی را که از طرف مسیحیان مامور مبارزه 
با نیروهای صلاح‌الد ین و بستن راہ بر آنپا بسود. شخص 
ریچارد به عهد ه داشت و سلطان شیرد ل در روزهای جنگ 
چنان شجاعتی از خود بروز می‌د اد که دل دوست و د شمن 
را می‌لرزانید و هرگاه در مقابل وی حریفی کار کشته و قوید ل 
و شمشیر زنی کم نظیر چون صلاح الد ین قرار نداشت. کار 
سپاه اسلام یکروزه ساخته می‌شد اما هرچه بود ریچارد و 
نیروهای تحت فرمان او رابطه‌ی صلاح الد ین و سپاه اسلام 
را با عکا و مد افعین آن به کلی بریده بود ند وعکا . یکه و 
تنپا هنوز پای برجا بود و نومید انه مقاوست می‌کرد ۰ 

با أن که حصار "عکا " از چپار سمت در محاصره‌ی 
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سپاهیان صلیب قرار داشت مد افعان جانباز شپر يك 
داد ند۰ در این روزهای آخر ارتباط عکا و سپاه اسلام بسه 
کلی قطع شده بود۰ نه سفاین اسلامی قاد ر بود ند خط 
محاضرفی د ریا ی را شکسته 4 پات رگا عا تروك شون ۲ 
نه سپا هیا ن مسلمان راه به شپر داشتند ونه حتی غواصان 
که با خود نقد ینه و پیام حمل می‌کرد ند تحر اتو رایت 
نکنیانا وجي می‌توا نستند وظیفه‌ی خود را انجام د هند ۰ 
يك دیگر را با آن وسایل از حال خود باخبر می‌ساختند ۰ 
e‏ حمله‌ی د شمن از درون شپر 
یا را SS‏ 
ارد وگاه صلاح | لد ین پرواز می‌کرد ند ۰ 

در پایان نخستین هفته‌ای که از تاریخ شکستن متارگه 
ی ند غنت ت» صلاح‌الد ین با چپره‌ای د رهم و افکاری پریشان 
تگرا ن عکا و مردم آن بود ۰ خواب و خوراك منظم از برنامس هی 
سلطان حد ف شد ه بود - خنده روی لب‌انش مرد ه 

واشك. د ر غالب اوقات د مساز و مونس د و چشم وی 
بود ۰ 

سایر بزرگان و سران سپاه نیز روحیه‌ای بہتر ازسلطان 
نداشتند و انها نیز به نوبه‌ی خود در حالی که همه روزه 
مرد انه جهاد می‌کرد ند و می‌کوشید ند تا شاید صفوف 
سپاهیان صلیبی را بشکافند وراهی برای كمك به مد افعان 
شپر باز کنند . در پایان روز مایوسانه به ارد و مراجعت 
می‌کرد ند و زانوی غم د ر بغل می‌گرفتند ۰ زیرا به این کیفیست 
نخواهد بود وعنقریب است که بعد از ماهپا ایستادگی . 
عکای قہرمان از پای د رآید ۰ 

هفتمین شب تازه فرا رسید ه بود که کبوتری از فراز 
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شهر برخاست و به سوی ارد وگاه مسلمین بال گشود ۰ این 
کبوتر سفید. پیام نومید انه‌ی بهاءالد ین قراقوش حکمران 
قویاراد» و د لیرعکا را برای سلطان به همراه آورد ه بود ۰ 
قراقوش در پیام خویش به اختصار برای سلطان نوشته بود 
که اهل صلیب با ایجاد تپه‌هایی در مجاورت حصار شپر. 
برای خود چند سنگر طبیعی ES‏ آورد اند و از درون 
ی زا ما می‌جنگند ۰ از این رو دیگر نه تیر و 
شمشیر و نه گویپای آتشین ما هیج‌کد ام بر آنپا کارگر 


این نامه‌ی چند سطری را که با اشك چشم نگاشته 
شد ه بود» صلاح الد ین با چشما ا غار زور کر ٭ تنی چند 
از یاران و برادران او که در این هنگام کنار سلطان بود ند 
شقیقه‌های او را I‏ و دانه‌های 


تست ° 


درست ری روئ ار هس هون لیا حت لو صلاح الد ین 
لرزید و بی‌اختیار کلماتی چون ناله بر زبانش جاری گشت : 

_عکا ۰۰۰ عکای قپرمان ما ۰۰۰ سقوط مکن ۰ 

حالت سلطان موجی از تاثر زیر سقف چاد ر برانگیخت. 
ران یر کین اين هنگام شنم ون | ورن 4 | ها شك 
می‌ریختند ۰ عکا د ر شرف سقوط بود ۰ 

ساعتی بعد» در حضور سران سپاه . صلاح‌الد ین 
تقوم تام را کا هام تین اک رات کنو 
بود مطرح ساخت: 

Eha SE 

فارعا شرل کشت ا ست عا د رخال د 

است و اکنون هنگامی است که هر کس فکری در سر 

دارد برای نجات این دژ قپرمان پيشنپاد کند. 

ا کے کی را د | 
زیر اند اخته بود ند۰ وقتی خرد و تد بیر فرماند هی چون 
صلاح الد ین در مقابل چنان مشکلی عاجز ماند ه بود د یگران 
چه سخنی برای گفتن د ر چنته داشتند ؟ صلاح‌الدين 
لحظاتی چند به امیران خویش نگریست و چون جوابی 
نشنید , متضرعانه آهی کشید : 
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سکوت ۰۰۰ آری ۰ این بهترین زبان برای بیان يك 

اخ بت 

آ ی ماه دیا مت زدیا ند مغ 
د رهم و برهم د ست به گریبان بود. چشمانسش لحظه‌ای 
روی هم قرار نگرفت و تبی تند در تمام شب چون خسوره 
روان او را می‌جوید و می‌سایید ۰ 

فردا . با برآمد ن آفتاب ماجرای روزهای قبل نیز 
تکرار شد۰ همان جنگ بی‌ثمر . همان کشتار در زیر آفتساب 
داغ و سرانجام کبوتری شامگا هان به ارد و رسید و آخسرین 
پم را اا و هیام ار 

آن روز ؛ سپاهیان صلیب بر قسمتی از حصار عکا 
ینت بافته::. ان را شکافته نون ند اما رای دایکتر بت 
پاید اری مرد انه‌ی اهل شپر رو به رو شد ند وموفق به گشود ن 
نم ز کشت 

قراقوش . در گزارش این جہاد برای سلطان شرح 
داد ه بود : 

" امروز اهل صلیب خند ق را از طرفی پر کرد ه . به 
شپر یورش آورد ند و قسمتی از حصار را آتش زد ند۰ حصار 
فرو ریخت و راه برای نفوذ د شمن به درون شہر گشود ه شد. 
اما مسلمانان غیرتمند. مد افعان دلاور شپر با حمیتی 
عجیب . شمشیر خویش را سد راه د شمن کافر قرار داد ند و 
آ ن جتان مرد ان اساد ند که د شمن به فقت تفت * با 
همه‌ی این د لا وریہا | 
سقوط شپر چهقد ر نزد يك شد ه است و شمشیر ن در 
برابر انبوه خصم از تد بیر باز مانده است ۰" 

آخرین پیام قراقوش یك جمله بیش نبود: " ناچاریم که 
افو بصاره ‏ و درا تابن با ویتسا 
از چاد ر خود بیرون د وید و فریاد زد تا سنجہا را برای 
تقویت روحیه‌ی مجا هد ا: نی که درون عکا قرار د اشتند به 
صدا درآورند۰ اما د یگر فغان سنجها نیز بی اثر بود و 
بہاء الد ین قراقوش » سرد ار نامی مسلمین و مرد ی که هرگز 
در مقابل حواد ث د هر خم به ابرو نیاورد ه بود. با قامتی 
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خمید » و چشمانی چون د و کاسه‌ی خون ۰ همچنان‌که آهنگ 
سنج را از جانب سپاه سلطان می‌شنید. نومید انه سر تکان 
اف ای یت اد و ای این هراس اس ن 
می‌نشاند تا برای گفت وگو د ر زمینه‌ی تسلیم شہر نزد فیلیپ 
پاد شاه فرانسه و رییس ارد وی متحد ین بوود : امیر 
سیف الد ین مرد ی بلند بالا و رشید بود و در حس‌الی که 
پیشا پیش وی د و سوار پرچسپای سفید ی حمل می‌کرد ند» از 
د روازه‌ی شهر خارج شد و به سوی ارد وگاه متحد ین حرکت 
کرد ۰ 
فیلیپ . فرستاد هی قراقوش را د ر چاد ر خود پد یرفت 
و امیر سیف الدین پس از آن که استوار نامه‌ی خویش را 
تسلیم فرمانروای فرانسه کرد با سخنان فصیح گفت : 
رور ا ا ااا ان ا 
شبرهای بسیاری از کف اهل صلیب خارج ساختهايم . 
اما در هر شپری که مردم آن از ما زینپار طلبید ند 
بید ریخ امان دادیم و انان را تحت حمایت گرفتیم ۰ 
سرور من ۰ امیر بہاءالد ین فرما نروای عکا پیشنپاد 
می‌کند که ما شپر را تسلیم می‌کنيم به شرط آن که شما 
اهل شپر را در زینپار خود بپذ یرید و تعصهد کنید که 
هیچ فرد ی از افراد مسلمان را به هیچ عنوان ایذ ا و 
آزار نکنید ۰ 
فیلیپ لحظاتی چند لبان باريك و قیطانی خود را 
ا 
- این بسته به تصمیم شورای شاهزاد گان است“۰۰ من 
پیشنهاد شما را در شورای شاهزادگان مسیحصی به 
میان خواهم نهاد و پاسخ آن را به زود ی خواهییم 
فرستاد ۰۰۰ اما تا اخذ تصمیم و پایان مذ اکرات می‌توانم 
اعلام متارکه‌ی جنگ کنم ۰ 
امیر سیف الد ین از شپریار فرانسه سپاسگزاری کرد و 
هشیر ا رکشت هوای شہر دم کرد ه بود ۰ مرد م با قیافه‌ی 
وحشتزد ه و جنگجویان با د ید گانی که اشك د رآن می‌گشت 
رک ایو ف اله وار اساد را هن ر ید رفن 
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کرد ند و سپس همه جا را حالت انتظار فرا گرفت- 

در ارد وگاه صلاح الد ین و میان جنگجویان مسیحی نیز 
همین حالت انتظار به چشم می‌خورد۰ اما صلاح‌الد ین 
بی‌تاب و خشمگین بود ۰ او قدم می‌زد. می‌ایستاد. سرش را 
ميان د و د ست می فشرد » نعره می‌کشید و عقی ده داشت 
فرافوئن ق شان دافاه است. آها پراران سلطا ن. و 
اران او به زبان شماتت می‌گفتند که سلطان باید د رحق 
قراقوش و دلاوران عکا منصفانه قضاوت کند ٠‏ آنا تاح 
فد اکاری و جانبازی مقاومت ورزید اند و اکنون جز تسلیسم 
چاره‌ای ند ارند ۰ سیل سپاهیان صلیبی راه كمك را از جانب 
ما به سوی شهر بسته است و روزنه‌های اميد از هرسو بر مرد م 
مسد ود گشته است۰ در این حال جز تسلیم به سرنوشت چه 
کار از قراقوش بر می‌آید ؟ 

با این حال صلاح الد ین تسکین نمی‌یافت ۰اومی‌جوشید 
و می‌خروشید و چنین به نظر می‌آمد که به انتظار يك معجزه 
است. معجزه‌ای که عکا را از سقوط نحات د هد ۰ولی پیش‌از 
آن که چنین معجزه‌ای صورت وقوع پید | کند د رفشهایاهل 
صلیب بر فراز باروهای شپر بالا رفت وعکای قهرمان به 
زانو د رامد ۰ 

فرصت برای هر اقد امی از د ست رفته‌بود ٭صلاح الد ین 
به د رون چاد ر رفت تا شاهد بایین امد ن پرچمپای سياه 
تاشت وو ان ا عرد هو کیو یه تتظار زد E‏ 


آرن که اسر سف الین به ارد واه وارد جد وروتوهی از 
پیمان متارکه برای تصویب سلطان همراه آورد۰ با او . دو 
سرد ار مسیحی نیز به حضور صلاح الد ین بار یافتند ۰ 

سلطان به محض آن که امیر سیف الد ین علی را در 
مقابل خود دید عنان اختیار از کف داد. گریبان او را گرفت 
و بر سرش فریاد زد : 

چرا زانسو زرد ید ۰۰۰ چرا تسلیم شد ید ۰ چرا 

نمرد ید ۰۰۰ چرا؟ 

این فریاد رعد اسا سپس به ناله‌ای خفیف مبد ل شد 
گریبان امیر سیف الد ین را رها ساخت و آهسته افزود : 


۲۶۲ افسانه‌ی شجاعان 


_ اگرچه تقد یر چنین خواسته بود ۰ 
امیر سیف الد ین درمقام آن بود که وضح را بسرای 
سلطان توضیح د هد و توجیه کند که جز این . راهی برای 
پیشد ستی کرد : 
مید ام امیر می‌د انم آن‌چه را که باید بد انم و 
اگر در ای ين لحظه اقیانوس خشم و هیجان د ر و جود 
نکنید ۰ ید ان که شما مرد انه جگید ید۰۰ یقن 
دارم شرایط صلح شرافتمند انه است 
زهرخند ی روی لبانش کت دستهایش را رگد 
- بيا یید ای سرد ار ان صلیب نشان ۰ بیایید وشمشیر 
صلاح الد ین را از او باز ستانید ۰ وتوای تدر 
بحروش ۰ > ای برق شراره بکش و ای ستارگان آسمان 
چشمه‌ایتان ر بیند ید و شرم دارید از که د رفشی 
فراز عکا مشاهد ه می‌کنید ۰ 
سرد ار صلیبی را به شد ت تحت نفود قرار داد و به احترام 
شاهزاد گان مسیحی اهالی سپ مک را در زینهار خواهد 
گرفت مشروط به ار ین که علاوه بر تسلیم شهر . تحست آن‌چه 
اسلحه و آلات جنگ در شپسر موجود است و نیز چلیپای 
مقد س که نزد مسلمانان بود. و بالاخره دویست هزار 
تعیین شور اي شاهزادگان و هزار و پانص تن بر طبق نظر 
مسلمانان آزاد گرد ند ۰ 


سقوط عکا rer‏ 


- د و سال محاصره ۰۰۰ د و سال جنگ ۰۰۰ صد هزار 
کشته ۰۰۰ و اکنون يك چنین تسلیم شرم‌آوری ۰ ای کاش 
مرگ مرا د ر کسام می‌گرفت تا بیش از این رسوایسی 
شکست و فضیحت تسلیم بر روح و جسم علیلم شلاق 
نزند۰ 

ایر سیف ا دين کت 

- سرور من ۰۰۰ باید بگویم جنگ هميشه همین بود ه 
است: پیروزی یا شکست. این فرجام بی‌چون و چرای 
هر جنگی است واکرها ازور کیت خورد ه ۰ از عکا 
ا چ ی کی ت ارا کو ا حار وای دای که 
بار د یگر پیروزمند انه به عکا قدم بگذ اریم و د رفش خود 
را بر فراز دروازه‌های آن بکوبیم ٠‏ اين فقط عبسرتسی 
است که ما را متوجه می‌کند با چه د شمن نیرومند ی 
رو به رو هستیم ." 

سلطان گفت: 

- بسیار خوب ۰۰۰ پای این قرار داد را من هم صحه 
می‌گذ ارم و هرچند مضمون قرارد اد چنان که من تصور 
می‌کرد م شرافتمند انه تنظیم‌نشد ها ست وشرایط سختی‌بر 
ما تحمیل کرد هاند. مع هذا آرزو دارم که مضمسون 
همین قرارد اد. شرافتمند انه عمل شود - 


عالی‌جناب. رهبر هیکلیون پیاله‌ی د وستش گنراد را از 
لگ الا مال ات و گت 


_ چه می‌بینی اوضاع را د وست من؟ 


انپا در شہر "عکا " بود ند و پس از ورود متحد ین 


هیکرت ند گنز ۵ جام خود را بالا برد و در حالی که بسه 
د هان نزد يك می‌ساخت جواب داد: 


۳۶۴ 


شد ۰ 


استاد اعظم گفت : 
ا ف ا 


e رآ‎ 

گنراد جام خود را به زمین نپاد و پرسید : 

- چه می‌توان کرد ؟ 

استاد اعظم از جا برخاست و در حال قدم‌زد ن شروع 
کرد به اند یشید ن ۰ دقایقی چند سکوت برفرار بود و هر د و 
مرد با اند یشه‌های خود مشعول بود ند آ ن‌گا کیش 

سر جای خود نشست و گفت: 

- تنها چیزی که می‌تواند اثر این پیروزی نامیمون را 

خنثی کند. افروختن اتش اختلاف است در میان 

نووز شد کا ی و این نیز کار د شواری بیست ° معم ولا 

همان طور که سختی و محنت رنگ خصومتہا را بين 

محنتزد گان موقتا از میان می‌برد و اشخاص را بسا 

سلیقه‌ها و عقید ه‌های مختلف به هم نزد يك می‌سازد, 

پیروزی به عکس آن عموما باعث تفرقه و تجلی‌اختلافات 

یشو 

گنراد سخن او را برید : 

- اما پیروزی نہایی به‌د ست نیامد ه است وهد ف مشترك 

سینت همچنان انها را با هم موتلف و ر .۶ می‌سازد ۰ 

کا کے 

من از مطالعات خود به این نتیجه رسید هام که 

چنين هد ف ترک د ر ارد وی متحدین وجسود 

ند ارد ۰ 

گنراد با تعجب پرسید : 

چه‌طور؟ من نمی‌فپمم ` 

e 9 

دست یابی ۰ دید و را ره 

در خضوص اد ای ان تجنگها نت ارد؛ منیا ایت 

گفت وگو کرد ام و این را با اطمینان می‌توانم بگویم که 


سقوط عکا ۲۶۵ 


بسیار ممنون خواهد شد اگر بهانه‌ای پید | کند تا سر 
اسبش را برگرد اند و به پاریس برود ۰ 

برقی در چشمان گنراد د رخشید و گفت: 

- اگرچنین با شد واگرفیلیپ ازارد وی متحد ین خارج شود 
من هم‌بااطمینان می‌توانم بگویم که اتحاد شاهزادگان 
اروپایی حتی يك ساعت هم دوام نخواهد کرد. 
استاد اعظم تصد یق کرد : 

-بلی ۰ من قطع د ارم ریچارد نیز بی‌میل نیست که 
چنین بپانه‌ای برای فیلیپ پید | شود زی را غرور و 
نخوت او د ر گوشش زمزمه می‌کند که به تنهایی وید ون 
فشارکت د یگران وارد بیت المقد س شود ۰ 

گنراد گفت : 

جپتی اید به آغلی خضرت یلیب کبک کیره باي 
بپانه‌ی لازم را برای او فراهم ساخت۰ 

تس رر کردام ان بان که قار کار هت وت 
ا ی وقتی شکار را از پای د رآورد ند و 
با د ند انهای تیزشان به د رید ن گوشت آن پرد اختند 
معمولا برای گرفتن سیم بیشتری از گوشت شکاربه جان 
هم می‌افتند ۰۰۰ غنا a e E‏ 
است بپرد ازند EEE‏ اف او کا ن 
سگهپای د رند ه را به جان هم اند ازد ۰ 

اگر شیطان يك روز از منصب خود خلع شود. من 
یقین د ارم که خد اوند جانشینی بپتر از تو برای او 
پید ا نخوا هد کرد * 

کشیش سر فرود آورد : 


تعارف بی‌ریا یی بود د وست من ۰ 


در واقع. همان طور که کشیش شیطان صفت پیش‌بینی 
کرد ه بود. بر سر تقسیم غنایمی که بعد از فتسح عکا نصیب 
ارد وی صلیبی شد ه بود , میان متحد ین اختلاف عمیقی بروز 
کرد و فیلیپ که از مدتها پیش منتظر بهانه‌ای بود تا خود را 
از مخمصه‌ی جنگپای صلیبی خلاص کند به عذ ر اي تن کته فان 


۲۶۶ افسانه‌ی شجاعان 


ارد وی متحد ین تفا هم کافی وجود ندارد قصد خود را برای 
بازکشتابه باریس علتی ساخت: 

ریچارد نیز که بنا ao a‏ 
ریک ند اشته باشقد؛ از سید اا E‏ 
د وك اعظم هنوز اختلاف خود را با ریچارد فراموش 
e‏ از فیلیب ES‏ ت کرد برای نظارت بر نبرد ی 
تن به تن در مشرق زمین اقامت کند۰ 


میان بازیگرانی که سرنوشت ارد وی متحد ین‌وجنگجویان 
صلیبی را به د ست د اشتند و هرکد ام به نوبهی خود 
می‌کوشید ند تا جریان حواد ث را د ر جہت منافع خود قرار 
د هند» مرد ی متین و هشیار و معتقد به مصالح عا لیه‌ی 
د نیای مسیحی وجود داشت‌که با وسواس فوق‌العاد ای 
می‌کوشید خود را د سته بندیپا و اختلافات و 

و اعمال غرضپا به د ور نگه د ارد و د رعین حال کمترحاد ثه‌ای 

روی می‌د اد که این مرد هشیار و دانا خصوصا به واسطه‌ی 
موقعیت روحانی خویش . از آن بی‌خبر بما ند۰ 

این مرد, اسقف اعظم صور بود " 

در بخشهای پیشیناین داستان ما با اسقف اعظم صور 
آشنا از و می‌د انیم او بود که در سخت ترین لحظات 
ها تراز اتاو شین هن دیاش هان و شا راو کان 
اروپایی رفت و از ایشان برای كمك به کلیسای اورشلیم دعوت 
کرد ۰ اما اکنون که تاجد اران و جنگجویان مغرب زمیین در 
سرزمینپا ی‌شرقی | ستقرا ریا فتهبود ند وبصقا یلم مسلمین‌برخاسته 
بود ند» اسقف اعظم صور نمی‌توانست تاسف خود را از آن چه 
مید ید و می‌شنید پنہان د ارد ۰ 

عا لی‌جناب ویلہلم پیشوای روحانی صور» شاید بیشتر 
از هرکس د ر ارد وی متحد ین از اسرار توطئه‌هاء ود سیسه‌ها . 
اختلافات و حواد ث پشت پرته و غلل و استات ان که بود» 
زیرا به واسطه‌ی وقار و شخصیت نافد و بی‌طرف و رازد اریش ۰ 


سقوط عکا ۲۶۷ 


اغلب کسانی که در آفرید ن حواد ث د ستی د اشتند او را به 
عنوان رازد ار خویش انتخاب کرد » . پیش وی زانوی اعتراف 
قاتا 
از این رو عالی‌جناب ویلملم که يك مسیحی مومن و 
معتقد بود رفته رفته نسبت به سرنوشت این جنگ مقد س که 
تحت تاثیر د سیسه‌ها و توطئه‌ها و دستهبند یپا و حساد تہا 
و اغراض و طمع ورزیپا قرار گرفته بود احساس تشویش می‌کرد 
و بارها هنگامی‌که در برابر محراب‌کلیسا زانو زده بود. از ته 
د ل می‌نالید : 
- پرورد گارا ۰۰۰ تو می‌د انی اگر من برای نجات کلیسا 
از پاد شاهان و شاهزادگان اروپا مد د خواستم و پاپ» 
پد ر روحانی را به این دعوت واد اشتسم هرگز تصور 
نمی‌کرد م 1 13 صلییب بسر د وش 
می‌د وزد و سلاح به کف می‌گیرد این‌سان غرق‌آلود گی و 
از صراط مستقیم منحرف شود ۰۰ 
INTO ST‏ 
ثر گذ اشت که تصمیم گرفت پیش از آن کہا لود گیہاوتبا هیپای 
۳ د ر ارد وی متحد ین آشکار شود و آن‌چه د ربس‌پرد ه 
قرار د ارد از پرد» برون افتد. به نحوی د ر جبران خطایی‌که 
مرتکب شد ه بود» یعنی کشانید ن سرد اران و سپاهیان اروپا 
به سرزمین مقد س ۰ اقد ام کند ۰ 
به این تفصیل اسقف صورعا زم ملاقات باریچارد گشت ۰ 
در سحلی که بیش از این مرکز ناد هی پچاعاله سن 
قراقوش فرمانروای عکا بود.. ریچارد اسقف صور را به حضور 
پد یرفت ۰ شپریا ا ر 
آن شنلی بلند پوشید ه بود و تاج کوچکی فرقش را ری 
می‌داد۰ پس از اعلام تصمیم شاهزاد گان د ایر به مراجعت از 
مشرق رمین هیچ گونه تزلزلی د ر روحیه‌ی ریچارد پید ا نشد ه 
بود و او همچنان مصمم بود که شخصا صلیب را بر د روازه‌ی 
اورشلیم بکوید ۰ اسقف صور نشست و با لحنی گله‌آمیز ز گفت : 
- سرور انگلستان ۰ بیشتر از يك ماه می‌شود که شما را 
در کلیسا ند ید هام ۰۰۰ 


۳۶۸ افسانه‌ی شجاعان 


۱ ریچارد از اعتراف‌گزاران اسقف صور بود اما د رست از 
اغاز بیماری تا آن روز نه برای اعتراف و نه به هیچ عنسوان 
دیگری به کلیسا نرفته بود۰ از این رو با شرمند گی جواب 
داد : 
- پد ر روحانی ۰۰۰ آیا این همه گرفتاری و درد سری که 
استف صوردستهایش را به هم گره زد دا نگاهی عمیق 
ب ا ار اجازه بد هید جمله‌ی شما را اصلاح 
برای خود ش فراهم ساخته است ۰۰۰ 
-عالی‌جناب بسیار مایلم بد انم چه د لیلی براين 
گفته دارید ۰ 
اسقف صور پاسخ د اد : 
- از قضا من این جا آمد هام که در همین مقوله گفت وگو 
کنم » و ممنون می‌شوم اگر اعلی‌حضرت با حوصلسه و 
ریچارد سر تکان داد : 
- به هیچ وجه ۰ من به حسن نیت و صفای باطن شما 
عفید ەی محض دارم عالی‌جناب ۰ 
اسقف گفت: 
- پس شروع می‌کنیم ۰۰۰ وضع ارد وی صلیبی راد رشرایط 
حاضر به نظر آورید. فیلیپ فرانسه واغلب شاهزاد گان 
که همر ه شما برای جپاد در راه صلیب مد س به 
این‌جا آمد »اند قصد د ارند به کشو رهای خود بازگرد ند 
و آن طور که من شنید مام شهریا رانگلستان نیز از این 
بایت ایدا متاسف نیست. 


ریچا رد پرسید : 


سقوط عکا ۳۶۹ 


بود 


۳۷۰ 


-من دلایل بسیاری دارم که شما باید متا سف باشید ۰ 
بعضی از این د لایل را که اهمیت زياد هم دارند 
بد بختانه نمی‌توانم ابراز کنم » زیرا جزو رازهایی است 
که مرد م به من سپرد هاند۰ اما از این گذ شته »من خبر 
دارم که صلاح الد ین هزار قبیله‌ی خود را برای جنگ 
بزرگی تجپیز می‌کند و به علاوه هر روز از ممالك 
فسلما ون :برای او مدد می‌رشت» ی رخا لیک | کرسلاطین 
و شاهزاد گان قوای خود را همراه ببرند» ریچارد 
خواهد ماند و متحد ین شرقی او . یعنی جنگجویان 
فرقه‌ی هیکل و دلاوران سینت جان و رزم‌آوران صور و 
قوایی که تحت فرمانروایی پاد شاه بیت المقد س قرار 
دارد .۰۰ واماای کاش اینہا متحد صمیمسی ریچارد و 
همعد م او در جپاد مقد س بود ند» حال آن که بیشتر 
از فلاو يشر ارا رولد عتبریار انکلیتها ن ابت 
ریچارد اند کی فکر کرد و گفت: 

واضحتر بگویید عالی‌جناب ۰۰۰ چرا من باید از این 
کم ؟ 


اسقف اعظم صور سر به زیر افکند »صد ایش اند کی گرفته 


د لیلش روشن است. فیلیپ و له‌اوپولد تنپا به 
واسطه‌ی غرور و تفوق‌طلبی ریچارد است‌که با او سر 
ناسازگاری د ارند و هرگاه ریچارد د ر جنگهای مقد س 
پیروز شود آنہا چیزی از کف نمی‌د هند, اما متحدیین 
شرقی شما نگران این هستند که بعد ازپیروزی ریچارد. 
نیمه استقلالی را که در قلمرو خود دارند ازکف بد هند 
وعبد وعبید فاتح اورشلیم شوند ۰۰۰ 

ریچارد پرخاش‌کنان گفت : 

احمقانه است ۰۰۰ من از آنپا چیزی نخواهم گرفت ۰ 


افسانه‌ی شجاعان 


شرب قیال کف رشان ا تیاب تا 

اسقف صور با همان وقار و خونسرد ی گفت 

-بله . شاید قبول این سخنان برای من اسان باشد ۰ 

اما قبولاندن آن به کسانی که منافعشان را مستقیما در 

هرفن خط می‌انکارنت شاه تتشت شاب ابر ن 

هم مثل یکی از این متحد ین شرقی صاحب قلمروی 

می‌بودم مانند آنہا از سایه‌ی ریچارد بیزار می‌شد م ۰ 

ریچارد به فکر فرو رفت ۰ قراینی که د ر د ست داشت با 
سخنان اسقف اعظم صور مطایقت می‌کرد و به راستی نیز معلوم 
نبود که متحد ین شرقی نسبت به او بهتراز متحد ین فربیسش 
رفتار کنند و نظر مساعد تری در باره‌ی وی داشته باشند ۰ 
لحظاتی چند. جز صد ای یکنواخت چکمه‌های ریچارد چیز 
گوش نمی‌رسید و سرانجام هنگامی که نشست. سرش را میان 
د و د ست فشرد و آهسته گفت: 

- پس‌چه باید کرد ۰۰۰ تکلیف من د راین‌میانه چیست ؟ ۰ 

بوی نفرت انگیز خیانت. توطثه و نیرنگ مشام مرا آزار 

مید هد۰ حتی سگہا هم سایه‌ی سوءظن و نفرت را د ر 

این جا می‌بینند و به سوی آن پارس می‌کنند ۰ 

اسقف صور پاسخ د اد : 

- من برای اعلی‌حضرت چه‌گونه می‌توا نم تکلیف معین‌کنم؟ 

آن چه من گفتم بیان وقایعی بود و تصمیم در قب‌ال 

تایه مد ی اهامای ات 

ریچارد که اند وهناك به نظر می‌رسید تدکر داد که 
یل دار از رای متش ما تنجه .شا وا فاده که 
لحن کلام او به اسقف صور جرات بخشید تا آن چه را جرات 
ند اشت بگوید. بر زبان آورد: 

- سرورمن ۰ ابتد | باید از دو راهی که اينك پیش پای 

سپاه صلیب قرار د ارد یکی را انتخاب کرد. جنگ یا 

ریچارد به تند ی سخن او را برید : 

- آیا گوش من د رست می‌شنود ۰۰۰ و حافظه‌ی مناشتباه 

نمی‌کند ؟ ۰۰۰ گمان می‌کنم عا لی‌جناب اسقف صور بود که 


سقوط عکا ۲۷۱ 


0 اف کل ی ا 
اسقف‌مور با انت رض دااو : 
باید 8 و ی پیسروزی 
وت اران ملس متسد > ام ا 
کلید ی با شد E e E‏ ی که اکنوں 
بسته | ست۰۰۰ آیا سرور من ریچارد اجازه مید هند 
گفت وگوی روشنتری با هم د اشته باشیم ؟ 
ریچارد موافقت خود را اعلام داشت و سپس اسقسف 
نمی‌توانست عواقب آن را پیش‌بینی کند نگاه خود را در 
شمان ایی رک ویار انکلسدان فوخت» کیت 
- این سخن بی‌شك حقیقت د ارد که میان براد رکوچك 
چشمان ریچارد با برقی از سوء‌ظن د رخشید وخشونتی 
که اسقف‌صور انتظار ان را بت 
ا را به حال خود گام د رخصوص 
یا این‌حال ا سقف صورد نبا له‌ی حرف خود را رها 
- هرگاه اعلی‌حضرت حوصله بفرمایند من ارتباط پرسش 
خود را با موضوع بحثمان اثبات خواهم کرد "امید وارم 
شهریار د ست کم به عنوان کشیش رازد ار از این خاد م 
کلیسا کتمان ند ارند که این د د وستی را E‏ 
e‏ جوانا مد یونند و یا به زبان دایگر ۰۰ 
- به زبا ن د یگر چی ۰ ۰ حرفت را ا 
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آتش خشم در وجود تاجد ارانگلستان مشتعل شد مود ۰ 
د ستهایش را با خشونت به سوی اسقف صور مشت کرد ه بود و 
SETA RG‏ 
برق می‌زد ۰ اسقف صور ناچار شد سخنش را طور دیگری 
د نبال کند ۰ اما لحن او همچنان اا ا و 

- سرورانگلستان , چند لحظه پیش گفتید من بود م که به 

خاطر نجات اورشلیم رنج سفری د راز را بر خود هموار 


ساختم و دست استمد اد هی وه و 
شاهزاد گان اروپا 3 ۰ از آن روز تاکنون چه 
چیز تغییر کرد ه است 0 نم خاطر اعلی‌حضرت 


a ۱ ۱ ۱‏ 
عقاید و ایمان او ۰۰۰ من همچنان يك مسیحی معتقد 
هستم که آرزو د ارم وضع صلیب د ر این سرزمیین و در 
ارض اقد س تثبیت شود و اگر جنگ در شرایط حاضر 
می‌توانست ما را به مقصود نزد يك کند خوفی ند اشتم 
که من هم چون یکی‌از سربازان‌ساد ه د رسایه‌ی چلیپای 
مقد س جہاد کنم ۰ اما من می‌بینم که د رمیان متحد ین 
ما به جای تفاهم ۰ سوءظن و به جای اتفاق . نفاق و 
به جای ایمان . د سیسه و تحريك حکومت می‌کند : 
سپاه ما د ر حال تجزیه شد ن اسست و حال آن که 
صلاح الد ین هزار قبیله‌ی خود را بسیج می‌سازد ۰ 
تخد ین ارویا یی ما د رخال با رکشت هستند رها لین 
که از هر طرف قوا و پول و اسلحه برای سپاهیان 
د شمن می‌رسد ۰ متحد ین شرقی نسبت بسه شما 
کاک ایا هاه ال کو ان ت راهن كك 
ا را بر د روازه‌ی صهیون بکوبید ۰ این وضع 
کنونی ما است۰۰۰ آیا شہریار انگلستان می‌توانند 
o‏ که موفق خواهند شد گره ازاین همه 
مشکلات بگشایند و ارد وی صلیبی را با همان عزم و 
اتحاد ی‌که تا له 

پیش ببرند؟ ۰۰۰ به من جواب بد هید » ریچارد ۰ 
در جواب اسقف صور ریچارد ساکت‌ماند. دقایقی 


سقوط عکا ۳۷۳ 


چند چشمانش را بست و سپس با صد ایی لرزان گفت: ۳ 
با شد که ریچارد انگلستان برپای يكايك متحد ین شرقی 
وغربی خود بوسه بزند»و تا د رجه‌ی يك سک زیان به 
چا پلوشی فر مقایل آنا بکتاید سعی راهم گرد که 
این اتحاد ازهم نپاشد .۰۰ به شورای شاهزاد گان 
خواهم رفت و چون برد هی نسبت به يكايك آنان 
اظپار انکسار می‌کنم ۰۰۰ لابه خواهم کرد که بر گنا همان 
ریچارد رقم عفو بکشند و صلیب را تا پشت دروازه‌ی 
بیت المقد س پیش بیرند ۰۰۰ سعی خواهم‌کرد ۰۰۰ سعی 
رر س 

که ار E TT‏ معرور سرچشمه e‏ اة 

اسقف صور د ست د اد. برخاست؛ برای موفقیت ریچارد دعا 

کرد اما روز بعد» E‏ 

کک ۰ چشمان پر فروغ رب E‏ درا گلا وء 

د رخشند گی خود را از کف ا ۰ کوفته و نوميد به نظر 

می‌رسید ا و بی‌اراد ه بود ۰ وقتسی نشست 

چون سرد اری‌که سپاه اویکجاقتل عام‌شد با شد وخود د ش‌تنپای 

تنہا ا RT‏ کک و ساکت بود ۰ 

و #7 r‏ 
۱ خورد م ؛ پد ر * 
اسقف صور سری تکان داد و گفت: 
- من تقریبا مطمتن بودم ۰۰۰ وقتی طنابی قطعه قطعه 
شد د یر به هم گره نمی‌خورد و اگر به فرض هم گره 
خورد» علاوه بر آن که چیز بد قواره‌ای خواهد بود به 
طور قطع چند ین متر کوتاهترمی‌شود " 
ریچارد گفت : 

- فیلیپ تصميم خود را تعییر نداد ۰ لها وپولد د ست 
د وستی مرا رد کرد۰ د یگران نیز به کرنشهای من با 
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€ 


سوءظن نگریستنی ۰۰۰ فقط يك معجزه می‌تواند وضع را 
تعییر د هد ۰ 

- می‌توانم بپرسم که اعلی‌حضرت تصمیم د ارند به انتظار 
وقوع معجزه بنشینند يا اماد ه‌اند که د رباره‌ی د ومین 
راه حصول به مقصود باهم گفت وگو کنیم ؟ 

ریچارد اهی کشید : 

صلح ۰.۰ ۱ 

و با حشونت افزود : 

جنگ فرسنگپا راه آمد هاند۰۰۰ بسیارخوب پد ر روحانی . 
ممکن است بگویی که صلح تو به چه قیمت تمام می‌شود؟ 
اسقف ea‏ و جواب و اد : 

ب شاند به قیمتی | نتر از ز جنگ ۰ من شنید هام که 
میا o‏ وبرادر سلطان مسلمان 
علایقی وجود د ارد ۰۰۰ سرور من : خواه ش می‌کنسم 
خونسرد باشید و به سخن من گوش کنید ۰۰۰ آیا يك 
e‏ شرافتمند انه ميان خاندان دو پاد شاه ممکن 
صلحی ا 4 الا موافقت پدر 


حانی » پاپ اعظم ؟ 
ا صوربه انظارعکس لعمل ریچ رد ساکت ماند ۰ 
اما ریجچارد ني نیز آرام بود و از آن خشم سرکش‌اثری د ر چپره‌ی 


وی د ید » نمی‌شد : ۰ آهسته گفت : 
مسیحی د ر برابر این وصلت روی موافق نشان د هند؟ 
اسقف صور که می‌د ید در شرایطی مساعد می‌تواند 
مقصود خود را با تاجد ار انگلستان مطرح کند پاسخ د اد : 
- سالپا اش که در اسپانیا د وشیزکان مشیسنحین با 
مرد ان مسلمان وصلت می‌کنند و دربار پاپ نسبت به 
این ازد واجہا با نظر موافق می‌نگرد ۰۰۰ من یقین د ارم 


سقوط عکا Ya‏ 


بود * 


۳۷۶ 


پد ر روحانی . پاپ. وقتی از منافعی که این وصلت 
عاید جپان مسیحی می‌سازد آگاه شود مخا لفتی نخواهد 
کرد ۰ 

ریچارد گفت: 

- و صلاح الد ین ۰۰-از کجا معلوم است که او نیز تسلیم 
تصمیمهای ما شود ؟ 

اسقف صور جواب د اد : 

- من اطمینان دارم که صلاح الد ین به عشق براد رش 
میرانشاه با هرگونه رایی که از جانب ما پیشنهاد شود 
موافقت خواهد کرد ۰۰۰ این را نیز به شما بگویم‌گهبراد ر 
مرتاض ما » زاهد انگاد ی در سیر بروج و کواکب يك 
چنین پیوند ی را مشاهد ه کرد » است۰۰۰ ما می‌توانیسم 
از وجود او که روابط نزد یکی با سلطان مسلمان دارد 
برای مذ اکره استفاد » کنیم ۰ 

ریچارد سکوت کرد. این سکوت. علامت تسلیم و رضا 
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دعر هب ی زاهد انگاد ی سکونت داشت و 
آن را قبلا شناخته‌ایم گفت وگوی مهم و محرمانه‌ا ی جریان 
O OE‏ این امه نام تایه انیس 
که همراه عیسی هکاری »۰ فقیه و جنگجو و مشاورنزد يك سلطان 
اسلام کار مد اكرات د کت جسته بود به زحمت تشحیص داد ه 
می‌شد ۰ سر توماس » بارون ایا لت کمبرلند و عا لی‌جناب اسقف 
اعظم صور طرف گفت و گو با سلطان اسلام و یار و مشاور او 
بود ند۰ صاحبخانه نیز بی‌آن که سخنی بگوید مستمع مذ اکرات 
و 

صد ای | رام و نافد صلاح الد ین به گوش یر که 
به اسقف صور می‌گفت : 

به دوست انگلیسی با گید خاطر مرن زد من 

خان درا سی الست که د ریت روا ری یت الد س 

ي ری نجاح امل صلی اب مرا چون کوره‌ای 

تش انتقام برافروخته ساخته بود و تصمیم داشتم 

E 

صلیب هنگام تسخیر بیت المقد س کرد ه بود ند تنها 

خاطر براد رم میرانشاه از آن تصميم خوفناك د ست 

کشیدم و اکنون نیز د ر مقابل آن چه قلب براد رم 
میرانشاه را شاد کند از هیچ چیز مضایقه ار 

ات ور باس و و 

- آری » از د رجه‌ی محبت سلطان نسبت به والاحضرت 
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میرانشاه همه‌ی ما خبر د اریم ۰ و شما نیز قطعا از 
شد ت علاقه‌ا ی که اعلی‌حضرت پاد شاه انگلستان‌د رحق 
خوا هر والاگپر خویش د ارند مستحضرید ۰۰۰ ما نیز به 
د اریم محبت را وسیله‌ی نجات از د شواریپایی که اينك 
قوم ما و قوم شما بد ان گرفتارند قرار بد هیم ۰ پس به 
میمنت می توا نیم مذ اکرات خود را به طریقی که توافق 
مذ اکرات تاوقتی به عرض‌پد رروحانی پاپ نرسید ه است و 
بماند ٠‏ 
صلاح الد ین د ست خود را به سوی اسقف صور د راز 
کرد و د ست او را فشرد ۰ سپس مراسم تود یع بین سایرین 
به عمل آمد و مرد ان بر اسبهای خود سوارشد ند وبازگشتند ۰ 
که د ر سه ماد ه تنظیم شد ه بود توافق کرد مود ند وسر توماس 
مطابق این توافق , اولا شہر بیت المقد س با ولایاتی 
که در کناره‌ی د ریا تحت تصرف مسلمانان درامد ه بود به 
فرما نروایی میرانشاه ملك العاد ل " واگذ ار می‌شد *ثا نیا شهر 
فرما نروایی ملکه جوانا قرار می‌گرفت و با عقد ازد واج میرانشاه 
و جوانا .زن و شوهر مشترکا بر قلمرو خود حکومت می‌کرد ند تا 
بد ین ترتیب مسلمانان و مسیحیان در این قلمرو. با 
منتپای آزاد ی و در شرایط کاملا متساوی براد رانه زند گی 
مساحت کافی به عنوان تیول به جمعیت هیکل و راهیان 
تصرف وی و همسرش شاهزاد ه خانم جوانا می‌ما ند ۰ 
درحالی که مذ اکره پیرامون این موافقتنامه به طور 
محرمانه ميان پاد شاه انگلستان و سلطان مسلمان اد امه 


داشت. باد خبر این توافق را به گوش رهبرهیکلیون رسانید 
و کشیش د وزخی که از طرفی د رعشق جوانا می‌سوخت و از 
سوی د یگر آرزوهای د ور و د راز خود را برای فرمانروایی بر 
سراسر منطقه‌ی مسیحی‌نشیین سرزمینهای شرقی بر باد رفته 
می‌د ید. از ترس آن که مباد | چنین نقشه‌ای با موافقت پاپ 
و بان مد ین زو به زو شون دار ادد برآمف ا شخفضتا 
د ست به کار شود ` 


از جمله غنایمی که ریچارد با خود ازجزیره‌ی سیسیل 
همراه آورد ه بود د لقکی شوک کرز راد و عجیب الخلقه به نام 
نکتابانوس ۰ این مسخره . در زمانی که جوانا ملکه‌ی سیسیل 
محسوب می‌شد از جانب شوهرش فرمانروای آن جزیره به وی 
هد یه شد ه بود و اکثر اوقات در ملازمت شاهزاد ه خانم زیبا 
به سر می‌برد۰ به خصوص چون همسر ریچارد. برنگاریا . به 
این نوع سرگرمیپا علاقه‌ی فراوان داشت از هنگامی که 
نکتابانوس همراه بانوی خود به ارد وی صلیبی پیوست» با 
مسخرگیپا و لود گی و اطوار عجیبش هرروز منزلتسی بیشتر 
پید ا می‌کرد و د ر سلك ملازمان دایمی ملکه و بانسوان حرم 
همایونی ریچارد قرار گرفته بود ۰ 

کوتوله‌ی کریها لمنظر ۰ که برغم زشتی صورت واند امش 
بیانی شیرین و حرکاتی خندهآور د اشت. با کلاه شیپسوری 
منگوله‌د ار و جامه‌ی د لقکی و شمشیر چوبی کوتاهی که به کر 
می‌بست در تمام ارد و آمد ورفت داشت و همه‌ی د رها به 
رویش باز بود و از همین رو. پس از چند ی در ارد وگاه کار 
خبر فروشی را برای خود انتخاب کرد یا بپتسر بگوییسم 
عالی‌جناب. رهبر هیکلیون این راه را پیش پای او گذ ارد ۰ 

به وسیله‌ی همین د لقك بود که کشیش‌ازاسرار مد اکرات 
ریچارد و صلاحالدین د ر حرمسرای سلطان انگلستان باخبر 
گشت و پاد اشی که شایسته‌ی چنان جاسوس گرانقیمتی بود 
به وی عطا کرد ۰ 

کشیش اند یشید که برای كمك به نقشه‌ی شیطانی خود 
نیز کسی بپتر و مناسب تر از نکتابانوس پیدا نخواهد کرد و 


آدم ربایی ۳۷۹ 


جریان وقایع حدس او را تایید کرد۰ 
کسب موافقت پاپ در زمینه‌ی مذ اکراتی که میسان وی و 
صلاح آلد ین صورت گرفته بود به واتیکان اعزام د ارد ۰ شبی که 
اسقف اعظم صور د ر نظر د اشت بامد اد آن به‌سوی رم‌حرکت 
برنگا ری ۰ پاد شاه را یا اسقف صور تنہا گذ ارد ند وعازم 
خوابگاه خویش شد ند۰ جوانا , برنگاریا را نیز تا خوایگا هش 
مشایعت کرد وآن‌گاه به سوی اقامتگاه خویش رفت ° اما 
هنگامی که به آستانه‌ی اقامتگاه خود رتیت تاکان متوحه شد 
می‌خواند ۰ جوانا به انان صد ای د لقك گورزاد را شناخست 
و بی‌محابا به سوی او رفت ۰د لقك آهسته چیزی د رگوش‌جوانا 
زمزمه کرد و سپس به سرعت د ر تاریکی پنان شد“ جوانا 
گرفتن مرد د به نظر می‌رسید زیرا د لقك به وی گفته بود که 
و موضوع مپمی را باید با وی در میان بگذ ارد که تاخیر در 
ان جایز نیست" ۱ 

با اعتماد ی که جوانا نسبت به د لقك داشت هرگز 
ذ هنش متوجه آن نشد که ممکن است فریبی درمیان باشد ۰ 
می‌توانست همان طور که محبویش پیغام فرستاد ه بود بی آن 
که کسی را از قصد خود باخبر سازد برای ملاقات وی از 
به او می‌د اد ؟ و آیا این‌کار بازی کرد ن با نام و شوون و 
حیثیت د ربار انگلستان نبود ؟ 

دقایق به سرعت شی کشت جوانا با ترد ید های خود 
د ر حال جدال بود تا آن‌گاه که رفته رفته تصویرگنگ و مبم 
محیوبش د ر ذ هن او شکل گرفت و بزرگ شد وبزرگتر و جوانا 
مانند سحرشد گان حس کرد صد ای میرانشاه را می‌شنود که از 
ان سوی حصار او را به سوی خود می‌خواند۰ همان احساس 


۳۸۰ افسانه‌ی شجاعان 


جوان را واد اشت تا در ان تیرگی شب . به سرعت لباس 
سوار شود و به وعد هگاه‌بشتابد ۰ 

پاسد ارانی که د ر حصار و اطراف آن کشيك می د اد ند 
وقتی 0 و متوجه می‌شد ند زنی‌از حرم 
۳ ۱۳ زیسرا يرا در ات 
مرسوم بود که زنان کک ارد وگاه و حوالی‌آن ظاهر 
می‌شد ند و شب را که خلوت و ارام بود برای سواری و 
گرد ش انتخاب می‌کرد ند ۰ 
خند ق به شکم تاریکی فرو رفت ۰ شبی بود بی‌ستاره و ابرآلود" 
ماه . لحظها ی خود را نشان می‌د اد و سپس مد تې د راز پشت 
ابرها پنهان می‌شد۰ هوا دم کرد » و کسالت آور بنود ۰ در 
نقطه‌ا ی که د لقك گورزاد نشانی داده بود ,مد تی جوانا پایین 
افتاد. سرانجام تصمیم گرفت برگرد د ۰ اما در ا 
ماه برای لحظه‌ا ی چند اشکار شد و کوان تلد نقره‌ای 
خود را روی زمین افشان ساخت» شبح چند سوار به نظر 
جوانا رسید که از ز مقابل وی پیش a es‏ 
سرعت Ea‏ ر 0۳ ۱ آن 
اشباح فرار کند و خود را به د ژ برساند» ولی هنوز بیش از 
يك مید ان اسب نتاخته بود که سینه به سینه‌ی سوارانی 
ناشناس قرار گرفت و زیر لب نا لید : 

- به دام افتاد هام ۰ ۱ 

در حقیقت زن جوان از سه طرف در محاصره قسرار 
داشت و در سمت یگرشس خندق با امواج كف آلود 9 
دامان گسترده بود۰ از خود ش می‌پرسید ۳ و از 
وی چه می‌خوا هند ۰ ظن او بیشتر متوجه رهبرهیکلیون بود . 


آدم ربایی ۲۸۱ 


اما فرصت نیافت بیش از آن فکر کند زیرا ناگپان چیزی 
شبیه کیسه از پشت. بر سرش کشید ند و در طرفةالعینی 
دستپایش را نیز با طناب بستند و جوانا حس‌کرد که به کلی 


اسیر شد ه است ۰ 


هنوز آفتاب بالا نیامد ه بود که خبر گم شدن خواهر 
ریچارد در شپرعکا انتشار یانت۰ گشتیپا و دروازهبانان 
شپر شپاد ت می د اد ند که شاهزاد ه خانم جوانارا هنگامی 
که-برای کرد قن شبانه از حصار خارج می‌شد . دید هاند ولی 
کن ا وا شا ار اران کو 
می‌کنند خروج او را از شهر به طور عاد ی تلقسی کرد اند ۰ 
ریچارد در بد و امر چندان که خشمگین بود نگران نبود » زیر 
مید انست که پاره‌ای شبپا جوانا برای ملاقات محبویش 
میرانشاه به تنهایی از شهر بیرون می‌رود و حد س می زد 
ملاقات شیانه‌ی انپا به روز کشید ه است ۰ از این رو به تصور 
این که د و جوان با بی‌احتیاطی خود مرتکب رسوایی بزرگی 
شد اند به شد ت خشمگین بود ولی تصورات خود را پنپان 
مید اشت و شتابزد ه مامورینی به اطراف فرستاد تابه 
جست و جوی جوانا بپرد ازند" 

نکته‌ای که بر ابپام موضوع می‌افزود غایب گشتن د لقك 
گورزان بود: که می‌گفتند او تیز یامد ادان از دز رون وة 
است ۰ همراه با مامورینی‌که برای جست و جوی شاهزاد ه خانم 
ا تن د ر اطراف عکا پراکند ه شد ند » اسقف اعظم صور 
نیز به تعجیل شہر را ترك گفت و از جانب ریچارد با پیامی 
نزد صلاح‌الد ین رفت که از وی برای پیدا کردن جوانا 
استمد اد کند ۰ ماجرای مفقود شد ن خواهر پاد شاه انگلیس 
صلاح الد ین را نیز سخت متعجب ساخت و چون موضوع را 
با میرانشاه در ميان نهاد» مرد جوان د ست‌روی د ست زد 
و گفت: 

-عاقبت ابلیس پیروز شد ۰ 

میرانشاه در اطراف سخن خود توضیح بیشتری نداد 
و تنها از براد رش صلاح‌الد ین اجازه خواست تا او نیز از 


YAY‏ افسانه‌ی شجاعان 


راهی که ممکن است موثر واقع شود به حست وجوی شاهزاد ه 
خانم بپرد ازد۰ اما ضمن تحصیل اجازه مصرا د رخواست کرد 
این موضوع کاملا محرمانه بماند و حتی به اسقف‌صور از این 
بابت چیزی نگفت 
بالاخره اسقف اعظم صور یکی بعد ار و یری ا کف و 
مایوسانه اظپار کرد ند که حتی رد پایی نیز ازشاهزاد ه خانم 
جوانا به د ست نیا ورد ها ند ۰ 

از آن پس ماجرای مفقود شد ن زن جوان رنگی د یگر 
به خود گرفت۰ پیش از آن که تاریکی شب فرا برسد سایسه‌ی 
سياه سوءعظن شهر را در بر گرفت ۰ ِ ملکه وزنان د یگر 
خانم ند کر بود ند منجمله علیاحضرت را يا 13 رام رام 
ھک اا Ee‏ سحت ۳۳ بود ند میاد | 
خشم تسکین ناپد یر او منشاء حواد ث تلخی واقع شود ۰ 

این حد س چندان هم از حقیقت به د ور نبود ۰ زیرا 
حاد ثه‌ی گم شد ن جوانا ریچارد را که در این اواخر به طور 
محسوسی د ر رفتار و کرد ارش تعد یل حاصل شده بود» از 
سر نو به پاره‌ای اتش تبد یل کرد ۰ و رب 
یر کر و وشن e‏ 
که زبانش گویی هرگز با سخن ملایم آشنایی ند اشته است 


طولا نی شد ن د وران متارکه . به تدریج مرد مانی را که 
به عزم جنگ و استرد اد معبد مقدس از راهپای دور بے 
مشرق زمین حرکت کرد ه بود ند حه وآ روه ساعته وو 
ات ای کی وا جرا ا کاو 
به نام جهاد مد هبی شپر و د یار خود را رها ساخته. به 
ارد وی متحد ین پیوسته بود ند در حقیقت ار پی غنایم جنگ 
آهدة بودنذ» زیرا به تال جنگ ای کد ات 
صلیبی با غنایم فراوان و زر و زیوره‌ای مشرق زمین به اروپا 


آدم ربایی ۱۸۳ 


با رگشتند/ ن یکتاقبا که از مال دنیا فقط اسب و 


شمشیر و TT‏ ر تنہا شمشیرزنی به آنپا رسید ه 
بود و همچنین بسیاری د یگر از مرد م پریشان روزگار اروپای 
آن روز چشم طمعشان خیره شد و مترصد آن بود ند تا 
فرصتی د یگر پیش آید و آنہا نیز خود را د رصفوف جنگجویان 
ی چان دهد وال عروبا ت باه‌ضا فان و 
شاهزادگان اروپا . هرچند که این بار برای ورود به ارد و 
سختگیریبایی می‌شد, جمع زیاد ی از این جویند گان غنیمت 
و منفعت د ر ارد وی صلیبی راه یافتنسد و به مشرق زمين 
امد ند. اما این مرتبه بخت با انپا مساعد نبود زیرا علاوه بر 
آن که د لاوری چون صلاح الد ین سپاه اسلام را رهبری 
می کرد به وا دی پیشا مد ها ی گوا کون مذ ت یناو ی نه 
متارکه گذ شته بود چنان که نه فقط غنیمتی نصیب غنیمت طلبان 
ده ك ضا جرد اخوان پارا مجر ماه یرت د ارق 
هم از کیسه بخورند و چنین اوضاعی طبیعتا موافق میل آنہا 
نبود ۰ از این رو جسته گریخته زمزمه‌ی جنگ از جانب این 
جماعت آغاز شد و با تحريك احساسات مذ هبی جنگاوران 
متعصب آنہا را واد اشتند که علیه صلح و متارکه تظاهرکنند 
یلیم ۷ فطانت و زیرکی خاص خود زود تر از 
سایرین متوجه حقیقت امر شد ه بود و می‌ترسید اگر باز هم 
تامل کند از سرنو به ماجرای جنگهای صلیبی کشاند ه‌شود» به 
سرعت بار و بنه‌ی خود را بست و با عزم جزم سپاهیان‌خود را 
برد اشت و به جانب اروپا بازگشت" له‌اوپولد نیز با آن که 
تشنه‌ی انتقام گرفتن از ریچارد و مترصد فرصتی برای 
انتقامجویی بود. بعد از مراجعت فیلیپ فرانسه خود را 
تنہا احساس کرد ۳ رفته موج تظاهرات 
جنگ اوج می‌گرفت او نیز خود را از معرکه کنار کشید و از راه 
د ریا به سوی کشور خویش 0 کرد تا چه وقت فرصت 
د ست د هد و حساب خود را با ریچارد تسویه کنده 
بد ین‌ترتیب» ریچارد باقی ماند وچند تن از شاهزاد گان 
شزفه بای اروبایی با متحدین ری که امعف اصورآورا از 
E‏ 


۸۴ افسانه‌ی شجاعان 


تا سند تظا هرات ت خود را متوجه ری یچارد ساختند و یه او 
توجه د اد ند که آنہا SBE EL‏ 
OS‏ ان امین سم 
از طرفی عا لی‌جناب رهبر فرقه‌ی هیکل که او نیز به 
نوبه‌ی خود از تحريك این احساسات دريخ نمی‌کرد و شروع 
جنگ را در د شرایط وقت بیش Ss‏ 
هد فپای خود می‌د انست به لطایف الحیل شایم کرد که 
ربود ن خواهر پاد شاه انگلستان ۰ کا ر مسلمانہا استو 0 
ار 2 METE‏ ولی سربازان او 
۱ که فریاد های " جنگ ۰ ٠‏ جنگ سرتاسر 
ارد و را فرا گرفت و يك لحظه ار ين شعار د د ر ارد وگاه ه قطع 
نمی‌شد ۰ از این رو ریچارد در برابر صفوف جنگاوران صلیبی 
ا وپس از آن که برای احراز اند هی کل قو از 
E e‏ جواب او هرچه باشد 
لیف مارا وشن خواهد کرد: 
با فریاد های زنده باد ریچارد و زنده باد انگلستان ۰ 
سپاهیان » ریچارد را تایید کرد ند و تاجد ار انگلیس وفتی 
به مقر فرماند هی خویش بازگشت نامه‌ای برای صلاح الد یبن 
نوشت و در آن یاد آوری کرد که مسلمانان ومسیحیان تاکنون 
بسیاری از نفوس يك د یگر راکشتها ند وقلعه‌ها و شپرها را به 
آتش و خون کشید هاند, چه بسیار زنان و کود کان بی‌گناه که 
د راین مخاصمات از ميان رفته‌ا ند و چه پد را ن که د رد ا غفرزند 
E ES oN:‏ ا 


آدم ربایی ۳۸۵ 


Seale EE‏ تاش این 
است که شما شپر بیت المقد س و چلیپای مقد س را از اهل 
صلیب ربود ه‌اید ۰ حال آن که تا يك مسیحی روی رمین رند ه 
است ممکن نیست جامعه‌ی مسیحیت از بیت المقد س چشم 
بپوشد و یا صلیب مقد س را در دست د شمن ببیند و 
سکوت پیشه کند ۰ از این رو برای استقرار يك صلح جاود انو 
برای این که مسیحیان و مسلمانان بتوانند در این نقطه 
از جہان براد روار با هم زندگی کنند پیشنپاد می‌کنم که 
شما ولایات این سوی رود ارد ن را به ما باز د هید و چوب 
صلیب را نیز که نزد شما قیمتی ندارد و برای‌ما بسیار عزیز 
و مقدس است به ما برگرد انید والا با شمشیر هر دو را 
ات تما خواهیم گرفت ۰۰۰ 

این نامه پس از آن که با مپر ریچارد ممپور گشت به 
کاس پیک سرد و د ا ا ن :ا به صلاح الد ین برسانسد ۰ 
پيك بر اسب باد پایی نشست و شپر را به جانب ارد وگاه 
مسلمانان ترك گفت» در همان حال که پیك ریچارد از 
خیابانہای شہر می‌گذ شت۰ در یکی از خانه‌های نزد يك به 
دروازه‌ی‌عکا د ستی پرد هی مقابل پنجره را پس زد و به او 
نگریست۰ سپس پرد ه افتاد و صد ای رهبر هیکلیون به گوش 
رسید : 

نگاه کن با چه سرعتی به پیشباز مرگ می‌رود ۰۰۰ 

گنراد حاکم صور و همد ست کشیش شیطان صفت که 
در آن سوی اتاق نشسته بود با صد ایی لرزان و آهسته 
پرسید ` 

او کیست ؟ 

کشیش خند ید : ' 

- مرد واژگون بختی که قرعه‌ی مرگ به نامش اصابسست 

کته اسا 2 

و سپس . د ر حالی که طول اتاق را می‌پیمود وبه فرش 
رنگ پرید هی زیر پای خود نظر د وخته بود اضافه کرد : 

-دوستان ما ساعتہا است منتظر او هستند۰ گا هی 

فکر می‌کنم عد الت خد اوند چه قد ر ظالمانه است- 


۳۸۶ افسانه‌ی شجاعان 


مثلا این مرد بیچاره معلوم نیست چه گناه بزرگی‌مرتکب 
شد ه که خد اوند او را مستوجب مرگ شناخته است ۰ 
گنراد که پشتش از سخنان کشیش می‌لرزید پرسید : 
- این خواست خدا است يا خواست عالی‌جناب ؟ 
ر و یرای را دراه 


- دوست نازنین من ؛ بیان شما طوری است که گویی 
قصد دارید مرا به قتل يك بی‌گناه متہم کنید وحال 
آن که من شخص معینی را برای کشته شد ن انتخضاب 
نکرد هام ۰ این خواست خدا است که بهصورت اراد هی 
ریچارد متحجلی شده است» 

گنراد سری تکان د‌اد: 

تن او حتما باید کشته شود ؟ 

حتما ۰۰۰ ما فقط می د انیم که ریچارد درنامه‌ی خود 
برای آن سلطان کافر چه نوشته است. و ناچار هستیم 
که بد انیم صلاح الد ین به نامه‌ی ریچارد چە جواب 
می‌د هد ۰ در این صورت باید نامه‌ی او را یکی از 
دوستان ما به صلاح الد ین برساند وجواب آن‌راد ریافت 
کند. البته اگر پاسخ صلاح‌الد ین مقتضی سیاست ما 
بود یعنی پیشنپاد های ریجارد را برای عقد قرارد اد 
صلح نپذ یرفت عین نامه‌ی او به د ست ریچارد خوا هد 
رسید و درغیراین صورت ما ناگزیر خواهیم بود نامه 
را نیز معد وم کنیم ۰۰۰ به هر تقدیر » خیال می‌کنم بهپتر 
است این قبیل کارها را به عهد هی من بگذ ارید پرنس 


و 

گنراد تصدیق کرد : 

- آری ۰ این طور بهتر است. 

کشیش اد امه وان : 

دواگر احساسات لطیف کو ار تین کت ارفن 
است از این پس د ر چنین موارد ی خود م تصمیم بگیرم 


آدم ربابی AY‏ 


و خود م عمل کنم و شما فقط در میوه‌ی شیرین این 

د رخت که الزاما با خون آبیاری و با خدعه کامبخسش 

می‌شود . سیم با شید ۰۰۰ 

گنراد با تعرض پاسخ د اد؛ 

نه ۰۰۰ نه ۰۰۰ این شرط اتحاد نیست ۰ 

کو دست متحد ش را د ود ست گرفت و به جشمان 
او خیره شد : 

- پس لطفا احساسات شریفتان را د هنه بزنید و 

عقلتان را به کار اند ازید ۰۰۰ 


هوا سایه روشن بود و آفتاب تازه داشت در سینه‌ی 
افق چنگ می‌زد که سر توماس شتابان به خوابگاه ریچارد 
قدم نپاد. شاه بید ار بود اما از بستر خود بیرون نیامد ه 
بود ۰ رنگ پرید ه و قیافه‌ی مشوش سر توماس گواهی مید اد 
که خبر ناگواری همراه آورد ه است - ریچارد, احترامات 
سر توما س را یاجمله‌ی " صبح به خیر" پاسخ داد و گفت : 

- خوش خبر باشی سر توماس ۰ 

سر توماس رنگ به رنگ شد و در حالی که پیدا بود از 
کار موضوع به کلی ناراحت است به شاه اطلاع داد که 
جسد قاصد او را بیرون شر به د رخت آویخته‌اند ۰ 

ریچارد از جا پرید و فریاد زد : 

قاصد مرا ؟ 

سر توماس تایید کرد که شخصا این منظره‌ی فجیع را 
د ید ه است و مخصوصا ډ ستور داده است کسی به جسد 
د ست نزند تا از شخص شاه کسب تکلیف شود ۰ 

ریچارد چون شیری که هنگام غضب یالہایش راست 
می‌ایستد ,موهای سرش سیخ سیخ شد ه بود و دو چشم او 
ای ای وی ی و اسر 
می‌رسید ۰ به سرعت لباس مختصری به تن کرد و خطاب به 
سر توماس نعره زد : 

ا 

چند لحظه بعد شاه و ملازم او در برابر صحنه‌ای قرار 


۲۸۸ افسانه‌ی شجاعان 


د ست و پای بسته به وسیله‌ی طنابی که بر کتفهای او محکم 
شد ه بود به شاخه‌ی د رخت تنومند ی آويخته بود ند “از وضع 
جسد ا دست و پایش را بسته ». سپس از 
اطرای او را هد ف تیر و شمشیر و خنجر قرار داده‌اند به 
طوری که سنگد ل‌ترین جنگجویان از د ید ن آن حالت تنش 
می‌لرزید و دچار رقت می‌گشت ۰ ریچارد د ستور داد طناب 
را گشود ه . جسد را بات او 
واژگون بخت فرو رفته بود و نامه‌ای بر د سته‌ی ان اویخته 
بود جلب نظر می‌کرد ۰سر توماس خم شد و نامه را از د سته‌ی 
خنجر جدا کرد و به د ست شاه داد:مپر صلاح‌الد ین روی 
لاك نامه دید ه می‌شد ۰ ریچارد فرمان داد تا جسد را به 
همان وضع که پید | شد ه بود از نو بر د رخت بياويزند و از 
همکن تیا هیا :دعوت شون تا آن را مشاهده نتم وید اند 
د شمن خونخوار و کافر از پيك پاد شاه انگلستان جه‌گونه 
د ر بازگشت به شہهر» ریچارد با اکراه و نفرت سر نامه 
را گشود : صلاح الد ین در نامه‌ی خود با د رود های فراوان 
برای ریچارد نوشته بود : 
ماورای رود ارد ن را به شما کک هرچند ما وف 
مقد س ۱ آن حتی RT‏ 
جاری شود موج نفرت را از جانب مسلمانان به سوی‌ من 
د اعیه‌ی تصرف انرا دارید و از راهپای دور به قصد تسخیر 
مسلمانان فرار داشته است۰ پس پند من به شما این است 
که د ست رت ,سید e‏ کک 


ناب گرد ن آن‌گه مظهر خرافه محسوب می‌شود برماواجب است 
سلمانان متضمن منفعتی و مصلحتی با شد" 
ریجارد نامه‌ی صلاح الد ین را چند بار زیر و رو کرد و 
رد پیشنہاد ات ما ا ۳ مضا مین EE‏ 
ادب و متانت خارج نیست, با آ ن قساوتی که در 
کشتن و به دار آویختن پيك ما به کار رفته است 
منافات محسوسی وجود ندارد ؟ 
ریچارد متفکر به نظر می‌رسید و سر توماس که گویی از 
- به نظر من چرا ۰ و از آن گذ شته ماهپا است که ما 
که د ر حق بزرگترین د شمنان خود ازگذ شت وجوانمرد ی 
چنان جنایتی بیالاید ؟ 
ریچارد گفت : 
- ممکن است این عمل بد ون اطلاع صلاح‌الدین و از 
طرف مسلمانان متعصب سر زد ه باشد ۰۰۰ این برض 
سر توماس جواب د اد : 
محال است سرور من ۰۰ یا صلاح‌الد ین یا هیچ 
کس ۰ وحشت ا مشیر تھے ویر تج ن 
کسب موافقت سلطا ن آب بخورد ۰ 
ر بچارد نامه را مچاله کرد و با حشونت آن را مقابل 
چشمان سر توماس گرفت : 
- پس باید نتیجه بگیریم که يك مسیحی مرتکب چنین 
جنایتی شد ه أست ۰۰۰ هان ۰۰۰ توما س؟ 


۳۹۰ افسانه‌ی شجاعان 


- این طور که اعلی‌حضرت مرا مورد عتاب قرار داد هاند 

نزد يك است مظنون شوم که به نظر شپریار من د راین 

شاه گفت : 

- مرد ه شوی ترا بیرد .۰۰ گاهی چنان مرا د ست 

می اند ازی که می‌خواهم گرد نت را بشکنم ۰ اما راستی 

کی او رر کوچ کیا ایوا رف جع 

می‌برد ؟ 

و درحال قدم زد ن شروع کرد به فکر کرد ن ۰اما چند 
لحظه بعد ناگہان هیاهویی که از خارج به گوش می‌رسید 
و هرد م نزد یکتر می‌شد و بیشتر اوج می‌گرفت رشته‌ی افکار او 
را پاره کرد۰ د هانش از تعجب باز ماند و با انگشت به‌طرف 
بیرون اشاره کرد : 
خارج نگاه می‌کرد جواب داد : 

- سربازان خشمگین ۰۰۰ چه می‌خواستید باشد ؟ 

ریچارد خود را به پنجره رسانید و به محض آن که 
بیرون را نگریست با د ستپاچگی گفت: 

_ چه می‌خواهند ۰۰۰ این هيا هو چیست که به راه 

انداخته‌اند ؟ 

e EOS 5 

آن جسد را از نزد يك ببینند ؟ 

سرحی ند امت در چپره‌ی شاه شکفت : 

- راست می‌گویی توماس ؛ من اشتباه کردم ee‏ أن 

تصمیم عجولا نه سبب شد که ۰۰۰ 

شاه مکث کرد لحظه‌ای چشمانش را روی هم نہاد و 
ناگپان فریاد زد : 

چه کسی از این احساسات بره می برل ۰° ایین 

سر توماس گفت : 


_ درایجاد این ن هیا هو هیچ‌کس‌بها ند ازه‌ی اعلی‌حضرت 
هد نی این کسی را نمی‌توان متهم کرد ۰ 
ربج بچارد گفت : 

رت SE‏ یس ۰ اما 
۳ گرفت ۰۰۰ دستي که یشوه سربازان ر 
اجرای چنین نقشه‌ا ی شوم ۰۰۰ اما د 
سر توماس سخن شاه را برید : 

البته اعلی‌حضرت فراموش نمی‌فرمایند که همه‌ی اینها 
باشد ۰به هرحال‌انگیختن خشم سپاهیان د رحال‌حاضر 
بی‌فاید ه نیست*چون صلاح‌الد ین با رد پیشنپاد های 
ما عملا از ميان صلح و جنگ شق د وم را برگزید » است 
و چه بپتر که سپاه صلیبی با روحیه‌ای انتقامجویانه 
وارد جنگ شود ۰۰ 


تفای زاف انا ی تشه نو رین ساهین که ورت 
او را می‌پوشاند قیافه‌اش را چنان تغییر داده بود که زاهد 
انگاد ی هنوز هم باور نمی‌کرد با د وست قد يمى خود رو به رو 
ا ست :هرا ناه من ار ان کے ماخرای خیش را با شاهرانه 
خانم انگلیسی از برخورد در نیمه راه بیت المقد س تا ملاقات 
د ر حوالی صومعه‌ی انکاد ی و سپس با ریافتن به حضسور 
ریچارد و دوستی با وی را به تفصیل برای مرد زا هد حکایت 
کرد او را که غرق حیرت و اک از قضیه‌ی مفقود 

زافدا آنگاد ی که خو ی نوشن یش عخبه را شت 
سر نهاد ه بود و برای فرار از گذ شته‌ی خویش‌به گوشه‌ی چنان 
غاری پناه آورد » بود. عقلش از قبول این د استان شفت 


۳۹ افسانه‌ی شجاعان 


مرد ی روحانی چون عا لی‌جناب رهبرهیکلیون نقشی 
a ۰‏ و ولی a e‏ 
IR‏ ا وی رد نسبت به 
۳ و راستگویی e‏ د و براد ر نیز اعتقاد 
د اشت پس چه‌گونه مىتو أشنت در گفته‌های میرانشاه ترد ید 
ند بالاخس‌که خود د ر جریان مذ ارت ی 
و موافقت چ برای نامزد ی جوانا و میرانشاه قرار د اشت 
و د ر سیر اختر ن تقارن ستاره‌ی آن د و را د ید ه بود " 
- د وست من » اکنون روزی فرا رسید ه است کمبه خاطر 
من و به خاطر انسانیت باید گوشه‌ی انزوای خود را 


ترك کنی ۰ 


متعاقب نامه‌هایی که میان صلاح الد ین و ریچارد 
رد وید ل شد,ازسرنو جنگ میان مسلمانان ومسیحیان د رگرفت 
و هر روز بر شد ت أن افزود ه شد ۰ 

نخستین بار اهل صلیب و سپاهیان اسلام د ر حد ود 
رمله به مصاف پرد اختند و این جنگ . پس از چندین هفتبا 
ظفر مسلمانان خاتمه یافت و اهل صلیب برای تجهیز قسوا و 
تنجد ید نیرو در حہت هب یه 
SG‏ د اه شت د یگر دید نی‌شد 
و چنان به نظر می‌رسید که هر د و سپاه د ریافته‌اند برای 
هد فی مجہول می‌جنگند و رزمہا بیشتر صورت مد افعه‌د اشت 
تا حمله ۰ در هر نبرد فقط جند نفری کشته می‌شد نسد 
و معد ود ی اسیر می‌گشتند و از آن جد ال و قتالی که زمین‌را 
گلگون می ساخت. دیگر خبری نبود ۰ ِ 

سرانجام زمستان فرا رسید و سرمای سختسی اغاز 


آدم ربایی ۳۹۳ 


گشت ۰ سرمایی که عملا جنگ را غیرمقد ور می‌ساخت-۰ با آغاز 
فصل سرما سپاهیان صلیبی د ست از جنگ کشید ه . به عکا 
بازگشتند و صلاح الد ین نیز وقتی مطمئن شد که سرمای 
شد ید و نسبتا طولانی ۰ برای مد تی امکان جنگ را منتفی 
خواهد ساخت گروه کثیری از سپاهیان خود را مرخص کرد و 
خود با يك لشگر به سوی بیت المقد س بازگشت و آن شپر 
را مقر ستاد خویش قرار د اد" 

متحد ین که از تصمیم سلطان به وسیله‌ی جا سوسان ‌خود 
آگاه گشته بود ند شورای جنگی تشکیل د اد ند وه بجسث 
پرد اختند که چون سلطان با گروه قلیلی در بیت‌المقد س 
اقامت گزید ٠‏ بهترین فرصت است که با تمام قسوا بر وی 
تاخته , بیت المقد س را ازاد سازند۰ این تصمیم سبب شد 
که بمرغم سرمای سخت. سپاهیان صلیبی از جای جنبید ه 
با تمام قوا ازعکا به سوی بیت المقد س حرکت کنند۰ 

۳ د سته جمعی سپاهیان ی صلیب و تصمیسم 
ایشان برای نبرد در سرما ۱ 1 E‏ 
ا E‏ ای دفاع از 
شہر بزرگی جون بیت المقد س و مقابله با نیروی عظیمم 
خاو ی ا ی ا وو ای 

برای جمح آوری لشگر د ر چنان فصل و چنان سرمایی ند اشت 

د ل به د ریا زد و مصمم شد هریت و ها 
عد هی قلیل از بیت المقد س د فاع کند۰ این بود که با سرعت 
به تجپیز سپاه پرد اخت و لشگریان خود را به حقیقت امر 
توحه داد و انان را آماد هی جدال ساخت۰ 

اما تصاد فی که صلاح الد ین هرگز پیش‌بینی نکرد ه بود . 
سبب شد که سپاهیان صلیب نتوانند از نیمعراه جلوتر آیند, 
زیرا سپاه مصر که برای پیوستن به سپاهیان سلطان حرکست 
کرد ه بود د ر حد ود نظرون با اهل صلیب مصاد ف شد و 
میان آن د و سپاه جنگی سخت د رگرفت که چون سپاهیان 
تی تا وه بعش یی کو عا ا وا 
تن از بزرگان و دلاوران صلیبی را به اسارت گرفتند۰ 

سپاه صلیب نیزبه‌نا چا رعقب نشست ود ررمله‌اقامت گزی د ۰ 


۳۹۴ افسانه‌ی شجاعان 


ا پایان زمستان . سپاهیان مصری که در" نظرون " 
اقامت د اشتند, دایم به حد ود رمله تاخت وتا می‌کرد نسد و 
اند » کل قوای قحد ین و بای انید اهل صلیب د راین 
مد ت حالتی اسرارآمیز د اشت. زیرا که آن جوش و خروش و 
د لاوری د ر وی دید ه نمی‌شد وغالبا حواد ث را باخونسرد ی 
استقبال می‌کرد و هیچ کس » حتی سر توماس که نزد یکترین 
مشاوران وی بود» جرات نمی‌کرد با وی ازاین مقوله دم‌بزند۰ 

حقيقت این بود که ریچارد در کار خود متحیر مانده 
ا و از سوی دیگر سوء‌ظن شد ید وی : ت به 
متحد ین خویش مانح آن بود که صمیمانه با آنہا مک‌اری 
نمی گفت و غالب اوقات, و ا میتی رگ داشت" 


تنگ غروب , د ژ بزرگی که به فرقه‌ی د لاوران هیکل تعلق 
داشت. چون غولی بلند قامت در هوای سایه روشن بر پای 
ایستاد ه بود و زرد ی رنگ پرید هی آفتاب آهسته آهسته از 
روی کنگره‌ی برجپای آن د امان جمع می‌کرد ۰ حصار محکم 
دژ چند ان بلند بود که ادمی در کنار آن خود را موجود ی 
حقیر احساس می‌کرد و چنین به نظر می‌رسید که آن د یوار 
بلند و تیره رنگ اسرار زياد ی را در سینه‌ی خود نهان د ارد" 
مرد ان فرقه‌ی هیکل د ر میا ن اهل صلیب متهم به ارتد اد و 
جاد وگری بود ند وبر حسب تصادف. دژی که به ایشان 
متعلق بود نیز به قلعه‌های افسانه‌ای ساحران بی‌شباهت 
نبود۰ خاموشی عمیقی د ژ راد رآغوش گرفته بود وجز کلاغہ ای 
سیاه‌پوش که ساکت و صامت برفراز باروی د ژنشسته بود ند 
ظاهرااثری ازذ ی‌حیات د یگری د رآن حد ود به‌چشم‌نمی‌خورد ۰ 

در چنان ساعتی . مرد ی استخوانی و سالخورد ه که با 
قبا و سرپوش زمخت کشیشان تارك د نیا به پیسك اجل 
می‌مانست. در حالی که پا به پای د رازگوشی به سنگینسی و 
آهستگی قد م بر می‌د اشت ت تا مقابل دروازه‌ی عظیم د ژ پیش 


رفت و ایستاد - کلاغپایی که روئ سرد ر دژ نشسته بود ند به 
دیدن آن مرد غریبه بال زد ند و قارقار کنان د رمحلی د ورتر 
فرود آمد ند۰ مرد ناشناس لحظه‌ای به اطراف خود نگریس- 
وسین با صدای مرتعش که گفتی تمام قد رت خود را دران 
نپاده است بانگ زد : 

- به نام مریم مقد س ۰۰۰ آیا کسی هست که به سخن 

این بند هی گنا هکار و روسیاه خد اوند فی و ؟ 

و آن‌گاه سخت به سرفه افتاد ۰ داز خالی که رنگش سياه 
وقامتش خمید هتر گشته بود د ستپای خود را روی سینه 
هنگامی که پیرمرد د ر حال سرفه کرد ن به خود ش می‌پیچید و 
خم و راست می‌شد. روزنه‌ی کوچکی روی د ر بزرگ گشود ه شد 
و چشمی از پشت د ر نگاه خود را به وی د وحت * 
از فراز برج برخاست که کیستی و چه می‌خواهی؟ 

ناشناس سرش را بلند کرد. با صد ای بلند به مانت د 
آن که مشخول موعظه است. پا سخ داد : 

- بند هی گمراه و گنا هکاری که مرگ نیز او را فراموش 

کرت ا شت ٠22:‏ سالہا شنت نام و نشانی ندارم نت و 

اکنون از راهی د ورمی‌ایم ۰ با گرسنگی خوگرفته‌ام اما 

سی ا تزا سی اف هی ۲ 

لحظاتی به سکوت گذ شت بترمری که ار وراجی طولا نی 
حود حسته شد ه بود د ستش را روی کرد هی د رازکوش تاف 
و سرش را به د ستش تکیه د اد۰ چند ین چشم به نوبت»از 
روزنه‌ای که روی د ر بزرگ د ژ قرار د اشت به او خیره شد ند و 
عأقبت کسی که بر فراز برج ایستاد ه بود پرسید : 

آیا در این دژ آشنایی داری؟ 

مرد پیر آهی کشید: 

ند ارم ۰ اما اگر سخن آن تررگز کا رست باشة که د راین 

حوالی به من گفت آن جا دژ دلاوران هیکل اسست 


تصور می‌کنم د وست بزرگواری درمیان شما داشته 

ا اری » عالی جناب 
ری فیکلیور از بل ماد 7 زاده شده است ت او را | استقبال کد 
و بعد از تعارفات کوتاهی خوشحال شد که حدس وی 
صایب بود ه است و با زا هد انگاد ی رو به رو است ۰اماتعجب 
می‌کرد که چه طور زاهد گوشه‌گیر > کنج انزوای خود را ترك 
گفته‌ا ست وبد ان‌جا آمد »است*پارسای انگاد ی افسانه‌ای راکه 
قبلا به هم بافته بود به عنوان عد ر خویش بیان داشت و 
سپس رشته‌ی سخن رابه اشنایی خود بارهبر هیکلیون کشا نید 
و تعمد | اشاره کرد دران هنگام که ماه به شکل بد رکامل در 
آسمان ظاهر می‌شود عالی‌جناب شبپای بسیاری را در 
مغاره‌ی وی گذ راند ه است 

در حقیقت چنان که می‌د انیم رهبر هیکلیون بارها 
در باره‌ی علوم خفیه با پارسای انگاد ی بحث کرد ه بود و 
زاهد که می‌د انست کشیشان فرقه‌ی هیکل با سحر و جادو و 
علوم خفیه سروکار د ارند . با اشاره به شب چپارد هم که ماه 
در حالت بدر کامل است و ساحران آن شب را مقدس 
می‌د ارند میزبان خود را متوحه ساخت که او نیزازاین مقوله 
بی‌اطلاع نیست وحتی با رهبر فرقه کار کرد ه است 

برای پارسای انگاد ی که بعد از سالپا ممارست در 
علوم خفیه و آلود ه شد ن به پلید یهای این د انش شیطانی . 
سوگند خورد » بود با اعتکاف و انزوا و پاسبانی معبد مقد س 
گنا مان خود را جبران کند , "بسیار د شوار بود که قسم خویش 
را بشکند اما هنگامی که به یاد آورد برای نجات انسانی 
رنج اين سفر خطرناك را برخود هموار ساخته است و فکر 
می‌کرد اشنایی با سحر و جاد و در موقعیت او بی‌اثر نیسست 
توبه‌ی خود را موقتا به فراموشی سپرد" 

بحت rw‏ و پا رسای انگاد ی د ر باره‌ی سحروافسون 
به د رازا کشید ؛ پارسا یکباره به سالہا پیش بازگشته ,خاطرات 


آدم ربایی ۳۱۹۷ 


خود را از زمانی که به کار ساحری اشتخال داشت برای 
کن نا ر ھی ی وان ن جا که کشیش د رب فت میپمان او . 
ساحری زیرد ست و بی‌مانند است" لحن سخن آن د و چنان 
صمیمانه شد ه بود که گوبی مد تہا اتشیت یارغار ود وست حجره 
وگرمابه‌ی یك د یگرند «پارسایانگاد ی می‌د ید که چه‌گونه میزبان 
او تحریص شد ه۰ شراره‌های د وق در چشمانش می‌د رخشد ۰ 
اما کشیش همچنان خاموش بود و تنپا به شنید ن سخنان 
بارعا اکتها امین کرد پا رای گا داش ات تخواست و عبات 
رفته رفته پرد ه‌های شرم و ملاحظه را د رید ۰ 

پارسا فش کیش زا رد تک وت و ا مها هد وفع 
خطوط کف د ست وی اسراری از گذ شته‌ی او باز گفت که 
بیش از پیش بر حیرت کشیش افزود و موجب آن شد که به 
حد اقت مرد پیر د ر علوم ماوراءالطبیعه‌ایمان پید ا کند 

شته‌ی سخن به د رازا کشید و تا پاسی پس از نیمه‌شب» د و 

مرد نخفتند وعلاقه‌ی میان آن د و چنان محکم شد که کشیش 
تصمیم گرفت پارسای پیر را چند روزی در آن دز نگه د ارد و 
د انش ساحری را نزد وی تکمیل کند ۰ 

افراد فرقه‌ی هیکل . همگی کشیش و راهب بود ند و 
تشکیلات آنپا از جهتی شبیه به فرقه‌ی باطنیه بود زیرا در 
واقع سازمان هیکلیون به تقلید از سازمان سری باطنیه به 
وجود آمد ه بود و همان طور که در باطنیه . اعضای فرقه به 
چند د سته تقسیم می‌شد ند وکسی‌که بعد از امتحانات د شوار 
به عضویت فرقه پد یرفته می‌شد و در رد یف فد ایی‌ان قرار 
می‌گرفت. با احراز لیاقت می‌توانست وارد طبقه‌ی روشنفکران 
شود و بالاخره در رد یف محارم اسرار قرار بگیرد .در فرقه‌ی 
هیکل نیز وضع چنین بود ۰ مقام رهبر فرقه مانند مرشد اول 
باطنیه بالاتر از هرکس و اوامر او برای همه‌ی اعضای فرقه 
مطاع بود ۰ البته رسید ن به أي ین مقام و حفظ آن نیز کار 
آسانی نبود. زیرا رھبر باید چه از جہات علمی و وقوف بر 
اسرار و چه از لحاظ شمشیرزنی و دلاوری سرآمد اعضای فرقه 
باشد ۰ حفظ اسرار فرقه بر کوچك و بزرگ واجب بود و هرگاه 
کسی به‌عمد يا به سپو لب به افشای کوچکترین اسرار فرقه 


۳۹۸ افسانه‌ی شجاعان 


می‌گشود سزای او مرگ بی‌ترحم بود ۰ از همین‌رو د ایما هاله‌ای 
از ابهام‌بانند. مةغلیطی گرد اگ ھر هیکلیون را پیزشا نید : 
بود و در خارج از دژ. جز شایعاتی که راجع به ارتداد و 
ارتکاب سحر و جاد و از طرف پیروان فرقه‌ی هیکل بر سر 
زبانپا انتشار داشت هیچ‌کس چیزی از رازهای حقیقی این 
جمعیت و دژ بزرگ آنہا نمی‌د انست ۰ 

در این زمان که اکثر اعضای فرقه‌ی هیکل تحت رهبری 
گراند ما ستر آف تمپلر رییس کنونی هیکلیون‌به ارد وی صلیبی 
پیوسته بود ند جمعیت چند انسی در دژ وجود ند اشت وجز 
تک انان ق هن آنا که درون در اقامت د اشتند» 
پیرمرد ان و زعمای عا لی‌ستام فرقه بود ند و کشیشی که آن شب 
از پارسای انگاد ی پذ یرایی می‌کرد یکی از ایشان بود ۰ 

این کشیش‌مقامی برجسته داشت و یکی از چند نفر 
زعمای فرقه بود که شرایط جانشینی استاد اعظم را در خود 
جمع داشت ۰ به اشاره‌ی او بود که دروازه‌ی دژ به خلاف 
سنن وعاد ات هیکلیون به روی بیگانه‌ای گشود ه شدو اکنون 
چون مشاهد ه می‌کرد پارسای انگاد ی چنان تسلط و تبحری 
د رعلوم ماوراءا لطبیعه د ارد »این را از مساعد ت بخت خود 
می‌شمرد که‌یا ری کرد است تامعلومات خود رانزد میهما ن‌خویش 
تکمیل کند و ازاین بابت به پای استاد اعظم برسد۰ به همیسن 
جپت ازپارسای انگاد ی قول گرفت تا د رباره‌ی معلومات 
ما وراءالطبیعه‌ی خویش باکسی سخنی نگوید وبه وی وعد » کرد 
اورابااسراری که هرگز کسی‌برآن دست تیافته است آشناسازد* 

با این قول و قرار . روز بعد کشیش به همکار خویش 
گفت که پارسا مرد ی نیمه مجنون است و د ر حالی که پارسای 
انگاد ی طبق عاد ت سرگرم حد رد ن خود و ندبه‌ولایه 
و طاعات غریب و عجیب خود بود. کشیش مخفیانه او را به 
دوستان خود نشان داد و آنپا را متقاعد ساخت که اقامت 
یکی د و روزه‌ی مرد ی گوشه‌گیر و تارك د نیا در دژ. نه فقط 
زیانی ند ارد. که حتی شایعاتی را که در اطراف د ژهیکلیون 
برسر زیانپابود. به وسیله‌ی اومی‌توان تکذ یب کرد زیراخانقاه 
انگاد ی زیارتگاه مورد توجپی است و بسیاری ازسیحیان دز 


آدم ربایی ۳۹۹ 


طول سال بد ان‌جا می‌روند وپارساکه‌مقامی ارجمند نزد زایبران 
دارد می‌تواند با اظباراین که شبی چند در د ژهیکلیون 
گذ رانید هاست زبان مرد م را ببند د وبه‌این‌شایعات پايا ند هد۰ 

این استد لال موثر واقع شد و سایر زعمای فرقه چون 
می‌د ید ند پارسا هرگز از گوشه‌ی اتاق خود پای به خارج 
نمی‌گذ ارد و روز او سرتاسر به حد زد ن و گریستن می‌گسذ رد 
موافقت کرد ند که چند روزی د رون د ژ میپمان باشد ۰ 

اما شب هنگام › وقتی چراغها یکی به د نبال دیگری 
خاموش شد و دژ در سکوت فرو رفت.کشیش‌پارسای انگاد ی 
اه ماه عرش دعر کرد ورال که کد 
تن دق تست یا تن شی که دا سنوی اما اه 
کشیش تعبیه شد ه بود پایین رفتند و به زیرزمین تاریکی که 
راهروهای تود رتو داشت و ستونهای بسیاری د رآن به چشم 
می‌خورد قد م نهاد ند۰ در این جا کشیش ایستاد و از درون 
صند وقچه‌ای د و لباد هی بلند و سیاه بیرون آورد یکی را خود 
پوشید و دیگری را به تن پارسا پوشانید۰ در سر تا پای این 
لباد وی سیاه که تمام اندام آن د و را می‌پوشاندتن هاا 
روزنه‌ا ی برای د ید ن و نفس کشید ن در ناحیه‌ی صورت وجود 
داشت وحتی د ست خود را نیز با دستکشهای تیره رنگی 
پوشانید ند و به کلی در کسوت د و شبح فرو رفتند ۰ 

آنپا با كمك مشعل از راهروهای پر پیچ و خمی 
کد شخن و سپس به دخمه‌ای رسید ند که فضایی باز داشت ۰ 
پارسا روی زمین نشست تا نفس تازه کند و کشیش‌به‌افروختن 
مشعلهایی پرد اخت که بر د یوارهای آن د خمه نصب شده 
بود ٭کم‌کم سرتاسر د خمه را روشنایی فراگرفت وپارسای انگاد ی 
ار ور رای ی و ی و ا 
د خمه‌ا ی بود که انواع وسایل جاد وگری و آلات شکنجه به 
ترتیب خاصی د ر آن گرد آوری گشته بود ۰بر سینه‌ی د یوارها 
علاوه بر جسد خشکید هی حیوانات و خزند گانی مثل مار . 
سوسمار » وزغ» گرگ , کفتار وغیره که د ر فن جاد وگری به کار 
می‌رود تصویرهای مد هش و نقشہای غریب و عجیبی از 
شیطان و همچنین استخوان جمجمه‌ی اد می فراوان د ید ه 


Poo‏ افسانه‌ی شجاعان 


می‌شد و پارسا می‌توانست حد س بزند این جمجمه‌ه_ا به 
مرد ان و زنانی تعلق دارد که در همین د خمه قربانی جاد و 
و جاد وگری شد ها ند کشیش مشعلی راکه د رد ست داشت 
به حوضچه‌ی مرمرینی د ر وسط د خمه نزد يك کرد و ناگهان 
شعله‌ا ی بلند و سبز رنگ سرکشید ۰ 
آن گاه با زگشت وباخند ه‌ای کریه خطاب به پارساگفت : 
- می‌بینی د وست من ۰۰۰ این نخستین مرتبه است که 
بیگانه‌ای بد ین محل چشم می‌گشاید و البته ۰۰۰ سزای 
کسی که بیگانهای ر با این اسرار آشنا ساخته بباشد 
مرگ است ۰۰۰ به ن د يوار نگا ه کن ۰۰ ۰ آن جيجه ها 
ملق کا ا ست که سوگند خود را شکسته . به 
فرقه‌ی ما خیانت کرد ماند ۰ 
پا رسا احساس کرد که در این جا صد ای کشیش 
اند کی لرزید و به نظرش رسید که ممکن است وحشت از 
عواقب این کار او را از تپوری که به خرج داد هاست پشیمان 
کند ۰ از این رو بلافاصله گفت : 
- اما من در این جا غریبه‌ای نمی‌بینم ۰۰۰ از زب‌انی 
خاموش و چشمی نابینا چه خوف می‌توان داشت ؟ 
کشیش تسکین بافت: سخن پارسای انگاد ی راتصد 
کرد و گفت : 
اکنون وقت آن ست که من نیز شمه‌ای از دانش 
خود را بای توای سا سا حر ن و ای سر سبرد می 
شیطان روشن سازم ۰۰۰ اما پیش از آن لانم ا ست که 
ادکار و اوراد مخصوص را بخوانیم ۰۰ 
پارسا با این رسوم که نزد جاد وگران تمام جهسان 
محرم بود آشنایی دیرین داشت“ از اين رو هسر دودر 
طرفین آتش زانو زد ند و دستپا را به حالت خضوع د ربرابر 
صورت خود گرفتند و شروع کرد ند به خواند ن اوراد و اذکار: 
پارسا عرق می‌ریخت و ازاین‌که سوگند خویش‌را شکسته است و 
بار دیگر خود را به آن دانش پلید آلوده کرد ه است. 
سخت مشوش بود. اما هربار که شلاق ندامت‌ را بر گرد هی 
خود حس می‌کرد به خاطر می‌آورد برای هد فی‌انسانی‌بد ان 


آدم ربایی ۳*۰۱ 


عمل تن داد» است و جز آن چاره‌ای ند اشته است- 

وقتی ازخواند ن اوراد فراغت یافتند پارسااز زیرچشم به 
اطراف نگاه کرد ۰ چند ین سال دوری از محیط سحر و جاد و 
چنان خاطرات گذ شته را در وی‌کشته بود که مد تی طول کشید 
تا وحشت از وجود وی رخت بست و با محیط مانوس گشت .۰ 
کشیش‌اوراد ر کنارآتش نشانید و خود د رمقابل آتش قرارگرفت ۰ 

پارسا نگران این بود که مبادا کشیش جهنمی به‌کمك 
سحر و جاد و اسرار د رون او را بیرون کشید ه , انک‌ارش را 
بخواند ۰ ۰ اما هنگا می که کشیش به خواند ۳ وامتقزاج 
داروهایی مشخول شد بت در آتش » رنگ سبز 
آتش را د گرگون و فضا را از روایح تند و د رهم برهمی آلود ه 
کرد. پارسا نفسی به راحت کشید. زیرا این مقد مات برای 
آن بود که اسرار گذ شته‌ی کسی را از زبانش بیرون بکشند ۰ 
رفته رفته پارسا حس کرد سرش سنگین شده . پلکہهایش روی 
هم می‌افتد ۰ رخوت بر د ست و پایش عارض گشست ۰ چنان 
۰ که مخد ری قوی او را در خلسه‌ای لایتناهی فرو برد ه 
است ۰ گوشپایش می‌شنید. اما د ست و پا و زبان و گوش 
و چشمش تحت اراد هی مرد ی قرار د اشت ET‏ 
آته تش ایستاد ه بود و به او نگاه می‌کرد ۰ پیشانی کشیش را 
دانه‌های د رشت عرق E‏ و در عضلات جپره‌اش 
تشنجی آشکار دید ه می‌شد ۰ برای آن که ارا یوی خود را بر 
پیرمرد زاهد تحمیل کند و و د ر تسخیرخود بگیرد 
رنج می‌کشید و کوشش داشت هیچ اند یشه‌ی خارجی در 
مخیله‌ا ش راه پید | نکند. زیرا اکر اعتبا هن رخ می‌داد منجر 
به جنون د ایمی پارسای نگون‌بخت می شد ۰ 

پارسا » مد تی د ر حال اغما بود و دران حال از 
گذ شته‌ی خود برای کشیش سخن می‌گفت ۰ وقتی که کشیش با 
دود کرد ن گیا ھہا و ایجاد ابخره‌ی دیگری او را بسه حال 
بھی با زگرد اند تفس کشیخ. .وبا پشت د ست استخوا نشی 
خود عرق صورتش را خشك کرد " ۰ کشیش گفت: 

- وحشتنا ك است۰۰۰من هرگز باور نمی‌کرد م که تو چنین 

سرگذ شتی د اشته‌ای ۰۰۰ این بار گناه را بايك عبر 


9 افسانه‌ی شجاعان 


ریاضت نیزنمی‌توان به‌زمین نهاد ۰۰۰تو زن وفرزند خود را 
در راه سحرقریانی کرد ای ۰۰۰توبتد هی خاص ابلیسی 
پارسا .,صورتش را میان د و د ست پنهان کرد اشك از 
د و چشم او روی گونه‌های چروکید اش فرو می‌ریخت ۰سالہا 
کوشید ه بود تا گذ شته‌ی خود را فراموش کند. تا وجود خود را 
در ریاضت و ترك د نیا مستحیل سازد. تا به صورت يك 
جماد یا حیوان فراموش شده درآید. اما اکنون در این دژ 
دوزخی . این کشیش ابلیس صفت. او را باگذ شته‌اش مرتبط 
کک > لحظات درد آوری بر پا سای اگا دی کد شنت با 
ین حال طاقت آورد. تحمل کرد. زیرا می‌اند یشید شاید بسا 
موفقیت در کاری که شروع کرد ه است گناهان خود را تا 
حد ی جبران کند۰ برخاست و گفت: 

- آری براد ر ۰۰۰ می‌بینی که چه قد ر بیچاره‌ام ۰ 

ی | وی خواند ممی‌شد . 
یا این طور تظاهر می‌کرد. زیرا پارسای پیر مید انست آنہا 
که با افسون و سحر الفت دا ی کنو عا ره و اجان 
خود را در ات تش جاد ویی می‌سوزانند و تباه می‌کنند:در هر 
حال از نتیجه‌ای که عاید ش شد مبود , خرسند به نظرمی‌رسید ۰ 
اکنون می‌د انست که میزان معرفت کشیش د ر علوم خفیه از 
شکافتن و د ریافتن اسرار گذ شته تجاوز نمی‌کنسد و از این رو 
شاد فان پود که هرا کین وی نوا تمت جال و اتف راشر 
د ریا بد امکان داشت به راز باطن او . به علتی که موجب 
شد ه است به آن د درم و 4 جن و جوق 
آن بود پی ببرد. و آن وقت مرگ او حتمی تور 

اکنون نوبت هنرنمایی پارسای پیر رسید ه بود ۰ او باید 
نشان می‌داد که قد می از کشیش در علم سحر جلوتر است و 
بایستی اند یشه‌های کشیش و سرا ر ضمیر او را به مد د علم 
سحر آشکار می‌ساخت ۰ 

اما وسایلی که در آن د خمه‌ی هولنا ك موجود بود برای 
این کار کفایت نمی کرد پارسائ پیر کت 

وا 

مقصود او برای کشیش آشکار بود ۰ در این مرحله از 


آدم ربایی or‏ 


علم سحر واسطه‌ای لازم بود که اسرار را از زان ک‌شیش 
بازگوید زیرا کسی که تحت جاد و قرار می‌گرفت د راغمای‌کامل 
فرو می‌رفت و به كمك سحر روح او د رکالبد واسطه حلول 
و کر آن‌گاه واسطه که خود در حال اغمای ناقص قرار 
داشت زبان می‌گشود و سخن می‌گفت ۰ 
این نقش را جاد وگران معمولا بها شخاص‌ناقص‌الخلقه 

که عقید ه د اشتند فرزند ان شیطانند و چون در 

e‏ واز طرفی . شب 
E‏ زاين رو کشیش وعد ه کرد برای شب 
بعد واسطه را اماد ه سازد و سپس به خاموش کردن ا 
و انتقال ادوات ساحری پرد اخت و به اتفاق پارسااز راهی 
که آمد ه بود ند بت ها تاه کین تارتن 


هبخن هنکا نی که کیش به همراه وا سظته. د 
آن د خمه‌ی مخوف حاضر شد چشمان پارسا از تعجب باز 
ماند۰ زیرا فرزند شیطان برای او ناشناس نبود۰ هنگامی که 
همسر وخواهر ریچارد برای زیارت وطلب شفا به‌خانقاه انگادی 
آمد ند این گورزاد نیزهمراه ایشان بود پارسایقین داشت که 
اشتبا هنمی‌کند همچنا ن‌که‌گورزا د نیزیه‌د ید ن‌پارسای‌پیر یکه خورد 
اما هیچ‌کد ام بروز ند اد ند که همد یگررا دید هاندو می‌شناسند۰ 

پارسا دست به کار شد۰ کشیش را در جایی نشاند که 
خود شب قبل آن ET‏ را نیز کنناراو 
نشانید۰ آتش سبز رنگ را برا روحت و به ان ری کیان 
را به خواب کرد ۰ کشیش در اغمای کامل فرو رفتسه . آهسته 
روی تختی که بر آن نشسته بود. د رغلتید۰ پارسا به كمك 
گورزاد د ست و پای او را گرفت و روی تخت خوابانیسد ۰ 
آن‌گاه شتابان از گورزاد پرسید : 

- تو این جا چه می‌کنی بد بخت ؟ 

پارسا , از ماجرای گمشد ن گورزاد به د نبال رود ه 
شد ن جوانا خبری ند اشت و گورزاد که تصور می‌کرد پارسای 
انگاد ی نیزا زجمله‌ی ساحران‌است جرات سخن گفتن ند اشت 

زا هد نیز اصرار نکرد و به کار خود پرد اخت ۰ د اروهایی 


۳۰۴ افسانه‌ی شجاعان 


می رسید ا وجشتزد ه :بود بار سا و ۳ 
برید e‏ ن دور در تدای که خن ر ای 
که کرت رکال اغما 1 es‏ کک 
شنید ه بود افکار کشیش را را از زیان گورزاد باز پرسید " 
پاسخ داد و هنگامی که دیگر چیزی برای گفتن نماند ه بود 
ابتد | گورزاد را از خواب بید ار کرد و دست او را از د ست 
- ای بد بیخت ۰۰۰ تر | من با شاهزاد ه خانمو علیاحضرت 
برنگا زیا دید هام ۰ ۰ و وجد از نم به من حکم می‌کند به 
E‏ ها دور نیست قربانسی 
این جاد وگران خواهی شد 
گورزاد مقاومت خود را از د ست داد وحشتزده به 
پای کشیش افتاد و گفت: 
- می د انم:*۰می‌د انم»**آنپا موجود ات تیرمروزی مثل‌مراکه 
به | ا دادماب فرزند 
شیطا نمی د انند **ود رپای شیطان‌قربا نی می‌کنند ۰۰۰ هر 
سال‌يك نفره* -وبه گمانم که‌امسال نوبت من است ا 
۲ گورزاد اشك می‌ریخت و پای استخوانی پارسای پیر را 
د ر آغوش می‌فشرد . به د ستہهای او بوسه می‌زد , می‌نالیند و 
گریستن و ناليد ن ,گورزاد اعتراف کرد به وسیله‌ی او شاهزاد ه 
خانم جوانا رافریب داد هاند و به این دژ آورد هاند. اما او که 
فریب پول راخورد هاست وقربانی طمع خود شد ه . سپسد ریافته 
است که‌به‌پای خود ات راد رمپلکه‌ی مرگ اند اخته‌است ۰ 
پارسا فکری کرد و گفت 
اگر با هیچ‌کس از آن چه دید ای و مید انی سخن 
نکی من هرا نجات خواهم د ان ۰۰ 


آدم ربایی ۳۰۵ 


گورزاد متضرعانه گفت : 

EE‏ شاهزاد ه خانم ۰۰۰ اا اك ۳۵ تن 

گناهکارم و باید سزای خود را ببینم ۰۰۰ من به محد وم 

با فتوت خود خیانت کرد هام ۰ 

کشیش د ستش را 7 رزاد نهاد: 

-عاقل باش ۰ ۰ هم توو هم جوانا رانجات می‌د هم ۰ 

آن‌گاه‌بهسروقت کشیش رفت که همچنان د رحال‌اغما بود ۰ 
ازاد ویه‌ای که قبلا آماد ه ساخته بود اند کی دربینی اوچکا نید ۰ 
کشیش عطسه زد وچشم‌گشود . چنان خسته وناتوان بود که‌گویی 
بیماری د شواری راپشت سرنپاد ه است- پارساجامی شرا 
وی نوشانید و کشیش چون قوت یافت لبخند ی زد و 
پرسید : 

هان ۰۰۰ دوست من ۰۰۰ آنا نشت موفقیت آمیز بود ؟ 

پارسا گفت: 

= هم گفت و گو خوا هیم کرد ۰ فعلا بايد ازاین د خمه 

بیرون برویم *" 

کشیش با تعجب گفت: 

- بیرون برویم؟ 


پارسا با ا راتان د اة کن 


EES 

بعد, چنان که گویی ناگہان چیزی به خاطرش گذ شته 
است. با قیافه‌ی د رهم سر به گوش پارسا نهاد و پرسید : 

او چیزی می‌داند ؟ 

پارسا به علامت نفی‌چند بارسرش‌را تکا ند اد کشیش گفت : 

- پس برويم ‏ 

و هر سه از د خمه خارج شد ند۰ کشیش گورزاد رابد رقه 
کرد و سپس به اقامتگاه خویش بازگشت ۰ پارسا انتظاراو را 
می‌کشید و لبخند ی مرموز روی لب د اشت ٭کشیش د ستہایش 
را به هم ما ليد و گفت: 

- بسیار خوب» شروع کنیم ۰۰۰ بگذار تا من اسسرار 

درون خود را از زبان پارسای پرهیزگار بشنوم کته 


۳۰۶ افسانه‌ی شجاعان 


دوست من ۰-۰ بگو که سراپا اشتیاقم ۰ 


کشیش وحشتزد ه د ر چشمان بی‌فروغ پارسای انگاد ی 
می‌نگریست ۰ خشمی که زایید هی ترس بود بر وجود ش غلبسه 
یافته » گویی مترصد بود بر سر پارسای پیر بجهد و او را خفه 
کند۰ اما مرد زاهد ارام بود و با اشاره‌ی د ست همصحیست 
خود را به آرامش دعوت می‌کرد : 

- د وست من ۰۰۰ فرار از برابر حقیقت چه فاید ه د ارد ؟ 

کشیش غرید : 

_ از ۰۰۰ این حقیقت تست ٠‏ 

پارسا گفت : 

تو یا از من می‌ترسی و یا از خود ت۰۰ د رباره‌ی خود 

تو من نمی‌توانم تضمین بد هم اما از جپت من خاطرت 

را بیہود » مشوش مد ار: من د رست مشل طبیب با 
وجد ان و یا کشیش راز شنوی که اسرار مریض و رازگوی 
خود را حفظ می‌کند قاد رم آن‌چه را از رازهای درون 
تو می‌د انم برای هميشه د ر سینه پنپان کنم ۰۰۰و حتی 
اگر باز هم نگران من هستی به تو اند رز مید هم 
خنجری برد ار و سینه‌ی مرا از هم بشکاف ۰ توجیسه 
قتل‌يك مرد نا شنا س‌کهبه‌ایند ژ قدم‌نهاد هاست ومیپمان 
تو بود » است چند ان مشکل نیست ۰۰۰ می‌توانی مرا از 
رنج این زندگی توان فرسا راحت کنی و بگویی‌او برای 
جاسوسی به این دژ امد ه بود ۰۰۰ به ان چه نزد خدا 

و نزد تومقدس است این سخن را از ته د ل می‌گویم ۰ 

این سخنان . همچنان که شلاق رام کنند ». حیوانات 
درنده را مطیح و آرام می‌کند. د ر وجود کشیش موثر افتاد . 
ر ا ارم با نس متا 
شکست خورد ه سر برد اشت: 

- هرچه هست تقصیر خود من بود ۰۰۰ نباید می‌گذ اشتم 

که این طور آسان بر روح من چیره شوي ۰ ولی حالا 

کار از کار گذ شته است و کشتن تو نیز کار من نیست ۰ 

آن‌گاه د وباره وحشت چهرهاش را گرفت: 


آدم ربایی ۳۷ 


اما آن رزاد »۰۰ آن فرزند شیطان ۰۰۰ آیا او هم 
پارسای تفا با انی سا ند اد 
حتی یا و 2 
گفتی قصد eS a‏ 1 ِ کند 2 
- بسیار خوب , اقرار می‌کنم ۰۰۰ البته من در صدد آن 
یعنی این اند يشه در وجود من هست. اکنون من مرد 
اول فاصله د ارم . ». در شمشیرزنی » در تد بیر و لیاقت 
و آشنایی به رموز کار 7 تاو ی 
کسی تزد یکت از ری به یطان جر ۳ ۱۳ 
تعلیمات کامل کنی ۰ مرا E‏ سازی ۰۰۰ و 
آن وقت دیگر مانعی بر سر راه من وجود نخواهد 
د اشت“۰۰ 
کین دند انتبایش را زوی هحم قمرد: ودود ستش 
چنان که چوب خشکی را در هم می‌شکند در و فضا حرکت کرد : 
- آن وقت قد رت جہنمی او را و سنا 
من نقاط ضعف او را ند ارم۰۰۰ او فاسقاست ۰۰۰ رد ل 
أ ست ۰۰۰ شپوتران است و این صفات در فرقه‌ی ما 
مطرود است ۰ در فرقه‌ی ما هیچ‌کس حق ند ارد از 
TT‏ ۹ 
تست ا e‏ و بسرافروختگی 
تست کا فرقه حریص و بی‌قرار است ۰ 
پا رسا گفت : 
براد ر ۰۰۰ این راه درازی است که تو انتخاب‌کرد های. 


۳۰۸ افسانه‌ی شجاعان 


د اد : 


اگر به من اطمینان کنی راه ساد هتری جلسوی پاي 
خواهم گذ اشت ۰ به طوری که حتی مستلزم د رگیری با 
استاد اعظم نبا شد۰ 

تاباوری از صورت کشیش خواند ه می‌شد ۰ پارسا اد امه 


-حق داری از خودت بپرسی که چرا ممکن است من 
به تو در این راه كمك کنم ۰۰۰ حال آن که سابقسه‌ی 
دوستی من با استاد اعظم بیشتر است تا اشاس را نو ه 
کو درس تال بر ایا کت 
- تو د ر حالی که تحت تاثیر جاد وی من قرارد اشتی از 
زن جوانی حرف زد ی . زنی که د راین قلعه زند انی 
انش 

کشیش وحشتزد ه گفت : 

-من 5و ۰ هرگز . ۰ محال است؛۰ 

پارسا او را به برد باری دعوت کرد : 

- من هم از جاد به‌ی جاد و استفاد ه کرد م و کنورزای ز 
۰ کند که آن زن خوا هر ریچارد پاد شاه 
انکلستا رن است که رهنین فاسی شما د يوا تفار ۳ 
او ات۱۳۵ و به وسیله‌ی کور ای اورا فرشت هن ادف انست 
Ss,‏ 

کشیش مرد د مانده بود ۰ خوف هرلحظه بیشتر بر وی 


غلبه می‌کرد ۰ می‌ترسید رو و ا ی فار ا و و الت 
بازی شومی قرار گرفته با شد ۰ که پارسا او را دو دل 
می‌ساخت مباد | فریب خورد ه باشد ۰ اما در هرحال کاری 
بود گذ شته و ناچار اقرار کرد : 


تا ab‏ 
e‏ زیرا زن ابد ا ب 9 

پارسا گفت: 

من با اسرار این ماجرا . از زمانی که استاد اعظم و 
اهل بیت ریچارد به قصد زیارت خانقاه انگاد ی آمد ه 
بود ند اشنا هستم ۰ رهبر شما عاشق بی‌قرار این زن 


آدم ربایی ۹ 


است ۰۰۰ 

- همه چیز را تصور می‌کرد یم جز این که در این ماجرا 

عشق دخالت داشته باشد. 

پارسا سرش را پیش برد و گفت: 

- اکنون که گوشه‌ای از اسرار بر تو روشن شد به من 

اعتماد کن ۰۰۰ و بگذ ار به نحوی حریف را از پیش 

پایت برد ارم که حتی د ستکشپای سفید توآلوده 

نشود ۰ تصمیم بگیر د وست من و به این پارسای پیر 

اعتماد داشته باش ۰ 

کشیش لحظاتی چند فکر کرد و پاسخ داد: 

اگرچه شرط عقل نیست۰۰۰ اما می‌پذ یرم ۰ 

و دستش را به سوی پارسا د راز کرد ۰ پارسا د ست 
خشکید هی خود را در دست اونپاد و گفت: 

- تنہا يك کار از تومی‌خواهم : چند روز پس از رفنتن 

من . گورزاد را از این دژ فرار بده ۰ 

کشیش برپا ایستاد و گفت: 

-غیر سکن است. 

پارسا گفت: 

- برای کسی که علیه غیرسکن د ست به کارشد ه ,غیرسکن 

وجود ند ارد ۰ جز این راهی نیست۰ من منتظر خواهم 

بود تا گورزاد به د نبال من از این دژ خارج شود. او 

را به کلبه‌ی روستایی که در چند فرسنگی » بر سر راه 

د ژ قرار د ارد بفرست. من منتظر او خواهم بود ۰۰۰ویاز 

تکرار می‌کنم که به من اعتماد داشته باش ۰ 


۳۱۰ افسانه‌ی شجاعان 


صلاح‌الدین تصمیم گرفت از فرصتی که زمستان پیش 
آورد ه است برای ایجاد دژی محکم د راطراف بیت المقد س 
د ست به کار شود وبر استحکامات شیر بیفزاید * 

را سلطان تصمیم خود را به موقع اجر 
گذ ارد ۰ از سرد اران سپاه و راد ران سلطان کته تا 
سپاهیان ساده . همگی د را ین امر صلاح الد ين را یاری 
می‌کرد ند و کار ساختمان د ژ به سرعت پیش می‌رفت د ر آن 
حال که سلطان به د ست خود خشت روی خشت می‌نساد 

و پیشا پیش مرد ان خویش د ر راه پیش‌برد ن‌ساختمان اهتمام 

E EE 
کممیرانشاه ارد و راترك گفته بود وبه جست وجوی جوانا رفته‌یود‎ 
سلطان از وی هیچ خبری نداشت و گاهی که به صرافت‎ 
: می‌افتاد کسانی را به د نبال او بفرستد از خود می‌پرسیسد‎ 
به کجا ۰ کد ام سمت ۰۰۰ کد ام گوشه ازجہان ؟ زیرا در‎ " 
.حال‎ SS حقیقت‎ 
در کد ام نقطه از جپان اقامت دارد. از يك جانب خیال‎ 
اا ات توق فی دا تک .که وه با مب بو کات‎ 
سپاهیان صلیبی گرفتار شود د وستش مراقب وی‎ 
خواهد بود۰ اما از طرفی .در این مد ت میرانشاه حتی‌پیامی‎ 
۰ برای او نفرستاد ه بود‎ 

بااین‌خیالات سلطان, روزها د رکنا ریا ران خود به‌ساختن 
د ژ می‌پرد اخت و شبہا با د ید گان اشك آلود به بسترمی‌رفت" 


آرزوهای بر باد رفته ۳۱۱ 


اقد ام صلاح الد ين د ر باب ایجاد دژی برای دفاع 
از بیت المقد س ریچارد ر E SEE‏ 
جپت وت سپاهیان صلیب بنا کند و برای این‌کار 
"عسقلان " را ترجیح داد ۰ عستلا e‏ ان 
دارای د ژ و حصاری محکم بود اما صلاح الد ین وقتی عکارا از 
د ست داد برای آن که مباد ا اهل صلیب بر دژ عسقلان نیز 
سک ایند رانا زا ا حون ترا رد هتتمبا ایت 
اکراه به ویران کرد ن حصار و دژ عسقلان پرد اخت و از آن 
باروی محکم جز تلی خاك برجای نگذ اشت ۰ 

حال ریچارد دراد ەی ان بود که د ژعسقلان را 
دوباره برپای د ارد» اما به خلاف صلاح الد ین که با يك 
اشاره موافقت یاران خویش را جلب کرد . تصمیم ریچارد با 
مقا ومت سحت متحد ین مواجه شد * 

د وك د وبورگنی . که باقیماند هی سپاهیان د اوطلب 
فرانسه را رهبری می‌کرد» نخستین کسی بود که د ر مقابل 
ریچارد ایستاد و به وی اخطار کرد : 

ما برای بنایی به این‌جا نیامد هايم ° ما آمد هايم تا 

بیت ا لمقد س ا ن که تود ر 

E‏ رابه 

بنایی و شپرسازی دعوت می‌کنی ۰ 

به تحريك رهبر هیکلیون , گنراد حاکم صور نیز د نبال 
سخن د وك بورگنی راگرفت وبالاخره پرنس ایتالیایی فریاد زد : 

- من نه پد رم بنا و نه ماد رم خشت مال بود ه است 

و با کمال معذ رت باید بگویم که سربازان من در این 

امر مد اخله نخواهند کرد" 

اما ریچارد که مید انست ات اعا تی دران 
شرایط چه اند ازه مہم و حساس است E EES‏ 
اعتراضات خود به خشت زنی پرد اخت و سربازان خویش را 
واد اشت که از نیت وی تبعیت کنند ۰ روحیه‌ی ریچا رد هم 
د ر این احوال بی‌شباهت به رقیب و خصم او صلاح‌الد یسن 
نبود۰ او نیز از اند یشه‌ی جوانا غافل نمی‌گشت و ای بسا که 
خشتبهای حصار عسقلان با اشك چشم وی آميخته بود ۰ 


متحد ین ریچارد . وفتی سرسخحتی و استقامت او را د ر 
کار ساختن د ژ عسقلان مشاهده کرد ند یکی بعد از دیگری 
طور که د ژ صلاح الد ین در شرف اتمام بود ۰ 
سربازان صلاح الد ین از مرخصی باز می‌گشتند وارد وی‌صلیبی 
خود را برای جنگپای سخت آماد ه می‌کرد .۰۰ اما ننه از 


میرانشاه در کلبه‌ی د هقانی که بر سر راه د ژ هیکلیون 
قرار د اشت انتظار بازگشت پارسای پیر را می‌کشید ۰با همان 
جبه‌ی زمخت که مخصوص کشیشان تارك د نیا بود گاهی بر 
در کلبه می‌نشست , گاهی در کوهستانها ومسراتع اطراف 
گرد ش می‌کرد ۰ گاهی با کشاورزان آن نواحی به صحبست 
می‌نشست ولی د لش همواره شور جوانا و پارسای انگاد ی را 
داشت که به خاطر وی د ر طلب جوانا به راهی بس مخوف 
قدم نهپاد ه بود ۰ 

میرانشاه از يك جپت خیالش آسوده بود که پسارسا 
به د اخل دژراه یافته است- اما نمی‌د انست که بر وی چه 
می‌گذ رد و آیا از آن دژ مخوف باز خواهد گشت يانه و 
بالاخره خبری از جوانا خواهد اورد یا خیر؟ 

روزی چند از پی هم می‌گذ شت و د رحالی که میرانشاه 
با اندیشه‌های پریشان خویش د ست به گریبان بسود. يك 
شب هنگا می‌کمبه‌کلبه‌ی خویش با زمی‌گشت پارسا راد رآن‌جاد ید ۰ 

شعف مرد جوان از این که پیرمرد گوشه‌گیر را دوباره 
می‌دید» بی‌انتپا بود“ مشتاقانه پارسا را به آاغوش کشید و 
بوسید۰ اما ازغمی که د ر چشم پارسای پیر موج می‌زد نگران 
شد ۰ ترسید میادا از این همه کوشش نتیجه‌ای نگرفته , یا 
خبری نامطلوب برای وی آورد ه باشد ۰ اما هنگامی‌که پارسا 
لب به سخن گشود سبب غمگینی او را د ریافت ‏ پیرمرد گفت : 

کوان مرا مه کار وا داش که کم سالاق 

گذ شته‌ی عمرم را نیز با زیابم و در ند امت آن خون بگریم 


يقین د ارم بخشود ه نخوا هم شد ۰۰ 
میرانشاه پرسید : 
کد ام کار؟ 
پارسا جواب د اد: 
- نگو کد ام کار ۰۰۰ بگو کد ام گناه تا بگویم آن گناهی که 
د ر نزد خد آوند مات بو متترا به 
نقض عہد با خد ای خود م واد اشتی 
سرا تاه که و ی 


پیرمرد. برآمد ز 
ا سور میک داو ان ا 
از آن نگذ رد »۰ 


پارسا خیلی شکسته به نظر می‌رسید ۰ گفتی از آن زمان 
که میرانشاه را ود اع گفته بود د ه سال‌گذ شته 
- به هرحال » پسرم ۰۰۰ من برای آن که به نتیجه رضم 
يك بار د یگر د ست به گناه سحر و جاد و آلودم 
میرانشاه به صد ای بلند خند ید: 
۹ بزرگ تو همین است نت وی ی 


و ها ات 0( aT‏ 
برای خد اوند هم موضوع جالبی است" بسیار خوب. 


آیا اب ین گناه تو نتیجه‌ای هم د اد ؟ 

پیرمرد با اشاره‌ی سر تصد یق کرد : 

آری . جوانا در آن دژ زند انی است۰۰ 

تا چند روز بعد که سر و کله‌ی گورزاد د ر کلبه‌ی د هقانی 
پیت دیا رس ماعرا ها رد را در دوهیکوون یا وناب 
حکایت می‌کرد و میرانشاه با علاقه گوش می د اد ۰ وقتی گورزاد 
به آن د و پیوست مد تی د ست و پای پا رسای انگاد ی راغری 
نونته‌شاعت. که آو را ار کام مرگ جات ده ات زل 
پارسا د ست او زا کرت و رخال كھ ی ا اغا 
می‌کرد »گفت 


۳ خود را مد یون آن مرد هستی ۰۰۰بنابراین 


۳۴ افسانه‌ی شجاعان 


بکوش تا حق او را ادا کنی * 

گورزاد وعد ه کرد که از زجان و دل مطیع آن د و باشد 
و سرانجام همین‌که سیاهی شب تو هبرگ اه کیب ان سه 
تن به عرم ارد وگاه ه صلاح الد ین حرکت کرد ند۰ 


ارد وی صلیبی آماد ه می‌شد تا بعد از گذ رانید ن‌فصل 
روزه » نبرد بزرگ خود را در راه تسخیر بیت المقد س آغاز 
کند ۰ ریچارد از ساختن استحکامات تازه د رعسقلان فارغ 
شد ه بود و اينك وظیفه‌ی رهبری سپاه متحد ین را با عزمی 
جزم انجام می‌د اد۰ د ر حین اشتغال به ساختن د ژ عسقلان, 
رارف تصمیم گن وآ دق جرا ا اکن کے تا با باه 
جنگ و یکسره شد ن کار بیت المقد س از سر به د رکند وبا 
خاطری فارع به نحات بیت المقد س اهتمام ورزد ۰ 

تغییر محسوسی که د ر روحیه و رویه‌ی ریچارد آشکار 
کته بو از دید هی کنجکاو سپاهیان پنپان نماند و خیلی 
زود او د سته ا ز جنگجویان نیز که با ملاحظهی بی عزمی 
ریچارد. د لسرد به نظر می‌رسید ند شور و خروش خود را 
بازیافتند۰ سپاه صلیبی جانی تازه گرفته بود ۰ در هر گوشه از 
ارد و سربازان دیده می‌شد ند که تحت نظر فرماند هان 
خویش به تعلیمات جنگی مشغول بود ند و ریچارد در تمام 
روز از این سو به آن سو می‌رفت و ضمن گرد ش در ارد وگاه 
بر امور ارد و نظارت می‌کرد ۰ 

هر کس آن ارد وی منظم , آن چپره‌های مصمم ۰ آن 
فرماند ه د لیر و آن تد ابیر دقیق را می‌دید یقین می‌کرد در 
جنگی که به زود ی آغاز خوا هد شد فتح با سپاهیان صلیبی 
است و این سخن ریچارد را همه کس باور می‌د اشت که 
گاهی هنگام خوشی و مستی نعره می‌زد : 

-با این د ست صلیب را بر فراز دروازه‌ی صهیون 

خوا هم کوفت . 

توابط کد که د استا ن ازی رنجتا رو کشسکاق 
صلاح الد ین » میرانشاه , جوانا . همه چیز فراموش شده بود 
و اندیشه‌ای در سپاه صلیبی وجود ند اشت جز آزاد ساختن 


آرزوهای بر باد رفته ۳1۵ 


بیت المقد س۰ حتی متحد ین ریچارد اختلافات گذ شته را از 
خاطر برد ه بود ند۰ آنا که با كمك یك د یگر ساختمان حصار 
تاره‌ی عسقلان را به پایان رسانید ه بود ند چون مید ید ند 
ریچارد همان‌طور که د ر جنگ پیشقد م و پیشرو است این‌زمان 
تمام امتیازات سلطنت را از یاد برده. مانند خشتمال 
ورزید ها ی به جای چند کارگر - خشت می‌ما لد و روی‌هم‌میگذ ارد . 
با خود زمزمه می‌کرد ند بیانصافی است‌اگر به این مرد نسبت 
خود پسند ی و نخوت بد هيم ۰ ریچارد نیز که اند رزهای 
حکیمانه‌ی اسقف صور را همچنان در گوش داشت متعمدا 
طوری رفتار می‌کرد تا هرگونه کینه‌ای را ازد ل متحدین ویاران 
خویش بشوید ۰ به خلاف لد شته د ر چاد ر ریچارد به روی 
همه باز بود۰ تبسم لبانش را ترك نمی‌گفت و به هر کس که 
می‌رسید با خضوعی کامل او را مخاطب می‌ساخت: " برادر - 
به یاد ار صلیب مقد س را ۰ 
هیکلیون و گنراد حاکم صور را ابش ومد اشت: أن و 
گاء‌گا هی يك د یگر را ملاقات می‌کرد ند و از وضع جد ید با هم 
کفت وگو مد اتن تا آن که فصل روزه فرا رسید و درایین 
ایام , نیمه‌شبی رهبر هیکلیون خود را به خوا بگا هء‌گنراد رساند 
و با عجله او را ها 

aT‏ ب N‏ ر اليد تا 
به جز حاد ثه‌ای مہم ایجاب نمی‌کرد ۰ 

سپاه صلیبی که اينك فصل روزه را می‌گذ رانید از هر 
حیت برای جنگ آماد ه شد ه بود و بنا به تصمیم شورای عا لی 
رهبران صلیبی قرار بود بلافاصله بعد از برگزاری مراسم 
پرهیزحمله‌ی بزرگ آغاز شود. در جبپه‌ی مقابل نیز 
RES‏ ار مشغول بود *افراد هزار قبیله‌ی 
a‏ از راه می‌رسید ند و وظایف خود را در 
ارد و به عهد ه می‌گرفتند ۰ به جز میرانشا ا 
خالی بود باقی سرد اران سپاه و براد ران سلطان هرکد ام 


۳۱۶ افسانه‌ی شجاعان 


به نوبه‌ی خود فرماند هی فسمتی از ارد و را به عپده داشتند 
و دیگر جای هیچ سخنی باقی نماند» بود مگر د رباره‌ی جنگ 

اما ین چه موضوتی بود که رهبر هیکلیون را برانگیخته 
بود تا درا ن هنگام شب خواب را بر چشمان خسته‌ی رفیقش 
حرام سازد ؟ رهبر هیکلیون د ر مقابل بستر گنراد نشست و 
به این پرسش پاسخ د اد : 

- آد مهای من مرد ی را د ستگیر کرد ها ند که حامل‌پیامی 

برای ریچارد بود ه است این مرد از انگلستان می‌آید 

و پیام او چنا ن تګان د هنده است که می‌ترسم .اگر 

بی‌مقد مه برأیت بگویم همین طور لخت وعور به ميان 

ارد وگاه بد وی و رقص کنی ۰ 

گنراد گفت: 

-ملمتن باش جنین گاری تخواهسم کرد و بنایراین 

می‌توانی با خیال آسود ه مضمون پیام رابرای من بگویی" 

استاد اعظم در حالی که طول و عرض اتاق را می‌پیسود 
و د ستہایش را به گمرش زد » بود اد امه داد : 

-گنراد» دوست من ۰۰۰ این پیام سرنوشت جنگ و 

همه چیز را تخیر خواهد داد تقد یر نقش خود را 

بازی کرد ه است و بی آن که من یا تو کوششی کرد ه 

با شیم روزگار آن‌چه را متوقع بود یم د ود ستی پیشکشمان 

می‌کند ۰۰۰ د رست گوشہایت را باز کن . ریچارد از 

این‌جا خوا هد رفت ۰۰۰ 

گنراد حیرتزد ه از تخت به زیر جست : 

_ ریچارد ؟ ۰۰۰ این محال است 

استاد اعظم نگاه مضحکه‌آمیز خود را به وی د وخت: 

- نگفتم که تو با سروپای برهنه به میان‌ارد و می‌د وی ۰ 

بيا , این مقد مه اش 

گنراد به قیافه‌ی خود نگریست و شرمزد» به د رون 

۳ بستر با زگشت: 

- اما این یك شوخی بیشتر نیست-۰۰ چه‌طور سمکن‌است 

ریچارد از این‌جا برود ؟ 

استاد اعظم جواب د اد : 


آرزوهای بر باد رفته ۳۷ 


ا ا ک کی ات 

کار ات ا 
می‌د اند یکباره از زیر زباانش بیرون بکشد و خود را خلاص 
کند۰ اما کشیش به عاد ت خویش 7 می‌زد : 

- آری »> ریچارد مجبور است از این جا برود وعاتش 

را به زود ی تو و ۱ 

قیافه‌ی گنراد ور 


تو نامحرم 17 پنہان 
می‌د اری ؟ 


شیش حند ید : 
ھگ ری وییت من ۰۰۰ تو در این موقع از هر زمان 
دیگری به من نزد يك ترومحرم‌تر هستی ۰ منافع ما . 
اينك ما را چنان به هم نزد يك ساخته است که حتی 
ناگزيريم خود را وجود واحد ی احساس کنیم › اما 
فراموش نکن من عضو فرقه‌ای هستم که افراد آن‌معتقد ند 
سخن وقتی از د هان خارج شد چون زندانی از بنسد 
گسیخته‌ای است که آخرین د روازه‌ی زند ان را پشت سر 
نپاد» است وای اه هرک باه وتان سه ار 
نگرد د ۰ به همین جہت نیز کمترین مجازات برای کسی 
که نتواند جلو د هان خود را بگیرد» در فرقه‌ی ما 
برید ن زبان است و می‌د انی د وست عزیز »این قانون 
حتی شامل حال من نیز می‌شود ۰ بنابراین تا 
که گفتم برای تامین مقصود ما کافی است۰۰۰ اکنون ما 
می‌توانیم بنشینیم و د ر باره‌ی gE MES‏ 
مراجعت ریچارد 'پید ! می‌ شود باهم گفت وگو کنیم ۰۰ 

گنراد. با قیافه‌ای که نشان می‌د اد از توضیحات رفیق 
خود قانع نشده است. لباس پوشید ودر فقایستل شیش : 
روی لبه‌ی تخت خواب نشست۰ کشیش تنگ شرابی را که گنراد 
روی میز نهاد ه بود در پ له خالی کرد و گفت : 

- وقتی ریچارد رفت, اوضاع از د و حال خارج نخوا هد 

۰ يا جنگ یا صلح ۰ یعنی سیاهیان صلیبی یا 
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جنگ را بد ون ریچارد اد امه می‌د هند و یا به ترتیبی 

با صلاح الد ین کنار می‌آیند ۰ به نظر من شق دوم 

عاقلانه‌تر است ولی نه آن که بلافاصله با اعلام‌مراجعت 

ریچارد ما نیز اعلان ترك مخاصمه بد هيم ۰ زرا این 

دور از شان قوای صلیبی است- جنگجوی_ان صلیبی 

نباید قایم به شخص يا قد رت بخصوصی باشند و 

بنابراین لازم است در صورتی که واقعا تصمیسسم به 

استقرار صلح گرفته شود باز هم تا مد تی ولوخیلی‌کوتاه 

با د شمن بجنگیم و در این صورت قوا احتیاج به رهبر 

و فرماند ه واحد ی دارد۰ حال به نظر تو چه کسی 

شایسته‌ی جانشینی ریچارد و به د ست گرفتن عصای 

رهبری است ؟ 

گنراد رنگ به رنگ شد و پاسخ داد: 

- به نظر من ۰۰۰ من ۰۰۰ به نظرم ۰.۰ 

به لکنت زبان افتاد » بود زیرا خود ش را از هسرکس 
بیشتر مستحق مقام رهبری و فرماند هی حس می‌کرد اما 
نمی‌خواست به زبان بیاورد ۰ 

کشیش با پوزخند ی در قیافه‌ی گنراد می‌نگریست و 
هنگامی که دید به کلی د ست و پای خود را گم کرد ه است 
ميان حرف او د وید : 

- به نظر من موضوع خیلی ساد ه است" هیچ‌کس جز 

والاحضرت گنراد. حاکم عالی‌مقام صور استحقاق این 

مقام را ند ارد. هیچ کس ۰۰۰ 

گتراد که رنگش کاملا سرخ شده بود سر به زیراند اخت 
و گفت : 
- متشکرم ۰۰۰ تو هرچه هستی باش ولی من ترا بے 

عنوان د وستی خوب و بزرگوار می‌شناسم ۰۰۰ 

این را گفت و لحظهای به فکر فرو رفت“ اما ناگهان از 
سر نو حالت تردید در قیافه‌اش پید | شد. ترد ید به خاطر 
آن که تایید بیشتری بگیرد : 

_آخر از کجا معلوم که اصلش د رست باشد ۰۰۰ از کجا 

معلوم که واقعا ریچارد از این جا برود ؟ 
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کشیش انگشت سبابه‌اش را مقابل چشم گنراد گرفت و 
با حالتی جد ی اخطار کرد : 

- من به تو گفتم که او می‌رود» و تو بایسد بدانی که من 
حرف یاوه نمی‌زنم ۰۰۰ البته بی‌کار نبودم که د راین‌موقع 
شب به خاطر يك حد س یا شوخی خواب را بر خودم 
و بر تو حرام کنم ۰ ضمنا امید وارم این ترد ید تو باعت 
آن نشود که برای کشف حقیقت در صد د کنجکاوی 
برآیی و همه چیز را خراب کنی ۰۰۰ 


جشن بزرگی که د ر ارد وگاه صلیبی مقد مات آن فراهم 
می‌شد ۰ پایان روزه را خبر می‌د اد۰ سربازان مسیحی . با 
ملیتہای مختلف و در حالی که نقش صلیب روی شانهی 
انپا از هد فب مشترکشان حکایت مید اشت» به سرت 
د ست اند رکار بود ند تا با فانوسپا و کاغذ های رنگارنگ» 
گویہای طلایی و ستاره‌های نقره‌گون فضای ارد وگاه را برای 
جشن بزرگ آماد ه سازند۰ کارها به خوبی پیش می‌رفت" 
ا اه ون خی ۳[ ع 
را که تاآن روز ذخیره کرد ه بود ند د رمراسم جشن به سربازان 
اهدا کنند و آنپا بعد از نوشید ن شکم سیری شراب برای 
نکاما ده وة سریا زان نیز مقا یلا می گو شید ند: جن را 
هرچه بیشتر رونق د هند ۰ هرکس هنری داشت پا به مید ان 
گذ ارد ه بود ۰ 

سرانجام جشن فرا رسید۰ با همه‌ی شکوه و عظمتش. با 

همکاری بزرگ و کوچك و فرماند» و فرمانبر . چنان جشنی 
آراسته شد ه بود که حتی پارسایان و راهبان تارك د نیا را 
به شوق و لذ ت برد ن تحریص می‌کرد ۰ 

ریچارد. پیشاهنگ مید انہای رزم » در این بزم نیز 
پیشگام بود ۰ بیشتر از همه شراب نوشید ه بود وصد ایقہقہه‌ی 
اشر مایا در ان ارف تخت لاع ور 
می د اد ۰ حتی زمانی فرا رسید که ریچارد موقعیت و مقام خود 
را فراموش کرد و با اصرار بلوندل را دعوت کرد تا به همراه 
يك د یگر د ر مقابل سپاهیان ساز بزنند و بخوانند ۰ سرتوماس 
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و بسیاری از سران سنت پرست ارد وی انگلستان با این کار 
به شد ت مخالف بود ند » اما چون ریچارد أن قز 7 
بود که حالی کرد ن حرف حساب به وی امکان ند اشت و هر 
وای را با یك رشته فحش یاسخ می‌داد. آنها از بزنگاه 
خارج شد نه تا شاهد اين فضیحت نباشند در این ميان 
سر توماس وضع د شوارتری د اشت. زیرا از طرفی مجبور بود 
به ملاحظه‌ی ملازمت پاد شاه مراقب حال وی باشد و از سوی 
د یگر اهل آن رسواییہا نبود ۰ از این رو با حال ترد ید . 
گاهی خود را به پشت سر شاه می‌رساند و با چشمان کنجکاو 
اطراف را بررسی می‌کرد و به محافظان مخصوص د ستوراتی 
می‌د اد۰ گا هی نیز د ر خارج ارد وگاه قد م می‌زد. به انتظار 
آن که این قسمت زنند ه و د رعین حال طولانی از برنامه‌ی 
جشن تمام شود ۰ 

برای اخرین بار ؛ وقتی توماس خود را به پشت سر 
شاه رساند در قیافه‌اش تفاوت فاحشی دیده می‌شد۰ با 
شتاب صف محافظان را شکافت و د رست در حالی که ریچا 
حنجره‌ا شرا تا آخرین حد گشود ه بود وا اد سردا تن 
بود. بیخ گوش او گفت: 

اعلی‌حضرتا ۰۰۰ متاسفم که تفریح شما را قطع‌می‌کنم ۰ 

ریجارد. چشمان مخمورش را ۱ 
لمجه‌ی مستان 4 بریک ه برنده گفت: 

باز این گاو نر وحشی پیسد | شد »۰۰ قسم مسی‌خورم 

بلوتال کک اکن این جا وم کے فا بت 

ا ا ر کد ا 

تیزی د ارد ۰ 

ميان زفتار و فتاز ریچارد که کاملا مستانه بود با قیافه‌ی 
جد ی سر توماس هیچ رابطه‌ای وجود نداشت: د ر این 
حال توماس چه‌گونه قاد ر بود شاه را از ضرورت امری که به 
خاطر آن مزاحمش گشته بود آگاه کند ؟ به تحقیق هیچ‌کس جز 

بارون کمبرلند که سالہا بود در ملازمت شاه روز و شب 

گذ راند ه۰ تلخ و شیرین روزگار را طی کرد ه بود قادر 


نبود 1 برآید ۰ اما سر توماس با 
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فوت و فنپایی که آموخته بود. در حالی که سرب‌ازان مست و 
نیمه مست از مد اخله‌ی وی د رعیش خود شان ناراضی به نظر 
می‌آمد ند شاه را به | همیت امر توجه د اد و جثه‌ی سنگین او 
را به رخفت تا تقطها ی متا شت برای کت وکو متفل ات 

بسیارخوب ۰۰۰از نفس‌افتادم .ای د رازگوش شاخد ار . 

ریچارد. د ر حالی که این را می‌گفت روی ی 
و به د یوار تکیه داد *مستی مانع آ ن بود که بوا ند چم ا یفن 
را آزهم با ز کند و از کلماتی‌که بر زبان می‌آورد قسمت عمد هاش 
ناسزاهای بی‌سروته بود ۰ اما سر توماس بسیار جد ی بود و 
انتظار آمدن لرد سالزیری را می‌کشید که چند لحظه بعد در 
ان نقطه حاضر شد ۰ 

حضور لرد سالزیری » ریچارد را اند کی به خود آورد 
و کوشید تا هوش و حواس خود را متعاد ل سازد ۰سرتوماس 
بعد از آن که نگاهی به اطراف افکند و مطمئن شد کسی در 
آن حوالی به سخنان ایشان گوش نمی‌د هد از شاه به این 
مناسبت که عیش او را منعص ساخته بود پوزش خواست و 
شید رز کتک هیهت موضوع ایتجانت: می‌کرفهه است. تا 
هرچه زود تر به عرض اعلی‌حضرت برسد " 

شاه گفت 

ا زاب له ر ری جت ان م 

نیز کرای وا ری نه ت اا e‏ 

- د ر حوالی ارد وگاه جسد ی پید اشد ه هنگام بازرسی 

معلوم شد ه پیکی است که از Î‏ 

پیام مہمی برای اعلی‌حضرت د اشته است 

ریچارد که کاملا وان خود را بازیافته بود برخاست و 
شتا بات کفنت: 

تکرارکن: کیت کر اکتا باس امد ها ست وییا مین 

برای من داشته است:۰۰ بسیار خوب. چا او را 

کشته‌اند۰۰۰ چه کسی او را کشته است ؟ 

سر توماس گفت: 

-اینپا نکاتی است که عجالتا بر ما مجپول اسست 

زیرا این گزارش د رست لحظه‌ای پیش از آن که ماحم 
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اعلی‌حضرت شوم به د ست من رسید ه اسست و فرصت 

تحقیق در اطراف آن د ست نداده است ۰ 

-یکنی چو؟ ۰۰۰ این وقایع چه معنی دار تاصد 

د رحت بیدا می شود قاصد ی که ا گلا را 
من پیام می‌آورد » . در آستانه‌ی ارد وگا ه کشته شد ه 

است ۰ 

لرد سا لزبری گفت : ۱ 

- سرور من ۰ بپتر است پیش از ان که فکرتان را با 

این مسایل معشوش سازید. به اصل نامه بپرد ازید 

ریچارد گفت: 

_ چه کسی می‌توا ند تضمین کند که نامه د ست نخورد ه 

باشد ؟ 

سر توماس پاسخ داد: 

- برای چاکر وعالی‌جناب لرد و همچنین خود 

اعلی‌حضرت تشخیص این موضوع بسیار اسان است ۰ 

به نظرم محال باشد کسی بتواند در این خصوص مارا 

فریب د هد ۰ 

لرد سالزبری تصد یق کرد و شاه طومار را به د ست 

او داد- لرد نگاهی به لا ك نامه کرد : 
- نامه را قبلا گشود اند ۰ 
و آن را به د ست سر توماس داد۰ سر توماس نیز با 
تایید نظر لرد سالزبری افزود : 

بد ون شك در اطراف ارد وی صلیبی د ستہایی درکار 

0 هستند ۰۰۰ اما در باره‌ی متن نامه . 

اعلی حضرت ۲ ن را بگشایند گرچه تانحریی یسك بار 

آن راگشود ه است و از مفاد آن مستحضر گشته است 

شاه › نامه را گرفت و به د ست لرد سالزیری داد: 

- لطفا بخوانید ٠‏ 


لرد سالزیری نامه را خواند ۰ نامه‌ای که با هر کلمه‌ی 
ان آثاری ازتعجب وتفکر روی چپره‌ی حاضران نقش می‌بست ۰ 
وقتی مفاد نامه به آخر رسید لرد سالزبری أن را به دقت 
معاینه کرد و گفت : 

_ در اصل نامه هیچ گونه خد شه‌ای وجود نسسدارد ۰ 

ظا هرا حریف چون منفعتی در ضبط آن نداشته 

خواسته است به این وسیله آن را به د ست صاحبش 

برساند۰ 

و شاید هم منفعتی د اشته شته است ؟ 

سر توماس گوشزد کرد : 

- سرور من ؛ از این مستر مستوای نامه است" ایا بپتر 

اک بچارد ریچارد مثل ری که در قفس آهنین محبوس گشته 
باشد به د ور خود می‌چرخید و راه نجات می‌جست: 

- از همه طرف دشمنان تاپید | محاصرهام کرد اند و به 

گمانم بہترین آنہا دشمنی است که در رو به رو 

دارم .۰ ایکا ش همه‌ی د شمنان من به اندازه‌ی 

صلاح الد ین جوانمرد بود ند۰ اکنون شما بگویید که ما 


را ۳ راد ران من 
خطاب می‌کرد هرد و د ا به را ستی ماجرای 


د شواری پیش آمد ه بود "نمی که از انگلستان ب ای شاه 
رسید ه بود حکایت از این داشت که براد رش جان علیه وی 
قیام کرد ه . مدعی ٣‏ وت شد ه است ۰ هواخوامان 
نسبت به ریجارد د ست e‏ ا م کرد ند و به آتش 
و خون می‌کشید ند ۰ به آسانی می‌شد حدس زد که تحریکات 
لها وپولد اتریش شورشیان را حمایت می‌کرد و شایسد فیلیسپ 
فرانسه , اما در این حال تکلیف ریچارد چه بود ؟ آیا 
می‌توانست دنباله‌ی کار خود را در فلسطین ناتمام گذ ارد ه . 
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به وطنش با زگرد د ۰ یا مصلحت اقتضا داشت جان را به 
حال خود بگذ ارد و سپاه صلیب را به سوی بیت المقد س 
رهیری کند ۰ هر سه مرد در اند يشه بود ند و سرانجتام 
سکوتی را که بر فضا حاکم شد ه بود .لمجه‌ی متضرعانه‌ی‌ریچارد 
در هم شکست: 

- ای مریم مقد س ؛ مرا یاری کن ۰۰۰ به من مد د بده تا 

فردا به نام د امان پاك تو و به نام فرزند ی که خد ای 

بزرگ از بطن تو متولد گرد انید » طبلبا را بنوازم و 

شیپور جنگ را به صدا د رآورم ۰۰۰ 

و سپس در حالی که زانو زد ه , خاضعانه به نقشی از 
مریم عذ را » روی د یوار اتاق می‌نگریست روی سینه و پیشانسی 
خود علامت صلیب رسم کرد ۰ سر توماس سر به زیر افکند ه . 
به احترام عباد ت کوتاه پاد شاه سکوت کرد ه بود ۰ اما لیرد 
O GT aT‏ ری ار 
ا 

یھ کان من قرط غفل سخ کته در اسن رايط 

اعلی‌حضرت از کشور د ور با شند۰ 

ریچارد نعره زد : 

اک( 

چه خواهد شد- آیا شما تصور می‌کنید ..-ا مراجعت 

من » متحد ین شرقی ما بتوانند کاری را که با این 

مرارت به نیمه رساند هايم پایان د هند ؟ 

لرد سالسزیری جواب داد: 

یره مک ها ری مات یی تس 

E E E 

بسا که با این همه تحریکات د رد سر بزرگی برپا شود. 

و البته تصدیق می‌کنید حفظ مصالح کشسور از لحساظ 

مسوولیتی که شہریار به عهد ه د ارند مقد مبرهرمصلحت 

یکی ات 

لرد سا لزبری به سوی‌سر توماس نگاه کرد و پرسید : 

- نظر د وست ما » بارون کمبرلند جیست ؟ 

سر توماس هم با لرد سالزیری‌همعقید هبود, اما 
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زارد یه آنا ی بی وا نت یاد ی را که که مرا تیه 
بود رها سازد۰ بحث ایشان مد تہا طول کشید تا او نیز 
فتعاغت شک اند ن دار ری سکن اسشتت سبب شود که تاج 
و تخت خویش را از دست بد هد. در حالی که مجلس 
جشن و شرابخواری به مناسبت پایان فصل روزه همچنان 
اد امه د ا شت سه مرد پیرامون اثرات این حاد ثه‌ی غیرمنتظر 
بحث می‌کرد ند ۰ اد امه يا ترك مخاصمه در صورت مراجعست 
ریچارد مهمترین موضوعی بود که خاطر ریچارد را مشغول 
می‌د اشت و گذ شته از آن ,تعیین کسی که رهبری جہاد راد ر 
ضورت اد امه‌ی جنگ و تاجد اری د ر قلمرو کلیسای اورشلیم ر 
در صورت ترك مخاصمه به عپد ه بگیرد نکته‌ی د یگری بود که 
می‌بایستی قبل از مراجعت ریچارد حل شود" 

در پایان شب سرانجام تصمیم گرفته شد که ریچارد 
وی امه ر ترا رهم می ن واا 
E‏ 


د ر بہت و حيرت فرو برد و هنگامی که ریچارد تصمیم خود 
د اشتند و از چند روز قبل خود را برای نبرد بزرگ آماده 
اة تیوه تد بد ون .انتا غری تاسف تیه * ق افهی 
ریچارد نیز به همان اندازه متاثر بود و در سخنانش که بوی 
ود اع از ان استشمام می شد حزن و آند وه اشکاری انعکاس 
داشت۰ اما جز بازگشت هیچ راهی در مقابل ریچارد باقی 
نبود۰ او ناگزیر بود به وطنش بازگرد د و آتش فتنه‌ای را که 
تفت گشتة بود : خاموش کند۰ 

درباره‌ی اد امه یا متارکه‌ی جنگ شورای رهبران صلیبی 
نیز نتوانست تصمیمی اتخاذ کند۰ زیرا هیچ گونه اطمینانی 
وجود نداشت که بد ون وجود ریچارد در مقام فرماند هی 
قوای صلیبی , کفه‌ی جنگ به نفع مسیحیان بچربد ۰ تام 


۳۶ افسانه‌ی شجاعان 


ارتوهانی که دز ارد وی صلیبی برای بازیافتن بیت المقد س 
وجود ذاشت: تاکان انه برف آت شد ه . ا 
رفته بود ۰ خوف صلاح‌الد ین و سپاهیان د لاور او بار دیگر 
د ر د ل نیروهای صلیبی جان می‌گرفت و این حقیقت را 
د شمنان ریچارد نیز نمی‌توا نستند کتمان کنند که با مرا حعت 
وی حتی جرات مقابله د ر برابر شمشیر زنان مسلمان »ازسپاه 

اما برای انتخاب کسی که تاج سلطنت را در قلمرو 
کلیساق ری پر سر تیه شورای رهبران مسیحی با ترد ید 
مختصری به توافق رسید » زیر | رهبر هیکلیون و حاکم صور . 
همان طور که اشاره کرد یم . بعد از اطلاع بر حواد ثی‌که د ر 
انگلستان روی د اد بود و محتمل بود به مراجعت ریچارد منجر 
توت عون را سا پیش آما ده سا حه ود نف و هام که 
سخن از جانشینی ریچارد و مساله‌ی رهبری ارد وی مسیحی 
به میان آمد بلافاصله عا لی‌جناب رهبر هیکلیون . گنراد را 
پیشنهاد کرد و با تصویب این پیشنپاد. تاج فرمانروایی و 
رهبری قشون صلیبی به وی تفویض گشت ` 

صلاح الد ین . در بیت آلمقد س گرارش تحولات | رد وی 
۱« زا یت 

را ا یک کت برای ریجا رد پیامی فرستاد وبا ابر 
ا 2 ین Ts‏ است. ۰ 
ا 

مشاوران ریچارد که نگران وضع جنگ بود ند شاه را به 
قبول این پیشنپاد ترغیب کرد ند و مذ اکراتی در حیفا بیین 
نماینسدگان تام‌الاختیار طرفین ن شسروع فد رای ایسن 
لاش هسم بسی‌نتیجے مان و ريح یچسارد تیم گرفست از 
حریف استفاد ه کند ۰ 

ریچارد مید انست سپاهیان صلاح الد ین هنزز از 
یا د ر حیفا اقامت دارند۰ از این رو قوای صلیبی را مجپز 


آرزوهای بر باد رفته ۳۳۷ 


ساخته. به طور ناگپسانی قلعه‌ی د ارون را مورد حمله 
قرار داد 

۵ ارون کته افاتگاهعد مق کثیری ار لهاان پود 
نتوانست د ر مقابل حمله‌ی ناگبانی و غافلگیرانه‌ی هل‌صلیب 
مقاومت کند و به سپولت از پای د رآمد ۰ این ۰ پیروزی بزرگی 
برای ریچارد محسوب می‌شد وعلاوه بر آن باعث تحریك 
حس امتیا زطلبی ریچارد گشت-" چنان که برغم تاکید ات و 
تذ کرات مشاوران خویش موقتا ماجرا‌های انگلستان‌رافراموش 
کرد و در صد د کسب پیروزیپای بیشتری د ر مشرق زین 
برآمد ۰ اکنون علاوه بر د ژ عسقلان , قلعه‌ی د ارون نیز د ر 
تصرف سپاهیان صلیبی بود و از این د و پایگاه می‌توانستند 
بیت المقد س را مورد تهد ید قرار د هند ۰ 

نقشه‌ای که , ریچارد در سر داشت بدون تردیسد 
مشکل بزرگی برای صلاح الد ین فراهم می‌ساخت. زیرا تا آن 
زمان هنوز نیمی از سپاه صلاح الد ین بیشتر در جبپ هی 
بیت المقد س استقرار نیافته بود و باقی سپاهیان از مرخصی 
بازنگشته بود ند. در حالی که قوای صلیبی از هرحیث مجهز 
و آماد ه برای جنگ بود ۰ 

اما ریچارد که متوجه بود د ر این پیکار واپسین مسوولیت 
ی واست مایل ی ار و رایس 
دفعات گذ شته به تنپایی بر د وش بکشد و شسورای بزرگی 
تشکیل فاد که هرکد ام از د سته‌های صلیبی پنج نمایند ه در 
آن د اشتند و این شورا موظف بود پیرامون شروع جنگ و 
حمله به سوی بیت المقد س تصمیم بگیرد ۰ 

پنج سرد ار فرانسوی که در شورا شرکت د اشتند مصرا 
با عقید هی ریچارد موافق پود ند و به استناد اطلاعاتی که 
مدعی بود ند از وضعیت سپاه مسلمانان در اختیار دارند, 
اظہار می‌کرد ند صلاح الد ین برای دفاع در برابر حمله‌ی 
عمومی سپاهیان صلیب آماد ه نیست و این بپترین فرصتی 
است که می‌توان با استفاده از ضعف قوای اسلام بر 
بیت المقد س د ست یافت ۰ 


قریب ده روز این مذ اکرات اد امه داشت و گزارش آن 


۳۳۸ افسانه‌ی شجاعان 


د ایما ۰ می‌رسید و خوف هب بود که 


مباد | ريج و همفکران a‏ نر خود ر بر سایر 
فد رت کک ا بح E‏ 


سپاهیان اسلام از مرخصی ۳ ایشان کامل 
شود . بر نیروی مسلمانان می‌چربد, اما او برای این که حریف 
را غافلگیر کند, د رحالی‌که خود غرق نگرانی بود سعی داشت 
چنین وانمود سازد که مسلمانان دام تازه‌ا ی در راه مسیحیان 
پپن کرد هاند ۰ 

ریچارد. وقتی از پیشرفت مذ اکرات مایوس شد تصمیم 
فک و وا شرکت کند و شخصا بکوشد تا شاید نظر خود 
را بر کرسی بنشاند۰ 

وصول این خبر . صلاح‌الدین را بیش از پیش نگران 
ساخت که مباد ا ریچارد در اصرار خود موفق شود و شورای 
برگزید گان مسیحی را تحت تاثیر نفوذ خویش قرار د هد۰ از 
این رو جایز ند انست حقایق اوضاع را بیشتر از آن مکتوم 
بد ارد و د رست همان شبی که ریچارد د ر جلسه‌ی برگزید گان 
صلیبی حضور یافت. صلاح‌الد ین نیز مجلسی از امیران و 
سرد اران و محارم خویش تشکیل د اد ۰ 5 

هگا که ام آمرا توا دهان شیاه کرت اند 
سلطان که قیافهای اند وهناك و مشوش داشت به 
قاضی‌ابن‌شد اد » اشاره کرد تا برخیزد و خطبه‌ای بخواند ۰ 
قاضی‌ابن‌شد اد. با منتپای بلاغت خطبه‌ی خود را را آغاز کرد 
و آن چه از ز احکام و آنات: درز بای خان 0 
بر زبان آورد چنان که وقتی خطبه‌ی قاضی‌ابن‌شد اد به آخر 
رسید یاران صلاح‌الدین همگی تحت تاثیر قرار گرفتسه , به 
شد ت متپیج گشته بود ند۰ 

آن‌گاه صلاح الد ین آغاز به سخن کرد ۰ شمرد ه شمرد ه 
و آرام سخن می‌گفت و کلماتش چنان نافذ بود که چون 
تیری سینه را می‌شکافت و روی قلب اشر می‌گذ اشت 
صلاح الد ین . حضار را به‌عنوان یاران خویش و یاوران! سلام 
مخاطب قرار داد و گفت: 


آرزوهای بر باد رفته ۳۳۹ 


- اکنون قریب د و هفته است اسراری را از شما پنپان 
د اشته . نج نگاه‌د اری آن را E‏ 
کرد هام ۰ تزا | از اين بیم داشتم مبادا خصم ما که 
تاکنون در باره‌ی موقعیت نظامی ما مرد د و دراخد 
تسم را ا ا س یه وضع با 
پی ببرد ۰ اما امروز خبر یافته‌ام که ریچارد قصد دارد 
کلیه‌ی نفود خود را به کار اند ازد و متحدین خویسش 
۷ ی نوی ی این مرد چشم 
ا هیسولایی است که من تاکنون در 
مید انپای رزم د ید هام و هیچ بعید نمی‌د انم در 
تصمیمی که گرفته است موفق شود ۰ در این صورت د 
که فرماند هان و امیران سپاه من هستید بايد بد انید 
سپاه ما در حال حاضر حتی برای مدافعسه از 
بیت المقد س به قد ر کافی آماد ه نیست تا چه رسد به 
مقابله با سپاه نیرومند و مجهز د شمن 
سخنان صلاح الد ین موجی از تشویش در حاضران 
برانگیخت ۰ صلاح الد ین نیز سکوت کرد و همچنان که در 
ابتدای مجلس گرفته ا غر به نظر می‌رسید غباری از انسد وه 
بر چپره‌ی وی نشست ۰ او منتظر بود که امیران در باره‌ی 
وضع موجود نظر بد هند و امیران با خود می‌اند یشید ند 
جایی که د رایت سلطان از تد بیر باز ز بماند آنپاچه می‌توانند 
اظهار کنند ؟ سکوتی چنان سپمگین بر مجلس حکمفرما گشته 
بود که صد ای نفسپا و ضربان قلبپا شنید ه مسی‌شد۰ این 
سکوت لحظاتی چند ادامه یافت و چون سلطان سر به زیر 
افکند ه بود و متفکر بود به نظر می‌رسید منتظر جوابی ازطرف 
یاران خویش است ۰د ر این هنگام امیر سیف الد ین سکوت را 
شکست و از جای برخاست و گفت: 
-مولای ما ۰۰١‏ سالا است که ما همگی به نعمت تو 
متنعم هستیم و از برکت این د ولت مقتد ر اسلامی به 
شوون و مقامات عالی رسید هايم ۰ اينك د ر مقابل تو 
چیز قابلی جز جان خود 7 ۳ راختیار 
ند اریم و به نمك تو سوگند E E‏ 


۳۳۰ افسانه‌ی شجاعان 


قطره‌ی خون خود را در راه هدفی که از طرف تو 

معین شود نثار کنیم :من این سوگند را ازطرف سربازان 

و کسان و فرزند انم نیز تکرار می‌کنم ۰۰ 

ا یرت الدینتای ار ب ات تاجن کت د 
بیانات کوتاه وی مجلس را منقلب ساخت‌واشك از دیدگان 
اغلب حاضران , منجمله سلطان فرو ریخت: در ان مجلس 
افسرد ه ناگهان شوری افتاد وامیران همگی د رحالی که 
دستپای خود را به علامت سوگند واتحاد در هم حلقه 
کرد ه بود ند بر سخنان امیر سیف الد ین صحه نپاد ند۰ 

سلطان باچشمانی که اشك د رآن حلقه بسته بود گفت : 

- من نیز جز این چیزی از شما نمی‌خوا هم‌ومطلبی برای 

گفتن ند ارم جز آن‌که یاد آورشوم هرگاه از یکی‌از غزوات 
کار بر پیامبر گرامی اسلام د شوار می‌شد آن بزرگوار با 
اضتحا بخ خود پان مرک ی ستاو سو کت با دام کرد ند 

تا جان د رید ن دارند از مید ان جنگ روی برنگرد انند ۰ 

ای موف ان ریا و که ت رای ج این کر 

مقد س پیمان مرگ ببند یم و چون سزاوار است که 
جمیح سربازان و رزم‌آوران د ر این پیمان سہیم با شند 
فرد! در مسجد اقصی جمع می‌شویسم و با هم سوگند 
می‌خوریم ۰۰۰ شاید در پرتو این نیت پاك و صمیمیت ما 
برای جانفشانی در راه خدا . خداوند اتا را 
یاری کند و شر د شمن را در پشت حصارهای همین 

شپر از سر مسلمانان دفع کنیم ۰ 

با این گفت وگوی شورانگیز . مجلس به هم خورد و 
سرد اران فرماند ه د لیر خود را ترك گفتند .اما صلاح‌الد ین 
همچنان تا پایان شب بید ار بود و به پیشنهاد ی که از 
طرف براد رش ملك العاد ل د ریافت داشته بود فکر می‌کرد ۰ 

در آن ایام . چون بیم حمله‌ی ناگهانی سپاه صلیسب 
هه لین را ای کا ا وان 
ملك العادل در کوهستانپای اطراف بیت المقد س متفرق 
شد ه بود وگاه و بی‌گاه به ارد وگاه اهل صلیب شبیخون می‌زد 
و همین حملات پیاپی مسیحیان را نسبت به وضع قوای 


آرزوهای بر باد رفته ۳۳۱ 


مسلمانان مشکوك ساخته بود و نمی‌دانستند آیا به راستی 
می‌د هند يا آن که مسلمانان در این جا نیز یکی‌از حیله‌های 
شرقی را به کار برد ». سپاه خود را در اطراف پخش‌کرد اند 
تا به هنگام حمله‌ی عمومی اهل صلیب از دو طرف آنپا را 
در محاصره قرار د هند ۰ 

اما همان روز که قرار بود ریچارد شخصا در جلسهی 
مشاوره‌ی برگزید گان اهل صلیب شرکت جوید, مك العاد ل 
بعد از وصول این گزارش پیامی برای برادرش صلاح الد ین 
فرستاد و به وی پیشنهاد کرد به جای آن که در شپرماند ». 
از طرف د شمن محصور گرد د. بپتر است با جمعی از زبد ه 
سواران خود شپر را ترك گوید و به سپاه مصر ملحق شود حا 
د ر صورت سقوط بیت المقد س بتوا ند جان خود را از معرکه 
به در برد ه۰ بار د یگر با تجپیزات تازه و جمع آوری قسوا 
برای پس گرفتن بیت المقد س اقد ام کند ۰ ملك العادل در 
پیام خود تاکید کرد ه بود که بیت المقد س هميشه به جای 
خود باقی است و همواره برای تسخیر آن فرصت هست ما 
هراینه صلاح الد ین دچار خطر شود د ست کم يك قرن طول 
خواهد کشید تا سپاه اسلام از سر نو قد راست‌کند و بر پای 
پیشنهاد منطقی است اما د رعین حال خبر داشت که در 
مانده است و همین موضوع در اعضای شورا و دراردوگاه 
د شمن ایجاد ترد ید کرده بود. در حالی که اکنون اگر 
صلاح الد ین از شهر خارج می‌شد ترد ید ی برای د شمن‌باقی 
نمی‌ماند و به این سبب در پایان شب سرانجام عزم خود را 
جزم کرد که خطر را بر جان خود خرید ه۰ در شهر بماند و 
مدافعان شپر مقد س را رهبری کند۰ با این تصمیم سلطان 
به خواب رفت در حالی که نقشی از رضایت روی لبانش 
خواند ه می‌شد ۰ 


۳۳۴ افسانه‌ی شجاعان 


در ارد وگاه صلیبی حاد ثهی هیک تب یتسشن 
روی د اد ه بود» د هان به د هان می‌گشت*آن شب ,د رهمان 
لحظاتی که صلاح الد ین یاران خود را برای پیمان مرگ 
دعوت می‌کرد. قرار بود ریچارد شخصا به شورای برگزید گان 
مسیحی برود و نفوذ خود را به کار برد تا نمایندگان 
د سته‌های مختلف را با حمله‌ی عمومی به طرف بیت المقد س 
موافق سازد۰ امید بسیار می‌رفت که ریچارد در این تصمیم 
موفق شود. زیرا چند روز بود که حالت تردید بر جلسات 
شورا حکمروایی می‌کرد و مخالفین حمله‌ی‌عمومی ۰ د ر برابر 
استدلال موافقین تا حد ی از آرای خود عد ول کرد ه بود ند" 
در ارد وگاه متحد ین نیز تقریبا اکثریت سپاه طرفد ار شروع 
حمله بود ند و اقلیت نیز مخالفتی ند اشت. شاید د چارترد ید 
بود و این تردید را وحشت از دامپایسی که معم ولا 
مسلمانان برسرراه اهل صلیب می‌گسترد ند به وجود آورد ه بود ۰ 

سرانجام › آن شب ریچارد از اقامتگاه خود خارج شد 
و در حالی که لباس فاخر و تاج طلای سلطنت اند ام رشید 
او را زینت می‌داد عازم مجلس مشورت برگزید گان گشت ۰ 
لرد سالزبری و بارون کمپرلند. د و سرد ار نامور انگلیسی 
نیز در حالی که لباسپای رسمی به تن داشتند به فاصله‌ی 
يك قدم . در طرفین پاد شاه حرکت می کرد ند و دو گوشهی 
شنل بلند و پوست د وزی شد هی مخد وم خویش را در د ست 
د اشتند ۰ 


پایان جنگ ۳۳۳ 


ریچارد تعمد | ۳ چنین ابپتی حرکت کرد ه بود تا 
قد رت و شوکت او مانع از اظپار مخالفت دیگران در قبال 
ایا و فتاه سای وق کو وبه ارت یر فص 
داشت ت. ار وگاةو شور هر د و را | تحت تاثیر شکوه شاهانه‌ی 
وی قرا راد مد 

فروغ رن نگ پرید ها ی که 1ز زمشعلہای متعدد ساطع 
می شد وتو ریز اشفا بو اره‌ی قاط روی دانه‌های 
د رشت جواهر و زیورهای جامه‌ی سلطنتی ریچارد و دو 
همراه عا لی‌مقام وی منعکس می‌گشت جبروت این موکب ملوکانه 
را د و چند ان جلوه‌گر می‌ساخت ۰ سربازان گارد مخصوص 
ریچارد با تبرزینهای بلند و کلاهپای بلند پوستی که تا 
روی چشمان آنپا پایین آمده بود. در مسیر پاد شاه صف 
بسته بود ند و پشت سر آنہا گروه گروه سربا زان‌صلیب بهد وش 
با ملیتپای مختلف شرقی وغربی ازد حام کرد ه بود ند تا از 
تما شای آن منظره‌ی باشکوه . درآن شب تاریخی عقب نمانند ۰ 

به سنت پاد شاهان , ریچارد آهسته قدم برمی‌د | شت 
ولی ات که یکی از سرهنگان گارد 
نامه‌ای 0 ِ ی و 
عرضه کرد ۰ 

ریچارد بل E‏ کک ِِِ 
خود تا ۱ a‏ انتظا ار E‏ 
ناگپانی را می‌کشید ند ۰ وقتی افسر مزبور توضیحات خود را 

بیان کرد ریچارد نامه را گشود ۰ ی EG‏ 

E‏ ریر A‏ وس ر فن ر 

تصمیم ریچارد به انصراف ا در شوروررای 
برگزید گان مسیحی که به طور ناگپانی و به د نبال وصول یك 
نامه اتخاد شد ه بود چون صاعقه روی ارد وگاء اهل صلیسب 
با ۳ کسی 


۳۳۲۴ افسانه‌ی شجاعان 


نباشد تا بداند آن نامه , نامه‌ای که چنان اثر قاطعی‌روی 
تصمیم ر اک از کجا و از چه کسی است. عد هی 
کاس N‏ ن نامه را صلاح الد ین فرستاد ه 
است ولی عجب این بود که صلاح‌الدین نیز وقتی از این 
ماحرا به وسیله‌ی جاسوسان خود آگاهی یافت تا مد تی 
د چار حیرت بود ۰ 

ریچارد به اقامتگاه سلطنتی با رکشت و چند د قیفه‌یعد . 
سر توماس از طرف مخد وم خویش در شورای برگزید گان 
صلیبی حضور یافت و اعلام داشت که اعلی‌حضرت از قصد 
خود وه در شورا منصرف شد اند 


کک ا ا به‌طرف بي 
عد ول کرد هاند ۰ 


اعلام این نظر کافی بود شورای برگزید گان را از حالت 
ترد ید خارج ساخته . کفه‌ی آرا ا 
نفع مخالفان حمله‌ی عمومی بچرباند۰ در نتیجه د ومین خبسر 
حیرت انگیز ساعتی بعد در ارد وگاه انعکاس‌یافت وسپا هیان 
صلیب آگاه شد ند که شورا با آغاز حمله‌ی عمومی به جانب 
بیت المقد E E‏ خود را اعلام 
ا اش 
آن شب . د و چشم آبی وعمیق ریجارد چون ستارگان 
آسمان تا صبح می‌د رخشید و حواس وی یکسر متوجه نامه‌ای 
بود که در يك لحظه‌ی حساس ۰ و شاید در حساس‌ترین 
لحظات این د وره از جنگپا ی صلیبی به د ست او رسید ه بود ۰ 
یا رنه با الان کامل اریت فوای لاان 
سوی مجلس برگزید گان مسیحی مي‌رفت و اسناد قاطصی 
د ارت که آنہا را برای موافقت با آغاز حمله‌ی عمومی متقاعد 
می‌ساخت ۰ 
با مقد ماتی که ریچارد فراهم ساخته بود و تد ابیری که 
اند یشید ه بود ۰ برای او حای ترد ید نبود که خواهد توانست 
مقاصد خود را به نمایند گان د سته‌ها و ملتہای مختلف صلیبی 
بقبولا ند . همچنان که وقتی راه خود را تغییر داد اطمینان 


پایان جنگ ۳۳۵ 


داشت مسیر نظرات و آرای اعضای شورای برگزید گان را نیز 
تغییر داده است : 

اما این خواست تقد یر بود ۰ اراد ای قوی‌تر ازاراد هی 
ریچارد به او فرمان می‌د اد و ریچارد را جز متابعت آز این 
س ن چاره‌ای نبود ی ی و ی م خرین 
طرف ˆ جوانا" برای ریچارد ی ۳ 
آهنین باد شا گلستان ود رنتیجه سروت جنگ و رنوت 
به ما نند uy‏ از طرف جوانا برای‌او رسید ه 
یود" این راز را ریچارد به صند وقچه‌ی سینهی خویش 
سپرد ه » بر آن قفلی محکم زد ه بود به طوری که نسزد یکتریین 
کسان از حقیقت امر اطلاعی ند اشتند و حتی برنگاریای 
زیبا » با همه‌ی افسونی که به کار برد نتوانست لبان شوهرش 
را به افشای رازی که در سینه داشت با ز کند ۰ 

آن شب ۰ ۳ بامد اد ان ریچارد ۱ راه 
رفت و بر آن نامه که سرنوشت جنگ و جہان را تغییر داد ه 
بود نگریست ۰ گا هی که قیافه‌ی سرهنگ گارد پاد شاهی در 
نظرش مجسم می شد نمی‌توا نست از خند ه خود د اری کند و 
بر این می‌خند ید که جز او هیچ کس در ارد وگاه متوجه نشد ه 
بود مرد ی که نامه‌ی جوانا را به وی تسلیم کرد در حفیقت 
هیچ‌گاه عضو ارد وی صلیبی و در شمار سرهنگان وی نبود ۰ او 
براد ر قوی‌ترین حریف و بزرگترین د شمن وی صلاح الد ین بود ۰ 

تا سپید هل م » ریچارد به معمایی که د ربرابرش‌گسترد ه 
بود اند یشید ۰ زمانی کک وجا ھک 
لحظات حساس ی اسال O‏ خود a‏ 
وگاهی از نظرش گذ شت شاید جوانا میان عشق و مذ هسب 

1 اولی را رو ت ست؛ اینن هر د و حدس 


بود» این اند یشه‌ی ناد رست جز مد ت کوتاهی نتوانست 
ریچارد را د ستخوش فریب قرار د هد ۰ 
آسمان صاف e‏ ھک 
ایکاش مرغ ی از قفس سرد بدن 
به پرواز ‏ آید ٣‏ آن طرفتر | ز e‏ 
اما از ا ll OE‏ 
که ریچارد لجوجانه در تعصبات خود اصرار می‌ورزد ود وست 
را ار ز د شمن ات درقابل دید گان من ۹ 
به کجا خوا هد ۰ اما ا ین آخرین آرزوی من است کمروزی 
براد رم به سطور این نامه چشم بگشاید و اشکی بر سرگذ شت 
از بقیه‌ی این نامه‌ی مختصر که ضمن آن جوانا اشاره به 
کوششن افسانه مانند میرانشاه در راه نجات خود کرد » بعضی 
سخنا ۰ ن را به رمز و آشاره نوشته بود ریچارد ۳ 
e‏ مخصوص نامه‌ی جوانا را Eha‏ 
بود» سراسر شب د ر گوشش زنگ می زد : 
- دوست من ۽ بپذ یر راهی که به سوی آن می‌روی 
بیراهه‌ا ی بیش نیست و مصلحت عمس می همه‌ی 
خد اپرستان » چه پیروان عیسی و چه امت محمد» 
منجمله مصلحت خاص موجود بی‌گنا هی که ما هرد و بر 
فراق وی اشك می‌ريزيم بستگی به آن د ارد که ریچارد 
راه خود را از همین نقطه عوض کند ۰ 


پایان جنگ ۳۳۷ 


مرد ی که يك روز میان شمشیر انتقامجوی براد رش و 
د ھہا هزار تن ساکنان مسیحی بیت المقد س حایل شد » 
این بار نیز شرافت خود را در مقابل د وست باعظمتی چون 
ریچارد به ود یعه می‌گذ ارد که راهی بتر از آن‌چه د ر تصور 
می‌گنجد: برای عل مسایل موجود از جمله تجات. جوات نا از 
يك فاجعه‌ی بی‌چون و چرا پید | کند ۰ 

با اظهار این کلمات که حتی يك کلمهی آن از خاطسر 
یچارد محو نشد ه بود . میرانشاه اد ای احترام‌کرد ه » پیش از 
آن که جرد تکل ررش با یی کر ا دا 
محکم از راهی که آمد » بود ناز کش ا باه ده 0[ 
از آن نیز چنان که مید انیم , ریچارد تصمیم خود را تغییر 
داد و در نتیجه سرنوشت جنگ به طرزی عجیب و افسانه 
مانند تغییر کرد ۰ 

اما نامه‌ای که میرانشاه به د ست ریچارد د اده بود نیز 
سرگذ شتی عجیب و جالب داشت. زیرا پس از مفقود شدن 
گورزاد در د ژ هیکلیون رهبران فرقه جلسه کرد ند و تصمیم 
گرفتند عین ماوقع را برای استحضاراستاد اعظم که د ر ارد وی 
متحد ین اقامت داشست. کرای کک کیان که مگ 
معاونت عالی‌جناب و درعین حال د اعیه‌ی جانشینی او را 
د ر سر داشت و ماجراهای او را با زاهد انگاد ی در فصول 
گذ شته خواند یم .د اوطلبانه نامه‌ای نوشت واز ابتد | تاانتها . 
ان چه را در دژ اتفاق افتاده بود برای اطلاع رهبر فرقه‌د ر 
آن منعکس ساخت. اما به جای آن . نامه‌ی د یگری را که 
محرمانه از جوانا برای میرانشاه گرفته بود د رون پاکت گذ ارد 
و شرحی بر آن افزود که به محض د ریافت نامه . بایستی 
ناممرسان سر به نیست شود ۰ 

فرقه‌ی هیکل یکی از چند فرقه‌ای بود که پس از سقوط 
بیت المقد س و تسخیر آن از طرف مسیحیان به وجود امد و 
سازمان این فرقه , چنان که گفتیم . در حقیقت از سازمان 
فرقه‌ی اسماعیلیه یا باطنیه اقتبااس گشته بود چنان که اوضاع 
این د و فرقه نیز بی‌شبا هت به یك دیگر نبود و در هر د و 
فرقه . رهبران با توسل به جاد به‌ی سحر و جاد و و علوم 


۳۳۸ افسانه‌ی شجاعان 


ماوراءالطبیعه که اسرار آن در انحصار خود شان قرارد اشت 
مرد م عوام را به صورت رد مانی از جان گذ شته در تخیر 
خویش می‌آورد ند و افراد چشم و گوش بسته و بی‌چون و چرا 
ار اوامر رهبران اطاعت می‌کرد ند ۰ 

بد ین جپت در دژ هیکلیون نیز , چون قلاع و 
کوهستانای باطنیه چون و چرا تب ند اشت و فداییان 
۳ حود را و نمی جوانا ویاده اشت شت حود راد رون 

در یت زا هد د انگادی نیز منتظر چنین نساسه‌ای 
بود. زیرا پس از آن که نزد کشیش فاش ساخت که آن زن 
جوان و محبوس ۰ کسی جز خوا هر ریچارد پاد شاه انگلستان 
در بند عشق جوانا گرفتار است تاکنون چند ین بار د اسپایی 
در راه زن جوان تستره همواره کسی که آو مید اند گیست» 
در آخرین لحظه جوانا را از این بند ها رهانیسد ه است و 
اينك نیز تنها او است که می تواند د رهای زند ان عا لی‌جناب 
را به روی آن زن بگشاید۰ از این رو کشیش . بی‌آن که بد اند 
حامی جوانا چه کسی است و چه‌گونه می‌تواند ازد رون زند ان 
سياه د ژ هیکلیون زن اسیر را نجات د هد مطابق قول‌وقراری 
که با زاهد انگاد ی گذ ارده بود و با نشانیپایی که از زاهد 
انگاد ی گرفت و در فرصتی مقتضی . جوانا را متقاعد ساخت 
کشیش شد تا خود را به جوانا نزد يك کند اطلاع از هویت 
وی بود ۰ کشیش نيك پی برد ه بود که جوانا بر اثر قرایست 
نزد يك با پاد شاه انگلستان کاملا می‌تواند د رنیل به آرزویش ۰ 
یعنی تصاحب خرفه‌ی ري ست » او را كمك کند در حالی‌که به 
عکس , در انگیختن احساسات مخالف براد رش نسبت به 
استاد اعظم نقش موثری د اشت ۰ 

جمیع این عوامل سبب شد که نامه‌ی جوانا به د ست 


پایان جنگ ۳۳۹ 


میرانشاه برسد که در آن رمان نزد زاهد انگاد ی به سر 
می‌برد و منتظر فرصت مناسبی بود تا از پشت پرده ظاهر 
گرد د و اسراری را که موی بر اند ام همگان راست می‌کرد 
اشکار سازد. 

میرانشاه › پس از آن که نامه را به د ست ریجارد 
سپرد و به وی تاکید کرد سرنوشت جمع زیاد یازجمله جوانا 
بسته به تصمیم او است. خاطرنشان ساخت که هرگاه ریچارد 
راه صحیح را اتخاد کند و از تعصبات خود د ست بکشد. به 
زود ی از سر نوا هر یشور وبا د رید ن پرد هی ابپام از 
مقابل چشم ریچارد. حقایقی را که هرگز د ر تصور او نمی‌گنجد 
آشکار خوا هد ساخت. 

آن شب که ریچارد د ر خوابگاه خود به نامه‌ی جوانا 
می‌اند یشید و صلاح الد ین در سرای خویش نگران تصمیم 
شورای برگزید گان صلیبی بود. د و چشم میرانشاه نیز تا 
یامد اد لحظه‌ای روی هم قرار نگرنت و همچنان‌که در مقابل 
خان‌ی سنگی زاهد انگاد ی دو د ستش را ستون چانه‌ساخته 
بود فکر می‌کرد فرد | چه خواهد شد؟ 

میرانشاه خبر داشت که در بیت المقد س قوای کافی 
برای د فع هجوم و حمله‌ی بزرگ سپاهیان صلیبی وجود ند ارد 
و تنها امید ش همان بود که شاید به خاطر جوانا ریچارد 
تصمیم خود را عوض کند و تا رسید ن قسوای کافی به كمك 
صلاح الد ین د ر آغا ز حمله صبوری کند. اما این اميد آن‌چنان 
ضعيف بود که نمی‌توانست د ل مرد جوان را را گرم بد ارد و او 
با آشنایی به خلق و خوی ریچارد بعید می‌دانست حتی 
بزرگترین حواد ث نیز در تصمیم او کوچکترین خللسی وارد 
سازد ۰ تا آن روز میرانشاه مکرر کوشید ه بود از موقعیتی که 
میان طرفین داشت استفاد ه کند و مخاصمه را با عقد پیمان 
صلح . به طوری که ضامن منافع طرفین باشد. خاتمه د هد. 
اما هر د فعه تیر او به سنگ خورد ه بود زیرا صلاح‌الد ین و 
ریچارد هیچ‌کد ام در آراد» و اتکایه نفس و شیامت و قد رت 
د ست کمی از هم ند اشتند و هيچ‌کد ام در برابر د یگری کوتاه 

نمی‌آمد ند «برای آخرین بار قبلا ز ز ماجرای ربود ه شد ن جوانا: 


۳۴۰ افسانه‌ی شجاعان 


ریچارد از میرانشاه خواسته بود تا وساطت کند و ترتیب 
ملاقاتی را میان او و براد رش فراهم آورد. شاد دو رهبر 
مسیحی و مسلمان بتوانند مسایل و مشکلات را مستقیما و از 
رو به رو با هم طرح و حل کنند۰ اما در جواب پیشنپاد 
میرانشاه صلاح الد ین گفته بود : " دوپاد شاه وقتی‌در محفلی 
د وستانه رو به رو شد ند ودست هم را فشر د د.د ۳۹۳ 
نمی‌توانند با هم بجنگند و تا روزی که پیمان متارکه میان ما و 
د شمن ما بسته نشود» من از ملاقسات د وستانه با ریچارد 
معذ ورم ۰ هرچند که نسبت به پاره‌ای صفات و از جمله د لاوری 
او احترام می‌گزارم و هرچند حامل این پیشنهاد کسی چون 
میرانشاه است* 

از آن به بعد. دیگر هیچ‌گاه گفت وگوی صلح ميان 
طرفین پیش نیامد و دو سپاه با و ی خود را برای 
مصاف آماد ه می‌ساختند که ماجرای جوانا پیش آمد و پس از 
آن میرانشاه فقط د وراد ور از اوضاع و احوال دوسپاه و 
جریاناتی‌که در ارد وگاه مسلمین ومسیحیان می‌گذ شت ت اطلاع 
داشت 

۳ شا بار کر میرانشاه در این نه ود که گاه 
ریچارد نظر او را بپد یرد و از تصمیم خود برای شروع جنگ 
عد ول کند. شاید بتوان زمینه‌ی صلحی را اماد ه ساخت زیرا 
بد ون شك در آن موقعیت جنگ به نفع مسلمانان نبود و از 
طرفی ریچارد که رهبری سپاهیان صلیب را برعهد ه داشت 
به خاطر جوانا د ستخوش عاطفه‌ی براد ری و انسانسی بود و 
یقینا چنین فرصتی برای شروع مد اکرات صلح کمتسر حاد ث 
می‌گشت ۰ 

هنگامی که میرانشاه به بقعه‌ی انگاد ی بازگشت, زا 
ا | را تمام کرد ه بود و حفته بود ۰ ا 
مزاحم مرد پیر بشود. آهسته از غار بیرون آمد و تا صبح روی 
تخته سنگی نشست و فکر کرد ۰ 

سحرگاه بول که زاهد پیر بنا به عاد ت ازغار خارج 
گشت تا به بقعه رفته نماز بگزارد ۰ در این حال با میرانشاه 
رو به رو شد و مد تی به ملامت او پرد اخت که بعد از طی 


پایان جنگ ۳۴۱ 


رن ,چرا خستگی را برخود روا د اشته است و بید ار 
نشسته است ی خر مخصوص پاد شاه که 

میرانشاه به تن داشت توجه زاهد انگاد ی را جلب کرد و 
میرانشاه به خند ه گفت : 


۳۴۲ 


- دوست من ۰ تصدیق کن که با آن خرقه‌ی پاره و 
مند رس مرتاضان ملاقات پاد شاه برای من امکان 
انت و اتفاها دی طول كھ ی تواننتم یکی ار 

سرهنگان گارد مخصوص را در گوشه‌ی خلوتی پید ا کنم 
و لبااسپایش را از اوعاریه بگیرم ۰۰۰ بله » تصور می‌کنسم 
ضربه‌ای که بر سرش زد م بیش از يك ساعت اثر ند اشته 
باشد ۰۰۰ فقذ محض احتیاط د ست و دهانش را بستم 
و اطمینان دارم وقتی از خواب يك ساعته‌ی خود بید ار 
شود بسیار متعجب می‌شود که چه طور ناگهان به يك 
زاهد ریاضت کش تبد یل شد ه است" 

لحظها ی جند. زا هد در اند ام میرانشاه خیره شد و 


مخصوص ریچارد نمی‌تواند به عنوان شاگرد و طلبسه . 


درغار سنگی زاهد ی گوشه‌گیر اقامت کند 


میرانشاه برخاست. د ستت: رزی شاتهی:زا هند: کد ارن و 


ER و‎ TT 
کک‎ 

زاهد پرسید: 

اما چه طور؟ ۰۰۰ ایا تو باز هم نزد ریچارد خواهی 
رفت ؟ 

میرانشاه سر تکان داد: 

- نه دوست عزیز » تو خواهی رفت" 

زا هد حیرتزد ه د ست روی سینه‌ی خود کد اشت: 
ع 

میرانشاه تایید کرد : 


بله » تو د وست عزیز ۰۰۰ البته به ریچارد خوا هی گفت 
که من این امانت را به تو سپرد هام تا به وی پس‌د هی 
و اين خود بپترین بپانه برای ورود تو به ارد وگاه 
است. ولی ماموریت تو از این سنگین‌تر است" باید از 
تو خواهش کنم با هر کس صلاح می د انی تماس بگیری 
و از نفود خود استفاد هم کنی تا حقایق اوضاع ارد وگاه 
بر تو روشن شود . مخصوصا از حال دوستمان 
عالی‌جناب غافل مشو ۰۰۰ تصور نمی‌کنم لازم باشد بیش 
سای 

وقتی زاهد متفکر و سر به جیب روانسه‌ی بقعسه شبد. 


میرانشاه نیز از پی او روان گشت و در فاصله‌ی غار تا بقعه‌که 


بیش 


۱ 


ز صد قدم نبود؛برای مرد پیر توضیح د اد : 

- من نمی د انم که ریچارد چه تصمیمی گرفته .آیا شورای 
برگزید گا رت کرد» است 
یا نه ؟۰۰۰ فقط از خدا می‌طلبم که فرصتی ماند ه باشد ۰ 
زیرا افکار د وشینه‌ی من به این جا ختم شد که از 
شرایط حاضر برای‌عقد صلح e‏ 
طرفین می‌توان استفاد» کرد تا همان طور که 

براد ر سلطان مسلمان با تو e‏ 
انگاد ی د وش به د وش هم و ب براد روار سالہا با هم 
تا بود هايم و اينك نیز د در بحبوحه‌ی جنگهای 
مذ هبی برای هد فپای انسانی کوشش می‌کنيم . همه‌ی 


این کلمات اشك در چشمش حلقه بسته بود و بازوی خشك و 
نحیف پیرمرد را در د ست می‌فشرد ۰ او که میدید يك 
پارسای مسیحی با کپولت سن چه‌گونه جان خود را د ر طریق 
خد مت د وستی گذ ارد ه۰ علی‌رغم جنگ و تعصبات خشك و 
پوچ تنپا به تعصب د وستی و انسانیست پای بند اسست 


هر د و يك خدا را ستایش می‌کنند مانند درندگان به جان 


پایان جنگ 


۳۳۳ 


ی افتند و از خون یك دیگر سبزه‌های صحر و آب روشن 

یباران را گلگون سا 

آری . ای نیز گوشهی از بازی تقد یر بود که مرد ی در 
چنان مقام و د رحالی‌که از نخستین روزهای کود کی با اسب و 
شمشیر و خود و زره خوگرفته بود و د رمید انهای جد ال و قتال 
بزرگ شد ه بود. تحت تاثیر جاذ به‌ی عشق . اند یشه‌هایی 
انسانی د رون قلیش بشکفد و به خاطر صلح و آشتسی به 
تلاش برخیزد و عجیبتر آن‌که د راین راه نگهبان سالخورد » ی 
معبد ی از معاید مورد احترام اهل صلیب را نیز با خود 
همراه و همد ست سازد ۰۰ 


شب بعد. زاهد مراجعت کرد وبا مسرت فراوان 
میرانشاه را خبر داد که بلافاصله بعد از مراجعت وی . 
ریجارد ازعزم خود منصرف گشته .سپس شورای برگزید گان 
اهل صلیب رای به تاخیر داد هاند ۰ 

میرانشاه که شبی و روزی را با نگرانی طی کرد » بود 
بی‌اختیار به خاك افتاد و زمین را با اب دیده تر ساخت و 
بوسه‌ها بر چپره‌ی پر چروك مرد زاهد نثار کرد و گفت: 

اينك وقت أن فرا رسید ه است که زمینه‌ی ملاقات 

بین د و سلطان را فراهم سازم ۰۰۰ من باید برومد وست 

خوب سرشت و عزیزم " 

زا هد که از سخنان برانقاه چیزی دراه ن یک ر 

به هنگام عزییت ٣”‏ رانا ء چنا د ستیاچه بود که اد 
توجه نکرد برای مرد ی که لباس زیر وخشنن مرتاض ان و 
پارسایان مسیحی را به تن د اشت. گذ شتن از راهپایی که 
به وسیله‌ی جنگجویان مسلمان محصور بود چه اند ازه ممکن 
است رارک جم د وع امن ن که پا ارسای اناد ی 
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او را با خفت و تمسخر به میان گرفتند و نسزد فرماند هشان 
برد ند ۰ میراأنشا ET‏ را به فال 
نك گروت و ستپرا و وهی که تحمل می تد 
یماند ۰ 

قیأفه‌ی مرد جوان . ظری این مد ت چند ان تعییسر 
و وقتی E‏ ۱ ۱ 
همان بود که میرانشاه انتظار داشت ۰ در زندان » میرانشاه 
ا س بیامی 2 LL‏ 2 
Ca‏ 

د ید ار د و براد ر» با چنان شوری که د روصف نمی گنجد 
صورت پذ یرفت و هنگامی که خستگی از بد ن میرانشاه خارج 

e‏ براد ر به گفت وگو پرد اختند - میرانشا ۰ و 

بیش‌از اوضاعو احوال خبر داشت مایل بود از زبان براد رش 
ی ی و شه ست ا بد ین 

صلاح الد ین با ۳ کرد که چه‌گونسه 
سپاهیان توانسته‌اند د شمن را اغفال کنند و در واپسیسن 
لظا ت از ماع ری ریسا رند اما نیرا ناه که 
غباری از غم بر چپره‌اش نقش بسته بود جواب داد: 

هرکد ام در يك سوی آن قرار گرفته‌ايم و طبعا جزأن‌چه 

E a 

که جون کیل اک حفیفت 

شا ال اا را به هم کشید و گفت: 

- چه می‌خواهی بگویی میرانشاه ؟ 
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فیرانشا ها هی کشت و ضرق نا او 

- هی ۰ فقط لطیفه‌ا ی گفتم ۰ 

خطوط چہره‌ی صلاح الد ین جا به جا شد ۰ او مصمم 
بود از میرانشاه حرف بکشد : 

- تو باید آشکارا بگویی این چه حقیقتی است‌که بر من 

مجپول است ؟ 

میرانشاه با همان خونسرد ی جواب داد: 

- سرورم ؛نکته‌های بسیاری هست که شما ومن ودیگران 

از حقایق آن بی‌خبریم ۰ انسان فقط هنگامی می‌تواند 

د و سوی د یوار را ببیند که روی آن ایستاد ه باشد" 

صلاح الد ین به تند ی گفت : 

اشتباه از من بود. نبایستی در سخن گفتن پیشقد م 

می‌شد م و حق این بود که ابتدا از تو می‌برسیدم | 

مد ت کجا بود ی ؟ 

میرانشاه بی‌تامل جواب داد: 

- روی د یوار راه می‌رفتم . سرورم " 

صلاح الد ین به قهقهه خند ید ۰ عواطف براد رانه در 
وجود ش به جوش امد و میرانشاه را در آغوش‌فشرد «میرانشاه 
که گویی مد تہا بود احتیاج به گریستن داشت بی‌اختیار سر 
روی شانه‌ی براد رش نہاد و گریست ۰ گریستنی ملپسم از 
احساسات عشقی ۰ مد هبی . خویشاوند ی . احساسات به‌هم 
امیخته‌ی يك سرباز و يك انسان ۰ 

صلاحا لد ین به خاطر آورد که او نیز شبپای زیاد ی 
یذ ارما ند ها ست و د ر ایی فریشته ا ست ٣یا‏ جزاحساسات 
يك سرباز . سربازی با مسوولیت خطیر که د رمعرکه‌ای د شوار 
به بن‌بست رسید ه است و حفظ نوامیس‌و آبروی قومی بسته به 
تصمیم و اراد هی او است هیچ احساس دیگری تا آن روز 
صلاح الد ین را به گریه ته حت وف« خال آن که نیرا اء 
می‌گریست به خاطر عشق به جوانا . به خاطر عشق به مذ هب 
و ملتش . به خاطر عشق به براد رش » به خاطر عشق به 
وظیفه‌اش . و به خاطر عشق به صلح و آد میت ۰ 

لام الد ین آن فان سر بان ا دیراد زی ناج انی 


یس 
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به رنگ خون و آغشته به اك بر برد ا شت و کیت" 

- آری» حقیقت چیز د یگری است سرورم ۰۰۰ د شمن 

فریب ما را نخورد و این انگیزه نبود که سیب شد شورای 

برگزید گان اهل صلیب تصمیم د یگری غیر | ز شروع به 

حمله اتخاذ کند۰ حقیقت این است که ریچارد چنین 

تصمیمی گرفت ۰ مرد ی که د رست رو به روی شما قرار 

گرفته , سپاهیان صلیب را رهبری می‌کند و د راین‌میان 

ما چیز با ارزشی به گروگان داد هایم ۰ 

: تعجب تکرار کرد‎ E 

- گروگان 

میرانشا ۳ 

-بله .من شرافت خود را نزد ریچارد به گرو گذ اشته‌ام 

و اين من بودم که او را از نیمه راه بازگرد اندم ۰*«حتما 

ع شما گزارش کرد ها ند که ریچارد در حالی که 

عازم شرکت SE OS‏ بود ناگپان 

فسح تصمیم کرد و از نیمه رآه برگشت ؟ 

کم‌کم پرد»های ابپام ارت اوه این صلاح الد يسن 
کنار می‌رفت و زمینه برای نقشه‌ای که میرانشاه د ر نظر د اشت 
آماد ه می شد * 

میرانشاه قصد د أ شت شکست خود | را در راه تسسلاش 

برای ملاقات د و پاد شاه جبران کند و با استفاد ها زموقعیتی 
که فراهم گشته بود. براد رش صلاح‌الد ین را با ریچارد 
پاد شاه انگلستان در جلسها ی مقابل يك د یگر بنشاند ۰ 

گفت وگوی د و براد ر ساعتہا طول کشید ولی‌سرانجام . 
میرانشاه با کوشش زیاد و به كمك استدلال و منطق قوی 
توانست موافقت مشروط صلاح‌الدین را برای ملاقات با 
ریچارد جلب کند ۰ صلاح‌الد ین به شرطی حاضر به این 
ملاقات بود که وی میزبان باشد و در نقطه‌ای که با نظر او 
معین می‌گشت این ملاقات تاریخی صورت پذ یرد ۰ 

میرانشاه پس از اخد این موافقت. براد رش را ترك 
گفت. در حالی که مرد د به نظر می‌رسید. زی را اطمینان 
ند اشت ریچارد با آن غرور مخصوص خویش به قبول چنیسن 
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پیشنهاد ی تن در د هد ۰ با این وصف مصمم شد تمام قد رت 
خود را به کار بند د و از همه‌ی امکانات استفاده کند تاشاید 
ریچارد . ر | نیز با 2 الد ین موافق سازد: 
می شد ۳ سرتاسر شهر را فرا !گر بود و جز صد اییای 
قراولان و سربازان د در کوچه‌های بیت المقد س‌به‌گوش‌نمی‌رسید: 
کوجه‌های شیر پرسه زد و هس جتان که ۱۳ 
راد رش دور تیست وح و حدس او نیز صایب بود زیرا به رود ی 
با طبیب که از خواب جسته . هنوز چشمانش پف کرد ه بود و 
خواب الود به نظر می‌رسید »رو به رو شد ۰ 
ان شب ر سیر اشا ر خوا یکا اد زیا ب کے 
از سوگذ شت شت خود. به وی پیشنهاد د کرد تا به عنوان سفیر از 
طرف صلاح الد ین عاز ملاقات با ریچارد شود آد ن‌بيك با 
تعجب پرسید که به چه جهت او را برای چنین امری نامزد 
کرد اند و میرانشاه پاسخ د اد : 
- د وست من ؛ هیچ.کس ترا جہت چنیسن ماموریتی 
نامزد کرد این فکری است که SEE‏ 
احتمال ر می رود اد با غرور مخصوص به به خود ی که 
معروف خاص وعام است تن به قبول شرط ملاقات 
گرد ن پاد شاه مغرور انگلستان د اری و در قبا لخد مت 
بزرگی که برای او انجام داد ی حتی دیناری پاد اش‌از 
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وی قبول نکرد ای ۰ به نظر من اينك موقع آن است تا 
از مقامی که تو در نزد ریچارد داری استفاد ه کنیم 
و اورا ولو به نام اد ای دینی که نسبت به تسود ارد 
برای این ملاقات آماد ه سازیم ۰۰۰ آد ن بيیك »د وست 
من ؛ ملاقاتی که من برای حصول آن کوشش می‌کنسم 
بستگی به سرنوشت هزاران انسان دارد و تکلیف این 
جنگ لعنتی را که ممکن است تا قیامت به طول انجامد 
یکسره خواهد کرد ۰ تو خود ت از جمله کسانی هستی 
که دید های د و نفر مسلمان و مسیحی‌می‌توانند براد روار 
د رکنار هم بنشینند و با هم زندگی کنند و از زند گی 
کام بگیرند ۰۰۰ تو می‌د انی حتی يك مسلمان و یسك 
مسیحی می‌توانند به هم عشق بورزند ويك دیگر را از 
صمیم قلب د وست بد ارند ۰۰۰ تو می‌د انی‌این خونریری 
به عکس آن چه تصور و تظاهر مسی‌شود هیچ هدف 
مقد سی ند ارد ودر جہان هدفی بالاتر و مقد س‌تراز 
صلح و تفاهم میان دو انسان نیست" از همین رو من 
به تو التماس می‌کنم تا برای انجام این ماموریت اماد ه 
شوی " 

میرانشاه د رست فکر کرد e‏ زیرا ریچارد مغرور را 
هیچ چیز جز دینی که نسبت به اد ن‌بيك احساس می‌کرد 
نمی‌توانست به قبول شرطی که صلاح الد ین قایل شد ه بود 
واد ار کند و این حقیقت هنگامی آشکار شد که آد ن‌بيك با 
پیام صلاح الد ین . به سفارت نزد ریچارد رفت و پاد شاه 
مغرور را علیرغم استنکاف شدید خود در نخستین برخورد. 
کی کی توافت رات 
در محلی که سلطان مسلمان تعیین می‌کرد» واد ار ساخت. 

وقتی ریچارد در برابر حکیم عرب از اوج نخوت عد ول 
کرت مواففت: خود را با پنام فلاح الد یسن اعسلام3 اشحت, 
میرانشاه که با قیافه‌ی مبد ل در زمره‌ی همراهان آد ن‌بيك به 
حضور ریچارد بار یافته بود قدم پیش نپاد و گفت: 

- سرور من ریچارد ۰۰۰ اميد وارم این حقیقت‌را در طول 

اشنایی خود با مسلمانان د ریافته باشی که مسلمان 
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هرگاه سرش برود قولش را زیر پا نمی‌گذ ارد و من ؛ 
همان طور که در هنگام تقد یم نامه‌ی والاحضرت جوانا 
وعد »کرد ه بود م د رنخستین فرصت به حضوراعلی حضرت 
رسید هام تا به منا سبت تصمیمی که آن شب برای عد ول 
از رفتار کین‌توزانه‌ی خود و امروز د ر راه فرو نشاند ن 
اتش جنگ بین د و ملت مسلمان و مسیحی برد اشته‌اید 
به شما تبريك بگویم ۰۰ 
با این سخنان د ر مقابل د ید گان متعجب ریچارد. 
میرانشاه ریش سفید ی را که بر صورت داشت د رید و آهسته 
افزود : 
- حال نیز قول می‌د هم به پاس این بزرگ منشی » در 
نخستین فرصت د ست والاحضرت جوانا را در د ست 
شما بگذ ارم ۰ اما شرط | ین که من بتوانم بسه تعد 
خود وفا کنم این است که شما نیز اندکی تاملو تحمل 


نشان د هید 


وعد مگا ه سلاطین ۰ بنا به صوابد ید صلا ح‌الد ین »در 
نقطه‌ای به نام الاس صحر تمیین شد ه بود" این نقطه 
قطرات " آب زلال آن د ر صحرای خشك و سوزان به ماننسد 
دانه‌های الماس می‌د رخشید و نخلہایی که د راطراف چشمه 
قد بر آسمان برافراشته بود . مشخص می شد ` پیش از آن که 
موعد ملاقات تعيين شو سر توماس و د وتن ز محارمریچارد 
شاعرانه‌ای از آن نقطه برای شهریا رانگلستا ن بازگفته 
بود ند * ۰ 

صلاح الد ین از ریچارد دعوت کرد ه بود تا جمیع 
متحد ین و همچنین بانوان حرم و سرد ا ران خویش را همراه 
بیاورد و یاد اور شد ه بود که تصمیم د ارد ضمن پدیرایی . 
نمایشہای جالبی از جنگاوری و سوارگاری توسط شجاعا ن کرد 
حفیفت ا ین دعوت به توصیه‌ی میرانشاه صورت گنت بود و 
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حتی صلاح الد ین‌نیز نمی‌د انست مقصود براد رشا زجمح آورد ن 


ان عد ه در منطقه‌ی " الماس صحرا ” چیست ۰ 

د ر این اثنا که د و حریف برای دید ار يك دیگر اماد ه 
می شد ند چند ین‌نامه به‌وسیله‌ی پیکهای مخصوص از انگلستان 
رسید ه بود که همه‌ی آنہا از وخامت وضع د اخلی آن کشور 
حکایت داشت وحاوی خبرهایی درباره‌ی پیشرفت و 
موفقیتپای شرارت آمیز "جان" براد ر ریچارد بود ۰ ریچارد که 
از يك طرف حواسش به سختی متوجه اوضاع د اخلی کشور 
خویش بود و می‌اند یشید که بخت به او مساعد ت کرد ه است 
فکر می‌کرد که تا وقتی پرد » از روی معمای مفقود شد ن جوانا " 
کار نزوت ماکان تفت به انگلستان با زگرد د و دراین ميان 
به سخن میرانشاه می اند یشید که قول داده بود به زود ی 
معمای اسرارآمیز جوانا را حل کند. 

ریچارد از خود می‌پرسید آیا تا آن د رجه که او در 
راه اعتماد به قول مسلمانان . یعنی د شمنان خود پیش رفته . 
شط عفل هشت یا این که بنا نه قتف سار ار 
مشاوران و متحدان مسیحی خویش ۰ فریب چرب زیانیہای 
شرقیان راخورد ه است وبه مکر وحیله‌یانان 7 بھکشتة:!| شت 
اما به هرحال‌این راهی بود تا نیمه طی شد ه و برای بازگشت 

با این تفکرات. ریچارد می‌کوشید تا وضع مسیحیان 
مشرق زمین را طوری تثبیت کند که در بازگشت نیروهای 
اروپا بتوانند روی پای خود بایستند" 
تاجد اری د رسرزمینپای مسیحی مشرق زمین نامزد شد ه بود و 
ریچارد نیز با این امر موافقت کرد » بود و از همین رو ءغا لبا 
با کتران به مذ اکره می‌پرد اخت تا راه و چاه رابه وی بنما یا ند 
وگنراد نیز با رغبت به سخنان ریچارد گوش مید اد و چون 
حال مرکب مراد را د هانه زد ه بود و بران سوار شد ه بود » کم کم 
د وست و متحد قدیمی خویش عالی‌جناب رهبر هیکلیون را 
به فراموشی سپرد ه بود و سعی می‌کرد که تا سر حدامکان از 
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وی د وری جوید. زیرا گنراد چهره‌ی عالی‌جناب را بسدون 
نقاب دید ه بود و مانند تمام کسانی که آن قیافه‌ی د وزخی‌را 
می‌شناختند» از وی وحشت داشت. اما به عکس کنسراد: 
عالی‌جناب ی ر فراموش نکرد ه بود ۰ آن دو 
گاه‌گاه با لیخند ملایمی که روی لبپایشان نقش بسته بود با 
هم رو به رو می‌شد ند و از اين در و آن د ر گفت وگومی‌کرد ند ۰ 
ولی گنراد برق خشم و نفرتی ر را که د ر گوشه‌ی چشم مصاحبش 
می‌د رخشید به خوبی o a‏ 9 لطایف 
متوسل می‌شد تا شاید اعتماد أن مرد د وزخی e‏ 
کند, در حالی که عالی‌جناب چیز د یگری از گنراد می‌خواست 

3 آن تاج زرین حکومت بر سرزمینپای مسیحی مشرق زمیین 
بود“ تاجی که هنوز گنراد بر سر نگذ اشته بود و هرگاه وجود 
او از میان بر می‌خاست عالی‌جناب رهبر هیکلیون د رست 
درس چ ای مار کرت 


سرانجام » روز ملاقات فرا رسید ۰ پانصد تن از زد ه 
سواران مسلمان که از طرف E‏ ین مأمور بود ند تا 
را و همراهان او را به سوی "الماس صحرا 
بد رقه کنند» پشت دروازه‌ی "عسقلان" صف اراسته بود ند 
افتاب رفته رفته بالا می‌آمد و نسیم خنك صبحذاهسی جای 
خود را به هوای دم کرد هی روز می سپرد ۰ 

وقتی که آفتاب جپان آرا سرتاسر د شت را فرا گرفت. 
د و شیپورچی که بر فراز د و برج اطراف د روازه 4 ۱ 
شیپورهای خود را بالا برد ند وبا د مید ن در آن . > حرکت 
موکب همایونی ریچارد و همراهان او را اعلام داشتند. 
پیشا پیش کاروان . د رفشیهای متحد ین به وسیلسه‌ی سواران 
زورمند ی حمل می‌شد و به د نبال آ ن يك يك سواران‌نیزهد ار . 
در حالی که بر نوك سرنیزه‌های آنان بیرقپبای سه گوش 
رنگارنگی د ر اهتزاز بود حرکت می‌کرد ۰ 

پشت سر اين سواران . چند هودج آراسته و مجلل که 
با پرد ءهای حریر و پوششپهای اطلس و مخمل‌و زری جلوه‌ای 
شا هاته و شکوهمند داشت ملکه‌برنکا ریا وان یمه‌ها و ناير 
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بانوان حرم ریچارد را حرکت میداد در حالی که هر کس 
به این کاروان کوچك زنانه می‌نگریست بی‌اختیاربه یاد می‌آورد 
که جای حوانا در کنار ملکه خالی است و بیش از هر کس 
ریچارد د ر اند یشه‌ی | ر ین نکته بود و هرگاه ه قیافه‌ی معصوم و 
تاقوا نا ار پرا یرن شی کن شت ۱ 
می‌بست واین آرزو د رد لش‌قوت می‌گرفت که ا یکاش مید انست 
ااا کا وو ار کار ا اهورین دای 
است تا سزای چنین جسارتی را در کنارش بگذ ارد۰ 

در هود ج آخرین که فاقد زیورهای زنانه بود بلوند ل . 
نوازند هی مخصوص ریچارد دید ه می شد که به با لش ضخیمی 
تکیه کرد ه , چنگ خود را در پیش روی گرفته بود ۰ پشت سر 
او سران فرق و فرماند هان عالی‌مرتبه‌ی سپاه و به دنبال 
انپا گروهی قريب به سیصد نفر از اهل صلیب که بر 
همراهی در این سفر انتخاب گشته بود ند راه می‌پیمود ند ۰ 
مختلفی می‌نواخت و گروه گروه رزم‌آوران صلیبی »رهبران خود 
را یا شتار کزفن اخساسات: کونا دون بذ رقه مي‌ کرد ناه کا روان 
ا اا گنفت و به صفوف منظم جنگاوران 
| 
ن سلطان خویش ایست اد ود ند ماي کے 
صفوف E‏ وراي 
شمشیرهای کج و آبدید هی خود را به د ور سر می‌چرخاند ند 
و هلهله می‌کرد ند. به د و رد یف تعسیم شد ند و ظرف جد 
لحظه د ر طرفین کاروان مسیحی قرار گرفتند ۰ 

همپمه و هلپله‌ی مسلمانان چنان ناگپانی وتان 
د هند ه بود که جمعی از کاروانیان تصور کرد ند مسلمانان 
د ست به نیرنگ زد ه . انان ۳ در محاصره گرفتها ند . حتی 
اسبپای بعضی از انا بر اثر ان همه سر و صدا رمید ند وبر 
سر د ست بلند شد ند اما ریچارد که می‌د انست هیاهو و 
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وه رو جاور ن ری ا ی 
خجلت او بشود . از قضا این و ر ا 
که چشم به ریچارد د وخته بود ند. وقتی او را ارام و سر حال 
د ید ند و مشاهد ه کرد ند که با اشاره به بلوندل » هر دو 
شروع به خواند ن یکی از سرود های معروف آن‌زمان کرد اند. 
ران نیز کم و بیش با انہا همصد ا شد ند و کلمات آهنگین 
سرود را تکرار می‌کرد ند و از سر و صد ای محافظان کاروان 
می‌کا ستند ۰ 

یچارد با نیم‌تنه‌ای از پوست قاقم. و در حالی که 
زیورهای سلطنتی را ا اراستهبود: کار هود ج 
قرار می‌گرفت تا 3 a e‏ و آهنگیبای 
نشاط انگیز همراهی کند ۰ 
د ست نمی‌کشید ند و در نیمه راه ناگیان شروع به پراند ن 
تیرهایی کرد ند که از روی سر کاروانیان می‌گذ شت :این عسل 
نیز ابتد ! موجب خشم ریچارد و هراس همراهان او گشت 
اما به زود ی معلوم شد تیرها سر ند ارند و در حقیقت این 
نیعی نمایش است که مسلمانان شروع کرد اند ۰ 

از عسقلان تا وعد مگاه ‏ نمایشہا و شنکارت اق 
زبد ه سواران صلاح الد ین همچنان اد امه يافت و خاطر 
کاروانیان چنان مشغول بود که طول مسافت. در ایشان 

کاروان هنوز د ر راه بود که ناگاه ریچارد رکاب کشید و 
با اشاره‌ی د ست همراهان خود را امر به توقف داد به جز 
بقیه‌ی کاروانیان نیز به زود ی متوجه عربی شد ند که بر روی 
تپه ظا هر شد ه بود و توجه ریچارد را به خود جلب کرد ه بود ۰ 
مرد عرب لحظه‌ای بر فراز تپه ایستاد و سپس ناپد ید شد 
بلافاصله ریچارد سر توماس را پیش خواند و به وی امر داد 
که به اتفاق یکی از سواران گارد مخصوص وی به د نبال عرب 
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بتازد. زیرا وجود آن مرد بر فراز تپه به سختی سوءظن 

ریچارد را جلب کرد ه بود. خاصه ار ین که مید ید سواران 

صلاح الد ين ابد ا اعتنایی به اطراف ند ارند ۰ 
سر توماس و همراه او . رکاب کش پهنهی صحرا ر 

د رنورد ید ند و از تپه بالا رفتند ۰ لحظه‌ا ی شبح اتا او 

همان نقطه که عرب ایستاد ۸ بود به چشم می‌خورد و سپس 

شتابان تپه را شت نی کد ارده به کاروان پیوستند »د ر این 
حال سر توماس که عرق از چہره‌اش فرو می‌ریخت با صد ای 

بلند فریاد زد : 
- سرور من ؛ رسید يم ۰۰۰الماس صحرا ۰۰۰الماس‌صحرا۰۰ 
هنوز کاروانیان به خود نیامد » بود ند که گروهی سوار 

روی تیه ظاهر شد ند و از آن جا به سوی کاروان تاختند ۰ 

اينك مرد آن صلاح الد ین نیز سکوت کرد ه .دست از هیاهو 

و هلپله برد اشته بود ند۰ گویی کاروان یکپارچه انتظار بود ۰ 
شمار سوارانی که از جانب تپه سرازیر گشته بود ند به 

حال حرکت چنان به نظر می‌رسید که جملگی يك سوار را 

داشتند ۰ 

ب در ا هی کرد پو ند 
- سرور مسن EE‏ این کب 
ریچارد در چپره‌ی سوخته‌ی مرد قوی هیکل نگاه کرد و 

پاسخ د اد : 
- اری. هر احمقی که این سکوت و سکون را د رمرد ان 


برند * 
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مرد مسلمان کرنشی کرد و به سواران خود پیوست : 
لحظها ی بعد صد ای پایا سبپاقطم شد «ملازما ن صلاح الد ین 
در فاصله‌ی پنجاه قد می کاروان توقف کرد ند وسلطان آرام‌آرام 
پیش آمد - ۰ اينك د و حریف قوی پنجه با شکوصی شاهانه 
رو به روی هم قرار د اشتند ۰ جامه‌ی سفید صلاح الد ین که از 
عالیترین پارچه‌های د ستباف مشرق زمین د وخته شد ه بود به 
جز د کمه‌ای از الماس که روی یقه‌ا ش مید رخشید فاقد هرگونه 
زیوری بود و این سپید ی یکد ست با سیاهی یکپارچه‌ی اسب 
اصیلی که زیر ران د 2۱ شت. منظره‌ای شکوهمند و زیبا به وجود 
آورد ه بود ۰ با وصف این دید گان گوهرشناس ریجارد 
می‌توانست بد ون هیچ گونه اشتباه تخمین بزند الما س‌د رشتی 
که روی عمامه‌ی سلطان نصب شد ه بود و قطعه‌ای برلیان که 
بر قلاب کمربند زرین وی قرار داشت با مشتی جواهر ریز و 
د رشت که د سته‌ی مرصح وغلاف خنجر او را زینت ت می داد 
مجموعه‌ای است که قیمتی برای آن نمی‌توان قایل شد _ 

صلاح الد ین ۰ روی هم رفته زیباتر و با صلابت تر از آن 
بود که ریچارد نزد خود حد س زد ه بود و چهره‌ی ریجارد که 

بی‌اختیار منظر و صولت شیر نری را مجسم می‌ساخت د ر نظر 
صلاح الد ین بیشتر از آن که انتظار داشت جلب احتسرام 
می‌کرد ۰ مرکب د و سلطان نیز چنا ن که گفتی مقام و منسزلت 
راکبین خود را احساس می‌کنند. سرشان را بالا گرفته . آرام 
و با وقار ایستاد ه بود ند - 

لحظه‌ای کوتاء . برق نافذ ی که از چشمان آبی ریچارد 
و دید گان میشی رنگ صلاح‌الد ین ساطع می‌گشت در هم 
آمیخت و سپس لبخند ی لبان آن د و را از هم گشود ۰ چنا 
به نظر می‌رسید که با این نگاه کوتاه د و فرزند نامور تاریخ که 
بعد از ماهپا نبرد خونین اکنون برای د ید اری د وستانسه 
به ملاقات يك د یگر شتافته بود ند اعماق ضمير يك دیگر ۳ 
خواند ند و منویات د وستانه‌ی خود را به يك دیگر منتقل 
کرد ند. زیرا بلافاصله قد می پیش آمد ند و در حالی که 
اسبهایشان پهلو به پپلوی یك د یگر قرار گرفته بود ند د ست 
در آغوش هم اند اخته . روی یك د یگر را بوسید ند و ناگهان 


۳۵۶ افسانه‌ی شجاعان 


فریاد شوق و شعف از میان سربازان مسلمان و مسیحصی که 
ناظر این صحنه‌ی هیجان انگیز بود ند به آسمان خاست۰ 

TT‏ هنگام بار د یگر هلپله و هیا هو از جانسب 
سوارانی که د ر ملازمت ریچارد و همراهان او قرار د اشتند 
و درحالی که دو سلطا ن کنار هم قرار د اشتند 
کاروان به سوی وعد مگاه یعنی "الماس صحرا" به حرکت 
د رآمد ۰ 

وقتی کاروان از تپه بالا رفت و ریچارد بر فراز تپه قرار 
گرفت زیر پای خود منظره‌ای دید که هرگز تصور آن را نمی‌کرد 
و از همین رو .با تعجب نگاهی به این سوی تپه و نگاهی به 
آن سو کرد E‏ ن جہنم به بپشتی منتہی 
شد ه بود »غرق در شگفتی گشت شت ۰ ah‏ 

د ر منطقه‌ی ” الماس صحرا " کنار چشمه‌ای که اب آن 
به رنگ الماس و سبزه‌زار اطرافش چون برلیان سبز و 
د رخشند ه بود»مسلمانان مقامی‌شایسته برای میہمان والامقام 
صلاح ا لد ین آراسته بود ند ۰ گرد اگرد چشمه . به شعاع 
وسیعی غرفه‌هایی‌که هرکد ام منزلگاه یکی‌یاد ستها یا زمیہمانان 
محسوب می‌شد با خشت و چوب و سنگ بنا شده» روی 
آنها را به تناسب مقام و شان میپمان با انسواع مخملپا و 
حریرها و سایر وسایل زینتی آراسته بود ند به طوری که هر 
غرفه . چون تالار مجللی به نظر می‌رسید و چون محوطه‌ی 
وسط این غرفه‌هابرای انوا عنمایشپای سوارکاری و شمشیرزنی 
و رژه و سایر نمایشبای جنگجویان و هنرمند ان اختصاص 
یافته بود» میپمانان می‌توانستند بیآن که از منزلگاء خود 
خارج شوند نمایشها را تماشا کنند. 

وقتی کاروان از تپه به زیر آمد و در آستانه‌ی منطقه‌ی 
الماس صحرا قرار گرفت. ریجارد و همراهان وی سوارانی را 
دید ند که با همان نظام و انضباط از پای تیسه تا کنار 
چشمه در د و صف قرار گرفته . به اصطلاح برای عبور 
میپمانان سلطان کوچه د اد ه بود ند ۰ اما به محض آن که 
موکب سلطان و همراهان وی آشکار شد. سواران از اسب به 
زير آمد » . در حالی که د هانه‌ی اسبپای خود را درد ست 


پایان جنگ FaY‏ 


داشتند به حالت رکوع سر فرود ا از ریچارد 
پیاد ه شد ند۰ 

د ر این هنگا م دوغلام سیاه و قوی هیکل با د شمشیرهای 
آخته از پیشا پیش ند و سپس ریچارد به اتفاق 
ملکه برنگاریا و به د نبال آنان ساير بانوان به سوی غرفه‌ی 
مخصوصی که برایشان ترتیب داد ه شد ه بود. عازم شد ند ۰ 
د رعرض راه ریچار د برای برنگارپا توضیح داد که ابر یکین از 
ان سواران به ٥ون‏ تماق بانوان سر بلند کند. بلافاصله 
این کیفیت ریچارد و بانوان به محوطه‌ی " الماس صحرا " 
بقیه‌ی همراهان ریچارد هرکد ام در قسمتی از آن غرفه‌های 
مجلل قرار گرفتند و پذیرایی با کباب گرم و اطعمه و اشربه‌ی 
لذ یذ وگوارا آغاز گشت. 

براد ران سلطان و امیران و روسای طراز اول قبایل 

مسلمان هرکد ام مامور پذ یرایی از يك یا چند تن از میهمانان 
سلطان بود ند و از این بابت در مقابل سلطان مسوولیست 
د اشتند» به همین جهت مسابقه‌ا ی د رمیانطرافیا ن‌ونزد یکان 
صلاح الد ین برای پد یرایی از میپمانان وی پد ید ار گشتسه 
برد و هر کس سعی می‌کرد وسیله‌ی بپتسری برای سرگرم 
ساختن میهمانان فراهم آورد۰ 

میهماند اری از پاد شاه انگلستان را سلطان مسلمان . 
شخصا به عهد ه گرفته ۰ وظیفه‌ی میزبانی از بانوان حرم را به 
ریچارد سابقه‌ی موانست و آشنایی داشت 

ریچارد و به دنبال اودوتن یا ران زگره ها فرن 
سر توماس آف‌جایلزلند بارون ایالت کمبرلند, لرد کانتربوری 
فرماند ه ارتش ریچارد به راهنمایی صلاح الد ین وارد غرفه‌ای 


۳۵۸ افسانه‌ی شجاعان 


دراین هنگام سر توماس شنل سواری رااز د وش‌ریچارد 
خاص سلاطین و اشراف آن روزی اروپا بود آشکار گشت۰ 

تفاوت فاحشی از لحاظ اندام ميان دو سلطان شرق 
Soy‏ فرو رفته e‏ با 
زر د وزی شد ه . 9 
EOE‏ جلب می‌کرد و سس اج 
ريج چارد E‏ مان 

چم سلا نی باشد وبا ب ين حال من د وراد ور 

پیشا پیش 7 

مرا د رو می‌کرد چند ین بار د ید هام ۰ 

ریچارد با تواضع پاسخ داد؛ 

اما نه به آن اندازه که کرامت و سخای افسانسه‌ای تو 

قاطع و برند ه می‌باشد ۰ 

تعارفات دو سلطان همچنان ادامه داشت که 
براد ران صلاح الد ین و امیران برگزید هی او برای آشنایی و 
احترام نسبت به میپمان عالی‌قد ر خویش اجاره‌ی د حول 
ِِِ رن کک نسبت به 
۳ 7 و زیوری 
بود و ریچارد واشت خی کر که آتها پرا ینان ادن 
منتہای خلوص و خاکساری از به کار برد ن زیورهای خویشتن 
احتراز کرد هاند۰ صلاح الد ین از سر نو لب به سخن گشود و 
گفت : 

- اعلی‌حضرتا ۰ در این محوطه کم اهمیت ترین چاکری 


پایان جنگ ۳۵۹ 


که به غلامی میپمانان عالی‌قدر ما کمر بسته . امیری 
بزرگ و د ست کم فرمانروای قبیله‌ا ی است ۰ امید وارم 
خدمات آنپا د لچسب و مطبوع قرار گیرد و اصالست 
نسب مانع آن شود که خد ای ناخواسته عملی برخلاف 
رسم بندگی و چاکری از آنہا سر بزند. زیرا سرشان‌در 
گرو وظیفه‌ای است که از جان و دل قبول کرد هاند۰ 
ریچارد به رسم مزاح گفت : 
ایا انپا انعامی هم قبول می‌کنند ؟ 
و صلاح‌الد ین در حالی که دود ست خود را بر سینه 
نہهاد ه بود پاسخ داد: 
کد ام انعامی بالاتر و برتر از لیخند ملاطفت آمیز 
پاد شاه شیرد ل که بارها چون شاهینی بر سرشان 
فرود آمد ه است و اگر جان سالم از رزمسگاه وی بهد ر 
برد ها ند جز به تقد یر و قضای آسمانی نبود ه است۰ 
رفته رفته موقح استراحت فرا رسیده بود ۰ صلاح الد ين 
برای امیران خود از ریچارد ادن مرخصی طلبید و چون 
همه آنہا از تالا ری که برای شپریار انگلستان آماده شده 
بود خارج گشتند. از ریچارد پرسید که میل او چیست ؟ آیا 


به استراحت خوا هد پرد اخت یا میل د ارد به شب زند مد اری 


ریچارد با آن که هنوز خستگی راه را از تن به در 

نکرد ه بود» حاضر نبود آن شب پرستاره رادر" الماس صحرا " 
بان نوان حرم نرد وی برو . همچنین از سلطان د رخواسست 
در این شب زند مد اری همراهی کند" سلطا گفت: 

- ما تصمیم گرفته‌ایم میزبانان بی‌آزاری برای میهمانان 

گرانقد ر خویش شیم و هرگونه وسیلهای که سی پمانان 

ما ۳ محظوظ و سرگرم د ارد برای ایشان اماد ه 

کرد مایم ۰ فقط از شرکت خود مان در قسمتی از این 


می‌طلبیم ۰ 


۳۶۰ افسانه‌ی شجاعان 


ریچارد متوجه شد که اشاره‌ی صلاح‌الد ین به شراب 
است و پاسخ داد: 
اوسا شري فن قيا کان شاا ت رکرفتن 
خون انگور به اندازە‌ی ما مهارت ندارند و بپتران 
است که بگذ ارید ید در این قسمت ما میہمان خود مان 
او ر و کا ت 
بس شریف تر ازآن‌است که‌برای خماری وشب زند مد اری 
مورد استفاد ه قرار گیرد و اگر رای اعلی‌حضرت شپریار 
موافق باشد این مراسم د ر تالار مجاور برگزار شود ۰ 
لحظه‌ای بعد در تالاری قدم نپاد ند که با انواع وسایل . 
برای شب زند هد اری آراسته شد ه بود ۰ بار د یگرریچارد ناچار 
گشت در مقابل آن همه فتوت که صلاح‌الد ین ابراز د اشته 
بودءزبان به ستایش بگشاید و اعتراف کند که هرگاه قرار بود 
چنین ملاقاتی در ارد وگاه اهل صلیب صورت پد یرد باعث 
آن شب را تا بامد اد ان ریچارد به تغنی وباد گساری 
عنوان میزیان و در نقش تماشاگر ۰ 
نیمه‌های شب ؛ وفتی E‏ ۹ ز باد ه گرم شد ؛ ری بچارد که 
تا آ ر ن لحظه سعی می‌کرد تاثرا ت خود را به خاطر جوانا 
مخفی 9 پرد ه از روی احساسات 2 برد اشت و در 
و می ی ل ا 0 
آنہا ني نیز به همراه وی د ر فراق جواتا گریه سر د اد ند ۰د راین 
میان تنہا میرانشاه بود که پنپان از دیگران می‌گریست و 
می‌کوشید مبادا اشکہایش بر د ید گان ظاهر گرد د۰ ریچارد 
قولی را که میرانشاه به وی د اده بود , هنوز در خاطر داشت 


پایان جنگ ۳۶۱ 


اف فاط هراودای وا کسید اف 


-آیا این اشکپای سوزان من . که چون سیلی مذ اب 


از د هانه‌ی آتشفشان فرو می‌بارد آن چنان مونر 
نیست که ترا ای مرد جوان به رقت آورد و بر من شفقت 
آوری تا نشانی از گم‌گشته‌ی من بازگویسی ؟۰۰۰ چسرا 
خاموشی و چرا آرام نشسته‌ای و چون روزگار با سنگد لی 
بر من نظاره می‌کنی؟ ۰۰۰ ایا نمی‌بینی که چمسان د 

آتش هجر عزیزترین کسانم می‌سوزم و با ِ پر جوش 


چون خم می ۰ > مپر سکوت بر لب زد هام ؟ ۰ سکوت 
کرد هام د در انتظار آن که تو سکوت خود ا 
عپدت وفا دنی ۰ ی وی و 


که دراي ین جنایت ول نک ن متت دارد ۳ زاوج 
ET‏ به توبه واد ار کنم ۰۰ ٠‏ فقط 
يك اشاره ۰۰۰ فقط يك اشاره ٠۰‏ 


اشك» چون باران بپاره از د و دید هی ریچارد فرو 


می‌بارید و میرانشاه که خود د لی پر خروش داشت زبان 
گشود ه . گفت : 


زی فد نق می‌کنم که من به اعلی‌حضرت قولی د اد هام 
ولی د ر مقابل قولی هم گرفته‌ام که تا به موقع خود صبور 
باشند۰ سوگند می‌خورم که من بر سرعهد خود باقی 
هستم و لازم می‌د انم اشاره کنم که ایفاای عبد من موکول 
به حوصله و برد باری اعلی‌حضرت است" 

یچارد ساکت شد و بلوندل چنگ را از وی گرفت و 


يك قطعه‌ی زیبا فز تباب استاد ی نواخت که همه‌ی 


حاضر 


۳۶۲ 


ن را تحت تاثیر قرار.د اد ۰ 

ساعتی بعد. سر توماس اشاره به خارج کرد و گفت : 
- شب رفته است وجای خود را به صبحد م سپرد ه است 
آ یا شیب رنه قاری را ها بار امەن شت د یکو انیت 
اد امه داد يا اعلی‌حضرت موافقت دارند که به بستر 
بروند ؟ 

صلاح الد ین د ر سخن مد اخله کرد و تسوضیح داد که 


افسابه‌ی شجاعان 


چون برای روز بعد برنامه‌ها و نمایشهایی ترتیب يافته بتر 
است مجلس ختم گرد د و شب زند مد اران ساعتی رابا غنود ن 
در بستر رفع خستگی کنند۰ ریچارد نیز موافقت خود را اعلام 
تشکر به خوابگاه خویش رفت ۰ 

دیگران نیز متفرق شد ه . هرکد ام راه بستر خواب را 
پهنه‌ی آسمان خاموش می‌گشت و آنپا که در ابتد ای شب به 
خوابگاه رفته بول ند » سر از بالین بر می‌داشتند € گروه 
شب زند مد اران یکی بعد از دیگری سر بر بالش می‌نهاد ند۰ 

روز بعد. از صبح تا غروب سواران و تیراند ازان و 
نیزه‌بازان کرد وعرب به هنرنمایی پرد اختند ومیپمانان 
سلطان را سرگرم د اشتند ۰ 

در سومین روز ۰ ریچارد میزیانی را خود به عپسد ه 
گرفت و از صلاح‌الدین و براد ران و یارانش به ناهار دعوت 
کرد ۰ این پذ یرایی زیر سایمبانی بزرگ انجام گرفت که مرد ان 
صلیبی جملگی با حریفان مسلمان خویش در زیر آن سایهبان 
گرد آمد ند۰ 

آن روز ؛ هم میپمانان و هم میزیانان جامه‌های رسمی 
د ر بر کرد ه بود ند و بر کمر آنان شمشیرهای پهن و دو دم 
اهل صلیب و شمشیرهای کج و تیز اهل اسلام‌که د رغلافپای 
گوهرنشان جای داشت مید رخشید ۰ اما شمشیر معروف 
ریچارد همچنان جلوه و ابہتی دیگر داشت و طولی نکشید 
که رشته‌ی بحث به آن شمشیر و بازوی نیرومند صاحبسش 
کشانید ه شد 


این بحث. به سر توما س فرصت داد تا حماسه‌ای در 
قد رت بی‌مانند و بی‌رقیب بازوان مخد ومش بیان کند وسخن 
خود را ۳ این ا دعا پایان د هد که هرگز د لاوری چون 
ریچارد د ر آغوش ماد ر د هر پرورش نیافته است تا قد رت به 
کار برد ن چنان شمشیری د اشته باشد ۰ 

صلاح الد ین با نپایت خضوع در بحث مد اخله کرد و 


پایان جنگ er‏ 


- همواره آرزو د اشتم تم که با د لاوری چون ریچارد در 

E‏ می‌با لیدم اگر مرگ 

به ضوزت شمشیری که وصف آن در میان است بر سرم 

نازل می‌گشت. اما اگر آن آرزو به تحقق نپیوست 

امید وارم براد رم اعلی‌حضرت پاد شاه .با اجابت آرزوی 

دیگرم مرا ممنون سازند و به رسم نمایش ضریتی با این 

شمشیر فرود آورند  .‏ 

ریچارد سر فرود آورد و گفت: 

- از صمیم قلب می‌پد یرم " ۳ 

آن‌گاه به اطراف E8‏ و درآن CS‏ 
9 تا محوطه‌ی کک : وار را سس رو 
سازند۰ ریچارد به یکی ازآن a‏ پولا د ین که قطر آن‌از 
يك گره متجاوز بود»اشاره کرد و خطاب به سر توما س گفت: 

گاو نری می‌خواهم که یکی از آن میله‌ها را از جای 

بکند و برای من بیاورد _ 

سر توماس با نگاهی تعجب آمیز لحظه‌ای به میله‌ی 
پولاد ین و لحظه‌ای د ر چشمان ریچارد نگریست و متضرعانه 
گفت: 

- اگر چاکر د ر توصیسف زور بازو و قسدرت شمشییر 

اعلی‌حضرت راه مبالغه پیمود ه است اجازه بفرمایید تا 

به نحوی ترمیم گنم ب زیرا آن پاره آهن را هرگاه يك 

کرد نش د و پیل نر لازم است۰۰۰ به خاطر مریم ۰۰ 

من و این اخطاری بود که 
مجال د رنگ برای بارون کمبرلند : نمی‌گذ اشت ۰ ار این رو با 
ِ با و از 
دس گس و آن را از 0 ودر 

بر سایمبان به زمین نهاد- ۳ ن‌گاه ریچا رد از صلا ح‌الد ین 
2 ست کرد تا آن میله ای و 


۳۶۴ افسانه‌ی شجاعان 


قرار د هند و هنگامی که روی کند ه‌ها استوار شد.» ریچارد به 
اطراف خود نگاه کرد ۰ حاضران همگی با چشمانی گشاده از 
حیرت و چپره‌ای که رنگ از روی آن پسرواز کرد » بود حرکات 
او را نظاره می‌کرد ند ۰ سکوتی عمیق در زیر سایمبان و اطراف 
آن سایه گسترد » بود و حتی نگهبانان که تا د می پیش چون 
مجسمه صامت و بی‌حرکت به نظر می‌آمد ند روی خود را 
تر رف انه به آن طرف نگاه شی کرد نک تا از تماشای چنان 
نمایش حیرت آوری بی‌نصیب نما نند ۰ 

ریچارد پیش رفت۰ پس از آزمایش مختصری »چون از 
استوار بود ن میله روی کند ه‌های د رخت اطمینان یافت 
قبضه‌ی شمشیر د و دم و کوه‌پیکر را ميان د و د ست فشرد. یك 
پایش را عقب و پای د یگر را جلو گذ اشت۰ شمشیر را تا 
پشت سر بالا برد و سپس چنان ضربتی برکمر میله‌ی پولا د ین 
فرود آورد که میله با صد ای خشکی از وسط به د و نیم شد ۰ 

سر توماس بی‌اختیار گفت : 

- مریم عذ را كمك کرد ۰۰۰ 

سرو صد ای آميخته به هم سایرین .جانشین سکسوت 
شد ۰ آنان د ور میله‌ی شکسته حلقه زد » بود ند و هرکد ام به 
زبانی د رباره‌ی نمایش معجزه‌آسا اظہار عقید » می‌کسرد ند ۰ 
اهل لیب یی ۵ ۵۱ع: از کان افتخاری را 
نصیبشان ساخته بود غرق غرور و مباهات بود ند۰ برادران 
سلطان و یاران او نیز با شگفتی به میله‌ی پولاد ین که د وپاره 
شنم یود اه می کرد نف ور امن خا ل سلطا ن افد م نب تن 
کارت و در حالی که با سرانگشتان لاغروکشید هاش عضلات 
بازوی ریچارد را لمس می‌کرد به خند ه گفت : 

-برادر. این یاد گار جاود انه‌ای است که به نام تود ر 

تاریخ ضبط خواهد گشت و من نیزاکنون باسر توماس 

همعقید هام‌که ماد ر د هر پپلوانی چون ریچارد نپرورد ه 

است. اما با آن قسمت از سخنان د وستمان‌سرتوماس 

که از شمشیرهای د اس مانند و زنگار بسته‌ی مسلمانان 

به طعنه یاد می‌کرد زیاد موافق نیستم ۰ زیراهمان‌طور 

که نژاد ها و سنتهای مرد مان عالم با هم متفاوت است 


پایان جنگ ۳۶۵ 


وسایل دفاع و حرب ایشان نیز با هم تفاوت دارد و 
هرکد ام را هنری دیگر است 
ریچارد ۳ رور بر پاسخ د اد : 


ب اند بای رات د اد شته با شد این را هم 
اسان یک 


اينك نوبت مسلمانان بود که د ستخوش نگرانی شوند. 
زیرا ضرب د ست ریچارد چنان مرد انه و حیرت انگیز بود که 
هیچ کس نمی‌د انست صلاح الد ین با شمشیر نازك خود چه‌گونه 
جواب چنان ضربتی‌را خواهد د اد .اما صلاح الد ین پیشنباد 
حریف را با تبسمی ملایم قبول کرد و موجی از شگفتی در 
سیمای حاضران بر جای نہاد ۰ 

ریچارد د ست قد رتمند خود را روی شانه‌ی‌استخوانی 
صلاح الد ین نپاد و گفت: 

- بسیار خوب برادر »اينك مید ان د راختیارتو است ۰۰ 

سر توماس به زبان انگلیسی زمزمه کرد : 

- باید مراقب بود که چشم‌بند ی‌ساحرانه‌ای درکار نبا شد ۰ 

ریچارد با نگاهی تند. ملازم پرگوی خود را به سکسوت 
دعوت کرد و لبخند زنان به جانب صلاح الد ین متوجه شد 
سلطان کنجکاوانه به اطراف نگریست و در حالی که شمشیر 
خود را به د ست داشت ت تا مدخل سایمبان پیش رفت وبا 
يك ضربت شمشیر » سر و ته ریسمانی ابریشمین‌راکه از گوشه‌ی 
سایبان آویخته بود قطع کرد۰ این ریسمان از تارهای نازك 
ابریشم به‌هم تافته سر و ته آن را گره بسته بود ند تشکیل 
می شد و هنگامی‌که گره‌های آن گشود ه گشت .صد ها تار نازك 
ابریشم‌موج زنان ن د رفضا پراګند ه‌گرد ید وآهسته‌روی زمین‌پخش‌شد ۰ 

سلطان خم شد و چند تار ابریشم را از روی زمین 
برد اشت و در حالی که سر آن را به د ست گرفته بود د ستش 
را بالا برد و خطاب به ری چارد گفت: 

- آیا شمشیر هنرآفرین شهریار که پولاد را از هم 

می‌د رد قاد ر هست این تارهای ابریشم را همین طور 

که آزاد انه د رفضا پیج وتاب می‌خورد از میا ن د ونیم کند ؟ 


۳۶۶ افسانه‌ی شجاعان 


ریچارد به قپقپه خندید و سایر مرد ان مسیحی نیزکه 
پاد شاه را همراهی کرد ند۰ اما در چپره‌ی صلاح‌السد ین 
هیچ‌گونه اثری از مزاح دید ه نمی‌شد و هنگامی که سوت 
جانشین خند ه وشوخی گشت .با همان‌سیما ی جد ی اد اممد اد : 

- شپریارا , به پرسش من جواب د هید" 

ریچارد مرد د به نظر می‌رسید و د رحالی‌که‌نمی‌د انست 
به راستی قصد صلاح‌الد ین ازعنوان کرد ن این موض‌وع 
مطایبه است يا سخنی جد ی بر زبان می‌راند شانه‌هایش را 
بالا انداخت: 

- چه طور می‌توانم به چنین پرسشی پاسخ د هم حال 

آن که همه مید انیم د ر جپان هرگز شمشیری نبود ه 

است که تواتك تا اپریشمین را به د و نیم کند ۰۰۰ و اما 

شاید در پس این پرسش مطایبه‌ای پنهان باشد ؟ 

صلاح الد ین بی‌آن که جوابی د هد تارهای ابریشم را 
را پیش آورد و در حالی که با نگاهی عمیق د ر چشمان آبی 
زنک سو تومانین خی نک ست به ك ست او د اد . آنگاہەبہه 
سرتوما س‌که متحیرماند ه بود و اند کی خود را باخته بود »اشاره 
کرد ا از جمع فاصله بگیرد و تارهای ابریشم را به حالت اراد 
و به طور عمود ی در د ست نگمد ارد - سر توماس باترد ید چند 
جلو رفت و رو به روی ریچارد ایستاد. ٠‏ سپس د ست 

را تا ا ن جا که امکان د اشت ی 
3 اهر ۳ ۱ ِِ در جپره‌ی 
ONT‏ به چشم و 0 
صلاح الد ین بی‌توجه به ای ین احوالات ۱ د قت خاصی e‏ 
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شمشیرش را با نوك د و انگشت آزمایش می‌کرد و گویسی در 
گاهی به او و گاهی به ریچارد. گاهی به تارهای ابریشم و 
گاه به میله‌ی پولا د ین که از وسط د و نصف شد :دار گوشها ی 
افتاد ه بود , خیره می‌شد ند ۰ 
چنان سریع و زود گذ ر روی پا شنه‌ی پا چرخید که هیچ‌کس ۰ 
چیزی جز د رخشش شمشیر را در فضا حس نکرد و هنگامی که 
تیغه‌ی شمشیر صلاح الد ین از کمر تارهای اب‌ریشم گذ شت 
نیمه‌ای از آن تارها در د ست سر توماس باقی‌ماند و نیمه‌ای 
د یگر آهسته بر زمین ریخت ۰ 
تیب ۲ ی 

و بی‌اختیار گفت: 

- شعید ه است ۰ 

ریچارد . خشم‌آگین بر او بانگ زد : 

- هیچ کس حق ند ارد در حضور صلاح‌الد ین چنین 

ظنی به خود راه د هد ۰۰ 
فرو بسته , با اعجاب و حیرت درباره‌ی آن نمایش عجیب فکر 
کنند۰ ریچارد خم شد. تارهایی را که روی زمین ریخته بود با 
باقی ا 1٠‏ رگاه با 0 
رن و۳ آورد 

2 E 0 اوا‎ 

باقیچی چید ها ند»صلاح الد ین شریف به‌توتبريك می‌گویم. 

اما سر توماس هنوز نمی‌توانست خود را قانع کند وزیر 
لب می‌غرید : 

- به خدا قسم در این کار جاد ویی نپفته است 


۳۶۸ افسانه‌ی شجاعان 


بود از کنار سایمبان بالشی حریر را که با پر قو پر شد ه بود 
برد اشت وبا د فت روی لبه‌ی شمشیر قرار داد »سپس د ست 
خود را بالا برد و راست نگه د اشت. به طوری که توازن 
بالش به هم نخورد ه . از روی لبه‌ی تیغ پایین نیفتد- سپس 
ناگپان د ست خود را با شمشیر به عقب کشیه ود راین‌حال 
بالش به د ونیم گشت و هزا ران دانه‌ی پر د رفضا پراکند ه شد 

د یگر ترد ید ی درد لہا باقی نماند ه بود "فریاد احسنت 
و آفرین از هرسو بلند شد و ریچارد پیش رفته . با صمیمیت 
د ست به سوی صلاح الد ین د راز کرد و بار دیگر د و سلطا 
يك د یگر را در آغوش کشید ند- 

همان روز قرار شد نمایندگانی که از جانب طرفین 
برای مد اکره و عقد قرارد اد صلح تعیین شد هاند. گفت وگوی 
خود را شروع کنند زیرا بار د یگر گزارشهایی از اوضاع ناآرام 
انگلستان برای ریچارد ارسال شده بود واین‌بارد ر گزارشہا 
نکته‌ی تازه‌ای به چشم می‌خورد . بدین معنی که د وستان و 
طرفد ارانشادعا کرد » بود ند شورشیان و هواخواهان "جار" 
براد ر ریچارد از طرف فیلیپ فرانسه تقویت می‌شوند " این 
موضوع برای ریچارد تعجب اور نبود. زیرا فیلیپ همواره 
ریچارد را به صورت رقیب سرسختی برای خود تصور می‌کرد 
و یقین داشت که اگر وی پیروزمند انه از مشرق زمین بازگرد د 
زیر بار خراج‌گزاری فرانسه نخواهد رفت ۰ از این رو غیت 
ریچارد فرصت مناسبی بود برای فیلیپ تا از طرفی ریچا 
د ست نشاند ه چون "جان " را به جای وی روی کار بیاورد ۰ 

از این رو ریچارد سعی داشت هرچه زود تر مد اکرات 
صلح را به ثمر رساند ه , عازم کشور خویش گرد د ۰اما د رحالی 
که نمایند گان طرفیین سرگرم مذ اکره بود نسد حاد‌شهی 
غير منتظره‌ای در " الماس صحرا" روی داد و نیمه شبسسی 
میپمانان و میزبانان سراسیمه از غرفه‌های خود بیرون د وید ند 
و چون این صد اها از د رون تاریکی بر می‌خاست وقتی چراغ 
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افروختند خود را با منظره‌ای عجیب رو به رو یافتند ۰ گنراد 
در استانه‌ی غرفه‌ی خود روی زمین افتاد ه بود و ناله می‌کرد. 
امااز نگهباتی‌که بر د ر غرفه‌ی وی پاسد اری می‌نمود اثری نبود* 

مرد ان مسیحی که بر اثر فریاد های گنراد سر وپا برهنه 
از غرفه‌های خویش بیرون د وید ه بود ند با رنگ و روی پرید ه 
صد ای ناله‌اش خفیف تر می‌گشت به د رون غرفه برد ند و بر 
روی تخت خوابانید ند۰ 

اب نیز در محل حاد ثه به 
یرای وه وا ین شنا می یوت که جس نیمه لی نار 
پشت غرفه‌ی گنراد شك - گرچه این جسد لباس به تن 
کاو رھ شب ن اور بسا شاب کر کو 
افتاد ه بود» خفه کرد ه بود ند ۰ 
دید ه ناد ۳ ٠‏ 

و ۳ اما 

از اعجاز طبیبان سلمان غافل بود » است ومن بسا 

پاد زهری که د ړ جای زخم به کار برد هام اطمینان 

دارم میپمان شما تا چند و 

خاست ۰ا زشا کرد ان رازی وپورسیناچها نتظاری داشتید 

حاد ثه‌ای که یرای کتراف: E‏ 
تاحداری د ر اقلیم کلیسای شرق پیش آمد ه بسود. موجی از 
سوءظن در منطقه‌ی " الماس صحرا پراکند نب شف که 
نان وتان رک رتشا مارد دی وه 
خاطر آورد ند۰ با همه‌ی این احوال . پید | شد ن‌جسد مرد ی 
که آن شب وظیفه‌ی پاسد اری از اقامتگاه گنراد را به عهد ه 


۳۷۰ افسانه‌ی شجاعان 


ا سا و ات تا اه سا مت 
می کشت برای دفاع در مقابل زخم زبان مسیحیان مسلمانان 
را كمك فرا وان کرد زیرا قراین نشان میداد که قاتل قصد 
داشته با د زد ید ن لباسپای مرد عرب خود را در کسوت 
مسلمانان بیاراید و بااین حیله به خوابگاه گنراد راه پید ا کند۰ 

سلمانان ی با اتکا به این نکته عقید ه داشتند قاتل هر 
پا است. والا بعد از کشتن پاسد اری 
ی ای ای اه و 
د لیل محتاج می‌شد لباسپای او را از تنش بیرون آورد؟ اما 
اهل صلیب در برابر این استدلال مدعی بود ند که این نیز 
نیرنگی است تا به استناد آن اتہام قتل را به مسیحی ان 
نسبت د هند - 

البته این گفت وگو . از میان افراد دو طرف تجاوز 
نمی‌کرد و مقامات بالاتر همه یکزبان از این حاد ثه اظبار 
استعجاب می‌کرد ند و سعی داشتندبا تطبیق قرایین راه 
به جایی برد » . رد پایی از قاتل به د ست آورند۰ 

د ر این میان ۰ میرانشاه عد »ای از سربازان مورد 
اعتماد خویش را بر گرد اگرد غرفه‌ای که گنراد درآن بر بستر 
حفته بود. کماشته: د ستورد اده بود هیچ کس جز خود او و 
آد ن‌بيك حکیم حق ند ارد به د رون عرفه قد م بگذ ارد ۰ این 
شیر را عیرانشاه با جتان تفت عمل ‏ تفت می کرق 
که خود او هنگا م گذ شتن از صف پاسداران اسم شب بر 
زبان می‌آورد و حتی سپرد ه بود که‌اگربراد رش صلاح الد ین 

یم داشت نزد گنراد برود به وی رخصت داده نشود ۰ 

میرانشاه ادعا می‌کرد برای آن که حکیم مسلم موفق شود 
طلسم خود را برای رهانید ن گنراد از چنگال مرگ مورد 
استفاد ه قرار د هد بایستی او را در خلوت خویش آزاد 
گذ ارد و ریچارد نیز ز که هنوز خاطره‌ی آن طلسم و معا لجه‌ی 
معجزه مانند آد ن‌بيك را د ر مورد خود ش از خاطر نبرده 
بود بر سخن میرانشاه صحه می‌نهپاد وتصدیق می ‌کرد که 
سای ر وای کے را ف 

سه روز گذ شت مذ اکرات صلح پیشرفت قا بل ملاحظه‌ای 
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حاصل کرد ه , تقریبا به نتیجه‌ی نپایی رسید ه بود ۰ امیران و 
د بیرانۍ که روز برای عقد قرارد اد صلح مذ اکره می‌کرد ند 

هنگام تصمیمهای خود را به نظر رهبران دو سپاه 
می‌رساند ند و چنان ن که نظری عنوان و ابراز می‌شد روز بعد» 
به اصلاح و توافق د رباره‌ی آن همت می‌گما شتند ۰ 

به این ترتیب در چپارمین روز بعد از حاد ثه‌ای که 
برای گنراد روی داد ه بود موافقتنامه‌ی صلح تنظیم شد و باقی 
ماند ه بود که رهبران د و طرف بر آن صحهگذ ارند پیش‌نویس 
قرارد اد د رث شش ماد ه و به این شرح تد وین یافته بود : 

اول : ناحیه‌ی یاف ا به استثنای قلاع و آبادیپاو 

د وم : قیساریه . آرسوف. حیفا و عکا بها ستثنای ناصره 
و صغوه ؛ متعلق به مسامانان باشل 
جد ید ی ا کا اش ي کنند ۰ 

چپارم : قلاع و مناطقی که د ر تصرف فرقه‌ی اسماعیلیه 
است. به مسلمانان تعلق خواهد داشت» 

پنجم : انطاکیه و طرا بلس کماکان زیر حکومت 
فرب نوا صلیبی باقی خوا هد » ماند۰ 
صلیب ۳ ۳ باز خوا هد بول و همگی 
می‌توانند برای زیارت به د اخل شپر بروند و احدی مزاحم 
احوال ایشان نخواهد گشت. 

وقتی در باره‌ی صلجنامه از طرف نمایند گان مختار 
طرفین » توافق به عمل امد هیاتی از امیران مسلمان ماب ور 
شد ند تا آن را نزد ریچازد برده . پاد شاه را به قبسول آن 
سوگند د هند ° ۰ اما هنگامی که ار ين هيات به حضور پاد شاه 
شیرد ل رسید. رب چارد اظهار داشت ت که او متن صلحنامه را 
پد یرفته است و احتیاجی به قسم نیست" زیراقول‌پاد شاهان 
در حکم سوگند است 

آن‌گا و و ا لعل ان 


۳۷۲ افسانه‌ی شجاعان 


سلطان . شیپورها د ر محوطه‌ی "الماس صحرا " به صدا 
د رآمد وحصول توافق قطعی بین سلمانان و مسیحهسان و 
پایان سومین د وره‌ی جنگپای صلیبی را اعلام د اشت 

در همین هنگام میرانشاه اطلاع داد که معالجات 
حکیم مسلمان به‌نتیجه رسید ها ست وگنراد بهبود ی یافته است ۰ 
اعلام این خبر بر مسرت و تعجب میزبانان و میپمانان‌افزود. 
خاصه این که صلاحا لد ین اعلام کرد به منا سبت حصول توافق 
فرد ای آن روز مجلسی خواهد آراست تا گنراد در حضور 
کلیه‌ی امیران مسیحی و مسلمان ضارب خود را معرفی کند ۰ 

تا بامد اد روز بعد, حالت انتظار و نگرانی شدید ی 
بر نضای "الماس صحرا " حکومت می‌کرد و در سکوتی که آن 
مخوطه را فرا گرفته بود هزارگونه اسرار خوا نف هم هد 

اا کارت وات ی 
معمول می‌کشٹ پاد شاهان و امیران بزخشته با خامه‌هتسان 
اراش و و وی و بر ی ور مظاک برای پذ یرایی آساد د 
شد ه بود .حضور یافتند و گرچه ۱۳ عقد 
قرارد اد صلح بشاش به نظر می‌رسید ولی د رهمه‌ی قیافه‌ها 
نوعی نگرانی موج می‌رد و این نگرانی به خاطر آن بود که 
یک یواست دس بر کر کی را اران 
ضارب خویش معرفی می‌کند وسزای چنان‌کسی چه خوا هد بود ۰ 

نکته‌ی جالب این بود که در ضیافت سلطان مسلمان . 
جز پاد شاهان و اشراف و بانوانی‌که دعوت صلاح الدیین را 
پد یرفته ۰ در ضیافت شرکت کرد ه بود ند کسی حضورند اشت 
و حال آن که سلطان اعلام د اشته بود در همان ضیافت و 

همان محل . گنراد پرده از صورت قاتل خواهد برد اشت- 

محوطه‌ا ی که صلاح الد ین ب برای پد یرایی از میپمانان 
ارجمند ش د ر نظر گرفته بود همان سایمبان بزرگی بود که در 
زیر سایه‌ی آن . د و سلطان هنر شمشیر و بازوی خویش را 
عرضه د اشته بود ند۰ با این تفاوت که قسمتی از آن محوطه 
به وسیله‌ی پرد هی جد | شد ه بود و وجود آن پرده به نظر 
عجیب می‌زسیه " 

صلاح الد ین و براد ران او وظیفه‌ی میزیانی و پذ یرایبی 


پایان جنگ YY‏ 


از میہمانان عالی‌قد ر خود را به عهد ه گرفته بود ند۰ فصحا 
و بلغای‌عرب با جامه‌های زر د وزی شد ه د ر مدخل چاد ر 
قرار د اشتند و ریچارد به محض ورود وقتی چشمش به قیافه‌ی 
ایشان افتاد لبخند ی زد زیرا می‌د انست مطابق مرسوم 
باید میهمانی با اشعار حماسی ایشان آفاز شود واین شعرا 
نمی‌د اد ند و برای شنید ن اشعار ابد ار ایشان بالاجبار 
باید مد تی وقت تلف شود 
هنگا می که صلاحا لد ین به استقبال میپمان عالی‌مقام 
خویش شتافت و او را براد رانه در آغوش کشید .ناگاه چشما چشمان 
ریچارد روی شمشیرمیزبا نش‌خیره شد وبا | شاره بد ان‌اظهارکرد : 
مناسبت شمشیر حود را همراه نیاورد م ۰ اما حال 
می‌بینم که گویا ظاهرا ما هنوز د ر حال جنگ هستیم ۰ 
صلاح الد ین به قپقپه خند ید وبا صدای بلنسد. به 
طوری که همه‌ی حاضران شنید ند جواب داد: 
نه د وست من .این شمشیر جنگ نیست ۰ این شمشیر 
مکافات است و پاد اش کسی را که د ر حریم پاد شاهان 
مرتگب جتایت و خانت شود د ر کنارش خواهم نهاد ۰۰۰ 
اری . این را از برای قصاص بسته‌ام و نه برای نبرد۰ 
به شنید ن این سخن ۰ رنگ از چپره‌ی حاضران پرید و 
حتی آنپا که در بی‌گناهی خود کمترین ترد ید ی نداشتند 
وفتی هنر آن تيغ الماس‌مانند را به خاطر اورد ند» قلبشان 
فرو ریخت ۰ ریچارد تسلیم سخن صلاح‌الد ین شد و گفت: 
رابه‌او می‌بخشد که قاضی‌چنین محکمه‌ی هیجان انگیزی 
به مرحله‌ی اجرا خواهد رسید با عدالت مقرون باشد ۰ 
صلاح الد ین سر فرود آورد و گفت: 
e‏ وئیقه‌ی تضمین عد التم قرار می‌د هم ۰ 
RY ۱‏ یرایی با ی اغاز شد و پس 


۳۷۴ افسانه‌ی شجاعان 


داشتند و مرخص شد ند صلاح الد ین جامی را کار شر 
خنك و گوارا لبالب بود تعارف ریچارد کرد و گفت: 

لت شراب انرا یا انش شربت ابل کید 

ریچارد بیش از جرعه‌ای از آن جام ننوشید ه بود که 
ناگاه پرد هی که د ر قسمت عقب سایمبان افراشته شده بود 
کنار رفت و چپره‌ی رنگ پرید هی گنراد در حالی که د رون 
بستری تکیه کرد ه . با چشمان باز حاضران را می‌نگریست 
اشکار کشت" کار بت تراد آد ن‌بيك حکیم ایستاد ه بود و 

- به نام عد الت ۰۰۰ 

سکوتی عمیق فضای سایصیان را فرا گرفت ۰ قلبہا در 
سینه‌ها لرزید ۰ رنگپا بر چپره‌ها چون مپتاب سفید گشت و 
همه چشم به د هان مرد مجروح د وختند که حالت چشماناو 
نشان می د اد قصد د ارد پرده از رازی مخوف برد ارد ۰ تنها 
عا لی‌جناب رهبر هیکلیون بود که در این ميان د ست پیش 
برد و جام شربت را از ریچارد مطالبه کرد و چنان که گفتی 
می‌خوا هد التپاب درون خود را با آن شربت خنك تسکین 
جام هرگز به آن د ولب نرسید. زیرا به طرفها لحینی شمشیر 
صلاح الد ین در فضا د رخشید و سرعالی‌جناب چون گویی که 
در معرض چوگان قرار گیرد به گوشه‌ی چاد ر پرتاب گشت ۰ 
جام شربت در د ست مرد ی که سرش از تن جد | شد ه بود 
می لرزید و سپس پیکر بی‌سر نیز نقش زمین گشت و خون اويا 
گنراد لب به سخن نگشود ه. حرکتی نکرد ه بود ۰ 

ریچارد نعره زد : 

کا حرف برن " 

اما به جای گنراد. آد ن‌بيك به زبان د رآمد و گفت: 

- اعلی حضرتا اونمی‌توا ند حرف بزند»۰۰گنراد مرد ها ست ۰ 

وحشت بر حاضران چیره شد و زمزمه‌ی " خیانست ۰۰۰ 
خیانت" از گوشه و کنار به گوش رسید ۰ ریچارد که متحیسرانه 


پایان جنگ ۳۷۵ 


پیش‌رفته بود و باد قت جسد بی‌جان گنراد را معاینه کرد ه بود 
با چهره‌ای خشمگین به سوی صلاح الد ین برگشت و گفت: 
مکافات کسی که به قول و شرافت د شمن خویش 
اعتماد کند جز مرگ نمی‌تواند باشد۰ پس ای مرد . 
منتظر مباش و بیفکن سری را که در آن مغزی نیست ۰ 
صلاح لدین . شرمزد ه شمشیر خون‌آلود را به کناری 
انداخت و 
- وای بر من که د ر معرض قضاوتی عجولا نه‌قرارگرفته‌ام 
دوست من » حوصله کن و تحمل د اشته باش تا گوش 
ترا با حقایقی آشنا کنم که بیش از آن که وحشت انگیز 
باشد نفرت آوراست. آن‌گاه یقین‌د ارم درکاسه‌ی سری که 
اينك ازبد نی پلید جد اشد ه است شراب خواهی خورد ۰ 
ریچارد اندکی تسکین یافت و با لحنی ملایمتسر . اما 
ملامت بار اظہار کرد : 
- وقتی به این جا می‌آمدم به این می‌اند یشید م که 
شاید در پایان این راه , به پایان خونریزی برسیم-اما 
تاکنون د و تن از متحد ین برجسته‌ی خود را در این 
میہمانی شوم ازد ست د اد هام ومیل د ارم که اگر قریانی 
سومی از مامی‌خوا هید , ریچارد پلانتاژنه راانتخاب کنید ۰ 
صلاحالد ين پاسخ داد: 
۔ اما من نطفه‌ی شر و د سیسه را چون شقاقلوسی قطع 
کردم و هرگاه حقیقت بر شما اشکار شود در عدالست 


من ترد ید نخواهید کرد ۰ 


ریچارد گفت : 

- بی‌صبرانه منتظریم ۰ 

در این هنگام میرانشاه قدم پیش نهاد و گفت: 

- دوست تاجدار من ۰ بگذ ارید این افسانه‌ی 


حیرت انگیز را کسی بازگوید که برای نخستین‌بار بازیگر 
د ر برابر د ید گان حیرتسزد هی حاضران . میرانشاه به 
شرح ماجراهای خود با رهبر هیکلیون پرد اخت و از آن چه 
در نیمه راه بیت المقد س و د ر صومعه‌ی انگاد ی به چشم خود 


۳۷۶ افسانه‌ی شجاعان 


د ید ه‌بود » سخن‌گفت که ملکه‌برنگا ریا به‌تایید وی برخاست وگفت : 


پایان جنگ 


- آری » در حقیقت ا يك 
اا ا ری د 
یچارد سخن همسرش را تطع کرد وگفت: 
_ بحث ما د رباره‌ی حواد ثی است که این چند روز 
ِ افتاد ه است ی و و سپس اعسلام 
فزت درا سه ات لات رای بر 
کک وادعای سلطان که گنراد خاین‌رامعرفی 
خواهد کرد۰۰.۰ در حقیقت ما همه منتظر آن بود یم که 
گنراد زنده د ر این جمع حاضر شود و پرده از روی 
حقایق برگیرد۰ د ر حالی که اکنون جسد بی‌جان 
رو به روی ما قرار د ارد و مرد ی که به اتپام خیسانست 
کشته شد نیز برای هميشه زبانش‌برای د فا ع‌بسته است 
سلطان گفت: 
- د وست من » حقیقت اين انشفقه که اد یر حت 
حاد ثه و پیش از آن که بتواند سخنی بر زبان بیساورد 
رخت از این جهان بست- اگر قاتل می‌د انست که 
گنراد مرد ه است» بد ون هیچ واهمه به د سایس خود 
اد امه می‌د اد ۰ اما در حقیقت همان طور که من قول 
د اده بودم گنراد توانست قاتل خود را معرفی کند و 
ثابت شد که گاهی مرد گان نیز سخن می‌گویند ؟ 
ریچارد معترضانه پرسید : 
- این قول را به اعتبار کد ام مد رك می‌توان قبول کرد؟ 
صلاحالد ین اشاره به جام شربت کرد و گفت: 
- به اعتبار این جام ريخته ۰۰۰ هنگامی که پرد » کناررفت 
د ر میان این جمع تنپا مقصر واقعی بود که به گنراد 
توجه ند اشت و مراقب حال خویش بود ۰د وست من " 
این مرد پلید طی سالہا اقامت در مشرق زمیین با 
خلق و خوی و سنن ما کاملا آشنا شده بود ومی‌د انست 
که اگز از آن ریت بنوشد ولو آن که تمام د سایس 
برملا شود در زینببار من قرار خواهد گرفت و محال 
است با ریختن خون او. دامان خود را به ننگ 


۳۷۷ 


میپمان‌کشی بیالایم ۰ این بود که ما هرانه کوشید تا از 
کیفر گنا هان خویش برهد ولی تيغ من بر خدعه‌ی او 
اوقت گرفت ۰۰۰ 


دراین وقت میرانشاه که لحظها ی چند ار زیر سایمبان 


غیبت کرد ه بود با زگشت , د ر حالی‌که مرد ی ژولید » را همرا هی 


- زاهد انگادی ؟۰. 

میرانشاه جواب داد: 

ار ودافن پارسائ بر وا ر اهت غاد الن است: که 
می‌تواند قسمتی د یگر از حقایق را عریان کند۰ 
ریچارد زیر لب گفت : 

دابز شیطا رن لهتت *۳: 

وکنار رفت تا به پارسائ انگاد ی جا بد هذ شا رس 


جون د ر ميان جمع ایستاد لحظاتی چپره‌ی حاضران را با 


دقت نگاه کرد و سپس به سر خون‌آلود رهبر هیکلیون چشم 
د وخته › گفت: 


-عاقبت ابلیس پلید به قعر جہنم بازگشت: 
ریچارد. پارسای انگاد ی را مخاطب و وازاو 


خواست تا آن چه را می‌د اند ۳ کا ست بیان ۲ کند ۰ 


۳۷۸ 


پارسا گفت: 

_ خواهران و براد ران ۰۰۰ در مد هب ما یل کی نش 
رازد ار باید همواره حافظ اسرار رازگوی خویش 
1 ِ را فاش ِ 
جسد او د ر س ل 
این بند ی ناتوان و گناهکار خد اوند بود اما در این 
یکی د و سال به خلاف گذ د شته کویستی راه صومعه‌ی 
n‏ که هرگز نه به زیارت 
توا زان ی ور 
کلیسای شرق کرد ۰ در ان ایام . پس از مد تہا شبی 


افسانه‌ی شجاعان 


گنراد به صومعه آمد و د ر حالی که باری از گنساه بر 

د وش او سنگینی می‌کرد. | ن با ر سنگین را رد من و 

تا جزییات اسرار او را برای شما يم خلاصه‌ی 

ماجرا این است که گنراد مدعی بود فرب رهبر 

یکلیون را خورد ہ است و مد تہا د رد ست آن شیطان 
از لبیب سوزان کته وع اوت تد سایق خی تی 

پارسای انگاد ی سپس به شرع بعضی ماجراهای 
تبپکارانه که گنراد نزد او اعتراف کرد » بود | ز جمله کشتن و 
به د رحت آویختن قاصد ریجارد و قتل پیکی که از انگلستان 
برای ریچارد نامه آورد ه بود پرد اخت و ریچارد که با حیرت 
به این سخنان گوش می‌د اد بی‌اختیار فریاد زد: 

۳ حشتناك است ۰۰۰ زه ت انگیز است ۰۰۰ نمی‌خوا هم‌با ور 

کم مجبورم :ری از این حقایق کی جزيك قاتل 

پا رسای انگاد ی سکوت کرد ۰ میرانشاه از نو 
دنباله‌ی سخن را گرفت و گفت: 

- تنہا يك ماجرای د یگر باقی است که حتما باید گفته 

شود ۰۰۰ زیرا که تصور نمی‌کنم اعلی‌حضرت وجود فرد 

عزیزی را که بایستی در این جمع حضور می‌داشت و 

اکنون مد تہاست د اغ فراق بر د لہا نهاده است |۱ 

یاد برد ه با شند ۰۰۰ 

ریچارد . هراسزد ه گفت: _ 

خداوند | ۰۰۰ جوانا ۰-۰ ایا او نیز قربا نی‌این‌د سایس 

د وزحی شد ه است ؟ 

میرانشاه پاسخ داد: 

- سرور من » از زاهد انگاد ی بپرسید که سراغ | و را 


از د خمه‌ای در قلعه‌ی هیکلیون به من د اد۰ 


استخوانی زاهد انگاد ی را گرفت و ملتمسانه گفت : 


- حرف بزن ای مرد خدا ۰۰۰ بگو که او کجا اسست ۰۰۰ 


پارسا با نگاه بی‌حالت خود در چشمان اشك آلسود 


ریچارد نگریست و جواب د اد: 


فریاد 


شاهراد ه خانم بکرد نف 

کش 

- د ژ هیکلیون را ویران کنید :۰۰ این شیطان صفتان 
جاد وگر را بی‌د ریغ از دم شمشیر بگذ رانید و جوانا را 
به ما با زگرد انید ۰۰۰ 

اما زاهد مد اخله کرد : 

- سرور من › د ر ان در همه شیطان صفت و د يو مسلك 
نیستند و اگر اراد هی پاد شاه تعلق گیرد من تصور 
می‌کنم این کار بد ون شد ت عمل سہلتر صورت خوا هد 


ریچارد گفت : 

- بسیار خوب , بسیار خوب ۰۰۰ هرچه می‌گویید همان 
طور خوا هم کرد ۰ عنان عقلم را از کف داد هام و نفرت 
ات ی در سراسر وجودم خانه کرده است. 
بیایید ای مرد ان خوب» این خون کثیف را از جلوی 
پای ما بشویید. . , 

صلاح الد ین که مید ید ریچارد متقاعد شده است 


شاد مانه به مرد ان خویش فرمان داد تا آن دو جسد را از 
زیر سایه‌بان خارج ساخته . خونہا را بشویند ومجلس‌راچنان 
که شان میهمان و میزیان اقتضا می‌کند, بیارایند۰ 


۳۸۰ 


روز بعد ۰ ریچارد و همراهان او "الماس صحرا" را 


افسانه‌ی شجاعان 


ك کی رها مها ل ا شاه یه ا قان مر تراس 
و زاهد O TT‏ تا فرمانسی را که 
ریچارد برای رهبرتازه‌ی هیکلیون صاد رکرد مبود وپیامی راکه به 
نام وی فرستاه ی انلا کد ورانا را ازتنآراد‌شا رنه 

ریچارد در پیام خویش برای کشیشی که سمت معاونت 
استاد اعظم را داز تشکیلات یدلیون به عہد ه د اث 
خاطرنشان ساخته بو که‌رهیر سایق آن فرفه » پس از افراز 
بر وحال که وی به ریا ست 
این فرقه منصوب می‌شود »جایز است به جبران جناینات و 
خیانتبای سلف خویش راه راستی و درستی پیش گیرد و 
کر جوا ی را کم در نت ان دنو تلد رت ا کی ا د 
خاندان وی بازگرد اند 

د ر همان حال به موجب مقررات قرارد اد. گروهی از 
سپاهیان مسلمان و مسیحی مشترکا به تخریب حصارها و 
استحکامات عسقلان پرد اختند وبصد. دروازه‌های 
بیت المقد س به روی زایران مسیحی گشود » شد ۰ 

سپاهیان صلیبی نخستین افواج زایران مسیحی بود ند 
که د سته د سته به سوی بیت المقد س روانه می‌شد ند وبا آن 
که سلطان د سته‌های مسلحی برای حمایت از حقوق و حد ود 
زایران مسیحی د ر د اخل و خارج شپر گماشته بود. ریچارد 
۱ ز آن همه ازد حام ران شنه و برای صلاح آلد ین پیعسام 
وا ات سا اس سس انیت 
موافقت کند ا فقط زواری که از جانب سران‌ارد وی متحد ین 
احازه‌نامه‌ی مخصوص د ر د ست دارند بتوانند به زیارت 
بیت المقد س نایل شوند ۰ اما سلطان پا سخ فرستاد کموجد ان 
ار کد کیرک بات باد و اعا یی 
به زیارت می‌روند »از این فیض و ثواب محروم د ارد ۰ 

این آخرین قیافه‌ی نجیبانه‌ای بود ن د وره‌ی 
اخیر جنگیای صلیبی , صلاح آلد ين | یوبی از خود نشان 
مید اد و به همین جهت نام ۱ 
امروز نیز نزد ملل مسیحی با احترام یاد می‌شود ۰ 

جوانا . و ۲ یی ور یی ٤‏ 


پایان جنگ ۳۸۱ 


برای اد ای ند ری که در زند ان بسته بود روانهی خانقاه 
انگاد ی شد و پس از آن که زیارت او در صومعه تمام شد به 
سوی برکه‌ای شتافت که بارها در کنار آن سر در آغوش 
میرانشاه گذ ارد » . سخنان مپرآمیز ازمیان د ولب اوشنید وبود ۰ 
میرانشاه ساعتی بود که در کنار برکه انتظاراورامی‌کشید 
تیلقا میس دای توراتکزی آغاز کرد تفر عیاش 
این ملاقات با چشمانی اشك آلود يك د یگر را وداع ند 
بین آنها همه چیز تمام شد ه بود و در حالی که قلبپایشان 
عشق يك دیگر مالامال بود به ناچار با و ۳ 
e‏ بان را خر او یرل ازد وا ج با يك دیگر 
پس از امضای موافقتنامه‌ی صلح ميان مسلمانان و 
e‏ سومین د وره‌ی جنگهای صلیبی . شایعه‌ی 
ازد واج میرانشاه با جوانا به شد ت بر سر زبانہا افتاد ه بود 
وغ ا ر و ی اع ا مه ا 
ید انستند. اما کشیشان متعصب مسیحی و برخی‌از فقهای 
مسلمان ضمن ملاقات با ریچارد و صلاح‌الد ین . ا 
اقد ام به چنین وصلتی منع کرد ه۰ بن بستی برای د وپاد شاه 
و دودلداده به وجود آورد ه بود ند۰ 
از همین رو بود که در کنار برکه‌ی نزد يك به خانقاه 
انگاد ی . دو دلداد هی جوان نیز در سنتپای تحسر و تائربا 
هم توافق کرد ند که د ست کم تا رفع مشکلات موجود و افتاد ن 
آبپا از آسیاب عشق خود را در دل پنپان دارند مبادا 
که وصلت آن د و موجب تزلزل موقعیت براد رانشان گرد د۰ 
خاصه آن که ریچارد در آن زما ن احتیاج فراوان به‌پشتیبانی 
تام وشا ظبغات تلف منم انگلیس داشا توا نید 
توطئّه‌ی "جان" را د رهم بکوبد و اگر کلیسااز وی می‌رنجید 
معلوم نبود که موفق شود تاج وتخت خود را از خطر باز رهاند۰ 
بد ین ترتیب» جوانا و میرانشاه با د و دید هی اشکبار 
از هم جدا شد ند» سپس ریجارد نیز به اتفاق خانواد هی 
خویش بار سفر بست و صلاحالد ین شریف را ود اع گفته »به 
جانب اروپا عزیمت کرد ۰ 


۳۸۲ افسانه‌ی شجاعان 


۷ افسانه‌ی دخترساه بریات 


¥۴ 


آفتاب. روز پانزد هم سپتامبر سال ۱۳۹٩‏ بر فراز 
آسمان ظاهر شد ه بود که کاروانی از سفاین انگلیسی ازبندر 
عا بعجا نب مد یترانه حرکت کرد « این| سطول‌کوچك عبارت بود از 
سه کشتی‌که بانخستین آنپاریچارد به اتفاق لرد سالزسری و 
سر توماس‌و بلوند ل وبا د ومین و سومیین کشتی همسر وخواهر 
و سایر ملازمان ریچارد به سوی وطن خود عزیمت می‌کرد ند ۰ 

صلاح الد ین . در ساحل عکا -حاضر شده بود تا مرد ی 
را که روزی به نام قویترین د شمن وی د ر همان ساحل پیاد ه 
شده . حال به نام د وستی صمیمی از آن جا لنگر می‌کشید 
بد رقه کند «وقتی لنگرهارا برد اشتند و کشتیپا آرام آرام ازبند ر 
به حرکت د رآمد.صلاح الد ین آواز بلند ریچارد و نوای چنک 
بلوند ل را می‌شنید که د ر فضای با زوشفاف بند ر عکامترنم‌بود : 


بد رود ۰۰۰ بد رود » 

ای دایه‌ی کرانه‌های شرقی . 

که در د امان توکود ك افتخار وشجاعت سرنپاد ه است ۰ 
بد رود ۰۰۰ 

ای جنگ که شعله‌های خشم تو از آفتساب بپاری 
د لپد یرتر است " 

و ای صلح ۰.۰ 

که چون نسیم بپیشتی عطرآگین و د لنواز جلوه می‌کنی ۰ 


بد رود ۰۰۰ ید رود * 


افسانه‌ی دختر شاه پریان ۳۸۳ 


این تصنیفی بود که ریچارد و بلوند ل شب گذ شته به 
د ستیاری هم ساخته » اينك به خواند ن و نواختن‌آن مشغول 
بود ند, د ر حالی که سر توماس با قیافه‌ی عبوس خود از زیر 
چشم به خوانند ه و نوازند ه نگاه می‌کرد وسر کان می د اد ۰ 

کشتیہای انگلیسی ارام‌آرام ابہای سویز راپشت سر 
گذ ارد ه , وارد مد یترانه شد ند و وفع گر سرخ زا رن 
استقبال خود یافتند » د ریایی که گره بر جبین افکند ه > زیر 
ابرهای سیاه طوفانزا , چون زنی ابستن می‌غرید و 
ا ر ی 

پس از روزی ابرالود و تیره که ناوگان ریچارد امواج 
د ریای مد یترانه را به سوی سواحل ایتالیا می‌شکافت و پیش 
می‌رفت شبی‌طوفا نی آغا زشد ۰ طوفان .چون د یوی زنجیرگسیخته 
که از اعماق د وزج ازا د کته با شد با سفاین انگلىسی به تب 
برخا سته‌بود ۰ جا شوا ن‌وکا رکنان‌کشتی» د رمیا نبا د وباران زهرسو 
می د وید ند وافتان وخیزان‌باد بانهاراپایین کشید ه .امواج‌راکه 
چون‌کوه برکشتی هجوم می‌آورد د رهم می‌شکستند ۰ اما لحظه به 

خد ای طوفان خشمگین بود و برسینه‌ی اقیا نوس تازیانه 
مى کوفتز فا از اوفرباتین یگیدف» سه کشت انلیتبی که تا این 
زمان کوشید ه بود ند فاصله‌ی میان خود را حفظ کنند تد ریجا 

کوشش د ریا نورد ان نیز برای مهار کرد ن سکان کشتی 
طوفان فرو نشست و آفتاب د رخشید. از آن سه کشتی به جز 
چوبپای شکسته وباد بانپای پاره چیزی روید ریا نماند ه بود ۰ 

با این حال بخت په کشتی‌نشینان مساعد ت کرد ه »باد 
کشتیہارا به نزد یکی ساحل راند ه بود به طوری‌که تخته‌پاره‌ها 
توانستند جمعی از شا را که از چنگال بی‌رحم طوفان 
هرکد ام به گوشه‌ای‌از سواحل‌سرزمین ایتالیاافتاد ند واز حال 
و روز يك د یگر به کلی بی‌خبر بود ند۰ 

در لحظاتی که تپد ید طوفان به اوج شد ت رسید ه 


۳۸۴ افسانه‌ی شجاعان 


بود و هر آن بیم د رهم شکستن سفاین می‌رفت. ریچارد با 
سه یار خویش سر توماس . لرد سالزبسری وبلوند ل خلسوت 
کی وای هم میدید که هرگد امه سلافت از ورطنمی 
این حطر کد مختد و رون تر تة انگلستان بارش رهبتری 
نیروهای طرفد ار ریچارد را عليه براد رغاصبش "جان " به 
د ست گیرند ۰ ریرا | ریچارد کک که با e‏ 
پیروزی او د ر جبہه‌ی شرق E‏ ن انقلاب کرد ه , جا 

اف سپس بلوند ل را مخاطب e‏ و گفت: 

اد وست من › نام خیام را شنید ه‌ای ؟ , 

بلوندل که از این پرسش شاه به غایت مبپوت گشته 
بود جواب داد 

ریچارد گفت : 

E‏ شعار این سخنسرای ایرانی 


اسراو ازل را ته رد ای و ندشن 

وین حرف معما نه تو خوابی و نه من 
هست از پس‌پرد ه گفت وگوی من وتو 

چون پرد ه برافتد. نهتو مانی‌ونه من " 


بلوند ل که به نیت شہریار پی‌برد » بود بی‌تامل شراب 
حاضر کرد و چنگ خود را مترنم ساخت و هر دو به شراب 
خورد ن و چنگ زد ن و سرود خواند ن مشغول شد ند چنان‌که 
وقتی کشتی د ر زیر ضربات خرد کنند هی طوفان در هم 
می‌شکست. شاه و ملازم هنرمند ش سرمست از باد هی ناب و 
سرگرم غزل‌سرایی و غزل‌خوانی بود ند ۰ 

د ر واپسین دم ان د و نیز تخته‌پاره‌ای را به عنوان 
پناهگاه برگزید » , خود را بدان آویختند و به امید نجات از 
ميان طوفان در د ریا سرگرد ان شد ند۰ 


افسانه‌ی دختر شاه پریان ۳۸۵ 


در يك کلبه‌ی ما هیگیری : که ظا هرا انباری به نظر 
می‌رسید و در گوشه و کنار آن پاروها و تورها و اد وات صید 
به چشم می‌خورد صیاد | ورن کا که ار اغود ریا گرفته 
E A‏ منتظر بود ند تانجات یافتگان 
به هوش آیند۰ آن د و مرد را که جز ری و و 
TT‏ هنگام صید یا فته بود, درحالی که هر 
د و در حالت اغما قرار د اشتند و یك تخته‌پاره‌ی بزرگ آنہا 
را روی پہنه‌ی د ریا بالا و پایین می برد" هنور هتم دو رد 
بیپوش‌بود ند و يك زن چاق‌که از انها پرستاری می‌کرد انتظار 
می‌کشید تا به هوش آیند و ماجرای خود را حکایت کنند۰ 

اقا به وسط آسمان رسید ه بود که ناگاه مرد فوی 
هیکل ناله‌ای کرد و سپس آهسته چشمان خود را گشود ۰ زن 
فربه بلافاصله از حا برخاست و نفس‌زنان خود را | از درکوچك 
رن اهاد و دستپایش را بر د هان گذ ارد ه‌فریاد 
کنان مرد انی را که در کنار د ریا مشغول بالا کشیدن تور 
بود ند »به د رون کلبه فرا خواند ۰ 

بوی تند ماهی و صد ای فریاد زد ن وبالاخره همپمه‌ی 
گروهی از صیاد ان که وارد کلبه شد ند و به زیان ایتالیایی. 
تند تند شروع به حرف زد ن کرد ند. ریچارد را متوجه ساخت 
یرک رور ع ا ھن ا 
بلوند ل هنوز مد هوش بود و ریچا رد نیز چنان خسته و کوفته 
بود که وقتی خواست به كمك آرنجهایش از جا برخیزد 
تتانفت رها رم یمان عران با نبا 
بزرگ و برگشته » خود را بالای سر ریچارد رسانیسد و از 
د هانه‌ی بطری کوچکی که د رون حصیر بسته‌بند ی شد ه بود 
چند قطره مشروب نید در حلسق ریچارد ریحت به طوری که 

بقض سرفه‌کنان از جای جست و احساس کرد تا اععاق 

فلن 21 تشن گرفته O‏ 

آن‌گا ه ما هیگیران ریچارد را كمك کرد ند تا د وست خود 
بلوند ل را نیز به هوش آورد و هنگامی که با یك غذای 
مطبوع ماکارونی و ماهی از طرف صیاد ان پذ یرایسی شد ند. 
زبان به تشکر گشود ه . توضیح د اد ند که آن‌د و از جنگجویان 


۳۸۶ افسانه‌ی شجاعان 


فرانسوی هستند و در مراجعت از جبہه‌ی جنگ صلیبی 
کشتیشان د چار طوفان شد و شکست ۰ 

ما هیگیران نیز چه‌گونگی یافتن و نجات دادن ریچارد 
و د و ستتسر را در د ریا شرح داد ند ولی ریچارد که مایل بود 
از حال برنگاریا و جوانا و سایر د وستانش خبر بگیسرد » از 
طرفی نمی‌خواست با سخنان نشاند ار شناخته شود. دروغی 
به هم بافت و گفت با کشتی آنها چند خانم وا شخاص د یگری . 
بعضی انگلیسی و بعصی فرانسوی ,سفر می‌کرد ند ومایل است 

صیاد ان سر تکان داد ند و گفتند جز خود آنہا کسی 
ریچارد گشت زیرا از آن می‌ترسید که مباد ا همسر و خواهرو 
د وستان باوفایش در د ریا غرق شده باشند ۰ 

چند روزی ریچارد و بلوند ل میپمان ماهیگیران بود یي 
و درحالی که برای گسترد ن و جمع کرد ن تور به آنہا كمك 
می‌کرد ند چشم به د ریا د وخته , از این سوی و ان سوی خبر 
می‌گرفتند تا شاید ار همراهان خویش اثری بجویند. اما 
چون بیش از آن نمی‌توانستند بد ان انتظار بی‌حاصل اد امه 
د هند ناگزیر صیاد ان را وداع گفتند وعازم رم شد ند۰ 

در رم » پایتخت زیبا و باستانی ایتالیا. ریچارد 
توانست کمربند مرصع خویش را بفروشد و خرج سفری مپیا 
تمام کرد» د ست روق شا نةا شن کد ارد و گفت: 

- رفیق » چند روز است که من و همکاران دیگرم چشم 

به راه این جواهرات هستیم ۰۰ 

وبعسد سرش را نزد یکتر آورد » . افزود : 

چیزی به غنیمت برد اشته است. سراغ من بفرست ۰۰۰ 

مشتری مطمئن‌تر و د ست به نقد تر از من برای این‌گونه 

معاملات پید | نمی‌شود ۰ 

ریچارد سری تکان داد و از پستوی صراف بیرون آمد ۰ 
بلوند ل بیرون در انتظار او را می‌کشید ۰ وقتسی راه افتاد ند 


افسانه‌ی دختر شاه پریان TAY‏ 


ریچارد نیمی ازپولی راکه بهد ست آورد » بود » تسلیم| وکرد وگفت : 
- شایعه‌ی غرق کشتی . زود تر از خود ما به ایسن‌جا 
رسید ه انیت و قطعا دشمنان نیز جست و حوی خود 
را برای یافتن و به دام اند اختن من آغاز کرد اند ۰ 
بلوند ل , بعد از این نمی‌توانیم با هم باشیم وهرکد ام 
باید Î‏ بشتابیم ۰ مقصد ما 
روشن است اما در انتخاب راه باید تامل کرد ۰ فیلیپ 
و لهاوپولد در راهپایی که برای رسید ن به کشورم 
وجود د ارد انتظار مرا می‌کشند.مع هذا من از فیلیپ 
بیشتر می‌ترسم تا له‌اوپولد و به همین سبب تصمیم 
گرفته‌ام راه اتریش را انتخاب کنم ۰۰۰ البته تو می‌توانی 
به آسانی از خاك نامه گذری و به انگلستان 8 
اما نه به نام بلوند ل + داز کسوت اك : نوازند هی 
د وره‌گرد یا سرباز اسکاتلند ی ۰۰۰ و اماهرگاه‌د ررسید ن 
من تاخیر شد بدان که در دام لهاوپولد افتاده‌ام ۰ 
دو مرد يك د یگر را و «بلوند ل با قیافه‌ی يك 

نوازند هی د وره‌گرد سفر خود را در خاك فرانسه آغاز کرد" 

ریچارد نیز د ر جامه‌ی فراخ کشیشان فرو رفت و تا آن جا که 

می‌توانست تغییر قیافه داد به اميد آن که بتواند از سرزمین 

د شمن زخم خورد ای چون لهاوپولد عبور کند ۰ 
اما در انتخاب این راه ریچارد اشتباه کرد » بود , زیرا 

اگرچه فیلیپ از لهاوپولد زيرك تر و سابقه‌ی‌عد اوتسش بسا 
وبا ره بیع یود ولیب ند ارب لماویوله زا یه دام نکن 
ریچارد علاقه و اهتمام به خرج نمی‌داد۰ چه 3۳ 73 
خرد مند می‌د انست ت اکر در چنا ن احوالی متعرض حال 
ریچارد بشود علاوه بر آن که داغ ناجوانمرد ی بر جبیسن او 
خواهد خورد» محرك این کینه را همگان پیروزی ریچارد در 
جبہه‌ی جنگ بیت المقد س تلقی خواهند کرد و بے عکس 
آن چه ریچارد تصور می‌کرد .حتی فیلیپ تصمیم د | 
ریچارد از د ریا جان سالم به در برد و به کشور وی‌پای نهد 

از او تجلیل شایانی به عمل آورد ۰ را ا 

تنومند و کینه‌توز هنوز خاطره‌ی توهینی را که ریچارد نسبت 


به وی روا د اشته بود»د ر خاطر داشت و می‌خواست این 
ا مرها نها ی 
به همین مناسبت, از روزی که خبر غرق کشتیپای حامل 
ریچارد و کسانش در اروپا انتشار پید ا کرد , له‌اوپولد گروهی 
از لشگریان خود را که با او در میسد ان جنگ شرکت کرد ه 
بود ند و بر اثر تماس مکرر ریچارد را در هرلباسی می‌توانستند 
بشناسد, مامور ساخت که به صور مختلف د ر راهپا پراکنده 
شوند و به نام د روازه‌بان .فروشند هی د وره‌گرد ؛راهنما و غیسره 
مراقب باشند تا اگر ریچارد به خاك اتريش وارد شد , بد ون 
سروصد | رد پای او راگرفته »به مامورین حکومت اطلاع د هند ۰ 
به این ترتیب . ریچارد که تصور می‌کرد با آن قبای 
سياه و فراخ کشیشان و در پناه کلاهی‌که تا روی ابروانش 
پایین کشید ه بود هرگز کسی به هویت او پی نخواهد برد از 
هنگامی که پا به خاك اتریش نپاد سوءظن مامورین مخفی 
له‌اوپولد را به خود جلب کرد و درست در نیمه راه این 
سفر پرخطر » شبی خود را د رمحاصره‌ی مرد ان مسلح لهاوپولد 
یافت وبا همان سرو وضع او رانزد د وك اعظم آتریش برد ند٠‏ 
له‌اوپولد. وقتی آن صید پر ارزش را د ر دام خویش 
د یک » بی‌اختیار تمام کینه‌های د یرین در د لش به جوش آمد 
و هر چند که ریچارد در جریان محاربات به طرف او د ست 
د وستی د راز کرد ه بود و از کرد ار خویش عد ر خواسته ود 
مع هذ اد وك اعظم‌به طرزی وقاحت آمیزبا انوا عاھانتہا خاطر 
پپلوان نامی جنگپای صلیبی را آزرد ه ساخت و چنان عرصه 
را براو تنگ گرفت که ریچارد ساعتی هزاربار آرزوی مرگ می‌کرد ۰ 
اروت کد سفق کی کر 
بختفی: سینت چان بای کرت وبرت بیس از ان ‌فنه شکنجه 
وعذ اب روحی د ست آخر نیز ریچارد را به قتل آورد۰ اما 
مشاوران وی او را از این عمل منح کرد ند وياد آور شد ند که 
چنان اقد امی باعث ننگ ابد ی برای د وك اعظم‌خوا هد گشت ۰ 
به این ترتیب . د وك اعظم اتریش از ریختسن خون ریچارد 
خود د اری کرد و او را به قلعه‌ی " تزوس " فرستاد تا در 
آن جا زند انی شود. اما از طرف د یگر عد ها ی ازایاد ی خود 


را واد اشت تا a‏ ان و کارگران کشتی ریچارد در 
اروپا گرد ش کنند و شایع سازند که به چشم خود منظره‌ی 
غرق شد ن و مرگ ریچارد را د ید هاند۰ 

د رست یك روز پس از آن که ریچارد و بلوندل رم را 
ترك گند پرنگا زیا و خوانا که ان دو یر پر سیل اخفای: از 
طوفان نجات یافته , هویت خویش را در لباس دو راهبه 
پنپان می‌د اشتند به آن شہر وارد شد ند۰ 

برنگاریا سخت مضطرب و نسبت به آیند ه کاملا نومید 
و اما جوانا که واد ت رو رگا او زا به تخصل داریا 
عاد ت داده بود .وی را به صبوری دعوت می‌کرد و عقیسسد ه 
داشت حتما نشانی از ریچارد در رم پيد ا خواهد کرد ۰ 
جوانا و برنگاریا در د یری سکونت اختیار کرد ه بود ند وروزها 
در شپر گرد ش می‌کرد ند تا شاید اثری از همسر و براد ر 
خویش بازيابند. مرد م رم که شایعات و اخبار مربوط به غرق 
شد ن ی انگلیسی و سرنوشت ریجارد را دنبال 
e‏ وسیله‌ی کسب TE E‏ 
بود ند » تا وقتی جاسوتا ن لها وپولد به رم‌نیامد مبود ند وخبرهای 
ای مربوط به غرق ریچارد را پخش نکرد» بود نسد. 

گفت وگوهای مرد م شہر امید وار کنند ه بود اما پس از آن 

ناگہان شایغات صورت اد بگری به رد گرفت E‏ ا 
مرگ ریچارد گفت وگو می‌شد به طوری که جوانا ني ams‏ 
مایوس گشت و د یگر د دل و دماغ این که فر ریچ ارد را 
تسلی د هد. در خود نمی‌یافت ۰ 

سرانجام . آن د و نیز تصمیم به مراجعت گرفتند ولی 
در آخرین روز اقامت خویش . هنگامی که مایوسانه د ر یکی‌از 
مید انپای بزرگ رم قد م می‌زد ند وعابرین را زیر نظرد اشتند. 
ناگبان به صد ایی که آنان را آهسته از پشت سر صدا می‌زد 
بر جای خشك شد ند۰ لحن این صدا چنان آشنا بود که دو 
بانوی جوان جرات بازنگریستن ند اشتند. اما پای پیش 
شد ه بود و هتخیر ته يك دیگر را انگاه 
می‌کرد ند ۰ در این اثنا صاحب صدا نزد يك شد و باشناختن 
وی بر د رجات تعجب و حیرت خواهران روحانی افزود ه 


۳۹۰ افسانه‌ی شجاعان 


کته ترا هرک اتظار نا مت مرد ق را که فو دی 
عکا ود اع گفته بود ند در رم ملاقات کنند» 
این حال به اشاره‌ی میرانشاه که معلوم نبود چه‌گونه 

و به چه مقصود از رم سر د رآورد ه است. از پی او به راه 
افتاد ند تا دزی از کوچه‌هامیرانشاه به د رون خانه‌ای قد م 
نهاد و به‌د نبال وی جوانا وبرنگاریا نیز به آن وارد شد ند۰ 

د ر آن خانه‌ی کوچك به جز میرانشاه و یکی از محارم‌وی 
کی کین کرت تافو یره حون وا ها ایتک 
که وقتی از ماجرای طوفانی شد ن د ریا وغرق سفاین‌انگلیسی 
۰ می د انسته است که 
د شمنان ریچارد در سراسر اروپا منتظر فرصتی برای 
انتعا محنوتی. از شپریدار انگلستتان.هستتد به افيد ان که 
شاید بتواند بار د یگر خدمتی در حق ی انجام 
د هد به نام يك با زرگان ترك با محمولاتی از ابریشم و عطر و 
سایر کالا های مشرق زمین خود را هم رسانیسده است. 
میرانشاه سپس جوانا را مخاطب قرار داد و پرسید که آیا از 
ریچارد خبری د ارد؟ 

د ر جواب این پرسش ناگہان د و زن جوان اختیار از 
د ست دادند و هر دو یا هم به گریه افتاد ند۰ میرانشاه 
متعجبانه د ر چپره‌ی جوانا رتست و گفت: 

- گریه ۰۰۰ آیا چه غم ( سح تم 


گریستن واد اشته است 
جوانا e‏ ۳ پا سخ د اد : 
- تقد یر ۰۰۰ سرنوشت me‏ ن شاد ی و 


پیروزی شبیخون زد و کاروان سالار ما را از ما گرفت" 

میرانشاه د و د ست لطیف ا را در 
ميان د ست گرفت و گفت: 

نه ۰۰۰ من باور نمی‌کنم * 

برنگاریا آهی سرد از دل کشید و سخن مرد جوان را 


قطع کرد : 


جه با ور بد ارید و چه باور ند ارید .این حقیقت است 


حقیقتی تلخ تر آزعین حقیقت" 


افسانه‌ی دختر شاه پریان ۳۹۱ 


ساب 

بیفتد ناش بجر نیون باشد ۰ 

اما ق ۱ کا رجا رد هم قد رتمند تر 

است۰ شاید این عبرت مفید ی است ب ای آنپا که 

قد رت تقدیر را به هیچ می‌گیرند ۰ 

میرانشاه به خادم خویش اشاره‌ای کرد ولحظه‌ای بعد. 
خادم کمربند مرصع ریچا رد را به د ست وی د اد ۰ به مشا هد هی 
کمربند د و زن جوان صیحه‌ا ی زد ند و خود را عقب کشید ند - 
چنان که گفتی ار پیش چشمشان قرارد اشت د ر خواب 

- این کرد ر از صرافی خرید ‏ م که مدعی است یکی 

مب زرگان تموبرای د اد وستد به این شہرآمد ما" 
باشد نالید : 

- پس امید. دیگری وجود ند ارد. 

میرانشاه گفت : 

اتفاقا چیزی نماند » بود که من هم مثل شما ناامید 

شوم » اما وقتی نشانیپای آن ملوان را از مرد صراف 

پرسید م . او از شخصی سخن گفت که یقین د ارم‌به جز 

ریچارد کس دیگری نمی‌تواند باشد ۰ 

پس از د و ساعت گفت و شنود آن سه تن به‌این نتيجه 
رسید ند که هرگاه فروشند هی کمربند ریچارد بود ه با شد قطعا 
پول آن رابرای تامین خرج سفرخود می‌خواسته است و در این 
صورت پس از تهیه‌ی پول به طرف انگلستان حرکت کرد ه 
است- از این رو قرار شد که جوانا در سرزمین ایتالیا نزد 
ریچارد را د ران جا یافت به وسیله‌ی پیکی به ایشان خبر 
د هد و چنان چه ریچارد به انگلستان نرسید ه بود آن‌د و تن 


۳۹ افسانه‌ی شجاعان 


برای یافتن به جست و جو بپرد ازند ۰ 


۳ و مرد وزن جوان 
عریمت کند ۰ - اند یشه‌ی حواداتی که برکاروان رجا رد گذ شته 
بود . کا ای ا ی ی ت که 
سخن بگویند ۰ ۰ ملاقات آنا ب به به طور رمات ۱ که 
می‌رسید ند سخنی جز د رباره‌ی ریچارد و سرنوشت او بر 
سرانجام , پیکی که منتظرش بود ند از راه رسید وبا 
نتانیایی گه در د ست داشت د ر خانه‌ی مب میرانشاه او را 
ریش وسیل تم ۱ ازچهرهی خویش د ور ساخت قیافه‌ی 
و جوانا حکایت کرد و یقین حاصل شد که ریچارد در د ست 
د ستیاری بلوند ل موفق شٌ شد یکی ازعمال وپولسد را که در 
اقرار واد ارد و مرد آتریشی اعتراف کرد که به د ستو لها وید 
به‌اتفاق جمعی د یگرما موربخش‌این خبرد ر سزاسر اروپا است 
اکنون این پرسش پیش‌می‌آمد که منظورله! وپولد از پخش 
این خبر چیست *ولی‌میرانشا» این معمارا نیزحل کرد وگفت : 
- یقینا له‌اوپولد از این‌کار منظوری د ارد و منظور وی جز 
این‌نمی‌توا ند با شد که فکر ریچارد را از ذ هن مرد مخارج 
سازد وکاری کند که همه اورا مرد ه تصورکنند ۰۰ بنابراین 
هرگز د سترسی به ریچارد پید | نکنیم ۰ ِ 


افسانه‌ی دختر شاه پریان ۳۳ 


طور ناشناس در سرزمینہای اتریش رد پای ریچارد را تعقیب 

تا شاید اثری از وی به د ست اآورند ۰ به این قصد 
ل د ر کسوت یك نوازند هی د وره‌گرد و میرانشا مبه عنوان 

2 دوش به د وش يك د یگر عازم اتریش شد ند" 

آن د و» برای این که توجه مامورین حکومت را کمتر 
جلب کنند. روزها می‌خفتند و شبپا به گرد ش د ر میخانه‌هاو 
اماکن عمومی می پرد اختند : اما هرچه می‌جستند کمترمی‌یافتند 
و هر تمپید ی به کار می‌بستند موفق نمی‌شد ند نشانی از 
ریچارد به د ست اورند ۰ 

سرتاسر اتریش‌را به این ترتیب د و مرد پشت سرنهاد ند 
و به هر کجا احتمال می‌رفت سراغی از ریچارد یافت شود سر 
می‌کشید ند ۰ حتی به زند انپا سر می‌کشید ند وبا سرگرم 
سا خر رت انیا تا هی کو شید ند ها ند از کشا ھی ود نا نی 
بازیابند اما چنان می‌نمود که ریچارد چون قطره‌ی آبی به زمین 
فرو رفته است و اثری از خود باقی نگذ ارده است- 

د و مرد سرتاسر خاك اتريش را به این ترتیب زیر پا 
نهاد ند و چون از جست و جوی خویش مایوس گشتند راه 
بازگشت پیش گرفتند تا در رم به جوانا ملحق شوند ۰ 

قضا را , روزی آن د و پس از ساعتہا راه پیمایی در 
صحرا به قلعه‌ای رسید ند و خسته و کوفته د ر سایه‌ی قلعه به 
زمین نشستند و به د یوار آن تکیه داد ند تا نفسی تازه کنند ۰ 
ری که هرد و حا راان یک ی همین بود که 
گمشد هی خود را در این د ژ د ورافتاد ه بیابند» زیرا ظاهر 
این د ژ بیشتر به يك قصر اشرافی شبیه بود و تصور آن که 
ریچارد د ر آن‌جا محبوس باشد هرگز به ذ هن کسی راه پید ا 
نمی‌کرد ۰ خاصه ای بت وگ اهب تا بز وا دز سر 2 
دژ به چشم نمی‌خورد و این هم از حقه‌های د وك اعظما تریش 
بود که مباد ا حاسوسان وعوامل ریجارد با مشاهده‌ی 
نگپبان یا قراولی نسبت به آن د ژ سوءظن پید ا کنند۰ 

اما در حقیقت آن جا دژ " تزوس" و زندان ریچارد 
بود که د ست قوی تصاد ف به میرانشاه و بلوند ل كمك کرد ه . 
اانا بدان جا کشانید ه بود ۰ 


۳۹۴ افسانه‌ی شجاعان 


زیر سایه‌ید یواربلند د ژ که شاخه‌ها ی‌نسترن از فراز آن 
فرو ریخته و رایحه‌ی مطبوعی در فضا پخش می‌کرد میرانشاه از 
فرط خستگی به خواب رفت و بلوند ل که د لش‌را غمی‌پنهانی 
به سختی می‌فشرد به آخرین ساعاتی فکر می‌کرد که با ریچارد 
گذ رانید ه بود زیرا تصور می‌کرد که جز آن خاطرات از ریچارد 
چیزی باقی نماند ‏ است ۰ 

چند تکه ابر سیاه به سرعت از روی آسمان می‌گذ شتند 
و از دورد ست صد ای غرش زعد به گوش می‌رسید واین منظره 
لحظاتی را به یاد بلوند ل می‌آورد که کشتیشان در دریای 
مدیترانه د ستخوش طوفان قرار گرفته بود و در حالی که بیسم 
د رهم شکستن کشتی خیال مسافران وکارکنان آن را سخت 
مشوش می‌د اشت ریچارد به سراغ او آمد و پرسید: 

" نام خیام را نند ای ۴۰ 

این‌خا طره,آ هنگی‌را در ذهن‌بلوند ل خطورد اد کمبها تفاق 
ریچارد در آن‌دقایق بحرانی بر اساس یکی‌از اشعار خیسام 
ساخته‌بود وهنگا می‌که به‌ترنم آن‌مشخول بود ند کشتی | زهم‌شکست. 
بی‌اختیا رد ستش به‌طرف چنگ رفت و آن را برد اشته » د رمایه‌ی 
هما ن‌آهنگ كوك کرد و به‌صد ای بلند بنا ی خواند ن گذ اشت: 
" اسرار ازل را نه تو دانی ونه من 

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من 


اما در همین لحظه صد ای د یگری به گوش رسید و 
بلوند ل حیرتزد ه موجه گشت که از د رون قلعه کسی 
مشخول خواند ن بقیه‌ی آن شعر است: 


هست از پس‌پرد » گفت وگوی من و تو 
چون پرد ه برافتد نه‌تو مانی‌و نه من ١‏ 
بلوند ل تصور می‌کرد که خواب می‌بیند :چشمپای خود 
را مالید و از سر نو شروع به نواختن چنگ و زمزمه‌یآهنگ کرد 
و باز شنید که از د اخل قلعه . کسی د نباله‌ی تصنیف او را 
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می‌خواند ۰ با ترد ید و اندکی وحشت. شانه‌ی میرانشاه را 
تکان داد و برای آن که مطمان شود استباه نگرد ه . درعالم 
اوهام چیزی به گوشش نرسید ه است برای سومین مرتبهآ هنگ 
ر شروع‌کرد و جواب شنید ۰ آن‌گاه ملتمسانه از میرانشاه پرسید : 

- دوست من ۰۰۰ بگو » آیا صد ایی نشنید ی ؟ 

میرانشاه جواب داد: 

_ چرا ۰۰۰ اما این چه تعجب دارد؟ 

بلوند ل نفس بلند ی کشید و دستهایش را از شانه‌ی 
میرانشاه آویخت ۰ لحظه‌ای چون کسانی که از خوابی طولانی 
برخاسته باشند, خسته و گیج به نظر می‌رسید و سپس در 
چشمان میرانشاه نگریست و پرسید : 

- حد س می‌زنی این صدا متعلق به کیست؟ ۰۰۰مقصودم 

همین صد ایی است که شنید ی ؟ 

میرانشاه شانه‌هایش را بالا اند اخت و با خونسرد ی 
جواب د اد : 

- من علم غیب نمی‌د انم " 

- این صد ای ریچارد است. 

میرانشاه با ترد ید در قیافه‌ی همسفرش خیره شد: 

- گفتی ریچارد ؟ 

بلوند ل تاکید کرد : 

- آری . جز ریچارد کسی نمی‌تواند باشد۰۰۰اینآهنگی 

است که با هم ساختهايم ۰ گوش کن ۰۰۰ اکنون صد ای 

او را خواهی شناخت." 

این بار وقتی بلوند ل آهنگ را آغاز کرد و ریچارد به وی 
جواب د اد. میرانشاه نیز یقین حاصل کرد که ریچارد در آن 
قلعه زند انی است و آن صدا از کسی جز ریچارد نیست.- 


با پید ا کرد ن زند ان ریچارد. میرانشاه و بلوند لد یگر 
د ر اتریش کاری ند اشتند و می‌بایستی قبل از آن‌که حاد ثه‌ی 
دیگری آن د ورا به دام عمال د وك اعظم بیند ازد. خاك 
اتریش را ترك گویند ۰ 


د ر راہ بازگشت گفت وگوی آنپا منحصرا د ر اطراف 


۳۹۶ افسانه‌ی شجاعان 


این نکته د ور می‌زد که از چه راه می‌توانند برای آزاد ی ریچارد 
اقد ام کنند ۰ میرانشاه عقید ه د اشت واجبتر ازهرکار پنہان 
داشتن این راز است تا مباد ا د وك اعظم از موضوع تجسس 
انان اطلاع یافته . ریچارد را به جای د یگری انتقال د هند ۰ 
بلوند ل نیز با این نظر موافق بود و در بازگشت به ایتالیا 
حتی با جوانا نیز از محل بازد اشت ریچارد سخنی نگفتند ۰ 
ترارش :بل ونال ے انگلسان با رکه دما در ویجا دورسا رم 
او را از موضوع مطلع سازد و میرانشاه و جوانا نیز همچنان 
د ر رم منتظر بلوند ل باشند ۰ 

با این حال . پس از چند ی خبر زند انی‌شد ن ریچارد 
در اتریش از انگلستان به اروپا سرایت کرد ولها وپولد از ترس 
آن که مباد ا با خشم مرد م اروپا و تود هی اتریشی مواجه گرد د 
به سرعت مقد مات محاکمه‌ی ریچارد را فراهم ساخت ۰ 

از طرفی اشراف انگلستان برای نجات پاد شاه خود 
د ست به کار شد ند و به وسیله‌ی جواناکه دررم‌اقامت داشت 
پاپ اعظم را واسطه قرار داد ند ولی د وك اعظطم انزیسشن 
از آزاد ساختن ریچارد امتنا عمی‌ورزید و وساطت پاپ وبسیاری 
ار سلاظیخ واشرات وای لیب و ارا ری کن 

پس از تد ارك مقد مات محاکمه , ریچارد را پپای در 
زنجیر از قلعه‌ی تزوس به شپر فورس منتقل ساختند و 
ادعانامه‌ای پر از تہمت و افترا برضد پاد شاه انگلستان در 
محضر د یوان عد الت مطرح ساختند که هیچ کس‌گمان نمی برد 
پمارت ی کو از ان ااا شون( مرا سا رده 

ریچارد که برغم آن همه توهین و تخویف و ایذا و آزار . 
دره‌ای از روحیه‌ی خود را نباخته بود. با کمال شپامت در 
محضر د اد گاه حضور یافت و در رد اتپاماتی که بر وی بسته 
بود ند چنان داد سخن داد که حاضران در محکمه بی‌اختیار 
بر حال وی گریستند و دیوان عدالت با وجود اصرار و تاکید 
له‌اوپولد. بر بی‌گناهی او رای داد۰ مع الوصف د وك اعظم 
اتریش که همچنان بر سر کینه وعد اوت خویش نسبت به 
ریچارد باقی بود و حکم دیوان عدالت نیز بیشتر بر مراتب 
خشم وی افزود » بود. از قبول و امضای رای خود د اری کرد و 
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ا را در زند ان ¿ نگه د اشت تا عا قبت رهیر کلیسای 
ریجارد ر ۱ د درنتایل یکصد وپنجاه هزار ما رك طلا 1 زاد کند 
چون در آن هنگام چنین پول هنگفتسی در خزانه‌ی 
انگلستان موجود نبود» ماد ر ریچارد ناچار شد کلیه‌ی ظروف 
و اشیای زرین سلطنتی را آب کرده . سکه بزند و بااستمد اد 
ریچارد از بند رها گرد ید و در میان استقبال پرشکوهی به 


ال بعد از اين ماجراها . اهالی يك د هکد هی 
کوچك و آرام د ر شمال ایتالیا وقتی از کنار تپه‌ای می‌گذ شتند 
که برفراز آن قصری متروك وقد یمی قرارد اشت, افسانه‌ای را که 
ازپد ران خود شنید بود ند » برای‌فرزند انشان‌حکایت می‌کرد ند ۰ 

آنہا می‌گفتند :وقتی د ختر شاه پریان بامعشوق خود که 
شاهزاد هی کشور آفتاب بود. از سرزمینهای خود گریختند د ر 
این جا . درون این قصر پا به پای هم پیر شد ند ۰ 

پای تپه » د و قبر کهنه به چشم می‌خورد که با د و تخته 
سنگ سفید و سیاه مشخص شد ه۰ روی آن د رخت سیبی‌چتر 
زد ه است ۰ د رختی که هر سال دو بار. د ر بهار و خزان 
شکوفه‌های سفید و برگپای زرد خود را بر آن دو گور نثار 
می‌کند و در د نیای بزرگ ما تنپا همان د رخت سیب است 
که می د اند کد اميك از آن دو قبر به دختر شاه پریان و کد ام 
به شاهزاد هی کشور آفتاب تعلق دارد. 


